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در دا ریخ فرهنگ و تمدن بشر 6 as‏ کتایی است که حون جموعد حکا یات دنل Saal‏ 
alk’)‏ و دمنه) شہرت و مبوبیت داشته باشد و سرگذشتش این gee‏ با حوادت و اتفاقات 
تاریخی آمیخته ALL,‏ . 

cal utes‏ در مقدمه‌های مفصل که بر چاپہای Che‏ این کتاب نوشته شده دربا 
مه گذشت حالب این als‏ بسیار گفته و ذوشته شده است و در این متدمه حای بحث در 
این باره نیست › اما Ronee azil‏ لازم cal‏ ایست که هميشه در عصر پادشاهان و 
فرماتروایال عادل و حردمند aS‏ طرفدار صلح Gla‏ و دوام و بقای آن با *aclal‏ فرهنگ 9 
معارف (Sys‏ بوده اند » کار تازه ای درباره ذرودج این wks:‏ و عتویات آن K aS‏ از 
azas‏ های بزرگ yee‏ نخستین معا رف بشری a‏ صورت 1 رفته al‏ ۰ 

نخستین سفر تاریخی این کتاب در عصر خسرو اول انوشیروان عادل عملی گردید و به 
پاعردی دانش‌ند بزرگ برژویه » به پملوی ترجمه شد . سپس در عصر طلا عباسیان که 
بعقیده پیشثر شرق ش اسان عصر شکوفان شدن فرهنگ و دن cg lala‏ در جمره اسلامی خود 
است » ډه عری ب رکردانده شد , 

نام اصلی کتاب cake cH‏ (پنحا (opas‏ بود « اما در Ola»‏ اسلام پنام ALK‏ و Aiad‏ 
بعروف شد . ترحمه" Bot‏ این کتاب بسوی غرب رفت و اکنون ترحمه های aS ast‏ 
در رار حجان متمدل پرا کنده ده و میلیونم] تفر کود ک و on‏ و Olga‏ بجخواندن ol‏ 
مییردا زند » همه cn)!‏ مادر زاده شده اند ۽ درشرق Olas‏ اسلامی 6 در عصر د رخشان 3 Kia,‏ و 
ادب ایران » دوران مسامائیال » رودی ice‏ ن شاعر بزرگ پار س گوی کله و دمنه را ډه شعر 
پارسی برگرداند . Ge‏ بسی Chali‏ است که این ترجمه یز مانند ترجمه" پپلوی کلیله و دمنه 
مفقود شده است.و شاید در آینده آن آرزوی بزرگ استاد فقید سعید ثفیسی که هميشه میکفت s‏ 
ou”?‏ آمیدوارم که روزی سخه‌ای از ALK‏ و دمند" رودی در سر زمین های آسیای Cys‏ 


يا هند as‏ شود“ تحتق پذیرد 


بار دیگر در fdan‏ دوم قرن دهم هری در هنکام پادشاهی | یز امپواتور مغوی هید 
بر پایه" همان ترحمه (Sle‏ فارسی alk‏ و دمنه ¢ کتاب ple‏ دانش تکوین یافت و سپس در 
حند کتاب ازین زبان به فارسی ترجمه کرده بود » مأمور شد که متن سانسکریت ley‏ کیانه را 
ډه فارسی ب رگرداند . فرمان امهراتور cores‏ عمل )932 2 پوشید و کار درحمه در آغاز قرن يازد هم 
پا يان یافت و | CE gs‏ محصر به ذرد ادن ترحمه ogc aS‏ بر امالت حندین حکایت 
بیشتر از جموعه" اخستین ( پنجا تنتره ) دارد در che ijae‏ دهلی نو نگهداری میشود . دامنه" 
فعالیتم‌ای علمی و ادی مصطنی عباسی به عصر حهانگیر کشیده شد و وی در آستانه" قرن 
یازدهم » مالل و نحل شم‌رستانی را به فارسی ترجمه کرد . 

ye: هر دو پا شاه عباس‎ aS Silpa پا دشاه 6 امیراتور بابری هتد و فر زندش‎ soul 
معاصر بودند » همراه با علاقمندی فراوان به ایرانل و تمدن و فرهنک ایرای و‎ Code شاهنشاه‎ 
فارسی » با شاهنشاه صفوی نیز روابط صمیمانه داشتند » در حقیقتت پایه و اساس این روابط‎ 
. اجتماع استوار بود‎ del دانش دوستی و علاقمندی به رفاه و آسایش قشر‎ hel دوستانه بر‎ 
سیاست فرهنی دو پادشاه خردمند » شاه عیاس کر و | کبر شاه» در دوران‎ gai اثرات درخشان‎ 


شمهریا ری Kilpa‏ هویدا شد , شاعری گمتام دربارة gal‏ دوران Ose BAL‏ میگوید ۰ 


بشادی کر فته بکف جام جم بدولت نشینند مهلو: ی هم 
She‏ بردد SUP.‏ او عدلغان شاشتد اسونه: Obs. agli.‏ 


اين اشعار در با لا 3 پا نين یک مینیاتور بسیار Cais‏ با bs‏ ستعلیق La}‏ ذوشته شده 
Lidge ceo! ۳ ul‏ تور | کنون در تالار هر فردر Freer‏ در واشنگتن پا یتخت کشورهای ماده 
اسیک نگہداری میشود 7 دردن نقاشی Silpa‏ آرزوی بزرگ حود را colin, aS‏ ۳ شاه عباس 
بوده است » جسم ساخته و دو پادشاه در عالم خیال پملوی هم نشسته اند و حمانگیر با خط 


¢ 


حود در کنار تصویر شاه ule‏ نوشته است ‏ ۶ شمه برادرم شاه عباس ؛ 
همه کسانیکه در تاریخ ایران کار کرده اند و ۳ اییکد ډه «رزدی وضع اجتماعی جوامح 


تلف بشری در عصر حاضر پرداخته‌اند بخوی میدانند که ایران | کنون درخشانترین عصر 


هفت 


فرهنگ و ادب خود را میگذراند و با رهبری شاهنشاه آریامہهر»› در Oll‏ و مراسر ne‏ 
دانشمندان ایرانشناس به بررسی فرهنگ و تمدن Ghal‏ و زبان فارسی که روزکاری از سواحل 
خلیج بنگاله تا سواحل دریای آدریاتیک Ob)‏ رسمی و ادیی بود پرداخته‌اند . 

عنوز حند ماه از سقر شاهانه به Aim‏ و آغاز روابط دوبتانه بين دو مات در سطحی پسیار 
بالا عیگذرد که SES‏ پنجا کیانه با عطیه " ملوکانه و به پایمردی و کوشش دو دانشمند بزرگ 
ایران شناس» که هریک ایند قشر خاصی از تقان هندی ایران شناس در دور poles‏ 
هستند برای Gla‏ و انتشار آماده شده است . آقای د کتر تاراح‌ند » استاد باز نشسته تاریخ و 
hla‏ که Gaul‏ هند در ايران با تحقیقات دامنه دار خود hya‏ تمدن آریائی‌هند و بستی‌های 
اجتماعی و Sees‏ ایران و هند در راه تحقق دوستی بیشتر دو مات دوست و برادر کوشش 
فراوان بعمل آورده و می آورند . هکار جوان ایشان CUT‏ د کتر امیر حسن عابدی » استاد زبان 
و ادبیات فارسی » دانشگاه دهلی » نیز بخویی میدانند که بررسی روابط فرهنگی دو کشور نباید در 
جهار جوب شعر و ادب فارسی عدود گردد . ايشان نیز در oly‏ شناسائدن ایران و هند بهمدیگر 
از راه بررسی Gree‏ روابط فرهنی 9 OAC rer‏ هند و ایران پشتکار و دقت قابل تحسینی 
OLAS‏ میدهند . 

اینچانب رجاء واثق دارم که در آینده , دوران GAL‏ روابط Ka‏ ایران و هند پیش 
از پیش شکوفان خواهد شد و اين دو مات دوست و برادر که طی هزاران سال تاریخ خود » 
همیشه باهم روابط فر هن و gol‏ داشته اند بیش از هر زمان دیگر et:‏ نزدیی حواهند شد 
و با پسط این روابط که خود مقدیه‌ای است pases eels‏ روا بط احتماعی » اقتصادی و سیاسی » 
در راه Bia‏ و توسعد" صلح و آرامش › در جہان پر آشوب کنونی قدمہای بور SS‏ پر وا هند 
داشت . 

عمد رضا امیر تیمور 


سفهر Ola! Bo‏ در هملد 6 دهلی ڏو 


yang اوت‎ ۲۸ 


پنچتنتر" از OF‏ خزینه" ادبیات حمان است و لی قرون گذشته فرهنگ و ادپیات bs‏ 
Sb)‏ از دول و ملل را غثی aala‏ است . ایجرتن" می گوید : * کمترین کتاڊہائیست as‏ 
آوازۂ Lal‏ باین وسعت زمین رسیده پاشد , این کتاب واقعاً بر ele‏ ادبیات ارویا و آسیای جنوی 
و باختری نفوذ کرده است . گفته می شود که از دویست ترجمه به تقریباً شصت زبان و 
"azxg‏ تلف از “tole‏ در حنوب شرق گرفته تا ایسلند؟ در شمال باختری وجود دارد e‏ هرتل؟ 
می نویسد  :‏ این کتاب پیشرفت فوق‌العاده‌ای از سز و بوم خود موده و به تمام LW‏ متمدن 
$5 زمین توسعه یافته و بیش از هزار و پانصد سال cal‏ که خرد OVW‏ و سالخوردکان » 
با سوادان و بیسوادان » غنی و فقير و وضع و شریف را خوشوقت می ساخته و می سازد » حتی 
بزرگترین اشکالات زبان و رسوم و مذهب نتوانسته‌اند جلو پیشرفتش را BS‏ پینزر می گوید : 
بدون شبه پنچتنتر یکی از مشہورترین کتابہای دنیامت و در طی قرنہا نسامای بیشمار آنرا 
خوانده و دوست داشته اند . در OF‏ یازدهم Gorge‏ این کتاب باروپا سیده و پیش از قرن 
شانزدهم میلادی در زبانم‌ای Gua:‏ » لا تینی » اسپائیولی » ایتالیایی » آلمانی » انکلیسی e‏ ا اوی 
تدع و چکسلوای بوجود آمده بود ." ونترنتز" می گوید : * هیچ اثر ادبیات هندی اند 
پنجتنتر تاريخ pro‏ و TN gb‏ نداد لیر می‌نویسد : *پاحتنتر دارای عمیق ترین داستامای 
دنیاست . اگر در آینده قضاوت پشود که پنحتنتر ترین مجموعه" داستانهای جہان است » مشکل 
است آنرا تکذیب کرد ¢ و غالباً دانشمندان این را تصدیق خواهند مود . بطور حقیقت داستانا 
از نار قصه دلکش pie,‏ اما ax‏ و حکمت و دانش ابیات » پنچتنتر را نسیت به ی روخ 


‘ ` ۱ 14 18 aie 
تعمیم دانتانهای پنحتنترای‎ Jali”? : داستان نامه های دیگر بالاتر برده است»» کسامبی می‌گوید‎ 


Iceland -f Java ۳ Edgerton -p Pancatantra -f 
. ج ۱۳ ۾ ص دهم‎ ‘Harvard Series -V Hertel -4 ۳ ص‎ ° The Pancatantra -۵ 
۲+۷ ۾ ص‎ pede ۾ ج‎ The Ocean of Story -9 Penzer -A 

۰۳۰۷ Kobo e ج سوم ۾ بخض اول‎ ۶ History of Literature - ۱ Winternitz -j+ 


Kosambi -j ۱۲ -P ص‎ e The Panchatantra ۳ Ryder -} p- 


ده 


ما تعداد پیشمار ترجمه‌هایش و وجود UT‏ تا به اس‌وز در فلکلور" میباشد , قدمت و جہانگیری 
آنا از وجود عموعه‌های قدعی مانند جاتکاها" بثبوت می رسد ,»۰ 

معذالک t‏ مسئول ترودج و تعمیم دامنه دار این کتاب بر زویه » حکیم ایرانی » میباشد که 
از cll‏ پادشاه ساسانی خرو انوشیروان بوده است . پینزر می ویسد : * اهمیت این دسته 
(ترجمه" لوی و ترجمه هانی که مبنی بر آن است) دو برابر است . اول اینکه ترجمه" Gilp‏ 
یکی از قیعترین ترجمه ها می باشد که تا کنون ظاهر شده است و حتماً از یک متن بسیار 
پاتانی سانسکریت که باولین سخه" سااسکریت قريب بوده ترجمه شده است , دوم ایتکه ما 
با ترجمه هایی که از پهلوی شده و با اسمهای e Fables of Pilpay‏ کلیله و دمنه c‏ 
Morall Philosphie of Doni , Light of Canopus‏ وغیره معروف است خیلی آشنا ee cles‏ 


clans‏ کا کون این اثر در زبانمای تلف از طرف Wad‏ نورد وذ کر قرار گرفته 


24 ۳ 23 ۰ 22 21 ۰ 90 ۰ 19 r 
» است » اين کتاب به پملوی » سریانی » عبرانی » عری » فارسی » لاتینی‎ 


[| ص‎ e Panchatantra ۷ Jataka 4 Falklore -fo 

۲۱۸ ج 0۵ ص‎ e The Ocean of Story -fA 

19- کرتکا 5 e Bånd‏ تقریباً ofe‏ میلادی ۳ پینزو us”‏ زوس یذچتنتو wish‏ دهلوی nos kaagi Lsa‏ 
اللفظی سا زس کریوت Sda‏ است 5 ابجرتی باین SOARS‏ وس یلک است که اقلا lesa‏ در صه !3 wre‏ 
موی و هنتاد در صد !3 مت شعری محنوظ SND ped cet The Ocean of Story fuas) saile‏ 

„fe‏ کایلگ و دمنگ در سال ۵۷۰ بوسیلے Parudivat ly Buda‏ بوجود gd}‏ و در سال ۲ مبلادی 
بچاپ رسید؟ ست + ترچ دوم بسعی ر yo Wright pheza‏ سال ۲۳ میلادی sagas aag‏ 5 
در Cambridge‏ بوسیلهٌ Keith Falkner‏ ترجمه گودیده است ۰ hans”? : Agg y^ Penzer‏ شامی 
که در wy?‏ دهم مهلادی بوجود def‏ قدی‌ترین توجمه‌هانی است ۹1 بر isha ust‏ اسمت ۰ Soles‏ 
از میا توجمه‌هائی که اساس 5 من ۶ری است توچهههلی یونانی 5 فارسی 3 عبرانی 
بالخصوص قابل دوه است ,“ ۱٩ peo ct The Ocean of Story‏ ۲ . 

wy در‎ Elas Jr ly Jocob bin Elizer ماسوب است $ توجسه‌ای از‎ (Yuil) یوئیل‎ ay توچ اول‎ a 
در سال ۱۸۸۱ میلادی تیه گردیده‎ Darenbourg plaxal و (سعی و‎ Saf سیز دهم میادی بوجود‎ 
۱ ۰ ست‎ 

kalS ۲‏ و دمن (تقریبا در سال Vo»‏ میلادی) عبد الاح اب gta]‏ که از دین مردائی باسلام eo}‏ 
5 ریب بسال Yoo‏ میلادی ستلذول گردید. درجم های »ری و ذارسی 5 ارویائی بیقر 
بر ترجه ابن shan cited]‏ میباشد . کایاه و دمن ls) sls wel‏ هلالی ) ااهوازی )$40 هجری/ 
۷۸۱-۲ میلادی) . (بوصاديم این نو بحخت الغارسی wy)‏ شام میلادی) که در خدمت کایغة 


یا زد ه. 
ae ae‏ 0 ص 2 28 ETENA 9 y‏ 81 وس E2‏ 
اسپانیوی » تبتی » بونانی ‏ » انکایسی , روسی › فرانسه 6 ایتالیایی » سلاوی 6 ترق e‏ 


عباسی هھارون dads]‏ بوده برای ییحی SA uy!‏ وژیر العهدی 5 هارون الرشید انرا prise‏ عربی 
احتی ls‏ اھجی wy)‏ دوم هجری | pred wy‏ میلادی) پبد‌ستوو alats letke‏ و gind‏ و بشعو 


دو بیت مانده است : 


Ki و‎ KLIS کتاب أدب 3 میدن 2 (لذی یدعی‎ Jax 
Aig) RADA وش و هو کناب‎ kað 5 احتیاطات‎ «aò 


در ازای این اثر شاعر نامبوده از بحییی اب خالد و فضل ده هزار دینار و پنجپزار دینار 
می pas‏ و راوی Ladd‏ می شوم . كليل و دصله از wel sts‏ داد د دبهر زبیده dag}‏ هارون dads J]‏ 
pao $‏ چعشر ۴ Satna df wl yee‏ یعشی اجزای pre Jy LEOR) 5 &lalS‏ در eye! dace . Syaf‏ 
الچباریه (متوفی بسال ۵۰۳۲ هجری/۱۱۱۰ میلادی.) ترج مختصری بنام a‏ (لفطنه فى 
ps‏ کلیل» و دمنه بوجود ورد و در ظرف ده روز سک هزار و هفتصه بیت ساخت. RAS Gado‏ 
Sir Denison Ross‏ د«ه hare yd wires wl‏ شعری است که تاکذون ددست آمده است , “ 
The Ocean of Story‏ > ج ۹ | ص بیست وهشتم ۰ ترج ذامبرده در بمبمٌی بچاپ رسیده است. 
gah‏ لحارم yaba ur du}‏ سات ۱00 (متوفی یسال 4+ ھجری/ ٩‏ | مہیلادی] ھم داستان 
alats‏ و دمخک Jy‏ نوشته اسمت Lela] dam] y) Ma.‏ در wy‏ تم هچری wel‏ داستان ۳ 
pare‏ در آورد . عجدالمومن أبن الحسن (آضغانی o Raas‏ از SUAS‏ و دسفة أبن العشفع رآ در مال 
۳- کلیا» و Sind‏ رودکی (متوفی بسال ۲۲۹ هجزی 9۳*۴۱ میلادی) . کاجاخ و دمن RJ yeas‏ بر 
مذ بی عبدالححید مخشی )9 OF‏ هجری/۵ ۱۱۳۳۰۴ lls . ae‏ و ene) shoe peal Rian‏ 
قانعی )400 هجری/۵۷ ۱۲ میلادی) . Sir Denison Ross‏ ~ ی‌گویث : "از anu zai‏ ونس از ترجھ 
daa! spå banys ۹0 yas‏ بن توف الطوسی متخاص gr by‏ منیجاشد . g5‏ وی ۰۰ . ی 
gaze‏ ؤس ۾ KS‏ دز سال eS ea PF‏ جاذشین ‘yas‏ شد م دقدیم ad‏ . ۰ این ۸ ie‏ 
در سال IIA‏ هجری/۱۲۲۱ میلادی تالیفا شده بود.“ Ott The O Gê Of Story‏ 
بيست و کم ۰ اوأر سهیای (مطبع بوسفی و مطابع دیگر) که درجم حسدینی واعظ gaa) gh‏ 
وسال + |9۹ هجری/ JoeP-‏ میلادی) میباشد در ارویا lyng?‏ دوجمه های J Kor) Eastwick‏ 
میلادی) 5 lavy) Wallaston‏ و ۱۸۹ میلادی) شرت پافت . ylas‏ دانش estan)‏ نولکشوو) 3 
ایوالنضل (۱+۱۱-90۸ هجری/۵۵۵(--۱۰۲( میلادی) . مولوی حفیظ الدین عیار دای Ty‏ 
در هذدوستانی ترجمه کرد و آذرا خرد افروز (۱۸۱۵ میلادی) نامید . نیز Manuel‏ آذرا بانگایسی 
ترجه کرد (۱ ۱۸۲-۱۸۷ میلادی). تاج eyed]‏ مفتی fy Hitopadesha‏ بذام مفرح القاوب ete)‏ 
نولکشور © ۱۳۰7 هجری|۱۸۹۰ میلانی) ترجه» کرد. Hitopadesha‏ یکی ار پچ رها می Bal‏ 
که در بذگال نوشخه شد . اسم مولف این مخ سانسکریت Narayana‏ میباشد که بین سالمای 


دوازده 


آلمانی" » هلندی"» دماری" » چکسلواکی“ e‏ ایسلندی"» بدی" Oth ge‏ لمستانی* عاری“ 


Aee‏ و ۱۳۷۳ میلادی زندگی مبکرد و صوبی و سرپرست وی Dhavada Chandra‏ بود . ترجسه‌های 


دیگر pDA‏ جاوید خرد ۾ کار e aAa‏ اخلاق اساسی If wld e‏ از میا عبخ‌الوهان ایرانجوو؟ 
شکوستان rel ly‏ سپیلی شعری از خسرو دارائی £ دای b]‏ برش یا Bio 5 AALS‏ شعری از 
جہان بخ ری میباشد Indu Shekhar pss y‏ پذچتذترائی و ترجه silila) 39s‏ 
دانشگاه تهران , )$94 میلادی) که بسعی و gaq Edgerton plaka]‏ شد× است . 

lawes دوم در سال ۳۳ میلادی‎ . Baldos Alter Acsopus در قون دو ازدهم یا س یزد هم بذام‎ Sol 
است . سوم‎ A که در سال ۹ | میلادی بسعی و هتام 7 یه‎ Raymond de Bazier 
Blgg که در سال ۱۲۲۷ با بین سالہای ۲۹۰| و ۱۲۷۰ میلادی‎ Directorium Vitae Humanae 
. میلادی‎ ۱49۷ ‘Stark . ؟ ۱۱۱۱ میلادی‎ Paussin . است‎ saa) بوجود‎ John of Capua 
. میلادی‎ ۵ ۲ Ebert . میلادی‎ ۱۷۸۰ ° Aurinillius 

اسپانیولی قدیم J fo} ‘ Anan‘‏ میلادی Jarmani.‏ ° ۱۳۹۳ میلادی . Gla ‘Conde‏ نشده . ‘Bratuti‏ 
۱۵۳-9 میلادی . پیزر می گوید : (yao) wel”‏ در اسپائی» فبول عام lass‏ کرد - ترج 
Discossi degli Animali elds Firanzoulo‏ (بیی سالهای ۱۱۳۸ و ۱۸۹۵ شانزده بار بچاپ رسید) 
بر یک ترجه اسپانپولی مبلی میباشد The Ocean of Story “f,‏ ° ¢ 0 ° ص ۰.۲۱۹ 

در سال Jove‏ میلادی Symeon Seth‏ ترجمه کرد و در ۱۱۹۷ میلادی بسعی و اهتمام zaq Stark‏ 
شد . ترجمه‌های j taI‏ ایتالیائی و سلاوی ندیم از wel‏ توجمه استفاده شدءه است . 
Lampanitziotes.‏ ° ۱۷۸۳ میلادی . 

> میلادی ترچمه کرد‎ Jove در سال‎ The Moral philosophy of Doni pts Sir Thomas North 
. میلادی) بوجود آمده است‎ (9۰۵ ° |۸۱9) Knatchbull , Keith-Falkner lawas توجمه‌های دیگر‎ 
. میلادی‎ ۱۸۸۹ , Moscow ر‎ Attai 

< Livre des ؟‎ David Sahidet-Gaulmin . میلادی‎ Jovy ° De La Rivey . میلادی‎ ۱۸۹۷ , Pihan 
> Contes et fables indiemnes de Bidpai et de Lokman ‘Cordemnes و‎ Galland . ۱۳۲ ؟‎ Lumieres 
ترجمه‌های‎ . Nalan . میلادی‎ Joo, Cottier ly Gabriel Cotey . و ۱۷۷۸ میلادی‎ ۱۷۲۳ , Paris 
. شهرت دارد‎ Fables de Filpay فرازسه بیشتر بنام‎ 

Discorsi , Firenzuolo‏ , ۱۵۳۸ میلادی . ترچ دوم soja.) Lal Moral Filosophie‏ بار بچاپ 
رسید) که Doni‏ در سال ۱۵۲۲ یا ۱۵۵۲ میلادی راست از زبان اتیفی ترجه کوده است . f Nuti‏ 
۳ میلادی . Moreni‏ ۰ ۱۹۱۰ میلادی . 

سلاوی Wl > Anon ۲ pes‏ در بلغارستان در wy‏ دو ازدهم ی سیزدهم میلادی ترج شد E‏ 
Petersburg‏ ° ۱۷۸۸ میلادی . 

در ترکی شرژی ) جغتائی ( در ترکی ps‏ همابیون نامه توسط علی w?‏ صالم usd)‏ سمعووف LE]‏ 
علی جلالی مسخاطب ده عبد الو اسع عوسی ) Jacks‏ اول wy‏ شانزدهم میلادی) ترجه گردید . 
BSS sals‏ عید العلام ايز در سال ۹ میلاددی wel‏ کقاب p‏ در اجک کازان Lad yo‏ کرد؟ است ۰ 
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۱ ۳ ی‎ AU ees 7 برج باق تا"‎ eles eos ۲ e 8 cuss 


‘(Book of Examples of the Ancient Sages )Buch der Beispiele der alten weisen ‘Anthonius van Pforr 
۱۷۲۷۸ ‘Lehnus . میلادی‎ ۱۷۳۵ Anon . میلادی . دوم در سال ۱۵۸۳ میلادی‎ ۱۳۸۰ 
i میلادی‎ °“ ۱۸۲۷ < Matthaei . میلادی‎ | +۳ < Vallarof . میلادی‎ faep < Weber . میلادی‎ 
۱۸۷+ پیذزر از سال ۱۳۸۰ تا‎ Seal میلادی . طبق‎ | 9۳ ° Samby Bey . میلادی‎ |۸09 ۰ Jade 
“ج0‎ The Ocean of Story “. است‎ sef پیست و یک توجمه در آاسان بو چود‎ Ís) میلادی‎ 
. ۲۱۹ ص‎ 

. میلادی‎ ۱۷۸ ۲ Stoopendoal . میلادی‎ ۱۷۲۳ ۰ Heyns 

. میلادی‎ ۱۸۸۰ “Holmboe . میلادی‎ ۱۱۱۸ ۰ Nelson 

. میلادی‎ ۱۸۹۳ , Valecka . مپلادی‎ J AMA-0, Trebovsky . ۱۵۲۸ ۲ Konac 

غالباً از زبان آلسانی . 

A (لسجهٌ بهودیان ارویای شمالی)‎ Yaddish 

. میلادی‎ ۱۷۱۲ ° Rubens . میلادی‎ ro ' 6 

۷۷۰ میلادی . 

. میلادی‎ ۱۷۸۵ ° Anon 

° Lalluji Lal ¢ Pajniti . میلادی‎ JAJA < Bombay ‘ Vankateshwar Press ‘ Panchatantra 
> Sekharam Mishet Press , Rajniti Panchopakhyan . میلادی‎ JAVY ‘Banaras , Light Press 
J AA+ Calcutta ° Niritya Lal Silkha Press Rajniti Panchopakhyan . میلادی‎ ۱۸۷۱ . Bombay 
هندی‎ bagy یازدهم از یک‎ wy عرب الجیرونی در آفاز‎ Tue” : میلادی . وثقرنخز می ویسد‎ 
>» Sol سوم > بخص‎ Ma “History of Indian Literature “. پذچتلترای قدیمی اطلاع داشت‎ 
. ۳۲۸-۰۲ ص‎ 

۵ میلادی ° Tarakanta Kavyatrirtha Bhattacharya dtawss‏ ترجه شده و در سال ۱۹۰۵ در 
کلکته بچاپ رسیده است . کناب دیگری بلام داستانها توسط Kasharodachandra Ray‏ ترجمه 


۰ ”ست‎ SSB 
. میلادی‎ ۱۹۳۲ ° C.J. Dalal. Fr * J. S. Desai. $4900 ° Bhogilal Sandeshara دکتر‎ 
Marathi 


Braj Bhasha 
شد سے بار بزیان ازگلیسی‎ aed یک پدچتذنرای تامیل که در سال ۱ میلادی‎ * Tamil 
۱۸۳۵ در سا‎ Malaya میلادی) . یکی از ترجمه‌های تامیل در زیان‎ ۸۹۳ ~ JAAN) ترجه گردید‎ 

ترجمه گردید و از آن در زبان Klinkart) dof (BALD‏ € ۱۸۷۰ میلادی) . 

Basava Bhupala ky (یانزدهم میلادی) که‎ Dubagunta Narayana Kavi از‎ ThePanchatantra. Telegu 
از‎ Panchatantra . رن نوز دهم لادی‎ > Chinnaya Suri از‎ Niti Chandrika . d& تقدیم‎ 
Kandukuri Vinesalingam و از‎ ( (gla وزدهم‎ wy ) Kakkenda Venkata Ratnam Pantulu 
. میلادی)‎ ۱۹۱-۱۸۳ ۸( 
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ء 59 l‏ 3 1 5 .6 
مدورایی" ‘ پیشاجی پرا کرت“ ۾ کیاو PLS e PGES) ٩‏ مادی شا" ‘ “aay‏ ¢ 


0 ۾„ 8 . 69 ‘ “ je ۱ A‏ 1 
بالانی 6 پستو wR E‏ 6 وعیره درحمه شد ا معدا Sle‏ دعب cal‏ که ء تا انجا تیکه 


ue t پرارزشی‎ Aaa اویسان به یک‎ Lupi 3 ھچ یک از نویسندکان و اد با‎ í خپرداریم‎ L 


اشاره 69053 3 این ترحمه ار انظار chal othe cae‏ ۳ 


. ) هجدهم میلادی‎ wy) Kunchan Nampiar jl Panchatantntam . ( Malabar ) Malayali 
میلادی) . ترجمهٌ تازه ملهالی که‎ pounds 73) و دیگران‎ Vallatbal از‎ Panchatantram Kilippattu 
palaos گوفت میذطی است بو درجم تامیل از‎ pts] ہن عبدالقادر مذشی‎ BA Jose baets 
(Pandja Tandaram) 

درجم محمد بن ابی دصر کزویپی که از ہیں رفانه است . 

خود افروز که بوسیِلة مولوی حفيظ wid]‏ ترجه گردیده و در سال 1| میلادی بچاپ رسیده 
است . احمد بردوانی (۱۸۱۵) ' چايخانة محدی ' مچوا بازار " کلکته ۱۲۱۳۴ هجری/۱۸۳۷ 
میلادی . 

Dakbani 

. در سال ۱۸۸۷ میلادی بچاپ رسید‎ “ Orbeliani و‎ Vakhtan , Georgian 

. ویش از سال ۱۷۳۹ میلادی‎ ‘ Hikayat Kalila dan Damina . میلادی‎ ۱۸۷۷ ° Gonariju . Malay 
۰۱۸۷ , Jayaseputra . solae ۱۸۸۲-۱۸۷  Kramapauiia. میلادی‎ JAVA , Anon . Javanese 
. میلادی‎ POAP پیص از سال‎ Anon. Ethiopiac 

Brebcr -QA Chelha 

. میلادی‎ ۱۸۷ ° Adikara . Madurese 

. از بپی رفقه است‎ ° Paishachi Prakrit 

Kannaada‏ . کنادلی کلاسیکی بطرز Champu‏ از درگ سذہا ) Durga Sinba‏ ) ؟ قرنهای دوازدهم 
و سیزدهم ملادی + 


. Canarese -¥[* . Carnatic 
. Siamese -ło . Madi 
. Balanese ۰-۷ . Laotic 


kay خوشحال ان 4 عیار داش ۳ 1 دی از‎ wy خان کتک وسر أشرف خان‎ Seas] 
haay های فارسی پذچتذتر میباشد در زبان پشتو ترجمه کرده است . غالبا نس خطی این‎ 
. پیشاور موجود است‎ els پشتو در کتابکانة اسلامیه‎ 

The ageless Sanskrit-magnus opus, Pancatantra‏ نخستین gle‏ در زبای ژاینی ترجسه شده و 
یتوسط یکا شوکت ڌو کیو چاپ و مفتشر گرد ید1 pls el‏ شیفوسو vud , (Chifu So,‏ 
سی سال کار کرد تا [psf‏ تسیل رسانید . The Statesman‏ © ۱۷ ماه ژانویه © 9۱۷ مهلادی . 
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l‏ نزده 


اا یک vege)‏ حل رد Notas‏ پنحا کيا زه از بدا لسکردت std‏ مصطفول حا امد اد عباسی 
vl aS‏ شا os | ohne‏ پوحود Jal‏ کف کرده CE lass E.l‏ خی آن در مور ملی » 
Liss‏ ذو » وجود دارد ( شماره ت۰۰ arfi‏ ‘ ورق ۰ ‘yey‏ مسائتیمتر 11:5 x‏ 20 ( بد As lade)‏ 
اسه خطی ازینجمت ناقص است که فاقد ورق اول و اوراق دیگر دی پاشد . 


در وق ESS "da‏ حود مصطفول atazaa‏ ع از آنکه حطور شم‌خشاه gs]‏ وی را به 


اسی 
ترجمه" فارسی on‏ سان کریت مامور کرد حرف Ole:‏ آورده asl‏ ‌ امبرده می گوید aS‏ قبل 
ازو هم J% dia‏ دست به درحمه زده پود ند 6 At,‏ 53 }439 بزبان پم‌لوی 3 ابن المقفع بزبان. 
عری و رودی و نصر a!‏ و حسین Belg‏ کاشفی و esl‏ الفضل بزبان فارسی و همه این ترحمه‌ها 
موحود بودند , اما دذرحمه های فارسی مورد Brand‏ شا عدتماه واقع نگردید ‘ چون در lal‏ یا دردیب 
داستاهای متن سانسکریت را eri‏ زده بودند یا تصرفانی کرده بودند و در نتیجه صورت اصلی 
آن عوض odes‏ بود » و یا در استعمال wlj‏ 3 اصطللاحات زبان عر در Lil‏ راه افراط رفته 
پود ند . 

شم نتاه | کنر aS‏ ق در تیب veg)‏ حندین ots‏ سانسکریت را داده بود در کتابخانه" 
خود نسخه‌ای خطی سانسکریت پنحتنتر پیدا کرد و عیاش را مامور کرد که آنرا بزبانی که 
مورد انشفادم عدوم خوانندکان باشد درحمه AS‏ ۲ عباسی دی dang gi‏ ۽ 1 چون همان "Ades‏ 
هغد وی هنکام عرض کےا رخا نه“ ils‏ باغار zl lens‏ حضرت i Rata Aal j> ust “adda‏ بخاطر 
قدسی ماثر Oke‏ قرار CHL‏ که حون gal‏ کتاب حندین کرت از زبانی بزبانی رفته و از Gla‏ 
به Gla‏ دیگر آمده و البته تغیر و تبدل در آن ale oly‏ و کمی و زیادتی پذیرفتد . . ... 
ASEN‏ آنست که مجدد | این کتاب Aca yy‏ آید و “acd‏ دولت این حدمت بنام واپسترین daz‏ های 
این درکء مصطءول shaha‏ عباسی افتاده حکم شد که هر حه خشک و ذر در آن کتاب 
پاشد بممان ترئیب رقم اید » تا قدر تفاوت اصل سخن و ترتیب آن و زیادیی و نتصان 
ظا هر گردد . بنا بر حکم لازم الامتغال این 8D gene‏ اولین را لما bial‏ موافق زوز ص >33 
بفارسی odla‏ ی تامل 3 wk‏ در عبارت پردازی 3 روغن سازی رمه گرد Le‏ 9 چون cd‏ 


wey از کمی 9 زیادیی و‎ azi بدا‎ » Aly رده شرف اصلاح در‎ ut! ETAS حضرت‎ dglel 


-ve‏ ۰۱۲-۹۷۲۳ هجری | ۰۵-۱۵۵1 میلادی 


شانزده 


ans‏ و الحاق Gly!‏ دیگر حکم و امثال و حکایت و نوادر اشعار وغیر OF‏ بامور شود هم 
بیمن yæl Axpi‏ ت بقدر طاقت و استعداد نوشته آید ee‏ چنین می عا ید که عیار داش تالیف 
ابوالفضل که قبل از پنجا کیانه باس خود اکبر ترجمه شده بطور کلی مورد پسند وی قرار 
نگرفت و خواست که ترحمه" دیگری از OF‏ بشود . 

از مقدمه" فارسی پنجا کیانه ظاهر می شود که این نسخه اولین مسوده بود و مترجم 
میخواست LT‏ به شهنشاه اکہر تقد.ع کند » تا طبق نظربات و پیش OF ole‏ شمهنشاه اصلاحاتی 
در OT‏ بوحود آید . cats wy nue i‏ ۱ 

اطلاعات ما درباره مصطفیل خالقداد عبای خیلی : .کم است .. باوحود این علاوه ارين 
کا رگرانہما » او باص اکبر ترجمه" فارسی کتاسرت ساگر را بنام دریای اسمار اصلاح مود . 
گذشته ازین وی بدستور جهانگیر" کتاب الملل و الحل عمد الشم‌رستانی را به فارسی ترجمد 
کرد و اسمش توضیح الملل“ گذاشت , بعد از رسیدن حکم شاهی در آگره او به مولد خود 
لاهور آیده کار ترجمه را در ۱۰۲۰ هجری/۱۲-, ,ور میلادی شروع کرد و در سال ۱۰۲۱ 
هجری /۳ ۲-۱ ,وب میلادی آنرا بپایان رسانید . 

فهرست نویس مورة بریتانیا اسم کاملش مصطفیل بن شيخ خالقداد المهاشمی العباسی مى 
لويد و می گوید : Aipa”‏ اين مترجم را حکم داد که ترجمه" دیگری که باصل نزدیکتر 
و بزبان ساده و صاف ASL‏ بوجود آورد . (مترجم می گوید که ) ele‏ انتخاب او برای این 
کار این بود که او AE‏ برای a)‏ چند ترجمه از کتب سانسکریت کرده بود قرست 
ws‏ انیا اش teal dal‏ میب خالقداد الهاشمی العباسی" و وس از OT‏ در صفحد" 
دیگری" مصطفول بن (شیخ) خالقداد الهاشمی العیاسی نوشته است .. 

بطور حتم نمیتوان گفت که کدام یک از متون سانسکریت اسان .این ترجمه" فارسی بوده 


است , همه میدانند که | کر علاقه" وافری به ادیان و فاسفه‌های هندی داشت و بممین 


| ۷- پذچاکیانه , ررق ه 

۲ ۱۰۳۷-۱۰۱۳ هجری/۵ +۱۱ - ۱۱۱۷ میلادی 

kes ۷۳‏ های خعلی شماره Add ۲۳ ۴ ۵۳٩‏ ؟ موز بریتانیا ° ۱۵۷/۱۳۲ ؟ دانشگاه عشمانیه . 
۳ ج ۱ ° ص ۱۳۹ 

۵- ج ۲ ,ص ۷۲۳ 

1 ج ۲ ,ص 1۲۸۳ 


همده 

Gee سانسکردت » س‌تاضین هندی » میلخین ژزویت و دانشمندان دین‎ Ob) وی علمای‎ ope 
as glans با اد | مسار‎ 2.52 SAN 9 0-۹ e `g خود کچ 5 ده‎ l; دو د‎ | 
2G در‎ S ور موحرالد در در دربار‎ ob ادر رار کو جخ درد‎ 
tam پنچتنتر می دارد . گمان میرود که سخه‌ای که در کتابخانه" | کر بود اثر‎ 


aK ka Ai ی بو‎ 


عنوان ترحمه" عیاسی » پنجا کیانه , نشان میدهد , 


jleb T iyl‏ داشته است که !3 پحتنترای اصلی aS‏ وی آذرا پنام T seal‏ ياد 


e” 


یکل lpm‏ ر متن areal ams:‏ است ae č‏ از ۳ pli: as”‏ پنجتنارای شمال oe‏ معروف است 
TE‏ 90 عم 8O‏ 81 82 3 
eles Spy Ast.‏ گناد ڍا lo nd pow Es é‏ گرای سوم 2° 3 ڊر مھت فا مخجری RE‏ 
ا , 85 R 1 86 es‏ 87 
بوده است . دومی اورتنترا کیانیک بود که ماخذ تنترا کیائیکای preted‏ و پنسا کیانیکای 


Ur-Panchatantra -VA Edgerton -YV 

Gunadhya -A+ Brihat Katha -V9 

Katha-Sarit-Sagara -۸ |‏ . بظاهر ایی متن در کشمیر در قرن بازدهم میلادی بوچود آمد و بر بریست 
کتای Gunadhya‏ مبنی میباشد . Penzer‏ می نویسد : "این هر دو Brihat-Katha-manjari‏ و 
Katha Sarit Sagara‏ دارای یکی از متذهای پنچتنتر میباشد و مثل موارد دیگر مت 508021672 
کاملتر است . . . و ile‏ اصل در Paishachi Prakrit yy‏ هم نوشته Bod‏ بود . این Lilie‏ 
aa (Somadeva)‏ پنچتذتر را بطور مسلسل نذوشخه است E‏ باک قصه‌های ساد دیگر را از خود 
اضافه کرده است و این طوو phata‏ ابو اب سیکا می The Ocean of Story “, dû‏ ° ج D‏ 
ص ۲۱۳-۰۲۱۱ این مقی اول بسعی Brockhaus Maaf‏ تیه شده بود . 

Somadeva -AF 

۱۰۹۱۳ در قون ببازدهم میلادی (بین سالبای‎ fusa! این متن هم در کشمیر‎ . Brihat-Katha-manjari -AP 
: میباشد ۰ ۳۵۵26۲ می ویس‎ hae Gunadhya میلادی) بوجود آمد و بر بریپت کتای‎ ۲ 
دارای‎ Brihat-Katha-manjari . ww] Brihat-Katha از‎ pasie متن خیای‎ Kshamendra اثر‎ ” 
۰.۲۱۲ ج ۵ ص‎ The Ocean of Story شود.؟؟‎ snd دیده‎ Katha-Sarit-Sagara چیزهائیست که در‎ 

Ur-Tantrakhyanika Ao Kshamendra -Af 

wel : Tantralhyayika - A4‏ من ژدیفرینی پخچتنترهائی است که اصروژ در دستوس مامت . اسک 
خی این مذن از کشمیو آمده است . Penzar‏ می U gia” : Saggi‏ مبرد؟ !3 همه مقر ست 
و کیال میرود که we wel‏ دارلی نود و es‏ در صدر از مت اصل ست sls.‏ بو wel‏ شامل 
مود زیاد‌ی است که در اصل کتاب وجود Hertal . lai‏ این متی را fdas‏ کود؟ است .“ 
The Ocean of Story‏ ج و ص ۲۰9 . 

$499 در سال‎ f at یک من جیفی است که‎ Ornatior Text با‎ Pancakhyana با‎ Pancakhyanika -AVY 
است که در دو‎ Bdge مواظب‎ Purnabhadra” : dwaze) ust Penzer . مبلادی پوجود آسده است‎ 


هحده 


۰ 88 را“ 8 tutes 8 | anans ls olf ne s.‏ اج > 90 
JA Og‏ می Als‏ . من dol, ute‏ سه متن داره بنام پنجتنتر ای ire‏ » پنچتتشترای یپا 
‘T 92 „ 1‏ ۳ 
و هیتو ید پشای ارا یدای JE:‏ بوده است , Cnty lpm‏ نتر ان )35 Ssp Ay ay‏ در حمه 


و ماخذ آثار زیاد در زبانم‌ای سریانی قدیم و Gye‏ وغیره گردید . 


باب اول از Tantrakhyanika‏ و در kw‏ باب آخر از Simplicior‏ پیروی ‘The Ocean of Story °“, ais‏ 
ج ۵ ص ۲۱۸ . هرتل می‌نویسد : "از پذچتدتراهای کثیر هلدی یکی از سهسترین آنها هسانست 
که د|نشمندان فریی Seance‏ پاسم* مخوری ار استته بصنایع us (Text Ornatior) | yd)‏ خوائنی ° اما 
آن بطوو LBS ive pools use?‏ راهب جیذی wor‏ بر سوامی bres Seals‏ ست 9 تاریخ of‏ 1199 
میلادی dla , Harvard Oriental Series °“. mw]‏ بازدهم ,ص ۳[ . در جای دیگر pond,‏ او است : 
wa?‏ شک 9 yy wo dydy3‏ ذبان سباسکریمت ly‏ خوب dee‏ اس ت 3 اگر us?‏ #رای د|نشخدی 
خود HEY ery‏ هیچ SESS)‏ اسر E‏ نظر las ify yo‏ اخلافی dels‏ و مش ور مثل 
يد جنر که در زسان yoy wee‏ موچود بوك باو Bd KI MESIE‏ بوک . گذشنه از pl wel‏ او ار مورك 
احتسال قوی دارد که او وققی کار مھ را از سر گرفت از این ناجوری اطلاع داشته “ faas lof‏ 
از عوض کردن Les}‏ خود داری کرد . او وسوی ماخ خود دوه زیادی ف اشنه $ 9 چ کک 
از مونه‌های متوازی ما ظاهر میگردد وی از ۳1 ddl.‏ صادقانه پیروی کرده است .“ 
Harvard Oriental Series‏ ° س دوازدهم ° ۰۱۱-۲ 
ج دزازدهم LP‏ 

Purnabhadra -AA‏ . دکتر ایندوشیکر می نویسد : "پورنابادر| اسم یک راهب جیفی است که متن 
جیں مرد دانشنهی بود و رنج بسیار برد تا از نسخه‌هائی کے در دستری بود مق جدیدی تیه 
wel . OS‏ مق توسط هرتل Agay esb‏ و EZAKI‏ بی ها صي ترون مق ست که در دسترس 
ما است . پورن بادرا کارش fy‏ در سال ۱۱۹٩‏ میلادی بدستوو یک وزیر از چینیپا باتمام وسانید ... 
wre‏ دورن ay hot‏ مخ 35 SNS ere‏ معروف است و نیز lyf‏ پذچا کیک ly‏ بسعلی KL gave‏ يذ 
د اسان jae‏ ويدف P‏ این من دارای اصطلا wile‏ ډراک رت و کجراتی MOL us?‏ و ذشان می دهد 
که سبت بے clyde‏ دیگر جدید تریی می باشد ." پذچاتلترا ص ۷ . 

۸9- این wre‏ م لاص ای جذوب h SAD‏ ظاهر میکذن و یسعی هرت و yag‏ است . Penzer‏ می 
ژویسث . "محعتویات این مت بے Tantrakhyayaka‏ ریب تر میباشد و حتی در بعضی مواود 
ke‏ اصل کتاب مشابہت بیشتر می z > The Ocean of Story ۴۰ syfa‏ ۵ ص ۲+۹ . 

۰ پذدچتنترای نییالی بے پنچتنترای جذوبی نسدبت بے متلهای دیگر نزدیک تر است ye.‏ 
زامبرده بسعی S445 Hertel‏ شده است. 


Hetopadesha -9 |‏ (یندناسه) ۰ us Penzer‏ نویسد : "ای مت فقط دارای مطلجی نیست که د 
پذچتاتر آمده ؟ بلکه شامل قصه‌ها از اثر GBIU)‏ دیگر هم The Ocean of Story ۴, Alyn‏ 
ج ۵ * ص Pye‏ 

Narayana -9p 


نوزده 


عنوانات این متنما حالب توجه است . gap‏ بنظر میرسد که پنچتنتر نام اصلی این 
کتاب بوده و در اغلاب متنما بکار برده شده است . Glass‏ که در کشمیر» در جنوب و 
در لیپال dog‏ شد کلمد" جزو نام آنمهاست ؛ و فتط متون sae‏ است که آنرا ندارد . 
آنها نامی را بکار میبرند که مس کب از پنچ" و اکیانه " با اکیانکه " میباشد . اثر پورن‌بدر 
دارای عنوان پنجاکیانه یا پنجا کیانکا است . بیکویجیا" » یک نویسنده بعدی نام 


پنحا کیانود ۳" بکار میعرد » و وحا Maal;‏ متن >34 Í;‏ پنجا کیانه lage‏ نام داده P|‏ 


شا رد این قياس یمورد نماشد aS‏ حون کتا بخانه" یو دارای dam yd‏ ای aS”‏ عنوان ان 
پنجا کیانه یا پنجا SILT‏ بود این رو نوشت نسخه" جینی بود . شواهد داخلی هم ایثرا تائید 


میکند . 


ی 


0 ۰ مب 101 ب¿ 102 ae‏ 

مقایسه" پنجا GULLS‏ فارسی با متون سانسکریت هرتل و ایجرتن نشان می دهد که 
wl or‏ پا من هر تل نزد یکتر ا Aia‏ مثال این قضيه را روشن خوا هد کرد ۰ 

قە مه ایحرتن بیتی دارد که آذرا اصل میداد 3 یک Cand‏ دیگر را aS‏ وحود آن در 
ند | eee TS i oS‏ ار l le aS‏ بجر لو 
اعد صلی مشکو س il (S53 aaah‏ ز دوشته است , از طرف دد ر هرتل and‏ اص Se re‏ 
را انداخته و بیت پرانطزی را داده است . در ترجمه" عباسی بیت el‏ ایجرتن Heol‏ وجود 
ندارد و بیت پرانطزی یعنی AST‏ در متن هرتل است دارد . 
تا متن ایحرتن » البته در این ترجمه سه alaa‏ اضای وحود دارد که در متن هرتل نیست 
3 یی از Lal‏ در متن ایحرتن موحود است . 

از سطر ۱۰ ۳ سطر Ye‏ بر صح ١‏ و از سطر ۱ ۳ سطر ۸ ار صفیحه * (E) y‏ 


Š دارد‎ ors! میباشد 1 ابا با پنجتنتر ای ایحرتن‎ hie فارسی ماد مطابق متن‎ "esi 


Akhyana -9o Panca ~9f¢ Tantra -۳ 
Pancakhyanodhata -9 A Meghavijaya -9V Akhyanaka -94 
Hertel ۱۱ Pancakhyana Caupai -j++ Vaccharaja -99 


Parenthesis -fep Edgerton - + 


Sarua) 
بکار برده و ایجرتن در همان مورد (ص‎ devamatgam + هرتل در سطر و بر صفحه"‎ 
1 2 tà 
“apakramayitum” (marga Samdarsanena hastasatam) ( س ر‎ c4 و ص‎ jy سطظر‎ 6 0 
K عا زات دیباشد‎ ss, aS آورده است ۰ ترحمه" فارسی این عبا رت سانسکریت سچاست است‎ 
و‎ T : 5 sga) 104 

همینطور در باب اول gy “Aa yi (Mittabheda)‏ به متن هرئل FRQ‏ امت دا a;‏ 
شن ایحرئه این هم حالب توحه است که در متن ge (hye‏ فیط “Ardy t‏ ب مه 
کن ن OR‏ ق ا کوک ات رن ر Oe Th. BARE PE are‏ 

; ۳ 106 Tf od 105 

644 است (صفیحه‎ Anca 93 کانگ)‎ rs) اما ایجرتن انرا با کا‎ 1 edal ) زاغ‎ irk) Bk 
. عباسی از هرتل پیروی کرده و ترجمه" آنرا زاغ نوشته است‎ . (A سطر‎ 

در on‏ هرتل gata!‏ ہت که در Oo‏ ایحجران وحود ند رد ¢ ابا در ذرحهه" فارسی 
موجود ات مثالم‌ای آن بقرار eis‏ میباشد e‏ 

پیت رب ur)‏ برس ۱) بر taxie‏ هفتم متن هرتل » در ستن ایحرتن نیست » اما 
در EES‏ فارسی Crad‏ , 

عبارت ثری هرتل (س EREET‏ در متن ایحرتن ليست 6 اما پثارسی ترحمه شده 
اما 

شعر ۲۳ هرتل (سطور ۲٩‏ 6 ۰۲ ص 2( در متن met‏ تن lal ees‏ در dem yd‏ 
فارسی موحود iul‏ ` 

بیت ۲ » متن هرتل » در متن ایجرتن نیست » اما در ترجمه" فارسی دست . همحنین 
Com oy ۲۱ Cre ۲ ۳۹ ۲ ۳۸ ۲ ۳۶۵ ۲ ۳۵ ۲ ۳ » ۳۳ » ۳۰ ¢ ۲2 » ya lal‏ 
ro‏ ۾ ay‏ در من هرتل هت در من ایحرتن نیت 6 ul‏ بفارسی 93 dam‏ شم است A‏ 

ازین امثال واضح cal‏ که عباسی از پورن‌بدر که مینای متن هرتل است پیروی میکند » 
as‏ از Lass‏ کیائیک که اساس متن ایحرتن میباشد . 

پناڊر این اگر مقن جینی lal‏ ترجمه" عباسی شمرده شود e‏ متیوان تاریخ تقرییی ترحمه 
Mitrabheda - +f‏ 


Kaka -| +o 
Baka -| +1 


پیست و یک 


š 108 107 ۰ ae. Se m 
ویجی‌سین سوری و با دو حندر‎ t Sy galaa هیرا و‎ E کرد 1 روحدانیون مد هب حجینی‎ Gaara ر‎ 
110 ۲ ۱ í 
سك حندر در سال‎ , Aides اوپادی 1 در سال ۱۸۲ میلادی به دربار | 25 دعوت شده‎ 
0 ۰ 111 , ۰ ۳ 
وه میلادی در لاهور اکہر را ملاقات کرد و نیز سمتی دریافت . ازینجهت امکان قوی‎ 
. اکہر رسیده باشد‎ CEE آنست که متن پورن بدر بعد از سال م ميلادی به‎ 


Ölj ais بعضی‎ A3 قبل از آنکه او مامور ترحمه" پنجا کیانه گرد‎ aS میگوید‎ gle 


eqo RA ۳3 a 112 ۰ ۱ ` ۰‏ 
ag Raed les‏ درحمه شده بوددد , مم‌متردن ایا مما بارت یود , درحمه آذر ا tern‏ خان در 


113 gorg T £ ۳ ۰ . ۰ a 
برد اثرا دوشت.  و‎ die Ganga OL رسا نید و ابوالفضل در سال‎ Ola ls CEP LOT JOA Au 


è 2‏ 114 
damy)‏ عباسی das‏ از jhe‏ دانش ابوالفضل aS‏ در سال LOAA‏ میلادی مکمل Ad‏ 


بوجود آمد و از OF‏ ابت می شود که ترجمه" پنجا کیانه بعد از سال yonn‏ میلادی بظم‌ور 
آمد . تعیین تاریخ تکمیل این ترجمه مشکل تر است . اکبر در سال pono‏ میلادی آگره 
را ترک گفت و سیزده سال بعدی را در عملیات جنگ ade‏ ازبک و الحاق کشمیر و سند و 
بلوستان و بازدید کشمیر صرف کرد . در این مدت بیشتر وقت خود را در لاهور گذراند . 
در سال وه ب میلادی وقتی که او در لاهور بود روحانی حینی سد حندر او را ملاقات کرد. 


LT‏ عہاس 


ی Aaa‏ حود را در موتح این ملاقات در لاهور تقد مود ؟ عباسی میگوید aS‏ او 


نه خطی را بفارسی ساده تحت Lal‏ ترجمه کرده است . ابا Sys‏ اینکه او آثرا با a‏ 
ظاهرآً ترجمه“ عباسی مقبول نشد » جون دربارهٌ نسخه" دیگری غیر از آنکه در کتابخانه" 

موزه مل در دهلی نو همت اطلاعی در دست نیست » و این نشان می دهد که نسخه‌های 

زیاد از OF‏ برداشته نشده بود . 

Hiravijaya Suri ۷ 

Vijaya Sena Suri ۸ 

Bhanu Chandra Upadhya -}+9 

Siddha Chandra -} f+ 


. ۱۱۷ ۴ $499 ۴۱۷۲ ص‎ ° Akbar the Great-Mogul : Simth ~} JJ 
Mahabharata -f f? 


۵0۵۷۰ cP i j d € دوست کتابهای خعلی ذارسی‎ : Rieu - } ۱۳ 
۰.۷۱۷ (pS) :ج‎ Ethe -jfr 


بيست و دو 


اگر ترجمه‌های تلف بعضی قطعات Kuila‏ یت پنچتنتر را با یکدیگر مقایسه کنیم 3 
ببتییم که آنما سبت به متن bel‏ تا کحا وفادار مانده اند و تا چه da‏ روح متن سانسکریت 
را نکه داشته اند gl‏ جالبی بدت خواهد آمد . بعلاوه cal‏ مقایسه عا نشان خواهد داد 
که آنما باهم حقدر تفاوت دارند . ابا بايد در نظر داشته باشیم که متن hel‏ سانسکریت 
و متونی که فوراً جای آنرا گرفتند و برهت PET‏ از بین رفته اند . 

در ab”‏ و دینه" نصراته شغالان اینطور معرق میشوند : 

و Ola‏ اتباع او دو SKA‏ بودند : یی را کیله نام و 535 iS‏ را دمنه» و هر دو 
ذکای تام داشتند » و لیکن ates‏ حریصتر بود و بزرگ مثش تر . کلیله را گفت : حه دی 
بینی در کار ملک که برحای قرار ash,‏ است و حرکت و شاط شکار فرو گذافته ؟ alk’‏ 
جواب داد که ترا بدین سوال aa‏ کار و Gal‏ سخن چه cal‏ تست ؟ و ما بر درکاه این ملک 
آسایشی دارع و طعمه ای ut‏ یا pa‏ و از آن طیقه نیستیم aS‏ عفاوضت مل وک مشرف توانیم 
شد » با سخن ما بئزدیک پادشاهان عل استماع تواند یافت , ازین dada‏ در گذر که ه رکه 
KY‏ کاری کند که سزای GT‏ نباشد بدو OT‏ رسد که بدان بوزینه رسید Hire‏ 
در انوار ape‏ وقتیکه lel‏ معرق می شوند اینطور صحبت خود را آغاز سی کنند : 

و در حشم او دو شغال dee‏ بودند : یی را کلیله نام و دیگری را دمنه . و این 
هر دو بذهن و ذکا شہرتی مام داشتند . ابا دمنه بزرگ منش تر بود و در طالب ola‏ و 
ناموس حریص تر . دمنه بفراست از شیر دریافت که خوق برو مستولی شده و از حروسی دل 
مشغولی دارد . با کلیله گفت : در حال ملک چه گویی که نشاط حرکت حرا گذاشته امت 
و بر یکحای ترار گرفند ٩‏ پیت * 


آثار ملالت از حبنیش داده خبر از دل حزینش 


کلیله جواب داد که ترا باین سوال جه کار و با گفتن اين سحن حه نسیت ؟ E‏ 


تو از کحا سخن سر ملکت j‏ کحا ؟ 
و ما بر درگاه اين ملک طعمه‌ ای pal us?‏ و در سا يه“ دولتش بآمایش روزکار می گذرانیم š‏ 


Brihat-Katha -f Jo 
۵۵ صن‎ 1 


پیست و dw‏ 


(محین بده کن و از تفتیش اسرار مل وک و حقیق احوال در 635° da‏ ما از آن طمقه 
نیستیم که عنادست سلاطین مشرف توانيم شد يا سخن ما را نزدیک پادشاهان عل استماع 
تواند بود . پس ذکر ایشان کردن تکاف باشد» و هر که بتکلف کاری کند که سزای آن 
نباشد 6 بدو آن رسد که Aijon‏ سید ات 
در she‏ دانش این مطلب اینطور آمده است * 

در حشم او دو شغال بودند : یی را کلیله میگفتند و دیگری را aus‏ که بخوش hy‏ 
و تیز Gord‏ مشهور بودند . اما دمنه بزرگ منش تر بود و در خواهش جاه و ناموس 
حریص تر, دنه بثراست دریافت که شير را ترسی راه پانته و ازین رهگذر دل مشغوی دارد , 
پا als‏ گفت * چه می بینی در کار این ملک که نشاط سیر و شکار گذاشته است و بر یکجای 
قرار گرفته ؟ als‏ حواب داد aS‏ ترا cal‏ سوال چکار و باز گفتن اين سخن qualia da‏ ؟ 
مصراع : تو از کیا سخن سر Kile‏ ز کیحا $ 
ما بدرگاه این ملک روژی می يابيم و در سایه" دولتش بآسایش روزگار میگذرانیم . بممین 
بسند کن و از باز پرس shel‏ پادشاهی و تحقیق احوال ایشان در گذرء ap‏ ما از آن aab‏ 
نیستیم aS‏ بصحبت و Ai‏ سلاطین مشرف توائیم شد , یا سخن ما را نزدیک پادشاهان اعتباری 
باشد . چن دی کردن ایشان تکاف باشد و هر که بتکاف کاری کند که سزای آن نباشد » 
بدو آن رسد که به بوزنه ne = ea,‏ 
در پنجتنترای ایندوشیکر ذ کر شغالان این طور )243 

( در خدمت شیر دو شکال بنام KIT‏ یعنی گستا خ و دیشک یعنی فاتح وحود داشتند که 
هر دو پسران وزير بودند , این دو با یکدیگر بینمانی عشاوره پرداختند . دمنک روی بکرتک 
کرد و گفت : ای برادر » این زنک خدایکان ما بتصد خوردن آب بدین آبشخور آمد » حرا 
در Gal‏ حایکاه مقیم کو CREE‏ ات اد که ترا cal‏ سوال جه کار 
است ؟ در مغل گفنه اند . 

هرکسی که بکار دیگر که م‌بوط sh‏ نباشد دخالت کند زود ES Ap?‏ رسد » مانند 
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آن بوزینه که ميخ را از Ke‏ جوب بدر yal‏ , 


۷- ص Of‏ 
۸ - ص ۲۸ 
۹ - ص ۳۵ 


بيست و جما 3 


و در پنجا AILS‏ کرتک و دمک اینطور وارد صحیت می Agi‏ + 

* القصه دو شغال کرتک و دمنک نام که از ساحت قرب شیر دور افتاده بودند » از 
Kroes‏ با کرتک گنت که ای برادر » هیچ دریافتی که این ale‏ ما یعنی شير که بهت 
آبخوردن می‌رفت » بحه تقریب آب l‏ خورده باينا قرار گرفت ؟ کرتک گفت ۰ ای برادر » ما را 
با این حیزها جه کار E eal‏ مس aS huil sh‏ در احوال کار صاحبان خوض نما ید کرد as‏ در 
هر کاری که کنند البته مصلحتی بوده باشد . عیدانی که هر که در کاری دست زند که 
مزاوار و شایان OF‏ نیست خود را هلاک سازد » چنانچه آن میمون خود را از بر کندن ميخ 
هلا که rt ele‏ 

jakal uike ola damy دمنک در‎ KT می گنل و‎ Oly ly داستان بوزنه ای‎ S&S 
: حرف میزند‎ 

Are 37?‏ گفت ۰ پدانستم » لیکن هر که As ge (3295 iS ght.‏ برای dab‏ و قوت نباشد aS‏ 
شم هرجا و on‏ چیز سیر شود : 


3 هل ok‏ عمر و غور jů‏ لمطعم 
فایدۂ تترب مل وک رفعت مئزلت است و اصطناع دوستان و pð‏ دشمنان و قناعت از دنات 


همت و قلت مس وت باشد 2 


از دنات شمر قناعت را cme‏ را aS‏ نام کرده امت از 


و هر که همت او برای طعمه است در زسة بهاع معدود گردد » جون و Ge cory‏ 
باستخوان شاد شود و Oly‏ پاره‌ای خوشنود . و شیر اکر درمیان شکار من کوش خرگوری ee‏ 
دست از خرگوش بدارد و روی سوی خر گور آرد : 

اذا ما eas‏ ی اس بزوم فلا cH‏ ما دون التجوم 

تری الجنباء ان المجز حزم و تلک خدیعه" الطيع اللثیم 


axed‏ الموت 3 اس حقدر prk)‏ الموت £ اس عظیم 


۶ ورق ۱۱ 


En 3 بست‎ 


با همت باز باش و پا کیر پلنگ زیا بگه شکار و پیروز Kia‏ 


کم کر بر عتدلیب و Aad læ Kiyo wib‏ بانگ dal‏ و ایندا Aad‏ رنگ 


آثار و طیب ذکر» و aKT‏ بخمول راضی گردد اگرچه جون برگ ناژ po‏ پاید نزدیک اهل 
ete,‏ 16 
ص وت ورن نیا رد A‏ 

glay شکم‎ åa » ALS و قوت‎ danh گفت ' هر که بمل وک ذقرب حوید برای‎ Arad? 
در شود پلکه فا يده ملازمت مل وک یافتن مخصب عالی باشد » ۳ در آن حال‎ (S 52> ori و‎ 
دشمنان را بقهر ساختن. و هرکه همت او بطعمه‎ ers دومتان را تواند بلطف نواحتن و‎ 
سر فرود آرد از شمار بهانم است » چون کته رت که که با استخوان شاد شود وگرید؛‎ 
خشنود گردد . و من دیده‌ام که شیر اگر > رگوشی شکار‎ oll <سیس طبع که بنان‎ 
۰ می کند » حون گوری پیند دست ازو باز داشته روی بصید گور آورد ء فرد‎ 


همت بلند دار که نزد خدا و gla‏ پاشد پتدر همت تو اعتبار ڌو 
و ه رکه درجه" بلند یافت اگرجه چون کل کوتاه زندگانی باشد خردمندان بسیب SS‏ 
Chem‏ او را دراز عمر شمرند t‏ و آنکه esas‏ و دون همتی سر فرود آرد » حون ب رگ ناژ و 
اگرچه دير بپاید نزدیک اهل فضل اعتباری dls‏ و ازو Glam‏ بر نگیرند » فرد : 
سعدیا سد نکو نام میرد هرگز مر‌ده آنست که امش بنکوئی نبرند, 6 
دمنه گفت : آنجه 9 دانستم » لیکن بدان که شکم بر جای پر شود و on‏ چیز 
سیر گردد » و دانایان که راه خطرناک رفته نزدبی پادشاهان طالب کرده‌اند از برای طعمه 
و لقمه نبوده است e‏ پلکه فایدۀ ملازست پادشاهان یانتن منصب dle‏ باشد که بوسیله" آن 
دل دوستان پدست توان آورد و خاطر از 3 جمع توان DS‏ و قطع نظر از زياف دوست 
و قمر دشمن بغور متمدیدکان بايد رسید و خاطر شکسته OVS‏ بدست آورد . و ه رکه همت او 
درین Sys‏ بزرگ خواپ و خورش خود باشد در شمار elp‏ است » چون نگ deaf‏ "که 


۳8 که شیر‎ Cal و مقر ر‎ es خوشنود و‎ OG SLS طبع که‎ ue gar شاد‎ Öl graly 


0۷-۵ کلیله و دسله : ص‎ -۱۱ ١ 
oF ص‎ C سههلی‎ Ned) 7 


حر ly vu‏ شکار کرده ASh‏ ‘ حون گوری Aan‏ دست ازو بار داشته )$39 بان کور نت بیت * 


همت بلند دار که پیش خدا و خلق باشد بقدر همت تو اعتبار تو 


و هر که Ahy “Any‏ یافت اگرجه K O5>‏ کوتاه زندکانی باشد “Aleut‏ نیکنامی او 
حردمندان او را دراز عمر می شمرند » و آنکه بدون همتی و پست فطرتی سرفرود آورد » حون 
برگ حنار اگرحه دير پاید نزدیکی اهل دانش وزی ندارد » بیت : 
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سعد يا هس د نکو نام میرد هرگز مس دہ است که an A) peal‏ لہرلد “ 


Y‏ د تک گفت : تو تنما بو ردن و سا یی کاری داری » جون هر س عنظوری خاص 
حدمت پادشاه میکند » حنانکه بحکمت گفته اند : 
ےس خردمندان که خدمت olds‏ میکنند e‏ دوبتان را پاری و دشمنان را قهر توانند 
—A‏ زنده حقیتی آنست ay‏ پا Šaj‏ >35 دیگران را Addr SH}‏ ء وگرنه حتی ماهیخوار 
نیز پا بثثار حونه دان حود را پر Joey‏ ۳ 
4— سگ از Of‏ شاداست که امتخوانی یی گوشت و پلید و یا ی ريشه Kix;‏ آو رده است 6 
a. ۰ ۰ ace E ۰ ot‏ . 7 
h‏ انکه میداند aS‏ وشتی ندارد aS‏ او را سیر LS‏ ۲ لیکن شیر در هنکام شکار 
شکال ر رها میکدد 3 پیل را از یا می آورد ‘ زیرا ھ رکس ميل دارد aS”‏ در عنکام 
تنگستی مطابق نیروی خود کار کرده بنتیجه رسد . 
je‏ — اگر بسک Clad‏ دهند خود را نشان میدهد » لیکن پیل باوجود dio‏ گوند نوازش 
3 احترام پاشکوه 3 جلال oe‏ 3 3 علوفه" حود gtg ly‏ رد ۳ 
jj‏ — حرد مند aS hail‏ پا حرد 3 دانش و ذیر وی >25 )$59 خود gam‏ ید € Kus aul ai‏ 
با حنباندن دم azi S Í 33> Aarb‏ بخورد ۹ 
۲ اس داشمندان S43} OU‏ احترام میگذ رانند که Cian‏ یک taboa)‏ آن بدون عام 9 
قدرت و دانش صرف نود 6 ورئه زاغ هم میتواند از پس مانده دیگران hye SAj‏ 
کید 


۳ عیار pile‏ ؟ ص ۳۹ 


بيست و هفت 


حویبارهای کوچک 3 جنگ موش زود در میشود » حنانکه مس د کوتاه nod‏ زود 
قانع میگردد و 

ی خردی که خوب را از بد یز نداده و در عمر خود بسختی نغز گوش نکرده و 
به پر کردن شکم حریص است » بین او و جانوران aa‏ فرق توان کرد ؟ 

کو علفخواری as‏ ارابه" Boe re jy‏ 3 زمینهای نا هموار را wes‏ میزند و باسان 
سود میرساند و ی گناه است » حگونه میتوان DT‏ با اسانی که خوی ددان دارد 
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بقایسه کرد“ 


Sy 
=e 


[Kas 7‏ گفت که ای برادر » هما با تو . حدمت صاحب را برای z‏ کردن شکم 


میخواسته ای » و هیچ مطلب دیگر ډه ارين نداشته ای . 3 any pha) -Aa‏ ائد ء اشلوک : 


خدمت پادشاهان از برای مددکاری دوستان و برهم زدن دشمنان کنند » و زنده 


را هر حانوری و و شی نیز پر میتواند کرد . 


کسی که بر خود ممربان AGLI‏ و با steal‏ و برادران و خویشان و خدمتکاران خود 
مهربانی نکند » درمیان سدم زیستن او چه نتیجه داشته باشد ؟ dm‏ زاغ هم زندکان 


سک باستخوان یی کوفت خورسند است» و شیر را اگر فیل پیش آید دست از شغال 
باز داشته فیل را evel‏ >35 میسازد همچنین همه کس فراخور هت در حصول 


wih.‏ حود سعی می ا ید 


هر که ly Ku‏ استخوان و لقمه‌ای دهد Ku‏ پیش او دم می حشباند و ش م می اید 
و دهان خود بر زمین می cdg‏ و فيل را فیلیان هنکام ails‏ دادن صد هزار hope‏ 


3 د لاسا Kaa‏ تا دانه میخورد 


: S اشلو‎ 


s cS اشل‎ 


اشا وک e‏ 


۳ - پنچاتنت| (ترجمهٌ ایندوشیکر) ص ۳۷-۳ 


4 
بيست و هاست 


ماد آنست که Ku‏ از پستی فطرت و ails‏ همت برای شکم lpas‏ میکند» و فیل از 
آنیجا که cle‏ همتی فطرت ob‏ اوست تا آنکه خورا ک او را OLLI‏ آورده پیش او کی dpi‏ 
حود عیخورد و آذرا گنت و حیل بسیار میخورانند » اشلوک : 
حوی خورد Jil;‏ کی gl‏ و “Amery‏ موش بکمتر حیزی بسند می کند و طلب مطلب 
dle‏ میتواند کرد . 
اشلو eS‏ 
کسی که نیک از بد امتیاز نتواند کرد و از دانش ب ره است » از آن حیوان یا 
کاو ھی فرق يست . 
تتمه ¢ اشل وک e Kyo‏ 
بلکه کاو که از ائم است و بارگران گردون میکشد و بعاف خواری میسازد و قابه 
را در فراز و شیب می کشد و بکار ple‏ خلق می آید و از شکم کاو که پاک است 
پیدا شده ¢ حیف است که نام او بر آاینچنین حیوایی که ہی دانش است GALI‏ کنند . 
می‌اد آست که شخصی g‏ دانش را حیوان و کاو گفتن هم ی iri:‏ 
باز داستان بوزنه‌ها در ترجمه‌های Wire‏ اینطور آمده است : 
”جماعتی از بوزینگان در کوهی ساکن بودند . چون شاه ستارکان بافق مغرب خرامید 
و حمال جہان آرای را بنتاب ظلام بپوشانید » سپاه زنگ بغبیت او بر لشکر روم opa‏ گشت : 


شبی چون کار عاصی روز عشر 


باد Jus‏ عنان بر گشاده و رکب OLY‏ کرده در آمد و بر بوزینگان شبخون کرد . بیجارگان 
از سرما رنجور شدند » پناهی میجستند . ناگاه کرم شبتایی یافتند در طرق افتاده . گمان بردند 
که al eo)‏ هزم کرد کردند و بر آن diols‏ و دمیدن گرفتند . و در برابر ایشان eu‏ 
بود بر درختی » آواز میداد که کرم است و پر دارد و بشب چون Ele‏ نما ند vèi‏ 
نیست e‏ البته التفات ننمودند . درین میان دی آنجا رسید . صغ را گفت : رنج مب رکه 
بگفتار تو باز نایستند و تو رئجور گردی . و در تقوم و Gade‏ جنين کسان سعی پیوستن 


همحدان as Aly‏ کسی شحور Bi‏ گت ازباید 3 شکر در زیر اب پان é LS‏ مخ سن 


۲۵- پنچاکیانه و ورگ ۱۲۳-۱۲ 


او نشنید و از درخت فرود آید » تا بوزینگان را KS cada‏ شبتات n‏ معلوم ۳ بگرفتند 
ر دا ا 

* آورده اند که جماعتی از بوزنگان درکوهی ماوا داشتند و میوه‌ها وگیاهم‌ای آن روزکار 
میگذرانیدند . قضا را در شبی سیاه‌تر از دل کناهکاران و تیره‌تر از درون تیاه روزگاران لشکر 
byu‏ بر ایشان تاختن آورد و از صدمت صرصر زسپریر اثر Ged‏ در تن ایشان فسردن آغاز 


5 سرما در ke‏ شیر گردون aS‏ سازد برتن حود پوست واژون 
به بستان مغ را لعل اندر آتش که خوش در باب زن گردد بر آتش 


12 ۳ نی ۰ a‏ 
بیجارکان از سرما رنجور شده پتاهی می حستند و بطلب Ole Ol‏ جست کر ده هر گوشه ut‏ 
دویدند , Ku‏ برطرف راه Slab‏ روشن افکنده دیدند و بگمان آنکه gest‏ است و 
Ce‏ اورده و کردا گرد ان حیده ust?‏ درو us?‏ د مد زد . در nh:‏ ایشان ger‏ در gaye‏ آواز 


میداد که آن آتش نیست . andl‏ بدان التفات ننمودند و از آن کار ی a‏ باز نه ایستادند. 


is EE 33 ر گفت ۰ رنج مب رکه بگفتار‎ te س غی دیگر آنا سید و‎ tasi را دردن‎ as 
: شوند و تو رنجور گردی » فرد‎ 


هر که با ادبار توام anal?‏ از آغاز کار ترک اوگیرید کو مقبل می‌گردد بجېد 


و از زهر are‏ خاصیت تريا LS‏ فاروق طلب عودن ¢ قطعه e‏ 
هر که در اصل بد نماد افتاد هیچ یی ازو بدار deel‏ 


زانکه هھ رگز بحمد تتوان ساخت از oku EAS‏ باز سفید 


صغ جون دید که سجن او می شنوند از غایت شفتت از درخت فرود آمده » تا ثصیحت 


خود را نیک پسمع ایشان رساند و ایشان را در ey Ol‏ بوهوده که می کشند تنبی می LS‏ 


OBS} i‏ 8 دا رد ۶ د iya adal‏ از 3“ حدا 5 دند ارت 
ور ر ع در ows‏ از oF‏ < 2 


1- کلیله 3 uP? © kind‏ ۳-۲+] 
-JPV‏ اذواو سمیلی ° ص ۱۰۳ ۱+۲۴ 


“ی 

* آورده اند که بوزن‌گان در کوهی حاثه داشتند و يوه tæi]‏ روز کار dR»‏ رانید ند ۱ 
ذا of‏ شبی یره a la yas‏ | يتان زور آورد 3 بیجارکان از سرما رجور شده پناھی Aua us?‏ و 
بطلب re)‏ ميان حسمت کرده در گوشه ممد و رد ند , نا ob‏ نی‌پاره‌ای روشن افکنده د ید زد ۳ OR;‏ 
آنکه اه ات هیزم فراهم آورده CANE‏ آن ی پاره حیده دمی می د میدند see į‏ 
بر درختی این را میدید و آواز میکرد که آتش نیست. بوزنگان بسخن او گوش تی نادند. 
و Oo?‏ میائه مس دی از lol‏ رید ‘ مس غ را گنت ۰ رنج مجر که بسن و jh‏ 3 آیند 3 
تو رتجور می شوی s‏ در راست دردن 3 نیک ساحتن | Oey‏ کسان کوشش yee ETS‏ 
می شنوند » از بسیاری ممربانی از درخت فرود آمد » تا خاطر نشان کند که آتش نیست . 
بوزنگان گرد Of‏ دوخت در آمدند و سرتی را از تن حدا TE‏ 

در قسمتی از جنگل دسته‌ای از بوزینگان منزل داشتند . روزی از روزه‌ای سرد زمستان 


که بسختی از سرما رنحور بودند په کرم شیتایی مینگریستند » دنداشتند eal‏ است . در دم 


ی 
جوب و س و حاشاک گرد آوردند و کرم شمتاب را با آن پوشاندند » همه" اعضای بدن 
حویش f;‏ در برابر آن کت دنه و در پذادار دیوانه" جخویش از سرما در امان ماندند , یی از 
OUT‏ که پیش از دیگران احساس سرما یکر د با دم خویش AY A;‏ کردن gil‏ پرداحت . 

درین میانه پرنده‌ای کوحک پنام سوزن رو“ کار ایشان را دید و از درخت فرود پرید 
و گفت ۰ 73 ای صد pF‏ حود را رنج ملد 6 این کرم شیتاب است ند ae geal‏ وی بوزینه 
به پند وی وقعی saci‏ و همحنان بکار خویش ادامه داد . شتصر حندان پرنده پند خویش 
ر در ‘SS‏ وی فراخواند که بوزینه سخت غضينا ST‏ گرد ید و پرنده را گرفت 3 بسن کوفت 
و کشت . 

?2 آورده اند که در یی از حنکلما میمونل پسیار us?‏ بود ند و در هوای سرما سردی بر آنا 
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زود آورده بر حود 54 435 (ند) . در lT pis t$‏ 2 کرمک شبچراغ افتاده » بخیال ASÎ‏ 
آدین انست انرا egret:‏ بسیار گرفتند و برگهای خشک را بر آن کرک توده ساخته دست و 


بازوی خود را بجهت گرم کردن بجانب آن تود برگما دراز کردند . و از OT‏ میان میمونی 


۰۸- عیار دانش ؟* ص ۹9۲ - ٩۳‏ 
$79 پفچاتذشر| kas)‏ ایندوشیکی) © ص ۸۳-۸۳ 


که طبیعت او بر sate iy‏ حرص دات Jo‏ در آن کرمک بسته 8393 برکما را پف کردن 
گرفت . OF GUT‏ پرنده سوزن روی خون گرفته که بر حال میمونان و کرمک شبچراغ مطلع 
بود از درخت بزیر آمده بآن میمون گفت : ای بی تمیز» آزار مکش » که این نه آتش است 
aS‏ او ly‏ یف میکنی » پلکه این کرک شبچراغ Ö poga 1 cal‏ و بدن او نکرد » باز 
نفس د میدن گرفت و پرنده همچنان او را g‏ مینمود . و چون این حرکت از آن Aim Opens‏ 
دفعه تکرار one‏ و منع و فریاد کردن پرندة احل رسیده از حد گذشت 6 میمول lind‏ ک 
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ده پر دده Ola ly‏ بر رین رد aS‏ بر la‏ هلا کت کشت E‏ 
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سر د ينيسن ا می گوید : ”ج وکو متن ابن المقفع را aS‏ ذصر al‏ آذرا ترحمه کرده 
طوری دیگر خوانده است . او در ترجمه" خود میگوید : اه UAT‏ کرم شب تای را دیدند 
که Ka‏ طرف افتاده بود .* و gil‏ عبارت مطابق با متن رود است . در Obj‏ اهل اسپانی 
Luziernge‏ ترجمه می شود . بنا بر اشتیاهی در انوار ہیل و بعد از آن در عیار دانش آمده 
است که بوزنه‌ها فریب dbh d?‏ روشن “ را خوردند . ترجمه" نصرالته هم پیش ابوالفضل 
بوده است » ولی تعجب در این است که وی ترجمه‌ای را برای استفادۀ خود انتخاب کرد که 
بنظر ما رضایت بخش نیست e‏ اما مصطفول خالقداد عباسی از هر دو یعنی انوار deu‏ و 
jhe‏ داش صرف نظر و ترحمه نصرالته را احیا کرده است . 

مولف ائوار سهیلی پس از ستودن GET‏ کلیله و دمنه و مولف آن ابو المعای نصرالته 
می‌گوید : *پواسطه" غرائب لغات و اطرای کلام عحاحسن عربیات و ببالغه در استعارات و 
تشبیهات متفرقه و اطناپ و اطالت در BUI‏ و عبارات مغاقه خاطر مسمتمع از التذاذ بغرض 
کتاب و ادرا ک خلاصه" ما تی GU‏ باز میماند و gob‏ قاری نیز از Spe‏ ربط Gola‏ قصه 
عقاطع و ضبط اوائل سخن بخواتيم Ol‏ بیرون نمی آید » و این معنی هر آئینه سپ سامت و 
cai‏ الت old go‏ وو واک و و همین سیب بود که به حسین واعظ کاشنی 
dye‏ شد که آن کتاب را دوباره بنویسد . اما دینیسن راس می گوید : ”درست است که در 


۳۰( پذفچاکیانه ,دورق ۱۱۳ 

Sir Denison Ross -} P} 
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سی و دو 


متن نصرالته عبارات عری ok)‏ است » اما از آن که صرف نظر کنیم زبان و سبک او خیلی 
ساده است » در صورتیکه متن GEE‏ تونه‌ای از Ol‏ نثر مصنوع پر از صنایع لفظى و معنوی 
و تشبیسهات و استعارات است که اگرچه برای دوستداران ورزش GLI‏ دارای لذت cul obj‏ 
و برای دانشحویان فارسی کتاب درسی خوی است e‏ اما آنانکه فقط برای داستانما میخواهند 


135 Da ai aT ; ga T 
PE بخوانند از مطالعه" آن خسته و بیزار میشوند‎ 1] 


ابوالفضل مولف she‏ دانش ؛ از قول شاهنشاه اکبر میگوید : Am TI?‏ انوار سیل 
به نسېت ALE‏ و دنه مشهور بزبان اهل روزکار است » ابا هنوز از عبارات عرب و استعارات 
عجم خالی ثیست . wh‏ که بعض لغات انداخته دور از قشم‌ای سخن پرداخته بعباری واضح 
a 7 : sang ate T 2 ee‏ 136 
بممان دردعب an dbs‏ اید ¢ ۳ فایده ان عام شود و مفصود مام گرد“ اما سرد ينيسن راس 
میگوید + ” این jhe ( Or‏ دانش ) هيوقت آن مقبولیت را aS‏ اذوار dere‏ بدت آورد 
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66 al زداشته‎ 


ترجمه" فارسی پنجا کیانه نشان می دهد که مصطفول خالقداد عیاسی نه تنما از حیث 
نکارنده بلکه از حمث مترجم قدرتی JE‏ در استعمال odlu Ohj‏ و شیرین داشت . مصطفول 
خالقداد عباسی از دو حیث شایسته" تمجید است . یکی AST‏ سعی کرده است تا آنجا که مکن 
باشد از Gel‏ انحراف نکند و تحت اللفظ ترجمه کند » و دیگر آنکه GUT‏ خود را بر طرزی 
نوشته است که عموم paue‏ میتوانند lal DT‏ بفممند . خلاصه سیک او سمل و متنم است . 

یی از علامات مشخص پنجا کیانه حتوی بودن بیست و یک Gel cake‏ است که در 
پنحتدترا های قد می یافته عی شود . کیت می ویسد : " راهبی پورن بدر در سال 11.94 
میلادی برای حوشنود ساختن وربری پاسم سوم ترحمه" دیگری چیئی را opa‏ گرفت ۾ این 
اثر با ظمور پیست. و یک حکایت وینی تحص گردیده aS‏ شامل حکایت معروف بزرگترین 


حي انات و ناسیاسی انان می باشد 3 از مما با رت برای دامتان کموتران پرهیز کار و صیاد اشاره 


“The Ocean of Story -}Fo‏ ج ۵ ص چپاردهم 

۹ - ص ۸ 

The Ocean of Story -۷‏ ° ه ° ص بيست و پنجم 
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گرفته odd‏ است . 93 “dam‏ پورن بد ر تا یک اندازه پر RSLS Las‏ 9 شکل اولیه و 3 


بعضی از تراجم نا معلوم مبنا دارد. دراین ضمن میتوان ذ کر مود که جینیان halb‏ با کسب 
اهمیت در دربارها عطالعه" نیتی شاستر پرداختند . افسانه‌های اوسیک" که Als‏ مال قرن 
هفتم است نظیر قصص پنچتنتر را دارد و شاید از یکی از شکام‌ای قدیعی OF‏ متن اقتباس شده 
است . بعضی از مطالب پورن بدر کن است در انجهن های حینی روی داده باشد » در 
صورتیکه کتاب او اثرات Gert‏ جینی را ندارد . زبان آن با دخول لغات گجراتی و پرا کرت 
آسیپ دیده است » ابا وی بمیحوجه مانند مولف سمپلیسور یک نویسندۂ ضعیفی می باشد , 
در مورد وی عنوان پنجا ASSLT‏ است که گاهی برای سمپلیسور هم بکار برده شود , از این 


دو ترجمه" جینی آثار عتلط سر حشمه گرفته که یک از آنہا پنجاکیاندر از میکویحیه 


مورد علاقه را بخود و 
گذشته از این کلیه مترجمین ثارسی پنحتندر بشمولیت د کتر ايندو شیکر اسهای el‏ را 
ت رک عوده و معادل فارسی را جانشین آنها ساخته اند» اما در ترجمه" عباسی Slps‏ اصلن 
صادقانه بکار رفته و بعلاوه لغات هندی نیز که ok‏ مورد استعمال قرار گرفته است . 
حنین ale ust‏ که “Aam yi‏ فارسی پدجا کيا ذه در بعضی موارد پا Oo‏ اصلی سانسکریت 
Gla‏ مرتل احتلاف دارد . A‏ در باب پنجم درجم مصطفول Saale‏ عباسی Alia l;‏ 
on 146 ۹ ۰ “ ۶ ۳ ۰ a “ «‏ 
با مشن ula‏ هر دل Co"‏ مقصلى در رسمه موسچفی وحود دارد ۳ “lE‏ از us? dau‏ و سس 
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gla میراد که در متن‎ (pee و پیج کویتد"‎ Slike یکصد و‎ 9 sh حمل‎ 3 are Gr aKo 


۳ $ ۰ 5 ۰ 150 ۳ ۲ “ 
هرتل de‏ کور نیست » در صورتیکه سه اتانه" که در متن هر تل ذکر شده در ترحمد" 


Simplicior + Tantrakhyayika 9 
Pancakhyanaka ۱ Avacyaka ۱۱ 
Meghavijaya 2 Pancakhyanaka ۳ 
۲۱۱ ص‎ ° A History of Sanskirit Literature ۵ 

Yati -Jį 

Mukhyaraga ۷ 

Bhasa -۸ 

Kavita -} 9 


Sthana -| 0+ 


سی و جار 


فارسی دیده ی شود , متن ted Lae‏ کر یت پنسا ۱ که پیش عباسی بوده احتمالا از آن متن 
که هرتل در دسترس داشته اندی تلف بود . امکان دیگری این است که عباسی در ترحمه 
بجای پیروی کردن از متن bel‏ بعضی مطالب را از خود اضافه کرده است. 

در اینجا میتوان ذکر عود که عباسی در نظر داشته لغات اصطلاحی سانسکریت در 
رشته" موسیقی را ترجمه کند » اما نتوانست, بممین جہت در نسخه" خطی اغلب لغات اصطلاحی 
سائسکریت با کامه ‏ یعنی C‏ دنبال anne‏ و حای خالی گذاشته شده» نا بدا پرشود . 
در واتع در آوردن اصطلاحات موسیتّی هندی بفارسی و یا بزبان دیگری اس بسیار مشکل است. 


"a 


کوشیده است آنها را بزبان انکلیسی برگرداند» اما اغلب تراجم معنای صحیحی را می 
رساند و در بعضی موارد گمراه کننده است . بہر حال سعی عوده‌ايم آنها را بانگییسی و فاسی 
هر دو برگردائیم » و نیز یادداشتمای توضیحی درفارسی اضافه کرده‌ايم . باز هم اطمینان نداریم 
آپا ترجمه های ما بقدر GE‏ ماهیت واقعی این اصطلاحات را توصیف کرده است. 

ژد خطی فاد عنوانات Ka‏ یات میباشد » اما Lil‏ در متن On gle‏ پرانطز اضافه 
گردیده است , میتوانیم در lanl‏ ذکر مایم که عنوانات فارسی يا از عنوانات انکلیسی هرتل 
dans‏ که وا بر peal‏ کا bos: es‏ ات گذاشته قو نگ 

نسخه" خطی فارسی پنجا کیانه یی ترتیب و ناقص است » و نیز کلمه‌های پاورق در بیشتر 
جاها حو گردیده است . برگپا صفعحه پندی شده است » اما بنظر می آید که کاتب abet‏ 
مره گذاری نکرده» پلکه May‏ بدست دیگری انجام acl‏ است . بنابر این رونویس کردن 
آن و کلیه* مطالب را بنظم و ترتیب گذاشتن اس‌ی صعب بوده است . 

نسخه a>‏ فاقد تعدادی از برگما است . گذشته از این در بعضی جاها مترجم و يا 
کاب چند سطر را از قلم انداخته است . bde‏ زیادی از کلمه‌ها و حمله ها بطور thi‏ حل 
نشده , jp:‏ حال جاهای GE‏ تا حد امکان بکمک ترجمه‌های فارسی از hol gir‏ سانسکریت 
پر شده و Bee‏ علامت پرانطز ( ) نشان داده شده » تا ترتیب داستانها دست نخورده 
باند. و این اس لازم است » زیرا متن سانسکریت پنجا ALT‏ با متن پنچتنترای معروف فرق 


معتنابهی دارد باز هم میتوان aslo}‏ مود aS”‏ یا خطی فا رسي فاد برگپای شماره g‏ 


Ryder -Jo} 
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Orrderta fred free‏ ۲۲۳۵۹۰۲۳۳ ۲۸۸-۲۸۲ میباشد . بېرحال ترجمه" تازه ای 
جای tail‏ را گرفته ؛ و در اینحا در صفحه‌های شماره سپ - مج » ,۲۳۱-۲۳ eye‏ 
Orie - ۲۵۸ ۲۵۵۰۳‏ ۳۱۲ - ور la‏ شده است . 

در سه حطی هر که اشتماه واضح بجشم حورده در متن qlo‏ تصحیح گردیده 4 در 
بعضی جاها ترتیب کلمه‌ها صحیح نیست و آنا نیز در متن Glo‏ درست شده , لغات سانسکریت 
معمولا همان وضعی که در نسخه" فارسی وجود دارد حاپ شده است» اما بعضی لغات طوری 
bee;‏ فارسی نوشته شده که با اشکال fol‏ سانسکریت مشابهتی ندارد . این قبیل لغات بوسیله" 
متن اصلی سانسکریت le‏ گردیده و اشکال اصلی که در نسخه (sae‏ وحود دارد در فرهنگ 
لغات سانسکریت داده شده است . بعضی از کلمه‌ها در متن و حاشیه بشکل abg‏ نوشته شده 
و دراین صورت یکی از GT‏ برای متن انتخاب گرد يده و دیگر در yale‏ داده شده است . 
Soleil‏ و اضافه‌های dread‏ فارسی در پاورق با علامت ن ععنی نسخه <عطی و ح ععنی حاشیه 
داده شده است . لغات سانسکریت بکمک Chall‏ فارسی حاپ گردیده » اما در فرهنگ بحروف 
لاتینی نقل odd‏ است . بعضی از اسمای ساسکریت که در پنجا کیاند" فارسی SS‏ شده در 
hel‏ متن سانسکریت پیدا شده . با بر این نقل حروف دقیق UT‏ کار مشکل بود , 

نسخه" خطی فارسی پنجا کیانه که در موزه ملی دهلی ضبط و نگمهداری شده نام کاتب 
ندارد . در Hl‏ دو سخه" خطی دیگر هم که پوسیله" همین مترجم ترجمه شده پعنی دریای 
اسمار (شمارة ثبت » مم » تاریخ » کتابخانه" س کزی دولتی » حیدرآباد) و توضیح المال 
(شمارة ثبت [yer‏ مه , » دانشگه عشمانیه e‏ حیدرآباد) اس همچنین است , بنظر می رسد که 
این سه cad) Aiud‏ یک کاتب و روی یک جنس deh‏ و با یی نوع حوهر استنساخ 
گردیده . بنا پر این میتوان نيجه گرفت که هر یک از این سه سخه یا بخط مترجم و پیش 
تودس بوده و با براهنمای وی بوسیله" یکی کاتب استشماخ شده است . 

با از اولیای امور موز he‏ دهلی و اظمار امتنان می کنیم که برای ما مائیکروفیلم 
نسخه" متحصر بفرد این اثر را یه کرده . و همحنین از GUT‏ د کتر شریف حسین قاسمی و 


دوهتان دیگر که در میه" این “Aboud‏ خطی فارسی ا مساعدت کرده اند تشکر می مایم . 
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oe A : Brat e اتد وس د ر‎ 


ON il 


عکس یی jf‏ صفحات اه خطی پنجا کيا نه 


عکس یکی از صفحات “Abend‏ خطی پنجا ALS‏ 


Biles Lewin فارسی‎ Koay’ Šodžo 
کپانه‎ lenis Sodio 

داستان اول متربید یعنی بدل ساختن دوستی بدشمنی یا نفاق دوستان یا 
داستان شیر و کاو 

a3 Ka‏ مجمو Ò‏ 3 مجح 

داستان شیر و کاو ادامه دارد 
cake‏ شغال و Jas‏ 

داستان شیر و کاو ادامه دارد 
حکایت دنتل حزانجی و فراش daly‏ 
داستان شیر و کاو ادامه دارد 
حکایت جوق و دغل 

رمه" هدیال و شغال 

Som cake‏ و دغل ادامه دارد 
جولاهه و زنش 

داستان شیر و کاو ادامه دارد 
حکایت زاغ و مار 

ab cake‏ و Gel‏ و پنج پایه 
حکایت زاغ و مار ادامه دارد 
داستال شیر و کاو ادامه دارد 


Ka‏ یت شير و حر کون 


۱۳ 


۲ ۱ 


جمل 


شیر و کو ادامه دارد 

حولاهه‌ای که بشکل بشن در آمده بود 
شیر و کاو ادامه دارد 

حولاهه ادامه دارد 

شیر و کاو ادامه دارد 

ببر و میمون و مار و صد بد مرشت 
شیر و کاو ادامه دارد 

کیک و شپش 

شیر و کاو ادامه دارد 

حندرو نام شغال 

شیر و کاو اداه دارد 

هنس و بوم 


شیر و کاو ادامه دارد 


دامتان 
حکایت 
داستان 
حکایت 
داستان 
حکایت 
fig oC‏ 
حکایت 
داستان 
حکایت 
داستان 
حکایت 


داستان 


خادمان شیر شتر را گول میزنند 


شهر و کاو ادامه دارد 

درود گر و شیر و شغال و زاغ تيز plate‏ 
شیر و کاو ادامه دارد 

تیتم‌ری و دریای bt‏ 

کشف و هس 

تیشهری و دریای Lye‏ ادامه دارد 

سه ماهی 

تیشهری و دریای bt‏ ادامه دارد 
دوستان کنجشک و dd‏ 


تینهری و دریای Let‏ ادامه دارد 


داستان 
حکایت 


داستان 


گرفتاری Olé‏ و خلاصی از تدبیر پیری 
حکایت تیتهری و دریای Lat‏ ادامه yla‏ 
حکایت شیر و dda‏ 

Ke‏ یت Gris‏ و دریای Lot‏ ادابه دارد 
داستان شیر و کاو ادامه دارد 

eS‏ .فا شیر ‘Wy‏ کول میرد 

داستان شیر و کاو ادامه دارد 

حکایت بادشاه و وزير و سیوره 

دحتری با مار عروسی AKga‏ 

دیوته‌ها می توانند نوشته تقدیر را تغییر دهند 
Cube‏ عروسی دختری با مار ادامه دارد 

حکایت بادشاه و وزير و میوره ادامه دارد 
داستان شیر و کاو ادامه دارد 

حکایت میمون و کرک شبچراغ و پرنده سوزن روی 
داستان شیر و کاو ادامه دارد 

حکایت یک رای و بد رای 

حکایت بکله و راسو و مار و پنج پایه 

حکایت نیک رای و بد رای ادامه دارد 

داستان شیر و کاو ادامه دارد 

موش حگونه ترازوی آهنین یک منی را میخورد ؟ 
داستان شیر و کاو ادامه دارد 

عیب و هنر از صحبت مم میرسد 

داستان شیر و کاو ادامه دارد 


حکایت دشمن دانا و دوست ادان 


vr 


ya 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


Sr>‏ و دو 


داستان شیر و کاو ادامه دارد 
حکایت دشمن Ul‏ و دوست نادان ادامه دارد 


داستان شیر و کاو ادامه دارد 


داستان دوم مثر سنیرایت یعنی جمع آوردن دوستان يا آئین دوستی يا 
داستان زاغ و موش و باخه و آهو l‏ 
حکایت غانی که دو دهن و یک شکم داشتند 

داستان زاغ و موش و باخه و آهو ادامه دارد 

حکایت موش و منیاسی و Jle‏ مس اض 

cake‏ مادر ساندل 

حکایت بمیلی و خوک و شغال 

حکایت مادر ساندل ادامه دارد 

حکایت موش و سنیاسی.و Ale‏ م‌تاض ادامه دارد 

شفرچه بکسی رسیدنی است میرسد 

داستان زاغ و موش و باخه و آهو ادایه دارد 

حکایت سوملک نام حولا هه 

حکایت نر کاو و شغال 

Cube‏ سوملک نام جولاهه ادامه دارد 

داستان زاغ و موش و باخه و gal‏ ادامه دارد 

حکایت فيل و موش 

داستان زاغ و موش و باخه و gat‏ ادامه دارد 

گرفتاری اول آهو 


داستان زاغ و موش و باخه و آهو ادامه دارد 


س 


Yr 


iri 


تفر 


داستان سوم کاکولوفی یعنی جنگ زاغ و بوم 
سغان پادشاهی را انتخاب می کنند 
حکایت فيل و خرگوش و ماه 

حکایت انتخاب پادشاه مس‌غان ادامه دارد 
گر به ETES ba‏ 3 دراج حکم می شود 
حکایت انتخاب پادشاه Ole.‏ ادامه دارد 
داستان زاغ و بوم ادامه دارد 

حکایت برهمن و بز و سه اوباش 

داستان زاغ و بوم ادامه دارد 

حکایت مار و مورچه‌ها 

داستان زاغ و بوم auto!‏ دارد 

حکایت ماری که زر می داد 

هنسم‌ایی که تخم GAS‏ میگذاشتند 
حکایت GL‏ که زر می داد ادامه دارد 


داستان زاغ و بوم ادامه دارد 


" حکایت کہوتر Cla‏ نشار 


داسثان راغ و بوم ادابه دارد 

حکایت زن جوان و شوهر پیر و دزد 
داء‌تان زاغ و بوم ادایه دارد 

حکایت بر همن و دزد و راجس 

داستان زاغ 3 ڊوم dala‏ دارد 

حکایت شاهزاده‌ای که مار در شکم داشت 
داستان زاغ و بوم ادامه دارد 

حکایت درود گر و زن قحبه 


ryo 


Yá 


۳۳ ۰ 


۲ 1 


۳۳ 


rey 


۳۳ 


yro 


۳۳۹ 


Ya 


vra 


TTA 


vra 


۲ ۲ ۰ 


Tre 


dre‏ و حهار 


داستان زاغ و بوم ادامه دارد 

ماده موش با موش ازدواج می کند 

داستان زاغ و بوم ادامه دارد 

حکایت صغی که پیخالش Ah‏ می شد 
داستان زاغ و بوم ادامه دارد 

bie شیر و شغال‎ cae 

داستان زاغ و بوم اداه دارد 

غوکان سوار مار می شوند 

حکایت برهمنی که بخاطر روغن کور شده بود 
حکایت غوک و مار ادامه دارد 


داستان زاغ و بوم ادامه دارد 


داسثان eyo mhe‏ پعنی “al‏ خود را از دست دادن یا داستان 
Ogene‏ 3 منک 

داستان میمون و منک ادامه دارد 

حکایت دراز گوشی که دل و گوش نداشت 

داستان میمون و هنک ادامه دارد 

حکایت حدشتر JAS‏ 

حکایت حدشتر JAS‏ اداه دارد 

داستان میمون و منک ادابه دارد 

Ki برهمن و‎ Ò) cake 

داستان میمول 3 یکت ادامه دارد 


cake‏ زان راجه و وزیر 


rau 


ris 
Ya) 
Y2y 
Yer 
۲۶ ۰ 
۲۶29 
۲۶2 2 
2 
YAA 
۲۶2۹ 


۳۸۰ 


Ges dee 


داستان میمون و منک ادامه دارد 

خر در پوست شير 

داستان میمون و Kik‏ ادامه دارد 
حکایت زن دهقان و gle‏ و ماد شغال 
داستان میمون و منک ادامه دارد 
حکایت میمون و KiS‏ 

داستان میمونل و KE‏ ادامه دارد 
حکایت شغال و شیر و ot‏ و حیته 
داستان میمون و Kg‏ ادامه دارد 
حکایت سگ غریب الوطن 


داستان میمون و منک ادامه دارد 


داحثان يناجم آدردچت Wy‏ یعنی کردن کار g‏ تامل و زیانل Ol S35‏ 
یا داستان وداک 9 حجام 
حکایت زن برهن و راسو 
حکایت گنچ Oly ga‏ 

ایت ما ابر هن 

حکایت گنچ جویان ادامه دارد 
حکایت باهی و S 5d‏ 

Ke‏ گنچ حویان اداه دارد 
حکایت دراز گوش و شغال 
حکایت گنچ حویان ادامه دارد 
حکایت بنتر نام حولاهه 

حکایت گنچ حویان ادامه دارد 


حکایت JA‏ سوم شرما 


چهل و شش 


گنچ جویان ادامه دارد 

Ee 

گنچ حویان ادامه دارد 

yal‏ و دزد و میمون 

گنچ حویان ادامه دارد 

کور و کوزپشت و دختری با سه پستان 

برهه‌ثی که بوسیله" پرسش نجات یافت 

کور و کوز پشت و دختری با سه پستان ادامه دارد 
گنچ Ola go‏ ادامه دارد 


a حا‎ 


حکایت 
حکایت 
حکایت 
حکایت 
حکایت 
حکا ړت 
حکایت 
حکایت 


Ka‏ دت 


TIA 


۳۱٩ 


Sal paar 


Bodie)‏ درجم ذارسی پنجاکیانه) 


...بر خیابان پیمایان گنچ یاب پوشیده نخواهد بود aS‏ این کتاب Core‏ خطاب 
را که آنرا پنچ T‏ کیان gtk‏ پنچ داستان و کرتک دمنک پیز گویندء همان کتایست 
که نوشیروان Sole‏ برزویه طبیب را» که حکیمی بود بغایت فرزانه و در دانش و فراست 
و مارت Oks‏ فارسی و هندوی یکانه » بعد از تقدیم لوازم بلاطفت و pee palu-‏ نقل 
GEO! Glo‏ بدیار هند امزد کرده بروزی سعد و ساعتی مسعود رخصت نود . و ورای 
تعمد نوازش و gls!‏ عطاهای لايق که gh‏ فرمود» پنحاه بدنه زرء که هر بدره ده ده 
هزار دینار بود یعنی پانصد هزار دینار» نثار عزرعت خود موده بحهت اخراحات همراه او 
ساخت . و با این همه مثال داد که اگر مدت متام در آن دیار Ugh:‏ انجامیده این وجه 
متکثل کفایت حصول مطلب تتواند 648 3 اهمال باز gle‏ که دیگر حزاین Jodie‏ خواهد بود , 

و برزویه عقصد رسیده با کمال دانش و وفور حکمت سالمای دراز در تحصیل مدعا 
کوشید » تا بحیلتهای بیرون از SIA‏ سعی فرزانگان برآن فایز گشته سر بر آسمان ساد سود 
و بزبان فارسی پہلوی ترجمه ای نوشته عباهای که از غیرتش KG‏ از جای رود روی بدرکه 
نوشیروان ماد » و دل انتظار منزل OF‏ پادشاه را مستقر راحت و شاد کامی ساخته ابواب عزت 
و ا کرام بیش از پیش بر روی خود کشاد. و نوشیروان pr‏ رفاهیت حال برژوید را 
ملت استراحت داده روز هفتم مجلس dle‏ ترتیب فرموده باحضار صنادید اهل حکمت و مامی 
lc‏ دوات حکم رانده برزویه را بخواندن آنکه 

حکمت شنیدن از لب Ol‏ صوابتر 

, داد‎ Olas 

و جون گوش نوشیروان و حضار صدف آن QU‏ شاهوار و درهای آبدار گشت » از 
سا ید و خدمتش بحر همت و انصاف نوشیروان بجوش آرده پخروشید و درهای حزاین 
جواهر و نتود و نفایس اموال بکشود » و پس از موکد ساختن باقسام قسم برزویه را فرمود 
تا هر قدر از همه چیز که خواهش دل OL‏ سیر می عاید ی هیچ تشر کیرد . Ono‏ 
بر Clase A395‏ علو فطرت ¢ aS‏ لازمه" ذات اهل دانش و حکمت است و ادن طایفه Olay‏ 


صفت متاز » خود را بنوازشہای ی Sail‏ خداوند ی نیاز هر دو عالم یافت » بدستیاری اخلاص 


(rv 


دست همت بر همه چیز افشانده پاس ادب قسم خداوندی را یک تشریف از جامه خانه* خاص 
که aoli‏ مل وک باشد بجمت مپاهات و سرفرازی برداشت و گفت : چون توفیق این خدمت 
Gd)‏ حال من شده جمیسع س‌ادات من در Ged‏ رضای خداوند بحصول پیوسته » الا یک آرزو 
که بدآن Agel‏ در بسته ام , نوشیروان فرمود : بگوی که تا شرکت سلطنت خواهش ترا رخصت 
یاحابت مقرواست . پس بر زویه بای در احوال حود التماس مود که نام او بوسیله" این ade‏ 
درین Sle GET‏ ابدی یابد , و بزرجمهر بحکم نوشیروان جنانکه شاید بتحریر آورده 
حسب الاس روز بار عام در حضرت خداوند خواند » و این ade‏ بخوبترین وجمی بر صفحد" 
روزکار ماند , و ابواب این کتاب را نوشیروان فمرست مصالح ملک داری ساخت و تا آخر 
dpe‏ یزدحرد که آخرین مل وک عجم است هم بر OF‏ ترار بوده . 

حون نوبت بخلفای عباسیه رسید و خلفا نیز مطالعه آن رغبتی و شغف تام مینمودند » 
ابوجعفر منصور دوانیقی » که خلیفه" دوم است و oly‏ بغداد از آثار او » فرمود تا امام ابوالحسن" 
عبدالته بن المقفع آنرا بلغت عریی ترجمه کرد . و مدتی آن yale‏ معانی درین لباس جلوه 
مینمود » تا آنکه cas‏ خراسان بر امیر ثصر ابن احمد السابانی قرار گرفت و باشارت او استاد 
Lil Soy‏ بنظم آورد . و دیگران نیز هم به نظم we‏ و هم نثر نوشته اند . 

و بعد از آنکه آن ملک به بیعت سلاطین غزنین درآمد » باس سلطان بهرامشاه بن 
سلطان مسعود» که از اولاد سلطان مود غزنوی غازی و مدوح حکیم Gla‏ است » 
Sagi!‏ نصرالته بن عمد مستوی از نسخه" ابن المقفع نثر فارسی نوشته که این ALK‏ و Arad‏ 
مشهور است . و ALK‏ و دمنه همان کرتک و دمنک است که بتحریف این صورت گرفته . 
و الحق عبارت این ترجمه در نیرنگی و متانت و تازگ بیان و سلاست معیار زبان فارسی دانان 
تواند يود , اما حون باوحود فارسی cols!‏ عری و لغات دور از ers‏ بسیار داشت و زیام Ole;‏ 
و عنان دوران به قبضه" اتتدار سلطان کامکار سلطان حسین صزا رسید » مولانا حسین واعظ 


پخواهش امیر شيخ سهیلی که مهردار سلطان بود عبارت LT‏ روشن تر از OT‏ ساخته و تغییر 


چیزی چند داده انوار سمیلی نام کرد . 


و حون کاستان روزکار کمن و بوستان Obj‏ ی سروبن آب از دریا بار نضارت خلافت و 


| ن : ابوالحسی پا ابو(لحخص . 


جو sls‏ طراوت سلطنت حضرت قدسی طینت ظل الاہی ¢ که سایه" اقبال او همای دولت بخش 
را 3 rene‏ رخشید و )!5( توحه ذظر حیات اثرش روح در قالب دوات oT pes 3 Angad‏ که 
غایت uke Ga‏ و حق طلبی او اصذام پرستش Solh‏ تقلیدیان کوتاه بین را Glare‏ 
هر جه 5 Ga‏ باز دا ردت صذم ات 
در معا د Sly‏ ایشان pawn ly aS‏ از le‏ نه we (Gla‏ پرستان بود بىقەت و سر گردانان 
تيه حيرت و سراسیمه‌های بيا بان کثرت را بوحدتستال راست روی و یک اندیشی هدایت 
موده ee‏ بصیرت شان از کچ نظری و دو بینی بربست » دور نوادی که دا دیده روشن 
بصیح نورانی وجود کشود 
جز نور که عون ols‏ یا پر تو اوست 

در نظر انورش حلوه نداد ء 3 از روشنی ضور ost‏ حق را که از فرط دور مور از دیده 
حلق عحوب 3 موز بود مائند آفتاب عالمتاب ار bab‏ عرض نماد » لصفت alpi‏ که حمهره 
خلافتش از آراستی بخال عدالت و گونه" انصاف یی مانند و ی انباز است و جمال سلطنتش 
فم‌رست Aspas‏ ملطت 3 جما ali‏ ‘ مالک غالک وددت طر ازی » شا لک (sain KS leas‏ 
3 جازی í‏ ابوالنتصر والفتح 3 المغازى حلال الدین y| dak‏ پادشاه غاری 1 aS‏ سا يه wd Aa‏ 
4 ھر jb 3 Ces‏ رافت 3 ذ ره پروری او ډر las‏ )3( خاک تیان پا رکه امی‌دواری و معتکنان 
د رگله حق گذاری عدود و SE‏ باد » یافت » و عبارت هردو کتاب بر سمع میا رک شرف 
کا رشن پد یرفته 9252 تحسین jog‏ است » بر Ge Obj‏ ترحمان رفت Ay‏ مدعا از فارسی نوشتن 
کتاب عر one‏ از اسان gla or‏ آن بر فارسی دانان نوا ند بود » و انوار سمیلی Ja‏ 
هنوز از استعارات Boe‏ و Liat‏ دور wei‏ خای نیست. بنا برآن مقرب الحضرة العلیه Sale c‏ 
علوم عقلیه و تقلیه gts‏ شیخ ابوالفضل سلمه dl‏ ¢ که تاریخ اکہر نامه از کار پردازمای 
آن صاحب کمال razbil 2 TSO,‏ داش سنحان pete‏ ساز در وص چگونگی آن oJ‏ اس CAS‏ 
تا زبان قام را از عبارت آرایی و ترصمع عری بفارسی A‏ داشته ترک فممانه نکشته به gle‏ 
دانش موسوم ساحت š‏ 

و حون همان سے Sadia cho!‏ هنکام عرض LS‏ بخا زه" rile‏ بنظر Lag‏ اثر حضرت 


ut! renee‏ در cdot‏ 9 قبل از آن پیا ری از کشت Ae‏ ی را دانشوران iKi‏ این د رکاه 


+ 


حسمب الاص بفارسی ترجمه وده بودند » بخاطر قدسی Olea pl‏ قرار یافت که حون این کتاب 
چندین کرت از زبانی بزبانی رفته و از Gly‏ به Gly‏ دیگر آمده و البته تغیر و تبدیل در آن 
راه azila‏ و کمی و زیادتی پدیرفته 6 و ا بعد از حست و حوی بسیار یک بر زو یه قابل این 
حدمت بدست افتاده بود » و laal‏ در هر caro‏ از بار که قرب هزار برزویه حاضر ایستاده » 
اولول آذست که Iau‏ این کتاب بترجمه اید .. و فرغه" دولت. این ely cade‏ واپسترین 
بنده‌های این درکه مصطنی خالق داد عباسی افتاده , حکم شد که هرچه از خشک و تر در 
آن کتاب باشد ہمان ترئیب رقم عاید » تا قدر تفاوت اصل سخن و ترتیب آن و زیادتی و 
نقصان ظاهر گردد , yl:‏ حکم لازم الامتثال اين مسوده اولین را (bal‏ باللفظ موافق )5239 
خود بفارسی ساده g‏ تال و تکاف در عبارت پردازی وسخن سازی ترحمه عود. و چون 
پسمع اعلی حضرت خلیفه" ust‏ رسیده شرف اصلاح دریابد 6 Axil;‏ از ae‏ و gel)‏ و 
ریب ذ کر و الحاق ابواب دیگر حکم و امثال و حکایات و نوادر اشعار و غیر Ol‏ مامور 
شود » هم بیمن توحه آنحضرت بقدر طاقت و استعداد نوشته آید » و Dl‏ الموثق و المادی الى 


الرشاد . 


Kosio)‏ پنچاکیانه) 


راوی این روایات رنگین و اتل این Ka‏ یات شیر ین چنین گوید AS‏ این کتاپ که پنج آ کیان 
EY (ot‏ داستان گویند از کتب مبسوطه که در ple‏ طوره ؟ و آداب سلاطین و رسم و ool‏ 
سل وک حکام و مل وک تصنیف کرده اند » بشن شرما نام برهمثی که بوفور داش و کمالات از 
پندتان GL)‏ خود je‏ بود انتخاب موده آنرا بر پنج داستان دلفریب م‌تب ساخته است . 
سیب GSU‏ این کتاب آن بود که در ولایت د کن در شهر ممیلاروی راجه ای بود 
اس شکت نام as‏ حکام بسیاری از بلاد آن eas‏ اطاعت او می عودند » و در جمیح 
علوم و هنر مهارت داشت » خصوصاً در علم آداب ملوک . و اورا سه پسر بود : بس شکت 
و ne‏ شکت و stil‏ شکت نام » و ایشان در آموختن علوم و bok Jes eons‏ بودند , 
و این معنی سیب JX.‏ خاطر راحه می بود » تا آنکه روزی وزرا را فرمود aS‏ از ohal‏ 
حکومت و لوازم سرداری آنچه باید سا همه میسر است » و Glad‏ در ایالت خود نمی بینم» 
الاهمین که فرزندان من در کسب علوم بی رغبت افتاده اند » و بدین سیب عيش و کاس‌انی 
برمن تلخمت . و aS‏ اند که 
نبودل پسر ,که Sol‏ پوحود odol‏ يا متولد شده و از عا ام رفته باشد » بمتر از آذست 
که باشد و نادان باشد» چه غم نبودن فرزند بسیارکم است در جنب وجود پسری 
که نادان و ناقص است ء که تا آن پسر هست و پدر حیات دارد Adige‏ ازو در 
آزار است . و همحنانکه Ger‏ کار می آید کاوی aS‏ نه شیر دهد و نه نتاج آن 
حاصل شود » gle‏ و پیموده است پسری که نه از دانش بهره‌مند است و نه از اخلاص 
و خدیتکاری پدر سعاد ګند . 
و lad‏ واحب است ؛ ای وزرا 6 که کمر جد و اهتمام برمیال بسته حاوه ای اندیشید 
که این فرزندان من رغیت کسب SLT‏ عوده دانشور شوند. 
یکی از وزرا در جواب گفت که مدار کسب علوم که سر جمله کمالات است بر خواندن 
bey‏ کرن اعت ؛ و آذرا تا دوازده سال بايد خواند » و ly‏ کرن عنزله" صرف و نحواست , و بعد 


از a[i]‏ دوارده سال پخوانند احتمال بای است که ورزش اون عام را بکمال بتوانند رسانید e‏ 


A 


و oy? Oye‏ علم کسل شوند» بلکه دانستن عام دیگر بهم رسیده » علم نیکوکاری و 
طریقت آداب و آئین مل وک را توانند wale 3 clays‏ رای és 3 wile‏ کامل شودد 
وزیر دیگر سمت نام گفت که ee‏ آدمی بغایت کم 3 ک وتاه ست 3 علوم e j laee 3 caly E‏ 
اولول Saal‏ که خلاصه ای از علوم صروری daly rales‏ زاده ها eS‏ 6 تا همحنانکه هنس شیر 
Lois‏ باب را هنکام خوردن از آب حدا سا Ate‏ میخورد و آب را میگذارد í‏ راحه زاده‌ها 3 
زبده و fap Aa‏ علوم ر در aly‏ از بای علوم مستغئی باشند , و برين تقدیر راحجەزادەھا را 
به بشن La‏ نام برهمئی که ŝtal‏ کمال و دانش او ومع و شریف رسیده باید سپرد ¢ yo as‏ 
از دک مدل ایشان ر دانشور tia lew Aa lga‏ 

daly‏ بشن شرما را Clb‏ داشته فرزندان را بوی سپرد و گفت ۰ باید که در تعلیم ایشان 
حنان اهتمام ole‏ که علم Sails ٩ oy gb‏ مل وک را بخوبترین وجمی داد کرو و در این 
عام از دیگران ختاز شوند , و ہن ثرا پانعام لايق aS”‏ عطای صد دیه باشد مره مند میسازم . 
بشن شرا گفت که من ple‏ و داش خود را می فروشم » اما جون Aah‏ میفرماید در 
تعلیم راحه ژاده ها Oley‏ میکوشم و Oka‏ سازم aS‏ در مدت شش ماه در pte‏ و آداب ملو a‏ 
بغایت ماهر شوند, و اگر eK- OF> bl‏ نام سا از پندتان دور dah‏ کرد . و دیگر پا oy‏ 
ed >?‏ گفت aS‏ حون من در 3 ضعیف شده ام 3 سال or‏ مهشتاد ريده 3 از lass‏ حواس 
و آرزوهای تفای وا زسته ام le í‏ طمع ee‏ 3:2 از بال و مثال ole‏ است ۳ من این 
حدودت را ga ghi‏ 5:2 میکنم » بایکه عض از ape‏ اطاعت حکم dal)‏ بجامی آورم . 
و Sily‏ پلند ميگويم که daly‏ بشرماید تا تا ریخ ja‏ را ]54 PE , Aad‏ از این تاریخ ۳ 
شش ماه daly‏ زاده‌ها در علم آداب ملوک کامل نشوند مس | سیاست فرمایند ۰ daly‏ با وزرا 
از سن Ory}‏ تعب ده ù%‏ 

حون eh)‏ در آن باب ذا کید بلیسخ موده بود فر زندان را وی cd nw‏ خاطر از آن 
مشغوی بہرداحت و فارخ الال شد , و برهمن daly‏ ژاده‌ها ly‏ همراه as‏ بخا زد" خود برد » 
و بجپت تعلیم آنہا پنچ داستال دلثریب که در ضمن آن آنحه ملوک را بايد و خردمندان را 
بکار آید ترتیب داده نوشت : 


داستان اول متربید که عبارت است از بدل ساختن دوستی بدشمنی » و در azil lexi]‏ از اوازم 


٩ 


این gi‏ ات بیان مود , دوم مترسنهر aS igl‏ متضمن جمع آوردن دوستان ات , دوم 
E‏ کولوی که اشارت Aai)‏ زاغ و بوم ات t‏ و درین داستان آداب ziv‏ و جنگ 3 lial‏ آن 
مذ کور است . حم‌ارم Ad‏ پرناش که مشتمل است بر بیان زیان کاری از دست دادن آنجه 
مقصود ډوده ات ۴ پنجم | پریچت کارتا aS‏ عبارت است از کار کردن ی تامل و Ok}‏ زد آن . 

3 حون eh?‏ این حکایت را بدین سق wendy‏ داده بتعلیم فر زندال dal‏ پرداخت » 
در مدت شش ماه همان وع ans aS”‏ دود Lil‏ ر درآن عام کمال dela‏ شد 6 و از 
آن باز اين کتاب که پنج آ کیان نام دارد درمیال سدم ھر ا 

راوی میگوید که این کتابیست که هرکس بخواند و انرا کار بندد » اندر که taah‏ 


عالم هوا Gay cal‏ غالب تایه شده اکنون 93-6478 آن دانسا میرود . 
م هو ر چا و ول FI"‏ در Jet Me‏ 


داسان‌اول 
پر 


oo 


(Se 


Lda‏ رین من 


7 
راتان شیم و کاو 


متربید که عبارت از بدل ساختن دوستی بدشنمی است » و در آن حکایت دوستی شیر و 
کاو است که دوستی lal‏ روز افزون بود » و Mas‏ که غمازی و سجن حینی و طمع (عادت) 
جبلی او دود uses?‏ اما ly‏ از مازی بدشمنی میدل ala‏ 

آورده اند که در ولایت دکن شهری بود cali‏ معمور که axl‏ اهل شهرها را بکار 
Aal‏ | کثر آن در آن ee‏ موحود بود é‏ و بازرکانی دولحمند در ore Ol‏ کوت داشت شجی 
باخرد تامل GUT‏ میگفت که مال هر حند بسیار باشد و اندک اندک از آن صرف Aate‏ 
فراهم آورند در اند کې مدای بسیار Jal ce‏ ¢ حنا نکه KS ol‏ خبعیف خو وه نام as‏ عقدار 
دانه" ارزنی کل بر هم هاده در دمتر وقتی Alle‏ ای میسازد . ساد آست که 

قطره قطره جمع گردد آنگہی درا شود 
we?‏ جون axil‏ اند eur: AS LS‏ آوردن بيار شود 6 FA‏ در مقام ج مودن آن شوند یار 
بسمیار خواهد شد . پس مال را جمع بايد عود» و azi]‏ از احوال نداشته باشند سعی در پیدا 
تردن آن باید کرد »› 3 حون Jat cc‏ عافظات آن با رد مود » و بعد از آن در افزایش آن 
کوشش کرد . و عردم معتمد که بزیور امائت و دیائت پیراسته باشند سپرد » که چون بالخاصیه 
مال برای صرف کرداست بر وجمی تاف ميشود ui.‏ با هس دم clay‏ سپرده در وقت حاحجت 
بحایش حرج با ید کرد E n‏ ا گر با این همه تردد و نگاہ داشت Ol‏ جمع آورده را _عحلش صرف 
aS Chai led 4 AS‏ گویا ee‏ مال er‏ زر سأنیده اند ۳ (و برای افزایش 3 ban‏ پول aS‏ 
کسی کسب موده بايد سعی و کوشش cher‏ آید ۾ ماو این گفتد اند که 
حرج کردن پول در واقع ban‏ پول aay‏ آورده می باشد » مثل slay‏ آب در یک 
حوض , پول را روسیله" پول بدسست می آورند ؛ همانطور aS‏ فيل ly‏ بوسیله" فیل کر 

ی که 
نا å) dls‏ پول میرسد ول chs‏ به حرج آن برای لذات 3 PDT Sah‏ برای Olas‏ 


aS بار زویش بر سد ,م‎ Jil gi es ندارد‎ Joa aS اند ازند . کسی‎ ust 


Yer 


دیگر ندارد » آدم g‏ عقل است که فقط به حفظ ثروت پرداخته است . 

پس از این ثکر» او ارابه gle‏ را که به متورا می رفتند تصرف تود و با ملتزمین خود 
در روزی مسعود و ساعتی مبارک بیرون شېر آمد » در حالیکه خویشاوندانش بدنبال او 
بودند » و از بزرگنش احازه گرفته بود . صدای ناقوس و IG‏ در پیشا پیش او طنین انداخته 
بود » تا اینکه آبگیری فرارسید واو با دوستانش خدا حافظی موده عازم e‏ رن کرد 
او دو ذره کاو خجسته مانند ابر Ange‏ بتامهای LTA‏ و ستحیوک می داشت » قسمت پائین بدن 
شان با زنگوله cle‏ کوک GAL‏ پوشیده بود . 

در راه او به جنکلی فرارسید که پر از بغا کها و پیشه‌ها بود » و از ul‏ هم پر بود که 
از سرا زیریهای کوهمانی می Aspe‏ که با درختانی ply‏ دوه و کدیرا و پلاسا و وشالا و 
درختان زیبای دیگر آراسته بود » و از حائوران ی glad‏ مثل hd‏ وکو و آھو وگوزن و خوک 
و شیر و پلنگ و خرس پر بود . اتفاقاً سنحیوک که از کشیدن ارابه Òb‏ آمده بود 
ربقه را شکست » و چون سمهایش در کلی که از آبشار جمع sy ote‏ فرورفت. از حر کت 
Seah‏ ,و کت را دز eal‏ عال دید رنه از آزاید. ق اور بای ای ابا 
دست ت بتاحر که نندیکش اپستاده بود لفت * gaye‏ من 6 یوک بدابر خستی مسافرت 
در گل غرق شده . حون وردمان نام تاجر مطلع oe‏ کل فلز کت ادت وق وا 
eH‏ روز بتعویق انداخت . چون سنجي وک درین مدت هم هبود نیافته بود او نکامبالان را 
دستور داد : اگر سني وک زنده میماند اورا با خود تان HERIT‏ »و ار می بیرد pult‏ 
باز پسین را انحام داده بر‌گردید . و پس از این توصیه سوئ مقصد حرکت کرد . رور دیگر 
نکامبانان بترس حنکل از lal‏ گریختند و پیش سرور خود دروغ گفتند که سنحیوک مرد وما 
مس ام باز پسین را انجام دادیم . وقتیکه تاجر این خبر را شنید قدری متاسف شد و مس اسم 
7 گواری را انجام داد « و بدون SEA eae‏ به متورا رسید , 

سنجحی وک › چون برایش dal‏ باین زودی مقدور Ai‏ بود ¢ آهسکه آهسته) از آنا خودرا 
بعاف زار کنار دریای حون سانیده میخورد ¢ تا آنکه بغایت قوی شد و همتای کاو مم‌اد یو 
که در قوت نظیر ندارد گشت » و ASL‏ فيل مستی میکرد و نع ها میزد , 


to 


طرف که آن کاو st‏ بود بکنار آب سید و بناکه Ol‏ نعره دسثانه" کاو را شنیده ترسید و حون 
اظہار آن حال را مصاحت ندید » روی از آبخور گردانیده Gly‏ درخت بری که درآن Fo‏ 
پود آمده بحمت chile‏ حال خود مانند راجه ها لشکریان خود را سه دفعه در گرد خود ala‏ 
ساخت» و خود a‏ دوسیان le‏ کرفت , ودفعه “ala dol‏ متربان و نزدیکان ساخت ¢ دفیده 
دوم eaS < Olha lgu‏ و “Add‏ سوم مایر ن وکران alag aS‏ ای از دور بجیزی حتاج tess‏ 2 
و شیر با وزرا و نزدیکان خود پادشاهی میکرد » که از اوصاف و علامات پادشاهی در آن 
دلاوری طبیعی و شت بلند cal‏ که Ged” Kel‏ درد » و بنفس خود کار کردن بجی 
aS‏ ھکس سر را نتواند کرفت ؛ و از روی sas Pre gob‏ نکردن » و حشمگیناله 
و متکیرانه راه رفتن » و از (Hla.‏ خوشحال بودن » و غم نخوردن » و میجچکس دست پیش 
نیاوردن » و از oot‏ تترسردن » و خوش آمد نگفتن ‘ و سلاح نیوشیدن » و زینت دادن سالاح 
بتردد » و حالای عودن » و هیحجکس را اطاعت نکردن » و از همه کس جدا بودن » و تنما 
نخوردن » و تردد عودن برای GAs‏ که از نفع رسانیدنل بغیر حاصل آید » و Gat‏ نکردن » و 
Siudy‏ نبودن » و باعتبار بودن » و غم و تیمار قلعه ها نداشتن» و از جمع و حرج فارغ بودن » 
3 تذل و EEREN Oat‏ و در حکم as‏ لودل » و از تور شان هیچکس در آن die‏ 
دحل نداشتن » و عشورت Cle‏ نبودن » و از زدن و کشتن خود را پیراستن » و در صاحبی 
کردن و خوردن از همه as‏ عتاز بودن » و همه حنر ها و کارها بحضور خود کردن ۶ و هیچ 
غالبی و رمانند ای نداشتن » و از clea‏ و حمعیت ری jk‏ بودن » و عتاج بجنداول و eal‏ 
òl‏ نمودن » و گنجایش hada‏ نداشتن » و بآموختن و انداحتن تیرهای افسون حتاج بودن » و 
پاوحود قدرت Salle‏ نداشتن نو OLS‏ در حکم طعمه را خود پیدا کردن » بفراغ خاطر خوردن 6 
و Sla‏ خود آرام گرفتن » و داع سر بلند بودن » و شیر gate Gil‏ پادشاهی در آن Ka‏ 
eels‏ حنانکه کفته eS ll eal‏ 
شیر اگرچه تنهاست و در جنگل جای میدارد و نشان و حشم Sel)‏ ندارد pls‏ و 
آد اب پادشاهی silage‏ » اما حون بزور بازو عتاز است همه gle‏ و غير آن اورا 


باد شا a‏ حود قبول دارند ۳ 


ی 
اشوک 


۰ 8 P e 7 ۳ a 
› هیچکس حلوس بر مس تمه" پادشاهی عیدهد‎ lel osh گرچه شیر را مانند راحه‌ها و‎ | 


۱ 


اما شیر بقوت و دلاوری خود پادشاهی میکند . 
oS gla‏ 

شیر که خورندۀ گوشت فيل است› اگر روزی طعمه" خود را نیاید co‏ له آاست که 

x بورد‎ 5 

“ayaa‏ دو شغال کرتک و دنک نام که از ساحت قرب شیر دور افتاده بودند از 

روی فراست حال شیر و ترسیدن اورا از آن نعره کاو دریافته با یکدیگر بسخن در آمدند . و 
Kero‏ با کرتک گفت که ای برادر» هیچ دریافتی که این صاحب ما یعنی شیر که بجهت 
خوردن میرفت بچه تقریب آب نا خورده باینجا قرار گرفت ؟ SET‏ گفت : ای برادرء ما را 
gal‏ چیزها چه کار است ؟ ساد آنست که در احوال کار صاحبان خوض Ald‏ کرد » که در 
هر کاری که کنند الېته مصلعتی بوده باشد . عیدانی که ه رکه درکاری دست زند که سزاوار 
و شایان OF‏ نیست خود را هلاک c ajlo‏ جنانجه آن میمون خود را از ب رکردن ميخ هرک 


ساخت . 


دمنک پرسید که قصه" Ol‏ میمول حگونه بوده است ؟ کرتک گفت ۰ 


(حکایت مجمون و (Aso‏ 


آورده‌اند که در جنکلی Ja‏ دیوهره‌ای میساخت » و معماران و درود OLS‏ آنجا کار 
EAD Ka‏ و نيمه روزال pry‏ طعام خوردل بخانه" خود میرفتدد . روزی وقتیکه کارکاه از 
کا رگران SE‏ شده بود » میمونی otal Aim‏ بودند و هر کدام بر سی جست و بجالی می نشست . 
و یکی از Ol‏ میمونان بر بالای ge‏ که آنرا اره میکردند و میفی درجای oy!‏ کردن کوفتد 
بودند نشست و Ol‏ ميخ وان رای او هر انا اند یی خی آن Deka‏ در 
درز چوب فرورفت » و چون میخ را بر کشید ممانجابند شده میمون طبیدن CHT‏ تا هلاک 
کشت í‏ 

کرتک گفت که ما به الوش خواری شیر اوقات خود را بفراغت میگذرانيم . این همه 
تلاش از برای جه بايد کرد و دخل در کار های صاحبان جرا بايد مود ؟ دمنک گفت که 
ای برادر» همائا تو خدمت صاحب را برای پر کردن شکم میخواسته ای » و هیچ مطلب 
دیگر به ازین نداشته ای » و حه لیکو گفته اند ؟ اشلوک : 


حدمت پادشاهان از براي بددکاری دومتان و برهم زدن دشمنان کنند . و زنده ات 


tr 


ےا 


aS‏ از پملوی او دیگران را سیب معیشت و زندکانی پم مرسد 6 والا شکم خود را 
کسی aS‏ پر خود Oly po‏ تباشد و ally‏ و برادرانل 3 حویشان 3 خدیتکاران خود 
ممربانی نکند » درسیال سدم زیستن او جه arti‏ داشته باشد ؟ حه زاغ هم زندکانی 


دراز دارد و شکم خود را تما پرمسازد . 


سگ باستیخوان .کوت Atay ga‏ ات » و شير را اگر فيل پیش اید دست از 
شغال باز 423/35 فيل tasah ly‏ حود Dj lungs‏ 9 ش‌چنون هر کس فراخور همت در 


حصول مطاب حود سعی دی ما ید ۳ 


هر که سگ را استخوانی و يا لقمه‌ای دهد » Ku‏ پیش او دم می جنباند و شکم 
می عاید و دهان خود بر Get}‏ می نهد » و فیل را فیلیان als pKa‏ دادن صد هزار 


š ای میخورد‎ ajla ۳ میکند‎ E 3 lope 


اشلوک ۰ 


اشا وک è‏ 


ساد آلست که سگ از پستی فطرت و دنائت همت برای شکم PARTS)‏ میکند » و 


یل از læ]‏ که dle‏ همتی ube‏ اوست ¢ تا ASH‏ خورا کی اورا فیلیان آو رده پیش او می مد 


9 آذرا ,مد و حیل بيا ر بیخورانند ` اشل وک ۰ 
حوی جرد باند ک al‏ و “Azzy‏ موش بجه‌ثر Gya‏ در مشود » و آدم یکم aod‏ 


ست Wh cbs‏ ک حمزی پسند میحند و طلب مطالب Jil 95 Ea eile‏ کرد ۳ 


کسی که نیک از بد امتیاز نتواند کرد و از دانش g‏ بهره است » از ÒT‏ حیوان يا 


کاو شیچ فرق يست ۰ 


کیخورد » 


اشل وک : 


aves)‏ اشل وک دیگر: 


بنکه کاو که از cul males‏ و بار OLS‏ گردون میکشد و بعلف خواری میسازد و 


Ads‏ را در فراز و‌ میب میکشد 3 بکار مام حلق ی آید و از شکم کاو که پا کب 


YA 


است پیدا شده » حيف است که نام او بر ابن osa‏ حیوانی که ی دانش است 
اطلاق کنند . 
ماد آنست که شخصی g‏ دانش را حیوان و کاو ow‏ هم حیف است , 
چون دمنک depts!‏ معانی بیان عود » کرتک گفت که ای برادر e‏ آنحه گفتی لیکو 
گفتی . اما منصب ما این نیست و مارا یرس د که در چنین کارها دخل کنيم » مارا با اینها 


۰ 


جه کار است ؟ دینک گفت ۰ لیائت مثصب le‏ و . . . . le‏ موقوف بوقت است , 
حون وقت رسیده باشد » نا قابل برتبد" dle‏ رسد و قابل از م‌تبه خود بیفتد» حنانکه any‏ 
اند » اشا وک ۰ 
aS‏ خدمت پادفاهان کند» Am S|‏ استعداد و “ass‏ بلند نداشته باشد پدرحه" 
ارحمند رسد » و هرکه از خدمت ایشان روم باشد اگر حند قابل بود gri‏ جا 
نتواند سید , 
اشلوک : 
هیعکس با سدم لعف و قمر مادرزاد عیدارد » بلکه این هردو از اعمال سدم 
ort‏ میرسد . یک از خدمت پسندیده شایسته" لطف میشود» و دیگری از عمل بد 
مستوحب قمر میگردد , 
اشل وک : 
سنگ گران را بزحمت بسیار بر بلندی توان برد و باند ک حرکتی از آنجا بر زمین 
توان انداخت » همجنان عروج بدرجد" cate Sle‏ بسیار حاصل آید و انتادن از 
آن رتبه بکمتر عمل ناسند واقع شود . 
کرتک e‏ ای دمنک 6 تو درین باب چه چیز بخاطر رسانیده‌ای و چه میگوئی ؟ 
بگوی . دمنک گت ۰ Ola‏ دریافته ام که ترس و بیمی بخاطر شیر و لشکریانش oly‏ یافتد 
و همه را اندوهی و غمی پیش آبده است . کرتک گفت که تو این معنی را از کیا 
دریافته ای ؟ دمک گنت که دانستن این جه قدر کار است ؟ چه گنه اند » اشلوک ۰ 
آنجه بر زبان al‏ و به Gly‏ در ast‏ آذرا نادانان هم در می یابند» بل حیوانات 
را آنجه بکویند بفممند و بجا آرند . مد Ul‏ آنس ت که حال شخص را از پیشانی 


او alg‏ و حالت او را زا گفته بداند» که نيجه“ (he‏ و داذش تم 


اشل وک : 
حال و باق‌الضمیر شخص را از هفت oe‏ توان دریافت : از صورت ظاهر و 
خواهش و رفتار و ادا و حرکات و کفتار و تخیر بشره و از wim‏ و نکاه کردن او. 
ای برادر» بنگر که ام‌وز من بقوت GUID‏ خود شیر را متوحه حال خود ساخته بر مر التفات 
می اورم . 
کرتک گفت aS‏ دو آداب E E‏ را تمیدانی › حگونه شور را AD gaa‏ حود توانی 
ساخت ؟ دمنک گفت که در ایامی که پاندوان بحانب ورات میرفتند » بیاس آداپ خدمت 
ملوک را پایشان تعلیم us?‏ عود . و من آد اب plat: ly‏ از بياس ohn‏ ام » بخاطر دارم و 
میدانم a.‏ گفته اند » اشل وک : 
بر ص د2 م R‏ زور کشیدن بار OLS‏ دشوار نیست ¢ و کسانی که در حصول la Sam‏ 
کوشش بر dag‏ کمال دارند هیچ ane‏ از ایشان دور يست 6 و دانایان در هیچ 
شهری غریب یستند » و شیرین سخنان نیکو گفتار را همه بیکانه ها آشنا اند , 
کرتک گفت که تو اراده موده ای که نزد شیر روی » ومن میترسم که وقت او گنجایش 
نداشته ach‏ و ترا بار ندهد و آزرده خاطر بر دی ,. دمنک گفت ۰ ow ne‏ 6 همحنين 
ay al‏ دو میگوی » ul‏ من وۆت دیدن ملو کت 3 حای ملازمت کردن ایشان را Sa‏ میدانم ۳ 
و گفته اند ¢ اشل وک۰ 
3h‏ سخن را g‏ عل وید 3 گوینده مشتری که دانای جمیع علوم و lal‏ است 
باشد » بر مل وک OLY‏ آید 3 اورا فراحور حال او پیش یایند و خواهش او از دل 
ایشان کم گردد 8 
در dia‏ حا AL‏ رفت : le‏ که دو کس با یکدیگر سحن میگفند Analy‏ 3 ا کسی 
ETHE‏ میخو رده باشد و يا پا زی Anam‏ باشد و یا حجام اصلاح او مینموده باشد e‏ 
در این Jia‏ حا هر حند دانا را هیچکس منع ŁK‏ نیاید رفت . 
اشل وک : 


نزد پادشاه» هرحند بکسی لطف مینموده باشد » در gla‏ عل دلیر نتوان رقت : 


Yy ۰ 


وقت تیل مالیدن و تنما بودن و حون با خود فکری داشته باشد و با کسی عشورت 
نسسته باشد e‏ 

اشل وک ۰ 
در مئزل پادشاهان بترس و ڊوم بايد بود و در سرای استادان بادب » جه اگر RESE‏ 
دو dé‏ ی ahol‏ سلوک ټایند بزودی خط بر ورق هستی خود MES‏ » مانند 
چراغ “aila‏ درویش ay‏ هم اول شام کیرد . 

اشل وک ۰ 
در منزل ملوک وقت و حال ایشان را از خشمگینی و خوشحال بودن دریافته بادب 
ele‏ از وضع ظاهر و لباس خود خبردار بوده بايد رفت . 

اشا وک , 
هر کس خدیت حضور پادشاهان کند , an SI‏ از علم و هنر ی بهره باشد و نسب 
عالی نداشته Ach‏ و اورا می شناخته باشند» برو لطف و م‌حمت کنند » جه غالب 
حال راحه‌ها و بیاره‌ها آنست که هرچه نزدیک Ach Gla:‏ باو مايل شوند و در 
آویزند . 

اشلوک : 
GUS‏ که سب لطف و قمر پادشاهان را ملاحظه عوده خدمت میکرده باشند » 
اگرجه پادشاه خواهش آنما نکند » iT‏ پادشاه را برسر توجه بحال خود می توانند 
آورد . 

اشلو ک : 
سه کس زمین را که کل او طلاست می تواند در تصرف خود آور : یکی شجاع » 
دوم م‌ددانا » سوم آنکه آداب خدمت را نیکو بجای آورد . 

و آن خدمتی که نتیجه بخش است از من بشنوید » اشلوک. 
کسی که در خدمت پادشاهان طلب ترق خود دارد » اورا به نیابت یی از مه 
ee‏ ملازمت پادشاه بايد مود : اول آنکه پادشاه را بروی لطف و صحمت بوده 


باشد » دوم آنکه نیک اندیش پادشاه باشد » سوم آنکه نزد پادشاه هرچه میگوید 


۲ | 


, AL us? قبول‎ ESE 


و بر ای این مطلب ord‏ سوم بمتر از اول و دوم cul‏ اشل وک ۰ 


هر که قدر هنر و فضل نداند هنرمند حرد پرور بخدمت او نیردازد » }13 که ازو 
ابید نتیجه‌ای می تواند داشت » مانند شوه زار که هرچند چیزی در آن بکارند و 


سعی در رستن ایند هیچ ذر وید , 


و هم درین یاب شوخ سعدی فرباید ۰ 


Oe)‏ شو ره lai p hiu‏ رد در آن pa‏ عمل ضايح مگردان 
تکویی بابدان کردن حذانست که بد کردن بحای یک م‌دان 


هر کس از صاحیان olia‏ بزرگ اراسته باشد و بالفعل حمعیت و دستکه ندائته باشد»ء 


بخدمت او با رد اوت 3 حه در وت اقبال دوات او المته 5k‏ او از وی حاصل آید , 


خدمتکاری ay‏ به g‏ احلاصی wale‏ قدر شناس را حدمت ALK‏ او بدذرین 
خدمتکارانست 6 3 در ust‏ بد سکال حود است male aS‏ قدر gel.‏ را از oat‏ آن 


شناحته أمەت , 


با شش کس همان سا وک بايد کرد aS‏ با پادشاهان ۰ والده پادشاه و حرم بز رگ 
و پسر و وزیر اعظم و پروهت که Glee;‏ پیر و شد راهنمونی ool‏ 3 مذهب Kaa‏ 


و دربان . 


کسی که در رزم پیش پیش پادشاهان باشد و در بزم در پس پشت و در منزل 


پیش در او» دایم دوست Aih OUl azil‏ 


کسی را که پادشاه خدمتی فرباید و او از Gay‏ شوق و ایت فرمانبرداری در 


بجا آوردن OF‏ بشتابد ¢ دوست داشته" پادشاه باشد, 


اشلو ک : 


اشل وک : 


اشل وک : 


۳۲ 


کسی که زر و مال از پادشاهان adh‏ بحای GY‏ صرف کند و خلعتی که Al,‏ 


آذرا با خلاص بپوشد و بحرمت که دارد ¢ دوست arald‏ ایشان باشد , 


کسی که هنکام سحن نامناسب گفتن راجه » یعنی اگر daly‏ حیزی فرماید که 
آن بزعم خدمتگاری نامناسب باشد از خدمت مشکل وغیرآن » و خدمتگار جواب 
نگوید و بخدمت پردازد و نزد daly‏ بلند نخندد و باعرمان حرم و با حرم سن 
نگوید و مشورقی نکند e‏ دوست داشته' dal)‏ ها باشد , و کسیکه باوجود قرب 
پادشاه و مورد مس‌حمت بودن »؛ هنکام پیش آمدن سختی و ناهمواری پای از اندازه 
ادب بیرون نمند » Gy‏ پادشاهان باشد . 

کسیکه با دوستان و نیک اندیشان پادشاه دوست پاشد و با دشمدان دشمن و WEL‏ 
همراهی نکند و از مزمت OS EREN‏ و نزاع و حصوست عودن فارغ cael;‏ 


دوست داشته" پادشاهان باشد , 


کسی که ly Kajj‏ از SLT‏ س‌دانی 3 دلیری "asl‏ خود پندارد و ولادت زد ده را 
وطن خود شمارد و قماربازی را عنزله" جاسوسان و با مزدکاران قابض روح داند و 
از شراب مانند زهر احتراز Ale‏ و زن را پای بندی زندان خود انکارد » دوست ARES‏ 


پادشاهان باشد . 


اشلوک : 


کرتک با دمنک گفت که باری بگوی که تو بخدمت شیر رفته Ap‏ خواهی گفت ٩‏ 


دبک or aS a‏ میروم ۳ شور حه فرماید ؟ هر حه او پغرماید e‏ مس فراخور او حواب 


rad 
ta 


خواهم گفت » جه سجن از سحن میخیزد و "akalay p%‏ با ران از خم eS slal 6 A290‏ 


مد عاقل و دانای کال “amg‏ کار های نیک و ره افعال بد را در ضمن حکایات 


احوال دیگران پصاحدب حود Kast‏ را 3 کسوس R Dj lange‏ 


د هثرمند را Gye chile‏ که سیب معیشت و باعث تعریف او در مجالس بوده 


۳۳ 


ماد آنست که Of‏ هنر را بکمال ساند و از دست ندهد » چنانکه گفته اند » اشلوک: 
کسی را که خواهی که بوی بدی و آفتی رسد » نا پرسیده باوی سخن بايد کرد » 
که کارنیکان این است » وغیر این Sha‏ و ی طریقی است . 
ot.‏ آنست که اگر کسی از ضرر و زیان کاری خود آکاهی نداشته باشد » نا پرسیده اورا 
آ که بايد کرد » یعنی 
اگر بینی که نا lig‏ و جاه است اگر خاموش بنشیئی گناه است 
SiS‏ گفت که خدمت cules Sols‏ دشوار است » جه daly‏ ها را بکوه تشییه داده‌اند, 
در آنکه هر دو یعنی daly‏ و کوه Kay‏ وضع یستند » یعنی daly‏ باهمه کس Ka‏ نوع سل وک 
URE‏ » یکی را می نوازد و یکی را میگذارد « کوه نیز بعضی عل فراز دارد و بعضی حانشیب . و 
hg dye‏ اند وا ات Oar‏ ور کو در قات می داس و کو دو در aS‏ 
و پیش حود درنده ها و آزار کننده ها دارند » daly‏ سرهنگان و حوبداران و کوه سباع دارد › 
آ۵ و 
شش حیز اعتماد را نشاید : aril‏ جنکال داشته باشد و درډا و هرچه شاخ دارد » مانند 
کاو و آهو وغیر آن » و آنکه هميشه سلاح با خود دارد » و بر زن و بر حانوادة راحه‌ها 
نیز اعتماد نشاید کرد » جه daly‏ و da‏ اهل حرم و aa‏ فرزندان و نزدیکان ایشان . 
دیتک گفت که راست axil E‏ در باب دور داشتن خود از daly‏ ها lal, as‏ 
ا گر در آنه اراد Gale‏ به بینند و از Say‏ مزاج دانی فرمودۂ ایشان را بتقديم سانند » 
زود ایشان را متوحه حال خود توان ساخت ¢ اشلو ک ۰ 
ند چیز باعث متوجه ساختن و بر سر wiles‏ آوردن صاحبان cul‏ و حتاج هیچ افسون 
نیست : هنکام خشم ایشان فروتنی کردن و عجز وا عودن » دیگر مدح و ثنا گفتن 
و چیزی را که دوست دارند دوست داشتن و هر چه نخواهند آنرا Gedo‏ داشتن و 
پیشکش و تحف آوردن » احسان شماری ایشان کردن . 
افل وک ۰ 
کسی را که در کردار و گفتار و در دانش از خود افزون پنداری خود را بوی 
duly‏ » و جون نیکو دریافتی که حال اوجیست اورا بحالش بگذار . 


vr 


رک والا ترک عبت او ده» اشلوک: 

سجن با کسی گوی aS‏ دراو اثر کید و در دلش (aS‏ مالغد Ky‏ سرخ p?‏ 

بر پارچه" سفید . 
اشلوک : 

تا قوت و جالای ی را gh Gla‏ هیچ کاری مثرمای که نزیبد » WL‏ ممتاب 

که در کوه برف ننماید . 

آکرتک گفت که چون تو عزم جزم کرده ای که نزد شیر Cay‏ خوشت باد و خدا یار تو. 

پسلامت روی و باز ei‏ برو » هرحه بیخاطرت خوش Os sy‏ » اشوک ۰ 

در خدستکاری شیر هوشیار باش که من در رنج و راحت با ڌو شریکم . 

دینک رخصت گرفته بر کرتک سام کرد و بحانب شیر روان شد. و چون نودیک 

رسید و دربان خواست که اورا از در آمدن بر شیر le‏ شود » شیر گفت : بگذار تا در آید 
aS‏ او پسر و زیر باست و 648 الخدمت ست و تا > “aS‏ دوم هميشه می ere‏ اس بعد 
ازین اورا beets!‏ 5.5 میگذاشته باشند . دمنک محدة تعظیم بجا آورده پیش رفت و شیر دست 
راست بردوش او سانید و اس‌نشستن او فرمود . دینک با مس شیر جائیکه اشارت یافت بنشست , 
و شیر از روی التقات اورا تفتدات عود و گفت ۰ جه حال داری و درین مدت که کی عودی 
کحا بودی ؟ Kees‏ گفت : حون خدمتی معین در نزدیی daly‏ نداشتم بسللام کردن از دور 
ود , . و هرحند میدانم که نزد daly‏ بودن و نبودن من مساویست » اما حون 
وقت Ol‏ رسد که حرق از روی دولتخواهی عرض باید کرد » هرحند راحه تفرماید e‏ اما من 
خود را _علازمت رسانیده آن حرف را بضرورت پعرض میرسانم. و هیچ Chom‏ ليست که یک 
وقتی بکار راحه‌ها نیاید » حنانکه گفته اند » اشلوک ۰ 

راجه ها را بحهت خلال کردن و کوش خاریدن بجوبی احتياج میباشد . کسیکه 

سجن ORI Aias‏ و دست و پای درست » جرا بکار صاحبان نتواند آمد ٩‏ 
و من خود ابا عن جد خدمتکار این آستانم و در همه حال از cat‏ و راحت خدمات بجا آورده 
منت بر خود داشته ام , و eal at‏ 

خدمتکار 5 را بجای خودش باید داشت و کار فرمود > جه در يتوم را که 


لابق تاج Ls‏ هی din ye ‘ dah‏ کسي صاحب Eius‏ عظوم باشد هرگز 53 Gly‏ خود نبندد 


اشلو ک : AS‏ 
صاحبی که قدر خدست بنده های خود نشناسد » هرحند دوات phew‏ و ملک aug‏ ب 
و نسب le‏ و دستگاه موروئی داشته باشد » خدمت او نتوانند کرد . 

اشا eS‏ 
خدمتکار از سه چیز ترک خدمت صاحب میکند : یکی از aKT‏ با جمعی که ازو در 
دانش و کمالات کتر و فرود ص تبه“ اویند اورا برابر دارد » دیگر آنکه توحه و 
التفانی که باءثال و اقران او فرماید gh‏ نکند » سوم آنکه خدمتی را که لايق و 
سزاوار OF‏ باشد باو نفرماید , 

eS alil 
در پیرایه سرب پنشانند»‎ Fi 6 و تاج است‎ Wb در يتدم را که سزاوار نشاندن زیور‎ 
مرا اینجا نشانده اید ؟ اما نشاننده اورا دم نکوهش‎ be بر زبان نخواعد آورد که‎ 
, ميكنند‎ 

اشا وک ۽ 


صاحبی که در خدمتگاران امتیاز کند که این از اهل دانش وکال است و آن 
نادان بي يز و این Geral‏ و حوادان خدمت است و Ol‏ از g‏ اخلاصی از 
خدمت گریزان » خدستگاران قابل بسیار در مالازست او جمع dal‏ , 

دمنک ابن Glee‏ دلاویز را Oly‏ عوده در خدمت راجه یعنی شیر عرض ود که doll‏ 
Gale‏ فرمو د که بعد از Gas‏ علازمت رسیدی » باعث LT‏ نیز بعرض میرسانم._ بشنو که 
گفته اند » اشا وک ۽ 

. که راست را از حپ فرق نکنند » صد دانا یک لمحه آنجا بسر نتواند برد‎ Gh 

و هم درین یاب گفته ترجمان اسرار غدمی خواجه Bila‏ شیرازی رحمه" الله : 

همای گو مفکن سای" شرف هرگز در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد 
اشل وک : ۱ z‏ 
Gl‏ که Gale‏ در پرستاران نیک و بد از کامل و چالاک در خدمت هیچ فرق 
نکند و همه را Ky‏ حال بدارد » شوق خدمت طالبان و Va‏ ک روی بکمی alé‏ 


vs 
اشلوک:‎ 
, کرد‎ ole آنجا جواهر فروشی‎ » digs که در خر ممره و لعل قیمتی فرق‎ le 
: اشل وک‎ 
و حکومت وابسته و موقوف بر نو کران و پرستاران است. و وکری وقتی‎ Gol) 
جه معنی راحی و وکری با یکدیگر وابستد‎ e وحود کیرد که راجه ای درمیان آید‎ 
این نباشد.‎ g آن و آن‎ J ارت که این‎ 
: اند , اشوک‎ ara ات و نوکر در پرستار وابسته بخوی صاحب ست » حتانکه‎ 
اسپ و سلاح و علم و ساز و سخن و مد و عورت بدست هر نوع کسی در آید‎ 
, و با هر گوند شحخصی دمسار شود همان بر آید‎ 
CAME را نسزد که مسا شغال خیال کرده بحال من ی توجمی‎ aal بعد از آن گفت که‎ 
: زیرا که کفته اند اشلوک‎ 
از سنگ و که کیل‎ Ab هرچه از اقسام قماش است همه ازکرم پیله حاصل میشود و‎ 
و نیاوفر نیلگون از پس‎ Lit از موی بدن کاو و کل نیلوثر از کل و باه از دریای‎ 
انکندة کاو و آتش از جوب و ممره کار از کفجه" او » یعنی مره از مار کفحه‌دار‎ 
» اعتیار دارند‎ as حاصل میشود» و گروحنا از زهره 98 , اما از هنر و خاصیت و‎ 
, که از آن پیدا شده الد‎ (Sham از مرت‎ Aj 
: اشا وک‎ 
. خانه‌زاد می باشد » حون موذی و زیان کار است سزاوارکشتن است‎ ara موش هر‎ 
. موش بر طرف شود‎ jy OF طعام دهند تا از بودن‎ Lil «ash Gla و گر به که هر‎ 
۰ اشلوک‎ cail و نیز گفتد‎ 
قوت و استطاعت حدمت نداشته باشد . یا خدبتکاری قوی بامتعداد‎ SI پرستار عاص‎ 
T یا کوفتی بخاطر صاحب رسد بحه کار آید‎ Gye که از وی‎ 
و من آنچنان خدمتکارم که هم قوت خدمت دارم و هم بزیور اخلاص و خواهش خدمت‎ 
۰ پمراسته ام ‘ اشل وک‎ 
را شناخته اند » آنها را دنیا‎ Glad کسانیکه اصل راستیما را دانسته اند یعنی‎ 


که در نظر اعتبار ایشان حکم برگ کاهی دارد نتواند فریفت » همحنانکه فیلان 


۲۱ 


۲ 


مست را بتار ریسمان نتوال بست . 
شیر گفت ۰ اینچنین مگوی و این le aa‏ بر OL}‏ ميا رکه نو پر 29 قدیم الخدہت 
gle‏ . دینک گفت aS‏ من حرق دارم و میخواهم بعرض رساذم . شیر گنت ۰ آنیجه bl;‏ ڌو 
رسیده بگوی . دمنک گفت که نما بقصد wl‏ خوردن روان شده بودید» میب رفتن و 
32 اینحا قرار گرفتن Aa‏ بود ؟ شیر خود را از آن تغیر حال که در وی ol)‏ یافته بود 
جمع آو رده باوی گفت که هیچ سیبی سفت Chess‏ گفت ۰ ا اڍن سجن گفتنی نیست 
مگوئید » حه aaf‏ اند » اشلوک . 
بعضی Olsen‏ بزن توان گفت و بعضی بدوست و بعضی بفرزند . و هر Ma‏ همه 
اعتمادی اند » ابا هر سخن را بیکی از ایشان توان گفت و بدیگری نتوان گفت . 
دینک حون این خن گفت › شیر با حود اندیشید که این دمنک بسیار زیر کی و Gls‏ 
ظاهر میشود e‏ این رازها را باوی توان درمیان ناد که گفته اند ¢ اشل eS‏ 
غم دل را با یار حرم و خدمتکار دانا و زن فرمان بردار و صاحبی که خداوند دستکه 
و قدرت ASL‏ توان گفت که اينما غمگماری توانتد کرد . 
پس بادمتک گفت که این نعره که آواز آن بگوش من میرسد می‌شنوی ؟ گفت میشنوم » 
چه واقع است ؟ شیر گفت که میخواهم از این جنگل رخت اقامت بربندم و بجای دیگر 
بروم . دمنی گفت ۰ بجه تقریب ؟ شير گفت که K> aah gd‏ حانوری پیدا شده که 
اینچنین آواز ممیب دارد » و ظاهر است که azi Í‏ آواز او Calpe Gal‏ و قوت است بغایت 
بزرگ و قوی هیکل خواهد بود . و axil‏ تن او بزرگ باشد » قوت او در حور آن حواهد بود . 
دسکت: el‏ که شما از هب 


ن آواز ترسیده اید » جرا بايد که از عرد آواز بترسید ٩‏ 


ans O85 3:‏ اند ء اشلو ک ۰ 
چند چیز از چند چیز برهم میخورد Lyd SUS.‏ را آب خراب میسازد » و مشورت 
hil‏ را کار نبستن Ol‏ بوهم میزند » و دوستی را سخن حینی غماز بدشمنی بدل 
میسازد » و سدم بیدل از آوازی میترسند . 

شما را as‏ اين Ka‏ از پدران موروی است و بزور بازوی حود در آن تصرف کرده اید » 

حه لايق است as‏ آذرا بیکبا ری از دست رد هل ae Aa S‏ اند 1 اشل ک ۰ 


س د دالا دا اول Glo‏ قدم دوم را استوار AK}‏ قدم اول ly‏ از حا بر ندارد » و تا 


۲۸ 


dyu‏ دیگر را ندیده باشد Uses‏ اول ly‏ نگذارد 


ب و اینچنین آواز بسیار شنیده سی شود . اما عرد آواز است » چیزی دیگر ظاهر نیست که 


سیب درس و وحشت شود. از Alem‏ آواز رعد و آواز نی و بین و پکاوج و Ape‏ ممره و زنگما 


و آواز ارابما و jaye‏ درها و آواز چرخ و امثال آن بسیار بگوش میرسد و از آن می ترسند ء 
زیر که and‏ اند ء اشلو ک ۰ 
کسی که Geto‏ قوی هولنا ک قصد او کند و اورا دل قوی Atl‏ و از حا نرود » 
او هرگز غلوب نگردد 
اشلو su‏ 
مس دم “silo‏ قوی دل را هرچند مانند برمما کسی بیم کند می ترسند » حنانکه 
ایام موز هرحند تالاہما را خشک میسازد دریا را نتواند خشک ساخت . 
اشوک ۽ 
rs‏ را که از پیش آمدن ایام بد اندوهی نرسد و از رسیدن دولت حندان خوشحالی 
نکند و در مع رکه" کارزار پای Slo‏ و حلادت بیفشرد » این نوع شیخصی که 
خال روی Silo‏ است از مادر دهر کمتر بوجود می آید . 
افلو eS‏ 
کسی را که صفت وقار و RE‏ نیت Get g Shaa‏ بیکند » او و بر ف که 
یک حال دارند » چه هر دو هیچ قوت ندارند و معنی که موجب گرانباری تواند 
شد در هیحکدام موجود ليست . 
پس باید که این معنی را بخاطر خود قرار داده تمور بورزید و ب‌جرد شنیدن آوازی از 
حا زروید و :ءرسید » که anf‏ اند » اشلوک : 
من Cham‏ ديدم و خیال کردم که پراز پیه خواهد بود » چون نزدیک شده اندرون 
آن رنتم ديدم که پوستی بر چو بود . 


تور 


۲۳ 


vr 


۳۹ 
(حکایت شغال و دهل) 


Kas‏ گت ۰ آورده اند که شغالی از گرسنگی کاو خشک در بی طعمه dle opt‏ می 
شتافت , اتفاقاً برزمگاه راجه ای رسیده . آواز عظیم بگوش او e tal‏ و از OT‏ ترسیده اندوهناک 
شد و باخود گفت که سخت کاری افتاد و اکنون وقت هلاک رسید. شغال در این اندیشه 
بود که KU‏ نظرش بر دهل بزرگ atil‏ که از آن Glae‏ برمی آمد» و هرگز دهل 
را ندیده بود. با خود گفت ؛ GP‏ این آواز Gall‏ چیز بخودی خود بر می آید » یاکسی آنرا 
در صدا می آورد . حون نیک KG‏ کرد 6 دید که وقتی که باد حوب Glay‏ صحرا را بر آن 
میزند از آن صدا میخیزد 6 و جون حیزی بر آن عیرسد آوازی Ade‏ . پس نزدیک بان 
as‏ رفته از تعجب هر دو طرفش را نواخت و خوشحال کشته با خود گفت که بعد از 
Gas‏ این نوع نعمتی بدست من درآمد . همانا که این پر از گوشت و په خواهد بود . پس 
در زبانی LT‏ بدندان پاره کرده در اندرون دهل در آمد و از آنجا نیز ومید شد . و حون غير 
از پوستی و چوی ندید این معنی را با خود گفت که دریغ که چیزی را که من پر از 
گوشت و And‏ و پر مغز خیال کرده بودم » حون واشگفتم پوستی و چوی پیش لبود . 

Kus‏ با شیر گفت که من بد pre‏ میگویم که از آوازی تباید ترسید 

بعد ار آن شیر گفت که ای دینک » لشکریان من همه رسیده اند و همه در مقام 
گریختن اند . من چگونه پا بر Ge‏ مایم و ثبات قدم ورزم ؟ دینک گنت که این گناه 
اینپا نیست » بلکه لشکریان و تابعان درین نوع حیز ها پیرو صاحبان سی باشند » حنانکه Yy‏ 
مذکور شده که اسپ و سلاح 3 غبرآن soy‏ هر دس در آید همان نوع بر آرد . ڌو باعتماد 
دلاوری خود اینجا توتف GUE‏ » تا من بروم و برای تو خبری بیاورم که این آواز چیست 
و نعره زننده کیست ؟ و بعد از آن آنجه مناسب افتد کرده شود . 

شیر گفت که تو میخواهی tæi] aS‏ بروی ٩‏ دمک گنت که 554,83 صاحب خدمتکار 
را Go TU‏ نیز بايد کرد که گفته اند » اشلوک , 

در کار کردن بفرمان صاحب پرستار را هیچ چیز اندیشه مند نتواند ساخت » در آتش 


افتد و از دریای bee‏ ملاحظه AK‏ 


}- ك ۳ dew yd‏ حکایت دوم از داستان Ont phe‏ ۳ 


اشا وک۰ 
چون صاحب خدمتگار خود را کاری فرماید» اگر OF‏ خادم پیندیشد که این کار 
کردنیست يا ناکردنی » صاحب اگر تیکخواه خود است اورا نگه عیدارد . 
شیر woul‏ اک gee‏ میطواهی رو ترا J Shiga‏ 
Kies‏ سر فرود آورده بجانب سنحیوک که آواز او بگوش شیر میرسید روان شد ۰ و 
شیر از رخصت دادن Kuo‏ اندیشنا کب کشت که همانا نیک نکردم که پر او اعتماد موده 
Gal‏ خدمتش فرستادم » چه تواند بود که دمنک از Gale‏ این آواز چیزی می aly‏ باشد . 
از آن gb‏ و یا از Cpe‏ افتادن از م‌تبه" وزارت که عنصب پدر نرسیده است آزرده خطر 
باشد » پا او يار شده در مقام آزار من شود » حه ans‏ اند » اشلو یک ۰ 
پرستارانی که نزد daly‏ خدمات و مناصب داشته اند» اگر راحه آنا را ازآن اعتبار 
بیندازد » ھر حند قدیعی بوده باشند از آنا ضرر متصور است . 
پس طریق حزم و bigal‏ آنست که تا حال دمنک بر من Garda‏ شود بالفعل این مقام را 
گذاشته Glee;‏ دیگر آرام aS‏ , که lola‏ دمنک اورا سر کرده و همراه آورده قصد من CAT‏ 
حه گفته اند » oS glad‏ 
هر که حزم را کار فرماید » هرچند ی قوت و امتطاعت باشد هیچ زور آوری بر وی 
دت لیابد. و هرکه حزم و احتیاط را س‌عی نداشته بر همه کس اعتماد کند » 
پسا ی امتطاعت که بروی غالب آید. 
شیر این معنی را بخاطر قرار داده از آنجا بجای دیگر رفت و انتظار آمدن دمنک مییرد . 
و دنک برهنمونی آواز نزد آن کاو رفته حون دریافت که آواز این کاو بوده است » از روی 
خوشحالی ele‏ با حود گفت که خوب شد مارا دستگه قرب و منزات Am » dru rag‏ شير را با 
این کاو که در plis‏ صلح و که در جنگ آورده اورا مسخر خود خواهم ساخت » چنانکه گفته 
Ail‏ اشا وک : 
اگر راجه را سهمی و کاری همیشه درمیان بوده باشد» دایم خوامان وزير و 
Cale‏ مشورت بوده از سخن و Soll‏ او بیرون نرود, و از اینجاست که وزرا 


۳ Aah متردد خاطر بوده‎ tre apr} daly دایم‎ aS حواهند‎ 


۳۱ 
و aa‏ اند : 
چنانکه تندرست از طبیب £ ناز است » راحه ای که هیچ کاری صعب در پیش 
ندارد از و زیر فارغ البال است , 
-Kus‏ از gal‏ حال شادان و خوشان بحاذب شیر روان شد. و شیر از دیدن دمنک پا بر 
جای خود را ظاهر ساخته خود را جمع عود » تا آن اندیشه و غم که بخاطرش راه یافته بود 
بر دمنک ظاهر نشود , و دمنک سرفرود آورده نزدیک شیر بایستاد . و شیر گفت : خوش‌آمدی » 
بیا و بگو که صاحب آن آواز را دیدی ؟ گفت بین توجه صاحب دیدم , شیر گفت : راست 
میگوئی ؟ گفت: روا باشد بصاحب خود غير واقع توان گفت ؟ چه گفته اند : 
هرکس نزد پیر و می‌شد و پادشاه باند ک دروغی زبان بیالایذ » اگر a>‏ از بزرگان 
باشد بوبال آن گرفتار آید . برکت ام دیوتا ها در daly‏ باشد . 
Òl AaS y‏ یعنی عابدانی که بزرگان دين بر همنال اند Ove‏ گفته اند . از این حمت daly‏ 
را دیوتا باید دانست » و gil‏ سخن را گزاف خیال نباید کرد . بلکه درمران راحه ها و 
دیوتا ها این قدر فرق است» که dal)‏ ها بنقد عراد رسانند » و هره مند ساختن دیوتا ها 


۰ ۰ afas ۷ e ۰ 
Astley د یگر ډه یه عمل‎ ASA در‎ Ka از‎ Ax; aS Anas) 


شور TORS‏ رات میگولئی ؛ اورا دیده خواهی بود » حه که aKa‏ بز رک اند بر زبونان 
خشم میگیرند » چه ana”‏ اند e‏ 
باد حیزه‌ای ذرم و بی قوت را hte‏ کو و مانند آن (شکند » و درختان قوی “AS‏ سخت 
هیکل را از ġa‏ رھک ر Ob‏ ا رر کن کر م اف ی بر یوان و 
مس اد آنس ت که دلاوران شیر صولت قوی هیکل بکشتن و زدن ضعیفان روباه صفت ی پردازند . 
دینک گفت که من این معنی را در خاطر. گذ وائیده بودم که جن این چنون خواهی فرمود » 
و اکنون زیاده ازین جه عرض کنم ؟ من هم اورا نزد شما می آرم . شیر را ازین معنی در 
پشره آثار نشاط پیدا شد و بغایت خوشحال شد . 
دمنک رفت و jl‏ روی تحکم با سنجیوک یعنی کاو گفت که oly oly‏ ای cals‏ که 
Gale‏ من یعنی شیر میفرماید که تو Gil‏ همه بیم و بلاحظه در این جنکل از da‏ سیب 


میکردی و نعرهای بلند میزنی ؟ سنحیوک گفت ۰ کیست آنکه نام او میکیری ؟ دینک از 


۳۲ 


روی تعجب باوی TORI‏ عا ¢ تو صاحب را هم عیدانی. بی » وقتی که ar‏ این کار 
ly‏ خواهی wily‏ اورا خواهی cha lat‏ 5 ای نادان › این as ۳ wale‏ ام وحشیان حنکل 
خدمتکاران اویند و نزدیک فلان درخت بر مقام Saga as‏ است » پنکلک نام او . کاو 
از شنیدن اين سخن خود را م‌ده خیال کرده در دریای اندوه فرو رفت و با دمک گفت : ترا 
در کردار و کفتار از ممایر ust jue obs! 3 desi‏ يام í‏ 1۳ بآوردن Ape‏ و قول از شور 
ازین اندوه و غصه برآر . Kiss‏ گفت که نکو peas‏ این است رم دیدن ملوک . 
ماد | aS ere‏ حون ates‏ از ملوک در خاطر راه داشعه باشد 6 ۳ قول و Ape‏ ازیشان 
نگیرند ملازمت شان 39k Ol gz}‏ 6 زڍرا lady aS‏ دت کوهما 3 زمین و کناره h.s‏ توان رید 6 
اما قعر دریای خاطر پادشاهان Ol gai ly‏ یات ۳ نو همین حاباش ¢ ۳ من بر ای دو Ape‏ از 
شیر پستانم » oT‏ ترا cays‏ او Pm‏ . 

د منک 233 شور edal‏ عرض مود که اين حا ذور aS‏ آواز آن شمه شده ی Bula‏ این 
حاند رال دیگر afl, gure)‏ کاو سواری مم‌اد یو Pitas‏ 3 میگوید + le‏ ممادیو از روی ص Waa‏ 
بکنار این دریا 3 عاف زاران getty‏ کرده 3 این apr ly Kia‏ بودن lke or‏ موده انار 
شور با دینک گفت که من نیز دریافته بودم Uka aS‏ دیوتا ها از وی راضی گشته التفات 
بحالش موده اند که او اینچنین ی ow? Akad.‏ حنکل نعره‌های دلیرانه میززد و مییاشد e‏ 
وال علف‌خواری را an‏ یارای بودن این نوع حای ډر حطر است , باری ne‏ که دو در 
حواب او حه a‏ ؟ دمنک گفت ۰ من aS ps‏ این حنکل مقام شور chal‏ که ey ly‏ پر آن 
فوا axl aS‏ با ید میخور و “Andy‏ عمر را sal‏ سر می بر و او نیز باین حال راضی ده 
قبول موده ات e‏ و as any”‏ برای من Ape‏ و er‏ از صا حب حود آو رده خاطر مس از 
ذرس و بوم فارغ ساز . اکنون صا حب حا کم است و JUZ‏ شیر از ردی حوشحای Kias ۳ ele‏ 
گفت که آفرین برتو و بر دانش توء همانا که این معنی را از خاطر من فرا گرفته ای . 
برو که من عمد ودم که از من اور هیچ ajas‏ ترسی نبوده باشد » تو اورا نیز سو کند 
اين sk‏ ¢ که در azi]‏ رضای ما بوده راشد cS glu‏ ما ید » داده بحدمت oy hes lo‏ و حه 


لیکو گفته اند ؟ 


۳ 


TA 


۳۳ 


مدار سلطنت بر وزیرال Gale‏ قوت راستکار Gale‏ امتحان عوده شده است » 
Unig. al‏ که سیب برپا بودن AR‏ اند. 
FOS S 3‏ اند : _ 
عتل و دانش وزير هنکام che‏ مودن با غنيم و ملاقات دادن او توان دانست » و 
فراعت و ممارت طبیب وقت عودن سنپات که عبارت از زیاده شدن سودا و بلغم و 
صفراست توان دریافت » Vig‏ وقتی که Gut‏ پیش نیامده است همه کس داناست. 
دینک سخنان شیر را شنیده متوحه آوردن کاو Ad‏ و با خود گفت که صاحب من از 
من راضی شد و بسخن من در Aol‏ و مسر من کا | کنون هیچکس به بختماری من نیست » 
زیرا که کفته اند 
آتش در زستان آب حیات است» و دیدن محبوب حیات بخش» و لطف و مس‌حمت پادشاهان 
در کام بخشی آب ole‏ دیگر »> و خوردن شیر نیز موحب حیاتست . 
و چون پیش کاو آمد » گنت : ای برادر» شیر را باتو در متام لطف آوردم و Ape‏ و قول 
که میخواستی ازو بستاندم » تو نیز از روی اعتماد مام متوحه خدمت شو, ابا بايد که 
چون مورد لطف بسیار شوی » با من طریق برادری و پاری را سعی داشته راه ی نیازی و 
She‏ سهری . و من نیز GUL‏ تو بارگران سلطنت را که عبارت از وزارت ست بردوش تعېد 
بیگیرم » و حکومت شیر از من و تو خواهد بود » و درآن حکومت انواع عيش و کاس‌انی 
خواهیم کرد » حه گفته اند 
همحنانکه وبال از کردن کردارهای نا کردنی بمم ميرسد e‏ دلیا نیز از آن فراهم 
می آید. و دولت حکومت راجه‌ها را باتفاق و رهنمونی یکدیگر توان متصرف شد » 
همحنانکه هنکام OSs) dee‏ یی eile‏ را بر Sy SH‏ بگری شور BES‏ 
و یز گفته اند . 
ه رکه از غرور حال خود بخدمت مقربان راجه فراخور حال آنما نیردازد از حالت 
خود تنزل عاید » مانند آن شخص دنتل نام که از رتیه" خود افتاد, 


کاو گفت "baad‏ او حگوند پوده ات 1 


ve 
ES خزانجی و فراش‎ piso (حکایری‎ 
دمنک گفت ۰ آورده اند که در شمر بردمان راجه‌ای بود که دنتل نام خزانجی داشت. و این‎ 
مام از وی راضی بودند » و بغایت‎ Spt و‎ daly pore » آن شهر شده‎ Gls دنتل م‌جع عام‎ 
> دانا و زی رک بوده, وحه لیکو گفته اند‎ 
و چون‎ » BAT دولتخواهی پادشاه باشد بسا سدم که ازوی آزار‎ plis هر که در‎ 
مممات مواثق خواهش حلق صورت دهد سند طبع پادشاه نیفند. حون این دو کارمند‎ 
. می عاید‎ dle یکدیگر اند » يافتن این هر دو بعنی باهم دشوار و‎ 
و سدم اعیان‎ daly القصه دنتل را دختری بود که باسباپ کد خدائی او پرداخته مقربان‎ 
را با حرم و فرزندان بمیم‌مانی بخانه" خود‎ daly شہر را میمانی کرد و خلعتما داد » و بعد ازآن‎ 
بجهت طعام خوردن بالاتر از استاد‎ odd فراش راجه نیز در عاس سیممانی حاضر‎ Bal . آورد‎ 
غصه همیشه در‎ OF نشست , و دنتل اورا از آنجا بر خیزانیده بیرون کرد , و فراش از‎ aal 
. مقام از پا انداختن دنتل می بود و باخود می انديشید که چگونه راجه را بوی ی التفات سازد‎ 
که پیش گرفته ای و ۵ ریب خود را در‎ Galle که این اندیشه‎ ORI روزی با حود‎ 
طور دولته‌ندی صاحب‎ Of مثل من کم مايه ای را جه یارای آنکه‎ aa » کاهش انداخته ای‎ 
: نسبتي را از پا تواند انداخت . وجه نیکو گفته اند‎ 
است با وی‎ Shoe کسی که بقوت با کس برنیاید و آزاری بوی نتواند رسانید از‎ 
تابه را نتواند شکست.‎ ab: شدن هر حند‎ Ob» ستیز کردن » جه نتخود هنکام‎ 
الصباح که راجه از خواب بیدار شده بتوجه و تفکر در صفات معبود‎ de اتفاقاً روزی‎ 
مشغول بود » فراش بجاروب کشی فرشا در آمده عرض تود که آیا از دلیری و ی اندامی‎ 
استفمار مود ء گفت که ديدم که با زن راجد‎ dal) هست ؟ و چون‎ Gd را‎ dal) دنتل‎ 
که راست میگوی ؟‎ CT و ازحای: خود,برحسعه با فرافن‎ Gaal بر‎ al) میکرفت.‎ ght 
رای را با وی (در) این‌حال دیده‌ای ؟ گفت : من امشب بقمار بازی بسر برده بیدار خوای‎ 
هیچ‎ e درسر داشتم‎ OLY کشیده ام . ودرین حال که این من از من صادر شده باشد خواب‎ 
باخود اندیشید که همچنان که این فراش در حرم‎ daly بر زبان من حه رفته است ؟‎ ay یدانم‎ 


من راه دارد ¢ دنعل نیز Aal‏ و رفت us?‏ اید Alas us?‏ ود aS‏ دنعل ړا پا رای با ين حال 


۲۹ 


مستا ode‏ کرده باشد ء زیرا که کفته اند : 
reS]‏ در خاطر مد قراو aT‏ باشد از خوب و زشت » هر چند آذرا پنهان می داشته 
باشد» در دو وقت ازوی ظاهر میشود ؛ یکی در گرانی خواب و دیگر در مستی شراب , 
و این معنی که بر زبان فراش رفته از Oli}‏ عجب نیست » جه گفته اند 
ART Sa gwu ON)‏ و بغمزه Gila‏ دیگری AK‏ و در دل دیگری را عای 
دهند و در sly‏ او باشند . آتش از سوحتن گنای حوب سیری ندارد و دریای Lt‏ 
از آب lays‏ ها پر نگردد و قابض روح از میرانیدن جانوران بس AK;‏ 
راحه Glee gal‏ را باحود اندیشیده از دنتل حزانحی ملول خاطر anal‏ ی clad]‏ شد » 
و کارش lay‏ رسید aS‏ از در آمدن در حرم او را مج کردند. دنتل Oye‏ راحه ر Uthat‏ 
که همیشه با وی داشت ندید » اندوهگین گشته باحود اندیشید و گفت aS‏ بزرکان گفته اند oo‏ 
کیست که از جح آمدن مال مغر ور دشٌود و کیست aS‏ در da‏ بات عملدا ری در adal‏ 
و ی دستگاه نشده و کدام کس است که زنان دل اورا نفریفته اند و جه کس باشد 
که م‌تبه" حبوی daly‏ ها او را هميشه میسر باشد و کیست که از Kin‏ صگ 
خلاص دافنه ç‏ و گدا is eb‏ پدولات رسیده است 3 از شیکه دام بد گویان aS‏ 
a es‏ رسته ات T‏ پای از زاغ و راست گوی از قمار باز و بردباری از بار و 
ناحواهش gns‏ از Silo 3 O}‏ از حور و سجن دوحید 3 معرفت از ww‏ باده و 
دوستی از daly‏ ها که دید ؟ 
و نیز dso‏ حزانحی پاجود گفت که من در خواب نیز ه رگز بد سکالی aah‏ و نزدیکانش 
نکرده ام » سیب ی gla‏ راحه بحال من جه باشد ؟ نا روزی خزانجی بیخا aal) PAS‏ در می 
آمد و دربانان حرم منع مودند و فراش با دربانان گفت که lage‏ » شما این :از پرورده 


راجه را که بر همه چیز دست دارد جرا مانم میشوید ؟ مگر می ترسید که همحنانکه سا 


G 
حرمت سازد ؟‎ G نیز وفتی همان نوع‎ ly leg » کرد‎ JA uit به ی عزی از‎ daly در میممانی‎ 
شده است » و با خود گفت‎ Gp Coad dah یی التفانی‎ clan دنتل دریافت که همین فراش‎ 
۰ لیکو گفته اند‎ aa که‎ 


کسی a5‏ از اراذل Al;‏ 3 از دانش Jiao yp‏ لبود » هر lez; daly aS Aia‏ او 


ra 


cack,‏ نباشد » ابا حون از Ola jA‏ درکاه راحه بود ¢ اورا یز از خود راضی با ید 
داشت : هر حند کسی از طانفد" زبون پاشد و از همه کن درسنده » اما جون در 
he‏ مت aal)‏ بود هیچکس را بر وی دست تعدی ذرسد. 

دنتل از of‏ حال (ao)‏ دربانانش منع عودند ford‏ شده alen‏ رفت و فراش راحه را 


طلب داشته عذر خواهی مود و خاعتی بوی داد و گفت : آن روز که ترا از بلس دور کردم » 
نه از کینه بود که با تو داشته باشم . اما چون تو بر استاد راجه نقد.ء age‏ » با تو آن 
معاملت کردم . فراش خلعت ath‏ بغایت خوشحال گشت و با دنتل eal‏ کافتی که سا 
از تو رسیده بود باین تلای بشادکامی بدل شد . انشاء الته تعالی بعد از این در آن کوشش 
مام تاع که “ag‏ این Gh)‏ که ین کرده ای بتو برسد و daly‏ بتو م‌حمت Ogle‏ 


فرماید e‏ فراش Sal‏ بگفت 3 53 کت . ودر اين باب یکو anas‏ ان 
ترازو و سد aliu‏ هر دو یک حال دارند که باند ک Ghee‏ بزیر می dal‏ و بالا 
میروند , 
ote‏ آئست که alie‏ را در رنگ ترازو اکر یک منقال فائده بر سد سر بر آسمان افرازد » 
و اگر اند ک ضر ری لاحق شود بر زمین بیفتد . 

و بعد از آنکه فراش از دنتل خوشنود seas.‏ بود » روز دیگر على ghall‏ برسم هر روز 
برای جاروب GAT‏ پخوابکه aah‏ در aal etal‏ را در همان حال یعنی در توحه بجانب تادر 
ذوالحلال یافت » و بر زبان راند که عحب Cale‏ که daly‏ در صحت AUR‏ میوه ای در 
دهن انداخته بخورد . Aal‏ محرد شنیدن این سیفن از آن حالت آزاد برجست و بافراش گفت + 
ای دون eta‏ پلید » حقوق خدمت ریت و قرب از OS)‏ و AaS‏ عودنت مانع میشود » این 
Ap‏ یاوه بود که بر زبائت رفت ؟ فراش از روی مسکنت دستما ېم آورده عرض مود که از 
هل را بیدا ری شب بیم‌وش بودم و از بیموشی Gade‏ بر زبانم رفته باشد » daly‏ عرحمت 
از من درگذراند . راجه باخود انديشید که در مدت الععر از من این نوع اي قبیج 
سر نزد . همانا که این abi‏ دنتل را نیز از حذیان Ha‏ بان عمل بدروغ و Canad Op‏ 
کرده است . نیک واقع نشد که من ی cpa‏ اورا به یی Gl‏ آزرده خاطر ساختم » 


Aa‏ از مشل اڍن ez‏ مس۵ م عاقل wale‏ (سیت Ss‏ انحنان wala) Conan cals‏ حود 
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ry 


Ysa 


واقع میشود ؟ و کاروبار سلطنت و لوازم Guar‏ که تعلق بوی داشت g‏ او معطل است . 
dal)‏ این معنی را بحاطر AT‏ رانیده دنتل را طلب فرمود و خلعت خاصش سحمت نود و 
مثصب و خدمانی که بوی متعلق بود ارزانی داشت . 

دمنک با کاو گنت که من بابر این واقعه 6.9% as‏ هیچ یک از خدمتکاران راحه‌ها 
را از خرد و بزرگ با خود بد ALS‏ ساخت و با همه در مقام دوستی بايد بود . سنچیوک 


یعنی کو گفت که ای برادر» این Gree‏ را درست ae‏ 


‘ ا ينون خواهم ss‏ . پس دینک 
اورا نزدیک شیر آورد و گفت : اورا آورده ام » هرچه حکم فرمای . پس باس شیر اورا پیش 
آورده بام شور فرمود , و شیر دست راست بر دوش کاو فرود آورده از روی تفقد و التفات با 
وی گتت که خوش آبدی » aa‏ حال Glo‏ و oyo‏ جنګل پرخطر بچه سب جای گرفته ای ؟ 
کاو قصه" جدا افتادن از Cale‏ خود و aal‏ برو گذشته بود همه را نود شیر باز مود شیر 
با وی گفت که خوشت esh‏ در این Gia‏ که زیر حمایت بازوان من است ی هیچ wet‏ 
و ترس میخور و میگرد . اما دائم در گرد و پیش من میباش که خطر درنده های قوی نیز 
دارد . کو گفت که هرجه فرمائی › آنچنان کنم . 

تاو فیکووت هش از انش یامه isa‏ رفخاتی ان انا gh:‏ هه GS‏ بر مسر 
us?‏ عودند و کاو نزد یک شیر تیگ و مدل ایام بدوستی میگذ ly‏ نیدند . و کاو Sopa aS‏ 
بود و با آدمیان بسر برده عام معاش و لوازم آذرا بر وجه کمال میدانست » در اند ک مدتی شیر 
را که وحشی حنکلی و از روش زندگانی با یکدیگر کردن بیخیر بود دانا و پخته کار ساخت . 
و شور و کو دویدو با هم عيش و تنعم میکردند و همداستان و بودند و لشکریان شور 
ازینما دور ا . و دمنک جون در باز مودن دل کاو پیش از ملاقات دادن او با شیر 
مس نکب دروغ شده بود و شیر دریافت که او احوال کاو را غير واقع برای غرض خود گفته ) 
از نظر شیر افتاده از ساخت قرب دور افتاد . OT ply‏ او وکرتک هر دو برادر نسبت بدیگر 
لشکریان عجوب تر می بودند . و شیر چون روش معاش را دانست و خامیم‌ای وحشی CS‏ 
از وی بر طرف شده پخته گذت » از تردد Dog‏ و کشتن و زدن حانداران بسیار که Seiler‏ 
دیگران بیکرد و طعمه" lel‏ می شد دست باز داشته بقدر ضرورت پسند می مود و لشکریانش 
از پریشانی حال و فاقه کشی ه رکدام بطرف رفته اوقاتی میگذرانیدند . و بزران گفتد اند . 


رأحه هر Aia‏ از دود مان بزرگ با شد و دستگاهش بغایت فراخ» اما چون نو OLS‏ 
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را ازو علوفه و aati‏ خدمت نہاشد ترک خدمت او می Hale‏ » مانند س‌غان که 
درخت خشک را بگذارند, 

و نیز گفته اند : 
کر a‏ هن بت پر و gael‏ کا دی و ما شنیه gg Wy,‏ فیدر 
و التفات نیز بوده با شد » ne‏ وجه معیشت بوی رسد بخدمت او قرار می تواند 
داد . 

و گفته اند . 
راحه ای که علوثه مقرری و کران را در وقت مقرری سانیده باشد » x‏ جه inl‏ 
د رشتی میکرده باشد هر گر از خدمت او Gite‏ نجویند . و تنما همین نوکر و 
خدمتکار را اینجنین عیکند » بلکه اینست رسم و عادت gla‏ خلق عالم که بجمت 
اوقات گذر خود هر حمار عمل که وابسته بآداب راجه‌هاست بجا می آرند و بهر 
نوع که بپتوانند برای خود وحه معیشت مم می dee òla, Aii lay‏ عمل » 
یکی صلح کردن » دیگر چیز دادن » سوم ile‏ ساختن etd pope‏ با وی » چمارم 
غالب آمدن است . 

ص‌اد آست که همه خلق Gal‏ حیزها پرداحته اوقات گذر re‏ میرسانند » حذانکه گفته اند . 
پادشاهان همیشه در plis‏ کشادن ولایتهای دیگران اند و منتظر وقت» و طبییان 
دائم در انتظار pa‏ بیماری سدم اند » و سوداگران دید انتظار در راه سشتری 
دارند e‏ و OLLI‏ علم هميشه بیخواهند که Glo‏ بسر وقت ایشان افتد . دزدان 
در تجسی احوال بیخبران اند تا غافل adh‏ بدزدی پردازند » و گدایان خانگیان 
سرا و منزل را lay capes‏ میجویند » و شهوت رانان بدکار فاحشه‌ها را سراخ میکنند » 
و اهل حرفه همه خلق را میخواهند . و Gok’‏ این طایفه‌ها cape‏ طمع اوقات و 
خود بکمند OT‏ جار عمل مطلب خود را Gilbey‏ خود میکشند و فراخور قدرت 
خود بدانجه بیدانند اوقات گذر خود از Gh‏ ېم میرسانند » مانند ساکنان دریا که 
از توانائی خود طعمه" خود را هم از جانوران زبون آنجا سازند . 

القصه کرتک و دمنک از لطف شیر عروم ماندند . چون حالشان به بی نوائی کشید و 


از فاقه* بسیار کلوی شان خشک و تن شان لاغر کشت , با یکدیکر چیزها میگفتند و می 


۳۳ 
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اندیشدند . دمک با کرتک گفت که اکنون ما و تو در هیچ Glen‏ ایستدم . شیر را با کاو 
خوش افتاده با gu‏ او در آمده تردد و کاری که دایم Bos‏ را SES hf BS‏ 
همه lala‏ رفتند و هیچکس در گرد او ټاند . اکنون جد بايد کرد ؟ کرتک گفت که 
هر حند شیر گوش بسخن تو عمیکند » اما تو Obj‏ این حال را با وی بگوی و از گردن خود 
پینداز» که گفته اند e‏ 
پادشاه هر چند Gre‏ وزير را عع رضا نشنود » اما وزبر را آنحه کنکاش اوست 
باید گفت و از سر زنش دانایان خود را خلاص ساخت » حنانجه بدر با درتراشت 
مصاحت کر را بحهت ابرای “Aad‏ خود گفت . 
و نیز anid‏ اذد 


hed‏ مست که از مستی خودسری BIE‏ و راحه ای که از مستی باده سلوک 


G 
ام فیلمانل آن فيل را 3 وزیر این راحه را حدمت‎ ls مام مس دم‎ 6 AS هموار‎ (3 


ای «Kiss‏ تو که gal‏ عاف خوار یعنی کاو را پا شیر ملاقات دادی » بدست خود آتش در 
خود زدی . دینک گفت ۰ 
lS d‏ من است این نه جرم صاحب من 
A>‏ گفته اند ۰ 
ds‏ از جنگ دو dhada‏ و ما از فرب آن دغل و میانجی OL SU;‏ از میانجی 6S‏ 
خراب شده pil‏ » و این همه از عمل خود در هلا کی افتادند , 


(حکاییت EFS‏ 5 دغل) 


دینک گفت ۰ آورده اند که درکناردهی در Glee‏ گنبدی بود و در آن eg‏ دیو شرما نام 
Soo‏ بقام azi, S‏ . و از بس که سدم ده بوی حیزی میدادند که رفته رفته نزد وی She‏ 


Aal ena‏ 3 آن anne‏ ۳ اعتمادي او a‏ س 2م AS‏ ۳ آذرا در خر Alay‏ کرده هميشه در )23 بغل 


EPE‏ ی و درین باب جه یکو کته اند 
مال کرد آوردن بد شواری میسر شود و در نگاه داشت آن Gly‏ بسیار کشیده آید » و 
حون تلف شود موجب غم و اندوه بیشمار 33,5 » و در صرف و بذل ودن نیز 
آدمی حنت کشد , لعنت برحنین مال که در همه حال موجب غم و غصه سد 
eee‏ 
القصه نا که دغلی بر حال جوگی و مال او اطلاع adh‏ چشم بر خریطه اش دوخت » و 
wile‏ درفکر کار آن بود که OF abe am‏ را از او برباید. روزی با خود گفت که از حکمی دیوار 
اين ad ash‏ تک cul‏ نتوال شکافت » و در و دربندش بغایت حکم., Gare‏ وجه و طور 
دیگر راه در آن پیدا نیست » مگر آنکه بسخنان نیکو و طریق حدمت نزد او خود را جا کنم 
و ey‏ تردق او قرار داده خود را پیش او معتمد سازم » که حون بر من اعتماد پیدا کند 
سجن من در خواهد sai‏ و گفتد il‏ ۰ 
هر aS‏ 3 طمع 3g‏ حدمت عمل هیچخس احتیار نکند 6 و کسی aS‏ پشم‌وت lh‏ 
حریص نیست بآرایش و پیراستن خود نیردازد © و هر کس نا اعتماد است راز 
دل حود drop‏ نگوید » و هر که سجن را از قرار واقع و ۵ غرضانه میگوید او 
هیچکس را فریب میهد . 
آن دغل شا گردی جوگ را با خود قرار داده نزد او رفت و سلام کرده از روی تواضع 
و فروتنی با وی گفت که ای RERET‏ این عالم پر از بدیماست : و حوانی در رنگ سیلاب زده 
روان است » و زند را همان قدر بقاست AT‏ خس را در آتش ¢ و راحتها مانند سای" ابرها 
مت » صحبت فرزندان و زنان و دوستان و خدمتگاران حکم خواب و خیال دارد . ومن hie‏ 
این حال را نیک دریافته ام . بفرمای چاره ای که چگونه از دنیا که دریای آدمی خوار 
ات حود ly‏ بگذرانم . 
Som‏ سخنان اورا شنیده با وی" گفت * رحمت بر تو بادء ای فرزند» که تیک بشت 
آیده ای که در جوالی توفیق ڈ رک و تحرید پافته ای cages ye,‏ عقل و بخت د رین مقام 
شده ای » جه گفته اند : 


ee‏ دادن دنیا و دست از لذ ماي آن jl‏ داشتن در جوانی اعتبار دارد ء Yh‏ وقتی که 


va 


Y) 


خواهش از کار ماند و قوت کار برفت همه کس بتحرید می گراید . نیک بشان 
پا کیزه سرشت را دل پیش از حسد پیر میگردد » و بد سرشتان در پیری نیز SUIS‏ 
جوان میدارند و از موسهای dha‏ باز می آیند . 
یعنی در Gl‏ شکسته بايد بود» از آنکه پیران شکسته دهراند . ای فرزند » تو که از من 
jla‏ عبور عودن این دریا که عبارت از LSS‏ ست پرسیدی » ojla‏ آنست که lanl‏ که 
اگر سودر و حندال و غير آن افسون مهادیو را ورد خود بسازد و خاک برتن 
خود الد و موی خود ژولیده سازد » مانند برهمن پاک شود . 
دیگر . هر که افسون ممادپو را بخواند » ار همه یک کل بر صورت مم‌ادیو نثار کند » 
دیگر از آمد و شد این clas‏ خلاص یابد . 
سد دغل این سخنان را از جو شنیده برخاست و سر در قدم او ماده از روی عجز 
مام گفت که ای خداوند کرء پعطا کردن OF‏ افسون بنده را هره مند Glad‏ . جوک گفت : 
ای فرزند » gal‏ لطف در باب تو خواهم کرد . اما ترا بايد که شب در این منزل من در 
نیایی » زیرا که در شیما درویشان را و ما و شما را تنما و بخلوت بودن اولول است i‏ که گفته اند ۰ 
راجه از بد کنکاش و درویش حدا پرست از صحبت سدم و فرزند از ناز پروری 
و برهمن از عام نیاموحتن و خانواده از نا خلف و حخصلت یک از صحبت بد کار 
و دوستی از calle‏ و دولت از رعایت نا کردن آداب و ضوابط ÒT‏ و مهر و بت 
از جدائی و زن از شراب خواری و کشت از خبر نا گرفتن ald‏ و خراب گردد» و 
مال‌ازدو جیز یعنی از عدم abile‏ و خرج کردن کم 
بنابر این ترا بعد از آموختن آن افسون و قرار دادن بر شاگردی بايد که در ala OF‏ 
هت بون که رفن AES eal‏ یی اده بای و ie‏ دغل nba‏ هرچه Glas‏ 
چنان کنم » جه سا به نیکوئی Ol‏ جمان کار است . 
بعد ازآن جو اورا تعلیم موده عریدی و ا گردی خود بر گزید ؛ و او شرایط Glas‏ 
و لوازم آد اب شاگردی 93 Am‏ احسن بجا آورده Som‏ را از خود راضی ساخت . و Soe‏ 
باوجود این هم خریطه" زر را هرگز از خود جدا میکرد . و چون دید که Gr‏ نوع جوق 


را بر وی shel‏ می شود » در انتظار ربودن > tale;‏ زر بحان آمده با خود اند یشید Am aS”‏ 


ry 


. راست بر است بسلاخی اورا یکشم و یا کلوی اورا با رم ويا زهر بخوردنش دهم‎ LI, کنم‎ al> 
طعام خوردن پیغام‎ apa را‎ Soe در همین حال از مواضع نواحی شخصی از معتقدان‎ Gul 
خریطه"‎ OF بکنار آی رسیده‎ oly او روان شد . و در‎ Sous را همراه گرفته‎ E کرده» و جوک‎ 
اس کرد» و‎ OF زر را بنمانی در ژندة خود پیجید » و بر زبین نهاده شاگرد را محافظت‎ 
خود بجهت قضای حاجت راه صحرا گرفت . و حون از نظر شاگرد غایب شد ء شا گرد‎ 


falza >‏ زر را غنیمت دافته ژنده Olea ly‏ جا گذاشت و راه گریز پیش گرفت 5 


aie £‏ 
Xoj)‏ هدیال و شغال ) 

و جوک را بعد از فراغ آن حال نظر بر رمه هدیال افتاد . دید که از آن ميان 
دو هدیال با یکدیگر در حنگ اند و هر بار مانند دو قوچ عقب رفته کله برهم میزنند و حول 
از که Lil O35 pet‏ بر azi ust OF)‏ و شغالى هدکام عقب رفتن Lal‏ آن حون را می‌لیسد . 
So‏ با خود اندیشید که gal‏ شغال بس نادان و ابله است که در Cla Oe‏ خطرنا ک 
Aas‏ یال حون Ulal pa Am ¢ Ache‏ د رمان دو lpi! aK‏ در آید هلا کت مشود ۳ 
اتفاقاً یک دفعد همجنان شد و شغال هلاک گشت . جوک تامف کرد و گفت : حیف که 
از جنگ کردن این دو هدیال بجا ره شغال هلا کی rev‏ 

بعد از آن Soe‏ متوجه آنجا که شاگرد را Ky‏ داشت EUS‏ خود گذاشته بود شدهء 
از دور شا کرد بنظرش در dels‏ , و حول نزد یک Age)‏ و oS‏ را پرد اشته از als ya‏ حال 
دید » بغایت اندوهنا ک کشت و جزع موده بر خاک مدلت افتاد و بیموش شد , حون بعد 
از ساعتی بحال آمد دیوانه‌وار پنام شا گرد OLS Sty‏ میگشت و میگفت ۰ ای ts‏ 2 دغلیاز » 
مس | بازی داده lS‏ رفتی 5 >$ این میگفت و ga‏ اورا ash‏ پر اثرش میرفت 3 با حود 


رن a‏ 
میگۆت ۰ د ردح E‏ سس | شا گرد من yy‏ کف رسا نید 


5 حون پارة oly‏ طی 03,5 3 قرب موضعی Ag)‏ 6 د دد aS‏ حولا هه ای ۴ رن حود از 


مزرعه ای که می بود روي OG‏ موضح دارد و بقصد میخواری بشرابخانه میرود , SS? Soe‏ 


V2 


oy 


رسیده گفت که ای نیک سد » من مسائرم و روز باخر رسیده و درین ده با کسی al‏ نیستم , 
انش سا دزیر کن همادا ای ی ادوا ر خاش حه کته اند 
اگر مسبافری هنکام غروب بسر وقت gente‏ افند بايد که Er:‏ وجه اورا نراند 6 
و البته در منزل خودش la‏ داده لوازم lepas‏ بجا آورد که ادا اين عمل 
ثواب عظوم e AL‏ 
و نیز گفته اند که 
مس دم x‏ سیرت یی دستکاه جار چەز را از آینده دریسغ ندارند . پلاس اگر 
همه که باشد » و سین و آب و محنان يردن . 
ape‏ انس ۳ کر جیزی دیگر بجهت میممانداری نداشته باشدء غریب را حای داده 
بخن شیرین و فرش که و آب میممانی کنند p‏ و گفته اند که 
Oe‏ غریب. را ote ot Lew ogee cher‏ آیند. آنشن 45 وشن ساز 
ظلمت شب است راضی شود » و چون اورا جا و منزل دهند اندر خوشنود گردد » واز 
دست و پاشتن او بشن راضی گردد í‏ و حون طعام پیش آرزد lgay?‏ حوشنود sie‏ 
حون OT‏ شخص حولاهه این سخنان از جو شنید » با زن خود گفت که این مسافر 
را با خود ou‏ و لوا زم خدمت و میم‌مانداری بجای آر که من باین موضع فته از برای تو 
شراب می آرم . سد این را گفته متوجه آن موضع شد و زن جوگ را همراه ABT‏ 
حون بدکاره بود » با خود اندیشید که تا آمدن شوهر کام دل از آن دوست که دز مورعه" 
خود دارم توان بر گرفت ؛ و بحانب ajla‏ خود روان شد. و نکو گفته اند + 
در حند حال رن بد کاره بغایت خوشحال میگردد ۰ در وقت ابر و باران » و در ایا می 
که شیمای آن تاریک باشد » و هنکامی که راه göl‏ در کوجه‌ها بدشواری gent‏ 
گردد » و وقتی که شوهرش بسفر رفته باشد . سه Gj ooy Saa‏ که با مجامعت 
پنهانی و زنا خوش دارد برابر خس اعتبار ندارد : حامه" خواب آراسته » خانه" خود و 
بت شوهر که با وی دارد. و خانه" خود هرچند dap‏ حیز آراسته باشد » Oj‏ بد 
فعل جار جەز را احتیار کید و از آن غم ندارد : از بر آمدن و مم‌جور شدن از 


ا- ن : پاداش 


rer 


خانوادةٌ خود و از مذمت کردن خلق و از Ay‏ کردن و از سدن و در متام 
هلا کت افتادن . 

و چون زن حولاهه بخانه رسید جوک را در خانه" خود حای داده گفت که چون Gj‏ 
از ممدبان من بفلان جا coded‏ میروم که اورا ملاقات عوده بیع . تو درین خانه آرام بگیر 
و از احوال خانه با خبر باش . این بگفت و خود را بلباس و زیور و اسپاب آرایش پیراسته 
متوحه حانه" پاری که با وی SFG}‏ داشت شد , Aas Gls!‏ نا رسیده در oly‏ شوهرش بحالات 


مستی پیش ات زن هم از دور پحانب خانه شتابان کشت و‌ dy‏ سیده تعییر لباس کرد 
Olen 3‏ رحت شمینه را در پوشید S‏ و حون شوهرش Jj‏ ازآن اندی از حال زن ليده بد گمانی 
داشت » از دیدن زن در لیاس پا کیزه و گریختن او 8 بیقین نزدیک شد. بخانه رسیده 
با وی عتاب آغاز کرد و گفت که ای kj oe K; «ole‏ گنت ۰ من از آن باز که بیدا زد 
آمده ام lay‏ ترفته ام » تو از مستی که داری GK‏ را سا SLX‏ کرده برسر عربده آبده ای » 
حه گفته اند ۰ 
t ۲‏ 
مست در سه jam‏ حکم شخص Glin‏ دارد. در تغیر حال و بر زمین افتادن و 
هذیان è ow‏ 
از دش فم و تغیر ی ی we‏ هر گفت ۰ مدتیست که مه بد ای 
مد ار درستی سحن و دعر لباس رل حسمکین Aad‏ هت ۰ مد لیت من ڊ وای 
ترا شنیده در OLE‏ بودم » اکنون یقین من شدهء بنگ رکه ترا حگونه سیاست کنم ؟ این 
بگفت و حوب سيار بر پشت و هلوی او زده اورا بستون خانه بر بست و خود از “ade‏ حرارت 
wee 3 pia‏ شراب anes word‏ پجواب رفت è‏ 
Ax)‏ از آن ححام aS dj‏ د رمیان زن حولا هه 3 يارش میانجی گری میکرد امده از انتظا ر 
بردن او خبردار ا و Bee Say Cea Sl fs VS‏ وا نوی ران ازن :کت 
که ذو حال مس | Ustad us?‏ > ڊرو و پا او بکو aS‏ دردن حال ملاقات Files Soul le‏ 
گفت : jle)‏ این سجن مگوی ‘ aS‏ در روش این کار Ose‏ حواب Olga‏ گفت ؛ 
حه کفته اند 


ه رکه شتر وار از Cle‏ دشوار پتردد خود مموه بخورد 6 یعنی قصد مطلوب دود موده 


خود را بوی رساند » زنداق او قابل ستایش است , 


۳۸ 


۳۹ 


و نیز گفته اند 
آن حمان و lok‏ آن که دیده است ؟ و سدم عالم خود نیک را بد و بد را 
نیک میگویند . زن ی که شوهر دیگری را فریفته" خود گرداند » خوشاعیش و GES‏ او . 
و نیز گفته اند ۰ 
زن بد فعل را چون نومیدی از سد بیکانه بجائی رسد که زشت Gay‏ سفله ای هم 
Ail gsi ert‏ رسانید » بضرورت از )$3( J‏ خاطر با شوهر نیک منظر نیکو yas‏ 
عبت دارد . 
زن با میانجی گفت که بلی » اینما همه راست است » اما سا که این Gata‏ کم بسته اند 
حگونه توانم رفت ؟ و حال آنکه شوهر نیز همین جا حاضر است. و میانجی گفت که او 
مست خواب افتاده است » و تا بروز روشن OAS‏ از خود خبری نخواهد داشت . و من خود را 
بحای تو بر می بندم . و نزد او ڊرو و باوی بلاقات عوده بزودی carole‏ ای . 

Ò)‏ بیانجی را بجای خود بربسته علاقات یار خود شتافت . و سد بعد از ساعتی چشم 
باز کرده بان گنت که اگر من بعد هر گز از AE‏ بیرول نروی و اینحنین سخنان در شب 
بر زبان aly‏ 1 ۳ حلاص سازم ۳ “aba ru gale‏ شناحتن آواز حود کرده حواب نداد و 
بحا موشی ساحت . و مس‌د دیگر ojh‏ همان سجن با وی گفته چون حواب از وی ARS‏ 6 از آن 
حالت خشمنا کی تد و از کمال عضب دست بکا رد برده بیئی اورا 4250 و گفت ۰ دیور 


ميان من و تو ert‏ وجه آشتی صورت نگیرد . این بگفت و دیگر باره خوابش در ربود . 
و حوگ غمدیده بادل پر درد از رفتن مال و کوفت راه و گرسنگی بیدار مانده احوال زن 
حولاهه را از اول تا آخر مشاهده مود . 

و زن bel‏ با یار خود کاس‌انی عوده بخانه باز آمد و با میانجی گفت که حال تو چیست T‏ 
بخی رگذشته Sl S‏ واقع نشده باشد و بعد از رفتن من سد از خواب در نيایده . میانجی گفت 
که غیر از بینی من عام بدن بسلامت است , زود باش و تا این مد بیدار نشد مسا رها 
پکن » که lol‏ بیدار شود و گوشہای سا نیز برد . زن او را رها کرد و خود را بحای او 
بر بست و با شوهر خود خطاب کرده آغاز عتاب عود که لعنت بر تو» ای سد ی عقل » 


۳۹ 


ببانگ Ask‏ میکو.م OLAS aS‏ این عالم همه بشنوند » حه آفتاب و باه و ان و ob‏ و 
اسمان و زمین 3 آب و دل و جم ya GE‏ روح و شب و روز و es‏ و شام و دیوته درم 


نام از کردار نیک و بد آدمی ر او پآ کر من پارساام بینی من همحنانکه بود درست 


G 


oe e ۱‏ ا ۳ 
شود » و ار دام 5552 خواهش سد بیکانه کرده باشد همین دیوته‌ها سا هلا CT‏ سازند . 


uv 


بعد از آن گفت که ای وبال اندوز» می بین ی که از یمن پارسایی بینی من همحنانکه بود 
بینی رن وٽين هم نشد و بحالت اول درست ات۸ تعب عود و حبرت بر حیرتش افزود 


و بضرورت او ly‏ از آن سول تشاد و پتفقد اتش دلداری داد. 


و جوگی OF‏ همه عجائب احوال را عاشا عوده با خود میگنت که علمی که در روش و 
سل وک معیشت زهره و مشتری میدانند از عام معاشی که Ob;‏ دارند هیچ gals}‏ نداد : پس 
حگونه نکاهبانی آنها توان کرد ؟ ساد آنست که این همه مکر و حیل و در آمد و بر آمد 
کار را که زنان میدانند کار زهره و مشتری نیست » پس UT ebile‏ از افعال نا شایسته بغایت 
دشوار است . دروغ es‏ و دلیری ی‌با کانه و دغلیازی و ف دانشی و شوحی J‏ آرامانه و 
پلید کاری و ی مهری (عادت) طبیعی Ol)‏ است نه کسبی . با OUJ‏ همداستان نیاید بود lala‏ 
را قدرت و als ade‏ داد » زیرا که هر که فریفته ایشان شود ASL‏ سغی پر بریده باشد 
که باوی بازی کمند . سین OU‏ همحو شمهد شهرین است و دل ایشان پر زهر fare‏ » و 
ازیتجاست که ليشان عکند و سینه را بدست مالش دهند . گرداب OLE‏ و شک ء اند" 
شوخ چشمی » شهر Sled‏ » خوبترین g tazas‏ هاری é‏ سرای دغلہازی e‏ کشت با اعتمادی e‏ 
مطیع ناشوندة دانایان » صندوق حاد وگری » زهر شېد آلود 6 زن که جامع این همه حصلتمای 
زشت اعت یارب از جر بر galal‏ نیکو کاری aS‏ آفریده ors)‏ سختی Arges‏ و بیتراری دیده 
و گفتن دروغ و کجی موی و Cw Sow‏ و Gn‏ ترک یعنی le‏ که از منتهای صاب 
است تا سرمسرین که آنرا کرد کاه نیز تعبیر کنند » و ترسنای Ud‏ و حادو GS‏ شوهر» OF‏ 
که این همه lame‏ هنر اوست مگر آدمی ہائم صفت را خوش آید . زنان از بې مدعای خود 
که بخندند و که بگریند و کاری حند کنند که بر ایشان اعتماد ldg‏ شود » ابا خود بر هیچکس 


اعتماد کنند , و ازینحاست که le‏ نزاد نیکو کردار زن را مانند کوزه‌ ای که بآن س‌ده 


© 


Yt 


مهو 


را غسل داده باشند از نظر بیندازد و بدو توجه ننماید . موی برخاسته شیران مهيب و ستی 
OAS GER‏ ست و دانایان SLT Mile‏ و شحاعان معرکه" قتال پیش زنان زبون و فرمان 
بردار باشند . یا رب » این OW)‏ مانند سر خ از برون نیک منظر از درون حون زهر مادۀ 
هلا کب که آفریده است T‏ 

القصه جوگی را در تامل این گونه غرائب با منت بسیار شب بسر آمد » و زن حجام 
یعنی آن میانجی بینی بریده بخانه" خود رفته می اندیشید که gal‏ عیب خود را حگونه تواند 
پوشید ؟ و آن شب شوهرش در دربار راجه گذرانیده صیاح بخانه رسید و هم از پیش در از 
زن خود کس افزار و آلات ححا مت و اصلاح طامید ual OF.‏ بریده را علاجی در òl‏ باب 
بیفاطر خطور کرد » یک امتره بجانب شوهر انداخت , و حجام چون مطلوب او ple‏ کیسه 
افزار بود نه یک استره خشمنا کت شده استره را از خشم سوی Oj‏ انداخت » و زن دست 
بر هوا کرده فریاد OW)‏ از حانه بر Aal‏ و گفت ۰ بفریاد من بیحاره رسید» ای صد م حوار » 
که این وبال زشت کار بینی سا بیرید » سا از دست ظلم او نگاه دارید . اتفاقاً فریاد او 
پگوش کسان daly‏ رسیده » بشناختند و حال OF‏ را مشاهده وده حجام را درلت گرفتند و 
دستمایش بسته با آن زن پیش کوتوال بردند . و حون از حجام سیب آن تعدی را پرسیدند » 
بیجاره از جواب عاحز آمد و زبانش از حرکت ماند . 

سردم کوتوال در آن باب با یکدیگر بسخن در آمدند و گفتند : گناهکار را از ترس و 
وهم گناهی که رده است آواز و رنگی روی و حشم و طرز نکاه دو حشمش تغییر Alg‏ . 
مراد آنست که تغیر این حمار چیز در مد از آثار rest‏ است » و بیم از خیانت و eS‏ 
ه رکه هنکام طلب پیت پرسش گناه پای در رفتن اھا رود و Ki,‏ رورش شحسته پاشد 
و سکن بغایت نا هموار گوید و با لرزش اعضا نظرش در زمین باشد » بدان که او گناه کار 
است و این همه اثر OF‏ گناد است . کسی که حمره اش فروزان باشد و خوشحال بود و سخن 
را درست و همواره گوید و نظر کردنش خشم آلود باشد و تحمل عاید و در حل سفن کردن 
او ی نیاز بود » او پاک از گناه باشد . ole‏ آنست که این صفات از آثار بیگناهی است . 

حون سدم کوتوال این سخنان را SoG‏ موده فتوی بگنا هکاری حجام دادند » کوتوال 
حکم سیخ زدن حجام کرد . و چون سدم کوتوال حجام را بجهت سیاست ودن بدر 
بردند » Bush‏ جوگی بحال او اطلاع adh‏ پا آنها گنت که این حجام بی گناه است و از وي 


FA 


هیچ فعل زشت بوقوع نیامده . سحن من بشنوید و بوی آزاری نرمانید . شغال از جنک 
دوهدیال هلا ک شد » و من از فریب OF‏ دغل » و این میانجی بد کاران از میانجی GS‏ خراب 
شده است . و این همه بفعل زشت خود بهلا کت رسیده اند . جوک حال SRS‏ و سر گذشت 
خود و قصه" زن جولاهه و میانجی OF CS‏ ححام بیان مود . کسان کو توال حجام را رها 
کردند و گفتند که بزرگن گفته اند که 
برهمن و کودک و زن و درویش و ناخن و آدمی بیمار را نباید کشت . 

و این زن حجام بینی خود را خود بعمل زشت خود باخته است » ! کنون مابسیاست گوش اورا یریم . 
پس گوش اورا بریده سزادادند . و جوگ از حال آن شغال و این زن plas‏ عبرت گرفته خود 
را از غم و غصه و تلف OT Oat‏ خریطه" زر گذرانیده عقام خود رفت . 

دینک با کرتک گفت که من gpt‏ جهت میگو E‏ که این گناه شیر ليست 6 بلکه 
من بد کرده ام که کاو را بخدمت او آورده ملازست فرودم 2 کرتک گفت ۰ در Ore‏ وقتی و 
حالتی ole‏ چیست T‏ دینک گفت ۰ من باوجود این حال رای خواهم زد و کاری کرد که 
کاو ر از شیر حدا خواهم انداحت . و دیگر آذکه wale‏ مارا بسن پیش oda‏ امەت › زیر ا 
aS‏ بعضی راحه ها را نیز از g‏ دانشی بسن پیش می آید » و خدمتکار نیک آندیش را بايد که 
صاحب خود را از آن باز دارد . کرتک گفت که صاحب مااکنون در کدام بسن است ؟ 
دینک گفت که هفت بسن است : با زن صحیت داشتن » قمار باختن » شکار کردن . شراب 
خوردن » درست گفتن » سیاست COD‏ طمع در مال م‌دم کردن . و از Est‏ این هفت 
بسن » پرسنگک نام پسن دیگر حاصل میشود . 

کرتک گفت که بسن بزرگ همين است که پرسنگ نام دارد e‏ یابسن دیگر هم ھسث ٩‏ 
دمتک گف تکه بسن بزرگک EY‏ است . کرتک تفصیل آنرا پرسید » و دمنک گفت : یکی اباو یعنی 
نبودن » دوم پردوش یعنی بدسگای دیگری کردن » سوم پرسک یعنی فریفته" جیزی بودن » ples‏ 
پیدن یعنی درد و الم کشیدن wry‏ گنپرت لوسک یعثی GE‏ را ی Ge‏ کردن . و معئی آباو 
باصطلاح دائایان آداب مل وک آنست که اگر ازین هفت حوز : اول راحه » دوم وزیر » سوم 
cea Vg‏ » حمارم قلعه‌ها » پنجم خانه » ششم باج > هفتم دوستان » یکی نبوده باشد کویند آباو 


eed odd ow‏ و پردوش بسن asl‏ 1 از حمله وزرای مقرب وغیر مقرب مس دیگری 
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را بدسکالی gle‏ یا عام UT‏ همه آن دیگران را . و پرسنگ را خود اول بیان کرده ام که 
عبارت از هم رسیدن هفت چیز است » که از آنجمله چمار از هوا و خواهش مبخیزد » و Ol)‏ 
شراب خوردن 3( صحبت داشتن با زن و قمار باختن و شکار کردن (است) , و سه جوز دیگر که 
د رشت ou‏ و سیاست درون و طمع در مال س دم عودن است از حشم بتولد بیشود . و 
جون کسی بان جمار جیز خوی کند » این سه چیز نیز در طبیعت او پدید آید . و بیان این 
سه jae‏ بتفصیل بشنو که در این مقام پعنی در پرسنگ بسن درشت و بد گفتن آن است آن 
که از بدسگالیدن نسیت بشخصی بر وی همت e AS‏ و سیاست کردن aKT‏ زدن و بند Os)‏ 
و دست by‏ بریدن و کشتن را از حد بگذرانند و ېمان قدر که بايد پسند کرد پسند AUR‏ , 
و طمع در مال سدم کردن آنکه از کمال _ نامهربانی از هر نوع کس Guba‏ زر گرفتن . 
اینست آن هفت حیز که پرسنگ بسن عبارت از فراهم آمدن آنهاست در سد , و پیدن آنست 
که از سب دپوته‌ها و sot‏ و آب و بیما ری و اتادن oe‏ عام و حوادث و قحط سای و 
بارندی بافراط عنت و درد و الم مى رسد J‏ و کرت ER‏ ات که این شش Sem‏ را 
ی عل بکار دارد : صلح و جنگ › سواری » بر غنيم نشستن » و ترک سواری کردن » در 


۱ از خود بزرگتری در آبدن » برهم ردن لشکر عنیم . این را کنهرت لومک بسن گویند‎ alas 


جون Kanad‏ تفصیل این پنچ بسن باز عود با کرتک گفت که Öp I‏ صاحب با در بسن 
اول است که اباو نام دارد » و تومعنی IT‏ دریافتی . و صاحب ما خود بجمت اختلاط عودن 
با این کار و حوش افعادن صحیت با او از هرشش حیز فرآموش کرده » نه تنما از وردر » 
و بروش علف خواران خوی کرفته از همه چیز باز مانده است . اکنون ما را می بايد که هر 
ala‏ که توانیم کو را از ملازمت شیر دور اندازیم » جه روشنی بوحود چراغ وابسته است ء 
یعنی این Gee‏ در صاحب ما از عبت کاو بهمرسیده. چون اورا از خدمت او دور سازیم » 
طییعتش بحال او با زگشتد بلوازم صاحبی خواهد ASS. Besa‏ کف که من در ڌو آن 
قدرت و حالت کی بینم که کاو را از ملازمت شیر توانی دور انداخت . دمنک گفت که 
رامت 8 » اما گفته sal‏ 
کاری که بقوت بازوی م‌دانی نگشاید بتدبیر دانش از پیش توان برد » حه ماده 


رای بانداختن ژنحیر AL‏ در سوراخ ماری مار ly‏ یکشتن دادم است 


7 و oT fad‏ 
کرتک Awad Tore‏ * ان حگونه بوده ید ٩‏ 


(حکایت زاغ و مار) 
دمنک گفت که حفت زاغی بر درخت بری مدتی آشیانه داشتند » و باری که در سوراخ 
شاخ ان درحت می بود بحه های زاغ را میخورد و عیگذاشت که به پریدن برسند . و 
زاغ بیچاره از OF‏ مصیبت دائم در کلفت می بود و ترک وطن مالوف نیز می توانست داد » 
جه گفته اند : 
سه تن : زاغ و آهو و سد ی آزرم deh‏ کوش › از Sle‏ که قرار که ایشان است 
از زبونی طبع Adlai‏ بجای دیگر رفت . و سه کس : شیر و فيل و سد بغیرت 
حرار » جون در gle‏ سختی بینند تاب نیاورده زود رخت اقامت از آنیجا پر بندند , 
القصه روزی ماده زاغ از روی زاری با زاغ گفت laws aS”‏ فر Olas;‏ من aS‏ این بار 
تاف ساحت 3 از بس که or:‏ این مار کشیده ام دیگر مس | تاب بودن ایحا مانده, ڊرحیز » 
gly ۳‏ دیگر روع و بر درحت دیگر آشیان FE‏ جه sH) anf‏ 
هیچ دوست جون تند رستی نیست » و هیچ دشمن حون بیماری نه > و هیچ شبتی 
مانند عبت فرزندان نیست » و هیچ آزاری و منتی چون فاقه کشی نه . 
3 دیگر گفته اند ۰ 
کات زار کسی که بر کنار د ریا واقع شده و ان gered‏ که پا دیگران سری داشته 
پا AG‏ 3 در fajla‏ کسی که مار حا گرفتد بود » در خاطر او راحت 3 قرار از tS‏ 
باشد ٩‏ | کنون ما ly‏ غم Ole‏ خود با ید حورد ۱ 
زاغ با ماد خود گفت که چون عمری درین آشیاند گذارنیده ام سا دل dead‏ که این 
وطن EA‏ را گذاشته بجای دیگر بروع » زیرا که کفتد اند ۰ 
gal‏ مرکا رود یک متت عاف و یکدم آب او را مسر است $ LI‏ در صحرایی 45 
بتولد شده و خوی ng ‘ as Í‏ حند آزار ها پیند » از Gls tæi]‏ رود . 
اما تدبیری دی انگیزم aS‏ این مار را بکشم š‏ 
جفت زاغ گفت که چگونه این مار پر زهر را توانی کشت ؟ زاغ گفت aas laS‏ سا 


ro 
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قوت کشتن مار ثیست » اما پتدبیر آموزی و رهنه‌ونی دوستان خود اورا هلا ک میسازم . این 
بگفت و بر درخت So‏ رفته با شغالی که زیر آن درخت آرامگاه داشت و از دوستان او بود 
غم دل و سە رگذشت خود را باز مود و گفت ۰ در این باب علاجی بگوی » که از هلاک 
شدن بچه‌های خود ما نیز قریب Ap?‏ کت رسیده ایم . شغال گنت که من ile‏ این کار را 
اندیشیده ام . غصه مخور که سگ این ما رسیاه که دائم قصد دیگران میکند نزدیک رسیده 
است 6 زیرا که گفته اند : 
کسی که با تو بدی میکند بدی او بخاطر مگذران که همان بدی موحب 
هلاک او می شود » مانند درخت ی که برکنار دریا بر آمده بخود از پای در 
می اعد که هم خوی بد دشمنش در قفاست . 
و شنیده شد که بکله ماهی ان ار رهق پورگ بخورد » و از حرص نفس شوم ارادة <وردن 
پنچج ash‏ کرد » و بنج al‏ کلویش را جندان بنشرد که بکله ,مرد . زاغ پرسید که این 


T usul حگونه بوده‎ 


( حکایت رکله 5 ماهی 4 يذج (sh‏ 


شغال گنت که بکله ای بر کنار حوضی میبود و طعمه" خود از ماهیان Ol‏ وض 
ات حون ضعف Con‏ قوتش را کم ساخت بخاطر اندیشید که تدبیری بایدم TES‏ 
تا از تردد و حست و حوی طعمه ی غم گشته gleh‏ قوت می ath adh‏ . پس طریق 
بهمرسانیدن قوت بخاطر قرار داده از بریدن و جت و حوی ءودن فارغ شد و درفکرکارشده درکنار 
آن حوض متفکر وار بنشست , و بحمت آتکه جانوران Gl‏ را بر او اعتماد پیدا آید » هر چند از 
نزدیک بکنار می آمدند » آنما را نیز آزار میداد و طمعه نمی ساخت , Gul‏ پنچ پایه ای که 
هم در کنار OT‏ حوض وطن داشت با وی گفت که ام‌وز بخلاف عادت از تردد هر روزه 
در باب طعمه فارفت می بینم . حه واقع امت که اینچنین پفکر فرو رفته ای ؟ بکله oS‏ که 
من مدت عمر اینحا بسر برده ازین ul Oly gile‏ قوت ساحته قوت azi‏ ام و سير odza‏ 
بوده ام , و در این ولا حادثه ای میخواهد بظم‌ور آید که بر شما همه ul Oly gila‏ کار بغایت 


دشوار شود e‏ و بن Sa‏ از قوت 3 طعمه“ دود aS‏ از شما us?‏ ساحتم عروم شوم à‏ اندوه من 
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ازین رمگذر است . پنچ aah‏ گفت : آن حادثه جه خواهد بود T‏ 

بکله گفت که از باهیگیران شنیدم که بر کنار این حوض عبور عوده با یکدیگر 
می گفتند که اروز ماهی فلان حوض را شکار کرده » بعد Gayl‏ در این حوض که پر از ماعیان 
است شبکه می اندازع , حون حال ove‏ پاش ما یه E a‏ وهی را نون 
شما بهلا کت بیرسم » و ازین غم Mel‏ سا jal‏ رغبت طعمه میشود . جانوران Gl‏ چون 
این بشنیدند از غم Ole‏ خود با ab‏ گفتند که ای دانش اندوز » کسی که از مشکل خیر 
میدارد: تدبیر حل Ol‏ مشکل نیز می تواند دااست , اکنون راه نحات با از این حادنه" 
جانکاه حیست ؟ بکله گفت ۰ من پرنده ای پیش لیستم و سا یارای دشمنی با م‌دم نیست . 
ابا این .توا کرد که شما را ازین حوض بر گرفته در حوضی که Gree‏ تر ازین است بیندازم , 
حانوران UT‏ اعتماد بر گزاف بکله موده در یک خود را بروی عرض میکرد و میگفت که 
ell‏ نا مر و مه کش که نشنیده ای که گفته اند . 

عبت ladin‏ که در وادی دوستی استقاست دارند و حير اندیش اند » اگر درکار 
دوست Ole‏ خود را باخته باشند , آنرا باخته تشمارند . 

ak‏ را در دل AE‏ پدید آنله. ابا نود was‏ که این حانوران را جه ليکو رام خود 
ساحتم | کنون با انی 3 فراغ خاطر یک یک را میتواع "Aanb‏ جود ساحت p‏ بعد ار آن در 
جواب جانوران گفت که چنین کنم . 

“aks‏ وبال اندوز منقار خود بر آن حانوران زده آنجه در منقارش در آمد برداشته و 
هو Sa CaS‏ فتاه Ul‏ ورد ی aby igh gasps‏ بخانوزان ul‏ را می برد و 
میخورد و خوش حال بیکرد» و بسخنان دروغ و پیغاسهای غير واقع از زبان آن جانوران 
نابود شده این حانوران دیگر را dei‏ میداد . 

روزی بنج aah‏ با aK‏ گفت که سا نیز از حادئه" ماهی گیر ان و واقعه" clad Als‏ 
بخشی کن و بحوضی که این همه جانوران ul‏ را Ge‏ بری oo‏ بکله با خود اندیشید که من 
از گوشت باهیان بغایت سیر آمده ام » جه باشد که از گوشت gy‏ پایه نیز چاشنی برگیرم . 
پس aah et‏ را گرفته پرواز عود و از بالای Oia‏ حوضما عبور عوده برابر آن سنک تفته 


a ۰ ۰ ۰‏ 
که محرد رسیدن بر OI‏ ماهی Oley‏ شدی رسید , ah Gh‏ با بکله گفت as‏ ای دانش 
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اندوز» ازین همه حوضما EE‏ آن حوض را که این همه ستودی کجا ست ؟ بکله گفت ۰ 
Ol‏ حوض در زیر این سنگ است » و آنېمه ماهیان که آورده‌ام آنجا آرام دارند , پنچ پایه 
Oss‏ نیک نکه درد» غیر از استخوان ماهیان بر آن Ku‏ چیزی بنظرش در نیامد . 
مضمون gal‏ اشلوک را با خود اندیشید که as‏ اند ۰ 

بسا دم زی رک که بحعهت حصول مدعای خود با دوستان دشمنی ALT‏ و با دشمنان 

دوستی Aale‏ . 
دیگر . با باران بازی کردن و با دشمنان سنکدل عبت داشتن توان » ابا با دوستان و بال 

اندوز بد اندیش شوخ ی داش cuales‏ نتوان کرد . 
بعد از آن با خود گفت که همانا این aby‏ تمام آن ماهیان را طعمه" خود ساخته است » و 
این همه که we) os?‏ استخوان های آمپاست . اکنون مسا در این حال ap‏ بايد کرد و تدبیر 
حیست ؟ پس مضمون این »خن بزرکان را با خود گفت که aut‏ اند ۰ 

د متکیر که عمل کردئی و نا کردنی را نداند و ی راه باشد e‏ اگر همه استاد 

بود تبیه مودن او اینست که اورا بکشند. 
و نیز Anas‏ اند ۰ 

px‏ کسی را تا زمانی در خاطر راه بايد داد که آن بیم کننده دور بود , و چون 

نزدیک رسید خوف را از دل بر آورده بروی حمله بايد کرد . 

پنچ پایه این معنی را بخاطر اندیشیده گفت : تا این بکله مسا بر این سنک تفتد 

تینداخته » بروی Alem‏ کنم . پس ی الحال هر Gia‏ پای خود را در کلوی ABS‏ پیحیده فشارش 
داد . و بکله بیجاره علاج خلاصی خود ندانسته زور کرد و پنج پایه را بجانب سنگ کشیده » 
و پنج پایه نیز بقوت تام سرش را بجانب خود کشید و از تنش برکنده سرش را با آن دراز 
(ی) که مانند بيخ تیلوفر بود برد. ماهیان آن حوض (را) مود و گفت که بخاطر جمع در 
این حوض بگذرانید که این بکله آنها را که از اینجا برده همه را طعمه خود کرده . و چون 
روزی از عمر من باق cog‏ من بر بد سکالی او واقف شده اورا زبون ساخته هلاک گردانیدم, 
و اینک سر و گردن آن بکله به پینید و خوشحای کنید که آنجد او گفته بود از خبر tatala‏ 


مامی‌گیران همه گزاف و غير واقع بود . 


6 fr 


چون شغال قصه" بکاه را شرح colo‏ با زاغ گفت که من بدین تقریب که بکله از حرص نفس 
شوم و کشتن دیگران کشته شد با تو گفتم کد ف گت مار که نیز قصد دیگران میکند نزدیک رسیده 
امەت . زاغ باشغال گف ت که | کنون بگوی که parti‏ کشتن این مارحیست ؟ شغال گفت که تدپیر آنست 
که پرواز GLE‏ و خود را بخانه" دولتمندی رسانیده زنجرری‌ازطل با حمایلی بربائی و آذرا آورده در سوراخ 
بازبگذاری که Gal‏ سیب GRAS‏ مارم واد کھت . زاغ پرواز موده هوا گرفت و بر جانبی نگاه 
میکرد . نا که نظرش بر منزلی ail‏ که در ان منزل دلکش حوضی بغایت بزرگ است و 
حرمی چند از صاحب OF‏ منزل در آن غسل بیکنند و زیور های دست و کلوی آنما برکنار 
آن حوض نماده . زاغ مطلب خود را age‏ دانسته قصد گرفنن زیوری مود و زاحیری از 
Xb‏ از Oke of‏ بر داشته پرواز کرده . و عافظان عل از OF‏ خبردار odd‏ حویبما در دست 
چشم برآن دوخته بهر جانب که او Gay‏ می نماد میرفتند . و زاغ بر آن درجت st] Wer! few‏ 
او و سوراخ مار بود فرود آمد » زنجیر Wh‏ را بر در سوراخ مار نهاد و خود از آنجا پریده بر 
دوخت دیگر fe aa‏ حماعث بالای آن درحت بر آمده Ab paa)‏ را دیدند و Ol‏ مار 
را در Ari” bail‏ کشیده مشاهده عوده چندان جوب بر او زدند که مار هلا ک شد » و زتجیر 


را )5 گرفته بر لشتند , بعد از آن زاغ با حفت خود بخاطر جمع بر آن درحت aS‏ وطن قدرء P]‏ 


بود عمر گذرانیدند , 


دینک جون حکایت زاغ و کشتن او بتدبیر مار را بیان عود با کرتک گفت که من 
از این گفتم که (AT) GS‏ بزور Slo‏ نتوان کرد » بتدبیر و فرزانی توان از پیش برد . و 
همچنین گفته اند ۰ 
پا دشمن که قدرت دشمنی ندارد » اگر از روی بیخبری در وقتی Ove aris ye‏ 
دارند کار اورا نسازند » وقتی آید که او قوت گیرد چنانکه علاح آن نتوان کرد » 
Ail‏ بیماری که اگر در اول حال که علاج پذیر است بداوا نکنند » glen‏ برسد 
که از معالحه نومیدی دست دهد. 
شوخ سعدی رماید : 
دای که حه گفت زال با رستم 3 دشمن Ohi‏ حقیر و بیحاره شمرد 


xy ۰ £ 


ہس آب بد يدم ژ سر حشمه جرد چون پیشتر اد ype‏ 3 بار 254 


YA 


و ype‏ شنت که پیش داذا یال Ee‏ >32 نیست aS‏ علاج 338 نباشد » حنانکه گفته اند 2 
هر که دانش بر کمال دارد am S|‏ بظا هر قوت ندارد قویسست 6 و هر که یی دانش است 
هرچند پر زور باشد ضعیف است , له بینی که شیر قوی هیکل مغرور بخود را که 
Aap!‏ روز و د ری داشت ۲6 خر itp‏ ضعیف پقوت guld‏ حگونه از پای در انداخت ؟ وم 


کرتک گفت as‏ این ai aKa A425‏ بود ه ات F‏ 


Kauns‏ گفت که شیری مندمت نام یعنی بی عقل در حنکل از SS‏ غرور سرسست 
می بود » و وحشیان آن جنگل را می زد و میکشت » و تاب بودن lel‏ در Ka OF‏ نداشت . 
روزی چندی از وحشیان OT‏ جنگل مانند آهو و خوک و کاومیش و نیله‌کاو و خرگوش وغیر 
آن اف شير edal‏ زانوی ادب زدند و از روی مسکنت و بیحاری عرض عودند که ای پادشاه cla‏ 
این کاری که تو میکنی از زدن وکشتن جانداران بیگناه مانع یافتن درجات آنجہانی و از 
آثار ذاسهربانی است . صلاح حال در آن می بینم که از کشتن ی موجب این جانداران بس 
کف دوگ دش Opa‏ این ی گناهان GYMS‏ . و شنیده ایم که دانایان گفته اند 
در این یک شاه g‏ دانشان cae abl‏ وبالمانی که می اندوزند » در Catia‏ هزار 
els‏ دیکر بعقوبت Ol‏ گرفتار می شوند . علمی aS‏ موحب ذکوهش خلق شود و يا 
اعتماد خلق را نشاید و یا ستوحب عذاب دوزخ گرداند » سد دانا هرگز گرد آن 
گیگردد 3 
و یز aas‏ اند ٠‏ 
بدیی که قرار & انواع abe‏ است و ناپذیرند؛ پا کیهاست و البته gl‏ گردد ¢ 
g‏ دانشان به تربیت Ol‏ پرداخته تنعم می اندوزند , 
ای صاحب با» تو نیز این معانی را بیندیش و در بر انداختن تام نوع ما سعی منمای که 
cpr:‏ طعمه" تو از هر نوع جانداری هر روز یک جاندار را می فرستيم . و در این صورت 


همه “dar‏ هر SES,‏ ڌو lps 33,3 ey fe)‏ مشود » و ree‏ ما از ebil ple ols‏ حود حلاصی 


o4 
روش قرار دهد‎ Gal موده‎ ajla باد شا‎ Sylu ما‎ Gale تست دولت انش که‎ . walt می‎ 
2 il anf مل وک أیاست . و‎ owl aS 
از معحونات‎ aS پستاند » مادند کسی‎ Lal پادشاهی که حراج از رعت فراخور حال‎ 
و حکومت شعاری که رعیت‎ Reyne بقدر دوا | کتفا میکند » زودا که او قوت تا‎ 


پادشاه را بايد که on‏ نوع که داند از داد و دهش و دلاسا. و استمالت رعیت را 


پرورش Als » AK‏ باغیان که مهالم‌ای سر از زمین بر آورده را باب بپرورد , 


۰ 
lizat‏ نکه کاو را Sap‏ وده وقت شیر آوری شیر ازو بدوشند و ال بسیار فراهم 
آورده و دائم سیراب داشته در موسمش از کل و میوة آن عتع برند پادشاه را 
بايد که رعبت را بهرورد تا در وقت خود از باز یافت مودن خراج از lel‏ عظوظ 

شود , 

دیگر: 


پادشاه که "alee‏ چراغ است مال که ale‏ روغن است از رعایا جنری بحانب 
خود میکشد که هیحکس در نیابد » مانند ¿b>‏ که روغن را بفتیله بر بايد و ربودن 
آنرا هیچکس له بیند , 
پوشیده عاند که لطافت این تشبیه بزبان هندی در آنست که ai‏ است که 
پادشاه مال را و Ele‏ روغن را OX:‏ بجانب خود میکشند » چنانکه هیچکس در می 
ants‏ 
و گن بکّف فارسی مضدوم ونون سا کن هم نام فتیاه است و هم هدر زا chal othe, daa‏ که 
2 


پادشاه ly‏ با ید ay‏ باز یافت حراج از Een aS Jl shot Wank)‏ کس دشوار تماید , دیگ 
گفته اند 2 


رعیت در ذربیت مودن 3 حصول مال از Lal‏ حکم تخمی دارد aS‏ سر از Oe)‏ 


ae Mj AOI هر دو‎ Klas کلمات پادشاهان» 3 صا‎ sh Shad در‎ -| 


o4 


بر آورد و بعد GT‏ دادن و پرورش OBE‏ بار دهد . 


دیگر: 
Ab‏ و غله ها و حواهر و چمارپایان از اسپ و ded‏ و شیر وغیر Ol‏ و دیگر اسباب 
Casin‏ پادشاهان را از رعایا (rt‏ میرسد e‏ 

دیگر : 


صاحیانی abila aS‏ احوال Oly Read‏ 3 واسته la‏ ایند صاحبی tal‏ روز بروز افزون 
گردد ‘ و aS Gul‏ پر ستاران را زرا کنده و پریشان خاطر دا راد صاحبی ایشان را 
x) glk‏ دوامی نبود ۳ 
ه gal‏ سخنان را از وحشیان بشنید گفت که نکی AGT‏ من هم ale‏ قرار دا 
سور حول دن aw‏ ۵ ر J‏ دی ۵ وہ a? 4 Anna 5 sod nd‏ شم 2 ین ور P)‏ داد 
راضی ام و از حای >34 خر LS‏ کیکنم ‘ ایا اگرهر روزه fasl‏ من یک حاندار درسائید 6 Aad‏ 
شمارا خواهم کشت , وحشیان نیز سخن شیر را قبول کرده ه رکدام بطور خود در آن جنگل 
ی اوم NS‏ کت میگذرانیدند » و هر روز از هر نوعی یک حاندار که پیر شده بودی با از این 
عالم سیر آمده یا مصییت زده ای یا از پیش mle‏ ترسنده ای بود ی لیم روان خود را نزد شیر 
رسانیدی ¢ دا روزی ذوڊت pa‏ کرک زسید , aad‏ خر رشان یی را فرمودند ay‏ اس‌وز ڏو 
حود را ye ۳ HS på “Aaah‏ دور ۳ حود اند يشید aS‏ جه حیلت این دشعن یعنی شور yy‏ سر 
خود دفع Ailes‏ کرد ؟ و با eal Som‏ که این بغایت آسان است » جه a‏ اند : 
plas” Olu tls 35)‏ جوز است که دشوار تواند بود € و کسی a aS‏ سرکاری Jak‏ 3 
قرار داد که البته کند» حکار خواهد بود نتواند کرد ؟ و کسی که شیرین گفتار 
است : کیست که با وی رام شود ؟ و کسانیکه تردد وسعی بر وجه ST‏ کنند » 
و من این شیر ر acd‏ می کشم ۳ 
خر گوش این معنی able:‏ قرارداده وۆت ‘Aanb‏ شور را AT‏ رانیده حون از روز Sil‏ 
ماند بجا ذب او رفت . و شهر او ری ca)‏ گزان و کف Oly‏ با خود قرار میداد aS‏ فردا 
همه وحشیان را AER:‏ مه در اين ميان > ETI‏ حود را ڊنظر شیر در آورد ۳ و حشم شیر از دیدن 


n Oe‏ و ; و سر ٩‏ مس و 
خر گوش که be‏ یت ake dash‏ بود یی در صل (4a‏ و گت + ای صعیف دحیف » من Creal ae‏ 


oA 


این را که وقت طعمه" سا گذ رانیده ترا که یک لقمه بیش نیستی فرستاده CAST‏ 
الحال ترا بنقد کشته فردا تام جانداران را هلاک سازم . خرگوش گفت که در gal‏ کار 
نه تقصیر من است و نه گناه دیگر وحشیان » و سیب این دير آمدن و غیر OF‏ را بعرض میرسائم . 
شور گفت : پیش از آنکه بزیر دندامای من ذرم شوی » ale‏ رود بگو . هر اون گفت که 
joe‏ حون نوبت خرگوشان بود ple‏ وحشیان جنگل اتفاق عودند » از جهت حقیر مودن ما 
Glos‏ یک حاندارشش خر کون را برای طعمه تو فرستادند » وما می etal‏ . نا که در النای 
راه شیری از غاری پر آید و با مابسخن در آویخته گفت که شما بحالت اضطراب laS‏ میروید ؟ 
یعنی ازین حالت که خدا را یاد کنان میروید » Ela‏ که راهی سر کرده اید و Arges gle‏ 
که شما را بايد سد . من گفتم : حون وحشیان این جنگل با صاحب خود عمد کرده اند 
هر روز “aly‏ طعمه" اورا بفرستند » اس‌وز ما را oot‏ صاحب ما dar‏ شیر فرستاده اند » بانجا 
میرویم . شير گفت که Gale‏ این حنکل منم » بايد که Cape gel‏ بربندید و در این 
Ka‏ فارغ الال می بوده aS e dash‏ آن شیر را که Gale‏ خود خیال کرده‌اید دزد است , 
شما او را نزد من بیارید » تا از میان ما هر کدام بقوت بازو غالب آید سزاوار صاحبی و 
پادشاهی او باشد , 

PNR‏ رد بخ که حون او راه زی با کرد » آن ay‏ جر کون درگ نا 
گذاشته من بخدمت تو شتافتم » تا حال را باز ا . jase:‏ آمدن من این بود . | کنون 
bln azil‏ صاحب رسد حاکم انش شیر فت که زود gel‏ :وراه سر کیو آن هرد زامن 
را عن بنمای » تا این غصه و خشمی که از OF‏ وحشیان دارم LT‏ بر OF‏ دزد فروریزم » Ley‏ 
که کفتد اند 2 
Sahl‏ حنگ با غنيم سه jae‏ است : در آید زمین در تصرف و پیدا شدن Ab‏ یعنی 
آیوال .و کیرد دن د وان و از (Six‏ که این سه Sap‏ حاصل نیاید بی موده و ضایع 


ان 


Glo که از ظفر یافتن در آن نفعی لابق نرسد و یا ضرری بار آرد » مد‎ So 
. sc" هرگز شروع در آن نیوا هد‎ 


5 و ۳ چ ۰ پر ۰ $ ۰ 
خر گوش aS at‏ صاحب راست 59 35-4 6 ot‏ حنین اس Öl sal)‏ بعیرت بر سر Or)‏ 


oY 


-> 4 


خود کار زار های عظیم میکنند , اما معلوم صاحب یا شد که آن شیر در غاری می باشد که 

حکم قلعه ای دارد و بزور OF‏ قلعه اینچنین یی اندامی‌کرده است و از OT‏ قلعه بر آمده با را 

رهزنی موده . و دشمنی که قلعه دار است اورا بدشواری مسخر توان کرد » جه گفته اند ۰ 
پادشاهان کاری که بقوت هزاران سوار نتوانند کرد » بزور یک قلعه" عکم Jor:‏ 


n Agile) توان‎ 


دیگر : 
یکی کماندار که در قلعه Ach‏ ۳ صد es.‏ بیروی جنگ ARs‏ .3 ازین cape‏ 
دادایان علم آداپ و ool‏ مل وک پستایش قلعه‌ها پرداخته اند , 

دیگر : 
در ölj‏ قد > اندر نیز از ra? 3 “abs.‏ هرن ås‏ د ړت بتد بور آموزی مشتری 
قلعه ای بنا کرده بود و آن قلعه را بشن کرما که پیشو ای درود گرانست سا Aza‏ 
است o‏ 

دیگر : 


اندر که صاحب laip‏ است دعا کرده که هرکس از راجه‌ها قلعه داشته باشد 
او ظفر یابد . 
و از اینجاست که در عالم قاعه بسیار بنایافتد . 
شیر با ee‏ گفت ۰ هرحند Of‏ دزد قلعه داشته ASL‏ تو اورا من Clay‏ » که بزودی 
کار اورا بسازم » حه گفته اند 
ge‏ را و بیمار را هم در اول حال علاج بايد کرد » که حون دير عانند هرحند 
این کس در SLT‏ قوت باشد ¢ آنا غالب آیند , 
هر که فراخور زور و قدرت خود از شوق کار زار عاید » او تنما Okada‏ بسیار را 
زبون توان ساخت . 
اه سے که کر کن فراخور قوت خود کار کند رفته رفته کار خود را بجائی میرساند که 


ا ا و 056501 ان Sah (Gd “alesse‏ کی فش کب هر دو اول 5 
3h‏ در ار ; J‏ جوا ر ود GID‏ پیش برد هم در J‏ 


.4 
gle‏ میشود . yo‏ ۳ گفت ۰ ‘ob‏ حداوند من » روش این امت که ڌو ثرمودی » اما من 
آن شور ly‏ بغایت قوی دیده y el‏ صلاح آلست که تا قوت و حالت او را معلوم نفرمایی Ayes‏ 

او Glad‏ » که گفته اند 
کسی aS‏ زور خود را با غنيم سنجیده همچنین هوس کارزار اید خود را هلاک 


ee ۰ ۰ ۰‏ 
ساخته باشد » مانند پروانه که بر شمع زند و سوحته cg‏ ۲ 


کم زوری aS‏ بر پر زور alaa‏ آورد حود را شرمسار ساحته و » as be Jails‏ 
بر کوه زند و دندان شکسته باز آید . 
شیر ۳ aS RI re‏ درا پا این اند Am ls Ady‏ کار ؟ غنيم هر حا ډأاشد 6 آذرا OF,‏ 


| 


بنمای وش گنت ۰ p‏ رضای صاحب دردن ام پسم Dl‏ » سحن در A Was olj‏ اڍن 


پگفت و راه را سر کرد . و حون نزد یک بجاهی رسہدند و کف با شیر گفت که ای 
خداوند کار» آن دزد راه زن قصد ترا بحال خود دریافته در پناه این جاه گریخته و خود را 
درین چاه انداخته » با تا اورا بتو بنماام . پس شیر را بکنار چاه برده گفت : نکاه کن 6 آن 
دزد درین جاه است . شیر چون نظر کرد عکس خود را در جاه دیده از بیدانشی آنرا شیر 
دیگر SLA‏ کرد و از خشم نعره بر وی زد . و جون از جاه صدای میب تر از نعره او 
بر ners » dal‏ ڌر شده برعکس خود alam‏ آورده خود را در cla‏ انداخت و از ی عقلی خود را 
هلا ک ساخت , 

دمتک با کرتک گفت که من از اینحا با تو گفتم که کاری که بزور بازوی قوی میسر 
نشود » برهنمونی عقل کامل و رای صائب GLE‏ توان ساخت . کرتک گفت : راست گفتی کہ 
بعدپیر کارهای دشوار توان ساخت » اما این کار که خر گوش کرده است حکم نشستن آن 
زاغ دارد بر Sone‏ درحت تار که از کلف مدت بسیار بر آن و سست شدن سربند آن ,محرد 
نشستن زاغ بکسست و بر زمین افتاد , تدبیر دروغ ae‏ ان بو توا ان ای ر 
اتفاقا درست افتاد » اما اصل آنست که آدمی کم زور بی استطاعت را با قوی تری از خود از 


روی دغل سلوک کردن و در افتادن نشاید . دمنک گفت که هر din‏ آدمی قوت کاری 


oy 
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نداشته باشد » یکبار تدبیر و سعی غودن در Ol‏ نزد داذایال ستوده است . حه anaf‏ اند 2 
هر که در طلب مال و منال داد سعی و تدییر دهد ¢ andl‏ اورا حاصل آید . و 
Jat‏ کوثان حصول مطلب ر یت و طالع حواله موده اص ust‏ در آن می کنند or Š‏ 
ڌو cade‏ 3 طالع ly‏ پیکسو alps‏ حم‌دی ای ؛ aS‏ اگر بعد از کوشش ڏو مسر 
شود (ٍر دو گرفت ماشد A‏ 

و لوز هر که در ods‏ کارها da‏ بسیار مارد الیته agile gy‏ بزرگان مددکاری او فرمایند í‏ حه 

Anas‏ اند 
هرکه در برآمد GS‏ عزم جزم عاید » دیوته‌ها البته مدد او توجه مایند » حنانکه 
جولاهه ای عز مت کار زار بخاطر خود مقرر مود » بشن بنفس خود و چک AT‏ ساح 
اوست و گرر که مس کب سواری او » هرسه آن حولاهه را مددکاری مودند . 
تزویری که بپختگی کنند برمما نیز آنرا درنتواندیات , مانند حولاهه ای که خود 
ly‏ در لباس z Oe‏ دحتر dal,‏ ای ظا هر سا Arm‏ با وی عیش 3 تنعم و ales‏ 


۰ درد‎ aa 


کرک درسید aS‏ این dyas‏ حگونه بود as‏ از Sj lu RI Sibu‏ کار از پیش رود ؟ 


( حکایت جولاهه اي کی pies‏ بش در šol‏ ډود) 


دینک گفت ۰ آورده اند که در ولایت Ka‏ شهری بود » واز ساکنان آن شهر حولاهد 
و درودگری که هر دو در هنر و صنعت خود همتالی نداشتند با یکدیگر دوست بودند . و از 
بس که زر بسیار از پیشه" خود بمم میرسانیدند » Gaba‏ حرج میکردند و دائم خود را 
بلپاسهای نفیس و خلعتمهای Gaze AU‏ میداشتند » و تاسه هر کار کرده هر چہارم از روز را ب 
بکشت سی رگا هما و هنکامه‌ها و مع رکه‌ها پا هم MAS IK»‏ و شاک هما SSC‏ خود م lisa‏ 
Dll‏ در یکی از ایام جمعیت و نشاط عودن سدم آن شهر که همه کس خود را آراستد 


(Pundravardhana) درصتیی سانسکریت چایی پذجاکپان» در جای بذک با بنگ م پندروردی‎ =f 


. ست‎ She 


ar 


ژسچر پر oral‏ در د یو هره‌ها وغیر آن eer‏ ۳ 6 حولا هه و درود گر لوز از روزهای دیگر درآرایش 
و زینت خود افزوده سیر میکردند . ناکه نظر ایشان برمنظری افتاد که دختر daly‏ سپرت‌برما که 
سد رشدا نام داشت سر از دریجه Os ye‏ آورده عاشا میکرد ; جولاهه جون نیک obs‏ کرد 
ددتری دید دوشیزه » انار ستان » موی بیان » مشکین موی » بارلفی پر پچ و تاب » ربا ینده 
حشم 3 قوت نظر بیدنده ها Ala‏ حواب š‏ 
القصه حولا هه Ky‏ نکاه حود ر از دست داده فریفته" حمال ا وگشت و Aa:‏ حون حگر 

>25 را [oxy‏ نه رسانید . 3 چون صورت دحدر در ضمیرش تقش پسته بود 6 bp‏ رف aS‏ نظر 
می‌فکند اورا می دید : 

زبس خیال توام قش پسته در خاطر on‏ کیا نگرم صورت دو می rad‏ 
نفسم‌ای ان از دل حزین بر Deed‏ و aly‏ می مود . از برای پدمان داشتن آن حال 
سر خود پیجید » بر Sla‏ خواب افتاد و در آئینه" دل خود بتامل عاشای ope‏ میکرد و 
مضمون این S alal‏ با حود میگفت aS‏ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ <a oT 

اجه aad‏ اند که حوب صورت را خوبیماری معنوی بسیار اند نیک نگفته اند » حه 


صوزت عبوب که Or‏ حوبا ہت در دل من Saal‏ 3 مس أ was‏ بسیا ر مید هد , 


یک دام پر از حواهش یار و آرزوی وصال اوست» و یکدل از من او ربوده است » 


9 یکدلم اینست که اینما را می توانم دریافت . یدانم aS‏ من حند دل دارم ؟ 


rs‏ حون هدر مس دم عيش 3 شاط Adon us?‏ » »| حون هر ان اهو oom‏ چرا 


در غم و اندوه دارد ؟ 


مرکه در دل Le‏ میکند OF cag‏ پردازد . تو که در دلم جا کرده ای » ای 


نام مر بان » جرا انرا می‌سوزی ç‏ 


۰ 
بدا‎ 
7 
v 
tv 


آن لب لعل خونخوار و Slp leg‏ از هوای dlja‏ مغرور و زاف Grav)‏ فطرت 3 موی 


sy 


کچ طبع و میان لاغر اگر مس | diad Gas‏ از lal‏ سزاوار است e‏ اما رحسار های 


شکفته آئینه صفت تو be‏ سا در آزار دارند ٩‏ 


ا گر آذرید کار مس | حواست هلاک داید این oom gal‏ را برای حه oF‏ مود ۹ 


مگر سببی و تدبیری دیگر بفنا کردن من نداشت ؟ 


ای cdo‏ آن gh‏ را که از من دور است بتدبیری که تو مشاهدة او میکنی آثرا 
بچشمان من بیایوز تا هم از دور ماشای او بیکرده باشند . و ped‏ صحیت داشتن 
دو با پار ogail wage‏ و Gas‏ دو ۳9 psi lpi aS al Am 6 Chal‏ خود سیر 
کید eo a ae‏ کد سارت ایا که دیعران: ا از نفع رساندن همیشه 


خوشحال باشند . 


یار من <وی و Glas‏ ماه را و حشماش حوی و درخشیدن نیلوفر میاه را از بیخبری 
و ی دانشی lal‏ ربوده است و رفتار فيل مت را از وی دزدیده » و او از مستی 
و utira‏ این معنی را در می یاید . اما دل سا که باوحود خبر داشتن من از 


من دزدیده است » ازین در عجیم . 


شش مت و رکا ذظر us?‏ اندازم همه حا اورا بی ElL‏ . و همحدا نکه در وۆت 
ان این قالب [ax oly‏ مستغرق باشند پندارم aS‏ وداع ین قالب ميکنم 6 
و در ok‏ آن دار ګو شده ام و 3 ازین Jia)‏ در “aby‏ حيرت افتاده ام aS‏ مگر 


on: ax‏ دحنی حکیم میگوید A> yo aS‏ بوحود Rl oda]‏ در Gla‏ ۳ یافته وحود 
دیگر دی يارد دروعغ بو ده است ›» جو من مد a5 Lauad‏ در اد او ء و بر همان حال 


حود ڊبرةرارم 


“r 


عاشق این همه Rene‏ با خویش بیکرد و ی تا lpn‏ بینمود » i‏ اجات یار شب را 

سر برد . و درود گر از کر حود فارغ گنه Aa‏ از Aw‏ مر روژ» که اقات او با حولا هه 

بعهود بود » خود را بلباس و پیراید آراسته بخانه" او آمد , دید که حولاهه ترک بالش 

عيش داده بر Se lye‏ از بستر و پالین بحال بیماران افتاده ¢ رنگ رویش بزردی رسیده 

3 اشک حسرت بر رحسارش دویده Agu yd,‏ که jJl‏ ڌرا وع د گر می بینم < dla‏ حیست 
نشنید » تا آنکه آزرده خاطر گشته معنی این اشلوک را بخاطر خود گذرانید : 

از roe‏ کسی aS‏ بیم پخاطر راه Al‏ او از یاران ڏيسٽت 6 و با aS et‏ صدیت 

علاحظه توان داشت اورا نیز ډار نتوان گفت . یار آنست که بر Sy‏ او وان 


Shope‏ مادر اعشماد بوده باشد > و با ران دیگر همه Oly lal‏ اند 


3 حون حالات اورا OF‏ دید دست بر ایض و بدن او رسانیده با وی گفت که ای coly‏ 
این بیماری تو از ey‏ بدن نیست . Da‏ پندارم که از خواهش نفس و هوای دلت بمم 


زدیده است ۰ 


جولاهه ر از شنیدن این حرف 3 حکایت ao las‏ ححاب برطرف شد و دربیان آوردن 
راز دل با همراز خود گدجایش رد ید و گفت ۰ صاحبی که قدر wha‏ بود و پرستاری as‏ مزاج 
دان Gale‏ باشد و زنی که در فرمان برداری شوهر FEE‏ بود و یاری که از آداب رسمی فارغ 


aaf‏ عبت را درست ساخته باشد » از گنتن راز دل با وی البته فرحی و راحتی پدید آید 


۰ 2 is 
و بیک نکاه دل از دست دادن و ثریفته شدن و‎ daly و حال حود را از دیدن دحتر‎ aay a, 

ر ۰ ۰ ۰ 2 
Aal‏ شب بروی گذشته 333 walt‏ ود یعنی درود کر Oly‏ مود . درود گر با وی TORS‏ 
daly‏ حۃر ہمت 3 دو س © ws?‏ او از دودمان بز رگ و دسیش بغاڍت فال 3 دو از “als‏ 
اراذل و اسبت تو بغایت سافل . ڌو ازین وبال eae‏ اندیشی aS‏ این وع ly dle JLA‏ پخاطر 


راه داده ای 3 


حولا هه گنت که حتری از هر سه Aland‏ یعنی از حتریان و بیس و سودر OF‏ میخواهد , شاید 


که این دختر از زنی داشته باشد که از “Aled‏ بیس باشد » و ميل خاطر من بان دختر دلیل 


ot 


“o 


این معنی می تواند شد , مناسب این معثی است azil‏ گفته اند از زبان راحه ای که بشکار 
ڊر آمده بود و نظرش بر دحتر رکیشری یعنی بر همئی ale‏ افتاد و دلش مائل او شد و Ol‏ 
| وتو اشل وک ۰ 
این دختر سزاوار خواستن حتریست » زیرا که دل من که پاک است و از هر هوای 
نق انی حال ميل بگرفتن او مود 3 مقرر as Chel‏ ص د م راست ol,‏ » پا ک 
ذژاد » در وقتی aS‏ از حمزی شک در e Aail‏ دل را حا کم ust‏ سا زند 3 Axil‏ دل 
فرما ید Olas‏ را راست 3 دثین مد | ند 
درود گر حون aus‏ که حولا ده در این عاشتی صادق است و از azl‏ در دلش قرار گرفته 
باز آوردن او edle‏ با وی گفت aS‏ علاج جیست ؟ Bale‏ گفت ۰ من حه دانم 1 ry azl‏ 
a E 2 .‏ ۰ 
253 ہن با دوست بعنی l;‏ دو گفتم . درود ر كفت ٠‏ پر حیژ و غسلی oS‏ 9 ردت پا 0525 
بپوش و حیزی بخور و انديشه" نا امهدی از خاطر بر «yl‏ که من تدبیری بر انگیزم ¢ 
تا wea: See \he‏ را هرن کام ان ده درودگ ای“ £355 Sem Air‏ ,#3 
Po‏ ون ر وشن و دام‌ای دی . درود در این بجعت و بحاله حود رفت , 
و عاشق را از دلداری ډار غمگسار حیات تازه بدل رسید و قوت دل فراهم Gaal‏ بر حاست 3 


۳ او فرموده بود بحای آورد‎ axil 


و روز دیگر درود گر بطریق طلسم صورت گرر که جانور سواری بشن است از چوب ساخته 
نزد ysl Gale‏ و Gee‏ را در آن عثال حای کرد و باوی گفت ۰ بر خیز» خود را بصورت 
بشن که oaa‏ و چنین است بر آر و در زيب و زینت خود دقیقه ای نا مس‌عی مگذارو بر این 
JES‏ سوار شو» هرجا خواهی برو . و طریق سواری این آنست که این میخ را وقت سواری 
در فرو بر » تا او پرواز عاید . و چون خواهی که فرود آيی » این میخ را برکش تا فرو 
نشیند , و هم ایشب » وقتی که همه کس مست خواب باشد و چشم پاسبان از بیداری در شکر 
خواب » بر این صورت حانور سوار شو و بخانه" دختر راحه فرود آمده با وی صحبت بدار و 
عيش و تنعم موده کاس‌انی کن » که مسا oi‏ شد که امشب دختر راجه در فلان غل 
تنما حواهد بود o‏ 

دورد گر راهنم‌ونی gile‏ کرد و عنزل خود رفت . و او بمجمان نوع که درود گر گفته 


بود خود را آراسته بر OT‏ عثال سوار شد و عنزل مقصود رسیده دید که دختر daly‏ در ممتاب 


11 


pi>‏ پحانب باه دوخته عماشای OF‏ حال میکرد و خطرات هوای دل و dee‏ نفسانی بخاطرش 

S ۰‏ = ۰ ۰ 4 ی 2 ۰ 
راه ath‏ هر aba)‏ در دلش میخلید . و fly‏ نظرش بر گرر و سوارش افتاد» دان ت که ابن 
غور از بشن تتواند بود . پر حسث و از حار بالش ناز فرود onal‏ سر در قدم او ماد وگفت ۰ 

a ۳ ~T‏ ۳ سے 
من aS‏ پاشم که n‏ ان خاطر عاطر گذرم لطفما گرده ای ای ذا es‏ درت تاج مرم 
موحب سر از ساحتن من بقدوم ص om‏ لزوم حیسست 3 پاعث Aad O20‏ اماف 9 مم ربانی 
Te‏ 
عاشق گفت aS‏ آمدن من برای ڈث 3 مقصود من a‏ , 

دخترد ریافت aS‏ خواهش صب ہت داشتن با وی مینماید , گفت ۰ ڌو ad‏ 3 من از نوع 
آدمی » خاصه در حالت بکارت » این صحیت cul, Ai Ka‏ آید ؟ عاشق oul‏ تو در حقیقت 
زن منی» و از اثر نفرینی که در حق تو واقع شده از م‌تبه" دیوتی افتاده در نشا taal‏ بوحود 
آمده ای » و از آنست که تا ام‌وزاز سدم هیچکس بر تو دست نیافته و همچنان بکر مانده ای . 
و من با ڌو کندرب olay‏ میکنم--و گندرب پیاه آست که Gre‏ و زی برضای خاطر خود 
یکدیگر را قبول aah‏ و مادر و پدر را در آن دحل نباشد . 

دختر راجه با خود اندیشید که این دولت که شوهری بشن باشد بخیال کسی در sald‏ 

این که می rant‏ به پیداریست یارب یا بخواب 
پس قدوم او را غیت داسته راضی شد و ذن در cols‏ و ہت ایشان با یکد یگر حوش 
zn‏ آمد ۹ و حون دو سه گری از شب ماند » حولا aa‏ با دحتر daly‏ گت aS‏ | کنون من بعالم 
با لا Cae"‏ 3 بار نیم شبان خواهم امد و دم بر Ol‏ حاذور طلم سوار شده هوا گرفت و 
از آنا “as lee‏ خود رود ofall‏ و هميشه روز در djis‏ خود IR‏ رانید و ea‏ شب محل دحتر 
dal)‏ همی رفت . 

و هم بدین نس روزکری بسر می بردند » تا آنکه روزی رال دحتر dha Ea aS daly‏ 
او مقرر بودند !5 “anol‏ احوال دحتر حالت id pte‏ و آثار صرحت ص د p‏ با وی دریافته 
بر خود لرزیدند » و ی تحاشی از بیم Ole‏ خود نزد edal daly‏ اول حال امان درخواستند وگفتند ۰ 
اگر امان باشد » ack‏ ای بعرض palen‏ , و بعد از یافتن امان و eee‏ بعرض وسانیدند که ما در 


عافظت احوال و GLa‏ سدرشنا یعنی در درج عصمت دئیقه ای فرو نگذاشته اء اما از 


oA 
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حهرة حال او Olin‏ در می as pail:‏ او صحیت atl o‏ است . ما را از حقیقت این کار 
خبری یست و بیش از این قدرت خیرداری نه » Ka‏ بحتیقت این کار daly‏ برسند . 
راجه از شنیدن این خبر ملامت اثر مضطرب حال شد » و هم با حود اندیشید 6 گفت » 
اشلوک ۰ 
خیر بتولد شدن دختر سب پیدا شدن اندیشه است در خاطر سرد 6 و خیال اسیت 
و کدخدانی او مودن که dan‏ کس واقع شود موحب اندوه بسیار» بعد از کدخدا 
کردن و سپردن غم OF‏ که چگونه با وی سلوک کنند غصه خوردنی دیگر . 
القصه همه حال پدر دختر بودن GAY‏ است سخت دشوار . 
و یز گفته اند > 
همین که دختر زائید مادرش از همه راحتها قطع نظرکرد » و هر قدر که آن دختر 
می بالد برادران و خویشان را اندیشه افزون میگردد . و چون کدخدا کرده بشوهر 
سهردند داع از مادر ملالت وا می ماید . و ازین است که گو ند دختر تکبتی 
است که هرگز از آن خلاصی نیست . 
اشلو ک : 
از راد دح سه کول wag:‏ سای باه اید 2 او آنکه یی io:‏ با مره 
یک سیرت واقم خواهد شد » دوم آنکه LT‏ این دختر با شوهر معیشت یک خواهد 
کرد و اورا از خود راضی خواهد داشت » سیوم آنکه یارب کاری از وی سر نزند که 
موجب ین ناموسی شود ¢ مانند دانشوری aS”‏ بعد از تصنیف کتاب این سه نوع 
فکر در دلش پدید آید که LT‏ این تصنیف بدست که افتد و زیور قبول طبع سدم 
خواهد یافت و از قصان و خلل Lote‏ خواهد بود ؟ 
القصه راحه این سخنان بخاطر انديشيده محل در آمد و با Gh‏ گنت که ازین غرمان 
حرم پرس که چه میگویند jal ٩‏ قابض روح برکه خشم آورد و در ی فا ساختن کیست ٩‏ 
رای حال از عرمان پرسید 6 9 مضمون آن واقعه را شنید. prot)‏ بر آمد « و dln‏ او بر هم 
خورد » بجانب خانه" دختر شتافت , و چون بر لب و اعضای دیگرش آثار رسیدن دست و 
دندان cil‏ با وی ad‏ که ای وبال اندوز» برهم زن ناموس دو دمان » این جه حال است 


که کردی e‏ و ناموس نیکان را برباد دادی ؟ eres elas”‏ گرفتد با تو نزدیی حسته ؟ باری 


“A 

حون واقع ده است 6 | کنون راست بگوی 3 حفیقت حال ly‏ بواقعی باز ok‏ 

دحثر از شرسماری ol‏ حال سر در پیش انداحته حون از بر انداحتن پر ده از رو ی کار 
اره ای ندید » واقعه" فرود آمدن ہشن یعنی آمدن OF‏ حولا utd‏ بشن و l S‏ 
جاره ای ددید » وافعه ورود Odal‏ بسن یعتی مدل ل جوا هه در لياس پەن و ندرب ala‏ 
کردن بار مود ۳ رای از شنیدن آن is AS‏ شکفته نله 35 راحه Aal‏ و گت : زهی شرف 
و سعادت که ما را روی نود » که بشن نظر م‌حمت بحال ما انداخته دختر ما را بزی خواسته 
3 همیشه بعد از ذصف شب در diyi‏ دحدر فرود adal‏ پا وی سر ممبرد e‏ و امشب la‏ عماشای 
فرود آمدن بشن EESE Nh‏ حل خود می توانیم :)£25 جه ایشان یعنی دیوته‌ها با س‌دمان 
حرف و حکایت و اختلاط عیکنند . بنا بر این ما باتفاق از اینجا مشاهده حال بشن بکنیم . 
و چون daly‏ بر این اطلاع یافت pi‏ خوشحای در Aye aala‏ و آن روز بر وی از شوق دیدن 
تس tel ashing‏ اف AS Meal‏ 5 

Dye 3‏ شب در dal‏ او 3 رای pis‏ در راه مقدم بسن cla‏ آسمان ذظر پردوحتند e‏ 
۳ پوقت معم ود بشن در هر جار دست ope Anda‏ و جکر و گرز و نياوفر و سوار از هوا 
نزول مود » و ایشان GIA‏ فرود آمدن او با che OF‏ و شکل کردند. و راحه از خوشحای 
شرافت آن حال خود را از فرق تا قدم در آب ole‏ غرق دیده با رای گت که javel‏ 
در روی Oe)‏ مثل ہن و ڌو بختیا ری ليست که بشن chala‏ قبول بر دوش دحتر ۳ اندا<ت , 
اورا بزنی معزز ساخته از روی خاطر و ساد دل aS‏ ماداشتيم بخوبترین و Ute‏ بر آمد Am í‏ 
Ask ap?‏ 3 اداد و توحه این sls‏ ام ووی زمون را بتصرف us?‏ توانیم آورد . 

Gust‏ در همین ایام وکلای “aaly‏ و کن بکرم سین نام Gale aS‏ نود و cK) ad‏ دیو 
بود نزد RS cpm dah‏ باج سالیائه که هر ساله ميان ایشان مقرر بود و aah‏ بوی 
میفرستاد آمدند. و (ر)اجه که از رهگذر بزرگ داماد غروری بخاطرش oly‏ یافته LST‏ نفرستاده 
بود و و AT‏ را یز پدسئور سابق شرایط | کرام 3 مهماندا ری loz)‏ ناورد . 9 GAT‏ آن 

۰ جح« ۰ ۰ 
daly‏ گفتند که مدت مقر ر Areas‏ روت و باج Aon) alle‏ ہت wale‏ ما ذرس‌ید ۾ لیب 
نفرستادن باج جه بود ؟ Ulam‏ در تو قوت دیوته‌ها پدید آمده که راجه بکرم سین را که مانند 
آتش 3 باد 3 مار و جم است در دود covet‏ سا Axe‏ ای 3 Go‏ ذرس از وی نداری ؟ 


. ثرمود‎ Lal عرقانه از پیش حود براند » و بدور کردن‎ g ly Lal بر آشفت و‎ daly 
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و کل باز گشته azi‏ از SS‏ و غرور و ف اندامی از وی دیده بودند » صد براپر آن 
بیان مودند . Gale‏ خود را خشم بر خشم افزودند » تا آنکه راجه بکرم سین با لشکری گران 
متوحه استیصال این daly‏ شد » و گفت » اشلوک ۽ 

اگر غنيم در قعر دریای Last‏ فرو رود و يا بر کوه سمیر که در حمایت اندر است » 
عمد کردم که g,‏ او را نگذارم تا اورا بدست نیا رم ۲ 
پس کوچ بر کوج متوجه ولایت راجه شده در اندک ایامی رسیده حکم بتاراج و غارت آن 
فرمود . 

راحه از کمال غرور از آن حال g‏ خير بود » تا آنکه ستم رسیده‌ها از اطراف Gay‏ بدربار 
او نماده فریاد تظلم بر آسمان سانیدند, و او با این همه فکری در آن باب ننمود » تا 
وقتی که غنیم شېر را که راحه در Òl‏ دی بود گرد گرفت . دراین وقت وزرا و نزدیکان 
daly‏ معروض داشتند که غنيم بغایت پر زور است و از روی قدرت در آمده گرد ope‏ را فرو 
گرفته e‏ و راجه را از حال او غافل می بینم . LT‏ فکری بحال او کرده اید ؟ daly‏ گفت 
که خاطرتان جمع باد که من فکر کار را کرده ام » فردا مشاهده خواهید کرد که چه روز سياه 
بحال میاه او st‏ آورم ؟ اين بگفت و عحافظت دروازه‌های شمر تا کید فرمود . بعد از آن 
دحتر خود را طلب داشته بعد از ادای ساسم عزت تفقدات لايق فرمود که ما با اعتماد 
توحه و امداد این داماد با اینچنین “daly‏ عظیم‌الشان oly‏ نزاع و عناد clea ST‏ , بايد که 
امشب با وی قرار دهی که فردا این غنیم ما را از سر ما دفع کند و بتیادش را بر انداخته 


خاطر ۳ را oo‏ سا زد A‏ 


چون شوهر(رسید)» سدرشنا یعئی دختر راجه حال العماس پدر را با وی دربیان آورد . و شوهرش 
دیسم موده ۳ وی گفت که کار زار مودن Elik‏ آدمیان Aa‏ قدر کار امار ٩7‏ من هرن شب را 
و دیگر Olas‏ بزرگ را هزار اندر هزار باند ک توجمی نا بود Ana les‏ ام .6952 daly l;‏ بگوی 
که خاطر ازین اندیشه فارغ دارد که من فردا بچکر خود لشکر غنيم ترا هلاک می‌سازم . 
سد رشا azil‏ از شوهر ده بود daly L‏ باز مود » و daly‏ از کمال bias‏ و حمعیت خاطر 


فرمود تا على الصیاح در شهر منادی کردند که ه رکس از کشته‌های ohu‏ و اسیران لشکر 


ae 


غيم و سلاح و مال و جواهر یابد همه از OT‏ اوست و plal‏ او. اهل شمر و سپاه راجه 
از شنیدن این منادی بغایت خوشحال art‏ با یکدیگر میگفتند که “daly‏ ما عحایب سد 
aslo.‏ و دلاور است که با آنکه غنوم زور آور بحمعیت ple‏ گرد Gps‏ را "قرو eae a5‏ 
از حا عیرود » هماذا باین همت و پا برجانی حود one‏ را ربون ساحته بروی ظفر خواهد یافت . 

و جون حولا هه یعنی شوهر سدرشنا آمدن ene‏ و حال التماس daly‏ و حواستن مدد 
ازوی بشنید» غرق دربای فکرت ais‏ با خود بیندیشید که ا گر من Gal ot‏ طلسم سوار 
کشند Sla‏ دیگر موروم باز روی اين زن را گی توانم دید » و تواند بود که غنيم daly‏ را 
کشت او را از de‏ پدر برد» و اکر قرار one Kasay‏ مید هم کشته سی شوم . و در هر دو 
صورت خواه Oj ogl‏ جدا افتم و خواه Sam‏ غنيم پردازم مسا باید سد . پس متر آنست 
aS‏ مور ورزیده پای تحمل در میدان استقامت بیفشارم و بکار زار غنيم پردازم» شاید که 
toys Legs Gal‏ و هیئت بشن خیال کرده GU‏ نیاورند و دست از کار زار باز داشته 
ely‏ 3 پیش eng‏ و Asay‏ اند 2 

بزرگان را در tia‏ جا تحمل ورزیده تاب بايد آورد ۰ وقتی که کار بزر و مال افتد یا 

رنجی و المی بیدن رسد يا <لل در She‏ پدید آید» زیرا که اگر هنکام پیش 

آمدن هرکدام این آفتها ثبات قدم ورزیده تدبیر برانگیزند از آن آفت توانند درگذشت. 

حون حولاهه همت بست و باخود قرار تحمل کارزار غنيم داد » 455 که حاذور سواری 

بشن cal‏ و از حال جولاهه خبر داشت نزد بشن رفته عرض عود که بکرم سین راجه" دکن 
بر سر daly‏ شمر بندروردن لشکر کشیده است و بیخواهد او را از بوخ و بن بر اندازد » و داماد 
این daly‏ که خود را بصورت تو مانند ساخته جردم موده میخواهد با غنيم او کارزار اید . 
er‏ ا رس ها در این کارزار OF‏ حولاهه کشته شود » خلق عالم خواهند دانست 
که بکرم سین بشن را بقتل رسانید و سدم از ثواب عمل جگما و کردن A‏ و دیگر olke‏ 
خواهند ماند و دیودره‌ها را وډران خواهند ساخت » و پرستاران و معتقدان ڏو ت رک ورزش 
سنیاس که طريقت دەت خوا هند داد . در این axil wh‏ بخاطر ڏو رسد صواب خوا هد بود . 
شین Gib)‏ تال tae‏ كفت : راست میگوی » حال Gate‏ است » LI‏ جولاهه نظر کرده و مدد 
یافته" دیوژه‌ها است » او غنيم را خواهد زد و هلاک ساخت , اکنون تدبیرکار آنست که من 


هت و قوت خود را در بدن او opt‏ > و ڌو در JE”‏ سواری او حود را در آر » و S>‏ نی 


“y 
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ساح من قوت حود پچکر او بد , 3 همین aS‏ این Cree‏ بر زبانش گذشت جولاهه مورد 
ان (pigs dat‏ شد و با نف حود گفت که eae Riz oy Kl‏ روان شوم » ڏو حیزی حند را 
که شگون من نیک شود fra‏ آر i‏ 

uw}‏ حولا هه حود ر بر بور سلاح کار زار پر استه » وقتی که حال حنين شخص hs‏ شرق 
و لعل aly‏ تاج c‏ صاحب رعد 3 برق » ذور افزای عالم glib‏ » روثق بش fas ajla‏ دایی ؛ 
grt?‏ افتاب wle‏ تاب حمان ر بوحود پا جود حود با راست 9 از آواز lai‏ ره 3 Kil‏ کوس کارزار 
A‏ 
ore” sues‏ بر شد 3 فوحم‌ای س دان حنگجوی از دو طرف soll‏ کارزار گشت و فوج پیاده ها 
با یکدیگر دست اندازی کردند » جولاهه بان قوتما خود را در Sale‏ زور آوری و کمال دلاوری 
يافته خیرات بسیار از زر و ره وغور آن ردم داد و ر سوار ده هوا گرفت » 3 
سد م one‏ اینحنین حمزی l;‏ در هوا دیده در کشت بانده او را تعظیم ولام میکردند .9 از 
ازجا هم در هوا برسر فوج لشکر خود ایستاده سفید مهرةٌ خود را بتوت هرچه عامتر پنواخت c‏ 
و از هول آن آواز و آسیب Slave‏ آن هس دم KE‏ غنيم و اسپ و فیل وغیره همه در ورطه“ 
اضطراب افتاده الثر حبوانات oly a‏ در آمدند و بسیاری از سدم لشکر غنيم نعره های 
ترمناکانه کرده oly‏ گریز پیش تن 3 حجمعی از بوم‌وشی بر حا کے ede‏ اوتا د زد 3 بعضی rem‏ 
بجا ذب هوا باز کر ده از pel (ra?‏ نتو استند مود 9 در این l$]‏ د يو ته ها از عالم oy as Yu‏ 
کفان غاشای ÒT‏ معر AS‏ میکردند ار که مگ ر کار با دیتی یا راحسی افتاده 
Gaal‏ که ow‏ خود gal Am ana‏ کارزار ode‏ بر ما با خود اند يشید aS”‏ این حکر که بشن 
دارد بر آدمیان خود می توان انداخت » حه شیر بحنکای که فيل را میزند آنرا به پشه می 
آلاید 3 از ol‏ حال در ڏعدب افتا ده es‏ جوز در حواب اندر نتواذست گفت , 

دینک با کر تک گفت که از این ست که من گفتم که اکر کسی edd‏ و تزویر را 
از روی پختق AS‏ آذر | Sat laa‏ زتواند دریافت » مانند حولاهه ای که حود را در لباس 
تشن etl yall‏ با کح Glee’ daly‏ کرد 2 

الثصد دیوته ها دردن asil‏ پو دند aS‏ حولا هه حکر حود را پر سردار لشکر غنیم is‏ 
dal)‏ بکرم سین انداحت 6 3 این جکر اورا بد و تیم Atala‏ پازبر ل ست حولا هه eat‏ 3 راحه‌های 
دیگر aS‏ کوک 3 مالازم او بود ند این حال را متا eda‏ موده از س Slps‏ حود رود 


آمدند و همه Ol‏ حولاهه و بشن بثال را تعظیم و ملام کرده معروض داثتند که غنيمي 


2 
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aS‏ بود بسا رسید 3 این س د م 3 ما همه ۴ سردار مانده Š E.l‏ ۳ را Ol‏ ده 6 35 خد مت 
پفرمای که هرچه Gli‏ بجان ایستاده ا.ء , حولاهه گفت که شما را امان است و کاری که 
بايد کرد آن که از پرستاری و ثرمان برداری daly‏ سپرت برما » یعنی پدر OF‏ او » مهیحگونه 
Agina) yau‏ و هرحه فرماید یی del‏ تقد رسانید . همه lal‏ این حکم را Öl‏ قبول 33S‏ 9 
حولا هه اسپ و chad‏ و سایر اموال aaly‏ بکرم سین و د یگر alow‏ را daly‏ سهرت برما داده خود 
باز here;‏ دحتر راحه رفت 3 رید عدر ر بخاطر os‏ بعیش و کاس انی گذرانید . 
a‏ - 
دنک با کرتکی فت که ازڍن بود که با تو گفتم که هر کس در سرکاری Jal‏ و عزم 
جزم ale‏ که الیته آن کار خواهد کرد » از رمن آن همت دیوته‌ها نیز مدد حال او مینمایند . 
کرتک با وی گفت ۽ اگر حال چنین است که تو نیز عز مت راست کرده ای و با خود قرار داده ای 
که البتد نزد شیر بروی و تدبیری بر انگیزی که در دوستی شیر و کاو US‏ راه edly‏ 
ډرو » خدا ډار تو پاد » و طی کردن این راه بر ڌو lal‏ شود . 
۰ ۰ 0 0 و ۰ ۳۹ 
دینک برفت و نزدیک شیر قرار aT‏ سلام کرد و بنشست, شیر پرسید که سیب جه 
بود das aS‏ از pe gAs‏ در آمدی ؟ دینک گفت ۰ ترا کاری oun‏ آمده که | And‏ با ید 
کرد . و اگرچه میدانم که شنیدن آن بر تو OLS‏ خواهد آبد » اما من بجہت عرض بودن 
آن کار 3 | ob‏ ساحتن از oho! ol‏ ام 1 و آن کار دست aS‏ ۳ احتیار پرستاران پیش nal sda‏ 3 
و جون وقت Ol‏ کذشنه میرود من عرض میکنم e‏ حه کته اند + 
وزیران نیک اندیش حیزی که بصاحب خود عرض میکنند آن عصیر دوستداری است . 
یعنی aos‏ و آزجه پفشار از آن حاصل شود ; مس |د آذست aS‏ وزدر تیک yee‏ هرحه پصاحعب 
خویش میگوید آن عين احلاص و مغز دوبتداری است . و نیز Anas‏ اد 2 
E 5 ra g 3 ae‏ ۰ ۰ £ 
حوس امد odio‏ در عالم بسیار است ۶ و گوینده و تنودده سجن راست که دمح 
آن بر Jul‏ کار است بغایت کم و ثایاب , 
شیر را حون اعته‌اد بر دانش دمنک بود بوی تفقد عوده پرسید که جه مییخواهی ؟ بگوی. 
دمنک گنت که کو از راه GS‏ بخدمت و دوستداری باز موده خود را معتمد ساخته است » 
حه در حلوت با من بیگفت که من قوت l; led wale‏ درهر day‏ حالت daly aS‏ ها $ با ید 


دریافتم و امتحان عودم , و آن سه حالت : یی Soy‏ شان با gly‏ حکم است » دوم خواهش 


ar 


کار ها از روی شوق » موم یافتن کنکاش هر کار . و حون حالت او را egies‏ موده ام او را 
کشته بجای او من حکومت و سرداری خواهم کرد . و کاو این معنی را اس‌وز میخواهد 
بفعل آورد . بنا بر آن Som‏ ادای حقوق قدع الخدمتی و پرستاری موروئی آبده ام » تا 
صاحب خود را خبردار سازم. 
شیر از شنیدن این خبر وحشت اثر غرق حیرت کشته از حیرانی دم نتوانست زد . 
و دمنک چون یافت که همه این من در la yet US‏ کرده نا وق کت که وزير را بنوعی ې 
صاحب اختیار کردن as‏ هر جه خوا هد کند از حمله اسیاپ hed‏ دولت است a‏ و در این 
باب حه لیکو گفته اند ۰ 
ویر وقتی که در بزری با daly‏ همسر ی کند و شان هر دو Ky‏ درجه رسد » در 
اول ol‏ حال دولت پای کم کرده روزی حند ثبات بورزد. و حون تاب قوت و 
و عظمت دو صاحب نتواند آورد البتد از یی برمد, 
3 دیگر aS‏ اند ۰ 
خار دریای شکسته و دندان ی جا شده و ویر بدسکلنده را تا از مخ بر یندا زد 
راحت نبینند , 
و یز گفته اند 2 
پادشاه اگر وزرات را Ka‏ کس داده صاحب اختیار کل سازد » آن وزیر را از یکانه 
بودن در آن دولت مستی غرور pr‏ سد» و از کال مستی بخدمت کم ALS‏ 6 
و از کم خدیتی هوای صاحبی در سرش پدید آید » و در خیال صاحبی بد اندیشی 


gle او‎ colo Aes صاحب موده‎ 


3 | کون کاو در بزرگ شان بد رحه ای زسیده اش aS‏ هرجه میخوا هد میکند , و هیچکس 
که اختیار او بدین س تبه باشد » Anas Am‏ اند ۰ 
پادشاهی که استشامت و دوام دولات خواهد » وزیری را aS‏ زر ڊسيا ر در <صول مس !د 
ود صرف اید 6 هر حند دوستدار صاحب باشد ¢ با ید که yee la 6 els‏ او 


ze 


و این خود عادت پادشاهال است » lezen‏ نکه asad”‏ اند که 
بسا نیک اندیش که از روی دولتخواهی خدمتی بسزا کرده و صاحب را خوش 
dol!‏ » و بسا بدسکال که کار بد از وی بوجود آمده و پسند طبع صاحب افتاده , 
حون دل پادشاهان tans‏ اسرار و خیالات ale J‏ است » بدست آوردن آن از 
wl‏ است و حدمت ایشان کردن wale‏ دشوار » بحدی why! aS”‏ ریاضت dle ly‏ 
meyers) |‏ 
و مثا ب این حال امت که Ail any‏ 2 
gled‏ پرنحند و بدشنامی بخندند , 
شیر گفت ۰ کاو از خدمتکاران من است » حگونه من بدی واند اندیشيد ؟ Kias‏ 
گفت ۰ این را نتوان گفت که این خدبتکار من است » یعنی خدمتکار دائم در مقام خدستکاری 
گی باشد 7 که aih‏ که S55:‏ مری او را تشویش دهد و در بقام بد اندیشی آید ¢ جه گفته اند ۰ 
هیچکس نیست که در آرزوی دوات سلطئت نباشد » ابا تا قدرت ندارند بخدمت 
دیگری قرار می دهند. 
شیر گفت ۰ dam gl;‏ آنکه تو از بد اندیشی او با من aT‏ خاطر من بر وی گران گی شود » 
135 که گفته اند ۰ 
همحنا نکه بدن این تن هر حند پر از عیب و علت است دل از آن بر تتوان داشت» 
همچنین کسی را که دوست دارند an s l‏ از وی کار های ناخوش آینده ظاهر 
شود لیکو دی Ale‏ » بلکه اگر درشت هم گوید حخوش آید , 
دمدک گفت که دردولت روز افزون هیچ نقصانی برابر این نیست که تو همه جانداران را 
از خدبت خود مم‌جور مساخته ele‏ بار این دولت را برگردن of‏ انداخته ای . و او آپنحنین 
بد اندیشی تو در دل دارد » جه گفته اند e‏ 
مد هر din‏ نسب le‏ نداشته باشد و پادشاه اورا نشناسد» در خدمت By‏ م‌حمت 
پادشاه در آید و در دل دولت حامیکند » یعنی دولت باو روی می مد . 
هر Jia‏ کاو دوست داشته تست » اما چون Bilin‏ است و ازوی ضرر بسیار متصور» لابق آنست 
aS‏ اورا از قرب ساحت خود دور اندازی . و در gal‏ باب حه نیکو گفته اند . 


o-‏ ن : نشناسد و در ...در Sah‏ در دل 


Zz? 


مخدوبی و با خویشاوندی و يا فرزندی دوست داشته و پا برادری و پاری که از ین 
دانشی و alan‏ طبعی روی از اعمال شایسته بر تافته باشد » بجمت بر آمد کار خود 
او را از خود باید انداخت . 
و septa‏ است درمیان BIS‏ عالم « و OW}‏ نيز این معنی را مشل کړده اند که 
aS grb 393)‏ 1 شش ر پاره سازد Az)‏ کار می آید؟ 
۰ ۰ ۰ . ۰ و ° 
ميخ را در دیده نتوان کوفتن OF‏ از زر است 
و این که ‘ate‏ اورا بزرگ obs‏ پنداشته ای که بکار تو خواهد dol‏ و کاری برای تو 
خواهد cla‏ هږن 333 معضبن قیاحت است 6 aas Aa‏ اند 2 
فيل هر حند مست Atl)‏ اکر بکار راجه نیاید Az}‏ کار asl‏ ؟ و آدمی فربه يا لاغر حون 
از وی کار صاحب بر آید او دوست داشتن را شاید . 
و آنکه بر کاو این همه Calis‏ داری و بتول او عمل میکنی نیز مناسب دولت ليست » چه برد 
او منافق است . و گفته اند : ۱ 
کسی که بسخن راستان عمل نکرده گوش بسخنان اهل نفاق نهد » بعد از اندک 


1 پشیمان گرد د‎ onu j پسزای آن‎ hy 


کسی که بر رای دوستان که موجب راحت ی مایت است عمل نکند » او از ص تبه 


خود تنزل موده بکام دشمنان شود . 


سخنان آداب دانان ost‏ شناس را در باب کارهای کردنی و نا کردنی با آنکه 

بدلائل معقول ساحته باشند » م‌دم aliu‏ طبع خود ک )م( که از g‏ راهی lal‏ را 

باز نتوان داشت و پنداری Hel‏ ون ندا رند هرگز می شنوند . 
م‌اد آنست که هرحند دانایان خرد پرور ۶نی را بدلیل معقول ساخته به Old prey‏ گمراه 


بگویند » اص و SKE Ob‏ ۳ 


a 


سخنی که بظاهر بر طیسع گران باشد و در عاقبت کار بغایت Aai‏ بخش » گوینده 

و شنونده این OF Ot‏ اگر با هم باشند ejas‏ یی مایت روی بد یشان آرد . 
دیگر گفته اند . 

جاسوسان پادشاه Gla‏ حشمان bag‏ اند » نشاید که پادشاه از نفاق بازی خورد . 

بايد که هرجه بکویند olga‏ هموار خواه درشت از آنجه دید و شنیده باشند 

از آن ملال نگیرد » که سخن نیک انجام که در وقت گفتن هم خوش ART‏ باشد 


بغایت عزیز و کم یاب است . 


oi‏ خدمتان h‏ ممجور abla‏ در مقام رحمت بنوخدستان نباید شد» که بجهت 
رهم زدن سلطنت هیچ سہمی برابر این نتواند شد . 
شیر با Kas‏ گفت که حنین مگوی که گفته اند ۰ 

کسی را که در بزم هثرمندی و Y‏ پروری ستایش کرده باشند » اورا به بی هنری 

بر زبان راندن عیب است و در معنی بیان ادانی خود کردن . 
چون کاو حود را در پناه من گرفته است و من با وی wth)‏ عوده امان داده ام » او حگونه 
کفران نعمت من خواهد کرد و با من بد انديشید ؟ دمنک گفت ۰ کی که giles‏ طبع 
و بد درون است نه همین از دشمنی با کسی حم میگیر د »> و صد راست کر پا کیزه باطن 
نه همین از نیک دیدن از کسی با وی حوش می بر آید » پلکه نیک نماد و بد سرشت 
هر دو عوجب حبلت خودکار میکنند » مانند نیشکر و درخت نیم که شیرینی و تلخی آنما 
طبیعی است . و نیز گنته اند : ۱ 

س‌د )4 نماد کچ طبع را | 5 gk Chada Aa da‏ از روش و عادت حود Syl‏ 

بیش نیاید و نتیجه نیا » مانند دم س که هرچه در راست کردن Ol‏ سعی کنی 

فانده ای ندهد و بحال خود باشد , 
دیگر گفته اند ۰ 

صد هرید که pe ayga “ate”‏ باشد ان دک هنر دیکری را یار سعایدء 


ct‏ ن: را از پى 
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la ka 
ی هنر باشد از‎ AST کوه برف که اند ک سفیدی ممتاب را بسیار عاید , و‎ LIL 
شناحت هنر بیخیر هنرهای هنروران را پحوی نستاند ¢ بانند کوه سياه که روشنی و‎ 


سقیدی مم‌تاب در آن gle‏ باشد ۴ 


a + ۰ . Z 4‏ 4 
A‏ سرشت ر اکر هزار حدمت سند زده کنی بر موده است 6 و دزد کم دازش rr‏ 
اگر صد مضمون خاص بخوانی ضایع » و با کسی که سخن در نگیرد اگر هزار 
سجن 9S‏ فا ods‏ ای زد هد ¢ و (ممهوش g‏ شعور را هرحند نصیحت کنی در وی 


اثر نکند , 


چیز دادن بکسی که لوند مشرب باشد» و گفتن مجن سودمند با کسی که ند 
عام معاش داند و aj‏ علم معاد » و یی OT‏ بکفر نعمتی که قدر احسان نداند » 
و درکارها ملاحظه" خاطر eek‏ عودن که او آذرا بهیچ شمارد » همه ضایع و 


è Sal 02 5423 


سجن گفتن با ی دااشان بگریه کردن در بحرا و بیابان AL‏ » و بروغن مالیدن 
بر بدن م‌ده » و یلوفر کاشتن در زمین بی آب » و باریدن باران بر شوو MH‏ 


o> 3‏ دادن دم سگ e‏ و حرف‌زدن با کران » و پیراستن روی 0ا بینا . 


۰ Ail aas و نیز‎ 


خواهش و آرزوی حدمت صد ی دانش مودن بدان Ary‏ که کاو قله را هم از 
جنس کاو Aza‏ اشته شیر او را دوشیدن » و خواحه سرا را زن She‏ کرده با وی در 


آویختن ومینا را زمس‌د پنداشتن » و از g‏ دانشی است خدمت Geel‏ کس ÖS‏ 


دنک این همه سخنان بیان موده ۳ شور گفت aS‏ پس لايق آنست که سحن تیک 


مس | بگوش هوش شنیده کار بندی » جه مگر نشنیده ای که aS‏ اند 2 
حون من خن m‏ و میمونل 3 مار عمل نکردم » اين مس د ڊدسرشت (ٍر on‏ روز 


۰ آورد‎ al geo 


اند شاه“ 


شور گفت aS”‏ آن daad‏ حگونه بوده ات ؟ 


ZA 
) ر مار 3 مرد بدسرشت‎ goto 3 y8 (حکایت‎ 
— ۰ ri 2 
بود حکدت نام . روزی زنش‎ Galt دینک لفت که آورده‌اند که در شمهری برهمن‎ 
گذر خود ی بینم » و از سنکدل نامهربانی‎ obs! پا وی گفت که ترا هیچ فکری در باب‎ 
اند ؟ 3 دو‎ phat فرزندان تو از ی و بدحای بحان‎ aS کی بینی‎ A ترا حدی نیت‎ 
رساند سثئری پیش‎ rr آنکه جیزی برای فرزندانل‎ pre هنوز از حال ایشان فارغی . برهمن‎ 
نظاره‎ ul بروی غالب شده بود در طلب‎ Kiis و حون‎ o Agu) گرفت و روان شد ء نا بجنگلی‎ 
نظر کرده‎ ola در‎ u دید که علف سيار بر آن زسته بود‎ als Gusi ۳ aks کان‎ 
بر برهمن اقتاد‎ ja Lil JE دید » و‎ ly و میمول 3 ماری و آدمی‎ os 
کسی سعی ودن‎ Ole است » باوی گفت که در نگاه داشت‎ east ببر دریافت که او‎ 
ذواب عظیم اس مس | ازین حاه بر آر که من 5 دوستان 3 رن و فرزند خود بهمرسیده راحت‎ 
درسند 6 من از ڌو درس‎ us? مس دم‎ Lae’ از نام‎ as. دو از آن طایفه ای‎ ay sat پر همن‎ eh 
: دارم . بر گنت : بزرکان گفته اند‎ 
نا کرده‎ ele ly wle 3 برهمن و شراب خوردن 3 زاس دی کردن‎ ong بال‎ 3 
گذاشتن و در عین دوستی بدی اندیشیدن را علاج توان کرد » اما وبال ندانستن‎ 
گونه تلاق پذیر نیست.‎ Gop قدر احسان و کفران نعمت عودن‎ 


بعد از آن گفت aS‏ من سه بار مکرر و کل میجورم aS‏ 13 از من ger?‏ )$3( ترس نماشد 


و از من بتو هیچ ازاری رسد . برهمن با خود اندیشید که اگر مسا در صحانظت عودن 


حیات این ببر آزاری و شنت رسد سمل است » من اورا از چاه بر می آرم . پس بر را از 
جاه z‏ آورد 7 

بعد از OF‏ میمون نیز از وی التماس مود که مسا نیز ازین Cle‏ هلاک خلاصی ده . 
برهمن آذرا نیز بیرون آورد .9 جون مار دید که برهمن ys)‏ و میمون را از حاه بر آورد e‏ با وی 
گت که مسا نیز حان بخشی OF‏ . برهمن گفت که gle‏ از شنیدن نام مار در وهم میشوند » 
دست رسانیدن بتوکرا زهره باشد ؟ مار گنت که ما هیچکس را ہی فرمان پروردکار می گزیم » 
تو از من هیچ ترس مدار که از من بو کزند نخواهد رسید . برهمن اورا نیز از ela‏ بر yal‏ . 


= A 
در‎ aS که هار رکه این ادمی‎ Aa مار هر سه پاتفاق هم با برهمن‎ 3 O gene و‎ on و‎ 


Zz) 


2٩ 


این ole‏ است او را از ole‏ بر ثیاری ere et aS‏ وبالمهای wile‏ اوست ؛ و هرگ بر وی 
اعتماد نکنی : 

بعد از OF‏ بیر با برهمن one‏ که بر کمر OT‏ کوه باند غاری است که Cle‏ بودن من 
آنجا است , بلتمس من آنست که وقتی یک س‌تبه تا بانجا قدم رنجه کنی و بقدوم خود سا 
عزت بخشی » ay‏ شاید در برابر احسانی که با من کرده ای از من حدمتی بسزا در وحود 
آید » و من از بار قرض این احسان تو در نشأت دیگر سبکیار باشم . ببر این بگفت و بحانب 
غار برفت . و میمون نیز با omy‏ نشان آرامگاه خود در حوار غار بیرداده از وی التماس 
عبور Goel‏ کرد » و نممان طرف روان کشت . و بار گفت که هر K‏ ثرا مشکلی پیش AT‏ 
سا oly‏ آر که مشکل تو حل خواهد cad‏ و از برهمن رخصت شده بجای خود رقت . 

و در این Cope LI‏ که در چاه بود ببرهمن زاری میکرد که سا نیز از این عنت 
olai‏ ده . برهمن را بحال او رحم آمده و او را آدمی خیال کرده از حاه بر آورد dls.‏ سد با 
برهمن گفت که من زرگرم و خانه‌ام در ON‏ شر است . اگر ترا بکرگری من احتیاج افتد » 
tæl‏ خواھی آمد که من نیز حدمتی بجای آو رم al.‏ گفت و برفت . و برهمن نیز در طالب 
اوقات گذر بحانبی رفت » و از آنا 3 ان es‏ بهمان راه که رفته بود باز آمد . 

و حون برسر OT‏ جاه رسید سخن میمون بخاطرش asas‏ نزد میمون رفت . و میمون از 
آمدن برهمن خوشحای موده بسیاری از میوه‌های شیرین که در K> Ol‏ بود به ممانی او آورد ¢ 
و برهمن از خوردن آن میوه‌ها بر آسود . میمون گفت : اگر باین ميو ها احتیاج باشد هر روز 
قدم رنجه کن که آن تد رکه خواهی برای تو آماده دارم . برهمن گفت که تو با من شراط 
احسان گذاری بجا آوردی » لطف دیگر Gly‏ و مسا بحانب on‏ رهئنموی کن . 

میمون برهمن را زد بير برد » و ببر بشکرانه" قدوم برهمن و تلای احسان او زیوری 
ate‏ از طلا که نود او بوذ برهمن داد و گفت : پسر راحه وا اسپ س رکش مر گردان ساخته 
با ينا آورد و من اورا کشتم و Aarb‏ خود ساحتم » و این زیورها که از وی باز AL‏ بحهت 
تو نکه داشته بودم GAS T gehi gta‏ ۳ 

برهمن زیورها را بر گرفت و سخن زرگر بخاطرش رسیده روی بشہر آن زرگر آورد 
و نزد او رفت . زرگر مقد م برهمن را and‏ شمرده آداب مممانداری بحای آورد و گفت : 
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تا من آن در وجه قوت فرزندان صرف عایم , زرگر محرد دیدن زیورها را شناخت که azala‏ 
اوست و آنرا برای پسر راجه ساخته بود . پس آذرا از برهمن بگرفت و گفت: تو در همین 
ails‏ بیاسای که من باه رکس عوده مشتری پیدا S‏ پس رفت و آن را daly‏ عود و گفت ۰ 
این زیور های راحه زاده است که من ساخته بودم . daly‏ گفت ۰ از کا یافتی ؟ گفت ۰ 
برهمتی در خانه" من نشسته است » او نزد من آورده . 

Aaly‏ با خود اندیشید که همانا پر سا همین برهمن تلف کرده باشد ء او را طلب داشته 
ييا ست رسانم . و جمعی از خدمتکاران را فرمود تا برهمن را آورده حون شب بگذرد على cleat‏ 
اورا بر سيخ زنند . و حون tT‏ بر همن را بگرفتند و پر Aste‏ ¢ اورا در آن سختی سجن مار 
بیخاطر آمده یاد او کرد . و مار ئی الحال حاضر آمده با وی گفت : چه میخواهی ؟ برههن گفت : 
مشکل را gen‏ و ازین پندم glej‏ بخش . مار گفت : رفتم ۳ حرم راجه را که محبوب Oi‏ 
حردم‌است بگزم و بهیچ افسون و پازهری زهر از بدنش دور شدن ندهم » تا AST‏ ڌو دست 
خود بوی برسانی . Ol KT‏ زهر بر طرف شود و این سیب حلاصی ڌو pay:‏ پس مار برفت 
و همان حرم را بگزید , و از آن آشوی در اهل lay Je‏ شد که aah‏ را قرار و آرام caile‏ 
و افون گران و مار گیران و تام ماهران این فن را طلب داشته بعلاج آن فرمود . و آنما 
دقیقه‌ای از دقائق کوشش و اجتماد در دفع آن زهر فرو نگذاشته » حون اصلاً سودمند ندیدند 
laly‏ بعجز اعتراف موده در غرق آب حیرت فرو رفتند . 

daly‏ فرمود تا منادی کردند که در کس را بر دفع کردن زهر این مار دستی و قدرتی 
باشد حاضر شده معالحه ALC‏ 6 که بانواع نوازش و انعامات امتیاز خواهدیافت . و ندای این 
age‏ رهن رسد » با موکلان گف تکد این کار از من آید و دیگری این معالحه را نشاید. 
مو OAT‏ از خوشحالی دست و پای برهمن را رها کرده 353 daly‏ آورد ند و خاطرش را عل 
نشاط و خرمی کردند . برهمن باس daly‏ دست بجای نیش حورد حرم Adly‏ زهر مار را بر 
طرف ساخت . و راجه برهمن را بتفقدات لایق دلداری عوده گنت : میخواهم اول حقیقت 
gal gtk‏ پیرایه‌ها را بدانم » تا خار این مصیبت که از رهگذر تاف شدن پسر در دل من 
شکسته از خاطر بر آورده بانعام تو بیردازم . برهمن حال خود را با سرگذشت سفر و anað‏ 


سیدن بر سر جاه و کشیدن او ببر و بیمون و مار و TEET‏ از آن ola‏ و وبال اندوزی و 
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احسان نا شماری زرگر و یافتن زیورها از OT‏ ببر بته‌ام باز مود . sah‏ استماع آن 
فارغ البال گشته OT‏ زرگر را سیاست بلیغ مود » و برهمن را بعطای مواضع و جاگیر BY‏ 
مسرور ساخته _عنصب وزارت خود سر افراز فرمود . و برهمن فرزندان و She‏ خود را طلب 
داشته “a‏ عمر را bliy‏ و عیش و کامس‌انی گذرانید 
دینک حون این حکایت را با شور شرح داد » گفت که من بنا برین قصد کنتم که 
آنکد وت بسخن ببر و Ögon‏ و مار نکرد او را اینچنین ay‏ پیش dal‏ . بعد از آن دینک 
با شور گفت ۰ بزرکان گفته اند که 
برادر و یار و استاد و راجد اگر ی راهی بیکرده باشند مد نیک اندیش را باید 
که سر ایشان گرفته بسعی هرچه مامتر از آن باز دارد » و اگر بهیچ وجه بر 
نگردند بگذارد و ېرچه پیش آید رضا داده بآنها بسر برد . 
ای صاحب » این کاو Giles‏ است و بد اندیش تست . و اگر چه این معنی را گستاخانه میگورع» 
اما بزرکان گفته اند . 
نیک اندیش هرچند در صلاح دید دوستان آزار AAT‏ او را نشاید که دست از 
نصیحت و منع بودن او از She‏ و کار نامناسب باز دارد » که راه راستان اینست 
وغیر این طریق گمراهان . 
و نیز گفته اند : 
نیکخواه آنست که اینکس را از کار بد سر انجام باز دارد , و کار همان به که از 
تور ناپسندی دور بوده بپسندیدی روشن و آشکار شود » و زن آن درخور ستودن که 
در فرمان برداری شوهر متاز باشد » و ile‏ آاست که pop.‏ دانا ستایش او ایند » 
و دولت آنست که از آن مد را غرور و تکبر حاصل نشود » و راحت بند aKT‏ 
آلوده Geh‏ طمعی نیست » و دوست آذست که تکاف با وی درمیان اند » و سد 
آنست که هنکام سحتی و عنت مضطرب شود e‏ 
دیگر گفته اند ۰ 
دوست را اگر بطری که آتش در گرفته سر هاده باشد یاماری در زیر او بوده 
باشد of‏ پود as‏ بیدار نتوان کرد ¢ اما Og‏ قصد کاری کند که زیان کاری ol‏ 
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ظاهر باشد البته از خواب غفلتش بیدار بايد کرد و از آن باز آورد . 
الحاصل ترا از صحبت این گاو » از روز (ous‏ که میخواهد پیش آید » در هر سه jem‏ 
که نیکو کاری و دولت و ساد خاطر sth‏ نقصان خواهد شد . و باوحود AST‏ من این همه 
در این باب عبالغه عرض بیکنم » اگر con‏ قبول نشنیده کار نبندی وقتی که آن حال که 
از OT‏ می ترسم پیش UT‏ بر من گرفتی و ملامتی نخواهد بود . و بزرگان گفته اند : 
راجه را وقتی که خاطر بچیزی تعلق میگیرد و سود و OLJ‏ خود را از غرور ی که 
بیدارد در OT‏ تيز عیکند » مانند نیل است که از مستی راه رنتن و کار کردن خود 
را نداند , و چون فکری 3 اندوهی از آن پیش آید و Ol‏ مستی غرور از سر بدر رود e‏ 
grei‏ ب رگردن پاراق از و نداند که حود کرده بوده است . 
شیر گفت که چون حال کاو چنین است» پس من با او سر گرانی clay‏ و خشمکینانه 
حری بگوء . دینک گفت که روا باشد » درشت خود حرا بايد گت ٩‏ که داب بلوک نه 
این است که بزبان ناملا می ۳ At‏ » جه گفته اند . 
اگر باکسی زبان درشتی عایند از وی دو چیز بعمل آید » یا تدبیر کشتن آن شخص 
کند ويا هماندم قصد او ماید. 
از این حهت دشمن را بزبان Som‏ زا ید گفت و jadi‏ خاطر کار او بايد pals‏ 
شیر گت که کاو علف خوارست و gale Aarb‏ گوشت caj‏ اورا جه òl Gly‏ باش 
که قصد من تواند کرد ؟ دمنک گفت : راست است که خوردن او he‏ بیش له و 
ڌو گوشت <واری و او خود Alas gi “darb‏ بود و نتتواند که او حود قصد تو کید 6 ابا 
می تواند که دیگری را بقصد تو بر انگیزد» چه گنده اند : 
ه رکه بد اندیش بود و قصد کسی داشته باشد » اگرچه خود قدرت سانیدن آزار 
نداشته cash‏ بدیگری آمیزش موده او را آزار رساند » مانند Kaw‏ فسان که بخود 
نتواند جراح ت کرد » اما pare‏ را تیزی بخشد› تا بآن هزاران جراحت پدید آید. 
شیر گنت : حگونه از دیگری عن آزاری تواند رسانید ؟ دمنک کفت که تو همیشه 
فيل و خوک و دیگر سباع را میکشی » و در تلاش عودن بانما بدن تو زخمی شود . و 
جون کاو دایم بتو نزدیک می باشد و از حیوانیت و ی دانشی oa w Gla‏ کردن و آب 


انداختن را می داند و Gla‏ بودن ترا می آلاید » از آن ee‏ کرمما مم سیده در زخه‌مای 
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pail aS, اند و‎ AES Kp GT کو کو خواهد. د و‎ 
از‎ aS نزد یک حود حای مده » زیر‎ ly عادت تدای او‎ 3 Lashed کسی را که‎ 
. نزد یی کیک شش بکشتن رفت‎ 


شیر گت ۰ حگونه بوده hel‏ ق“ آن $ 


( حکایت کیک و شیش ) 


دمنک گفت : شیشی در بستر شخصی Cle‏ کرده همانجا زاد و بود می داشت . و چون 

آن شخص بر آن پستر می غنود » شهش اورا میگزید و Ose‏ او رورش می ډافت. روزی باد 
کیی را برآن بستر و whom “dale‏ آورد » و کیک مر طری میگشت تا بان شپش رسید . و شیش 
با وی one‏ که ترا باین tasla‏ خواب dm‏ اسیت ؟ زود برو که حای بودن تو یست . 
کیک گفته که جرا ose‏ میکوی ؟ مگوی » که بزرکان گفته اند e‏ 

معیود برهمنان chal pal‏ و دوم چتریان پرهمن و OU) “ald‏ شوهر و صاحب همه 

کس میم‌مان. 
و من میم‌مان توام و از حون هس دم هر جار طادفه که Gedy!‏ و حتری و بیس و سودر باشد 
حاشنی گرفته آذرا تيز و شور یافته ام jla.‏ خوی و پا Sin‏ این “dale‏ خواب Oke‏ می 
pik‏ که خون dle culty gil Gabe‏ و حیات بخش خواهد بود . و البته مائند دران خواهد 
بود 6 زیرا که Ose‏ دایم طبیبان دواهای ثایده مند صاحب این حامه" خواب را میخورانند 
و هیحکدام از اخلاط aau‏ یمنی سودا و eth‏ و صفرا بریکدیگر زیادتی LKE‏ هیچ رنچی 
در بدن او عانده است . و حون از طعامم‌ای چرب که در ol‏ انا aila‏ و ز احبیل و مج و 
فلثل می اندازند و از گوشتهای حانداران Gy‏ و بحری و Glee‏ خون او متولد شده» من 
اینچنین خونی را عين دوا می‌پندارم و از لعف تو امیدوارم که چاشنیی از آن برگیرم . شیش 
کے که دن Oks‏ نی Gal Gil‏ و نیشن ن Be cil‏ ترا Gee‏ مر لقود ی 
بزودی بسلامت رخت خود را بربند و برو» که بزرکان any‏ اند + 

کسی aS‏ وقت را و حای را و کار را و خود را و دیگری را تشاد و ی تامل 

کاری کند » آن بی دانش همیشه از نتیجه" کار ی ېره ماند , 
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از راه زاری در آمده با وی گفت که بر نوع که دانی بیک چاشنی از خون‎ 1KS 
عوده گفت که می باش » چه او وقتی حکایت راحه‎ das او مسا بمره مند ساز . شهش‎ 
میگفت و در آن وقت این شپش در امد"‎ Gj را که مولدیو برهمن با دیودتا نام‎ eee 
۰ Ail داشت این قدر شنیده بود که کنته‎ la او‎ 
که‎ lila » با وی ہی التفاتی کند‎ pan افتد و او از‎ Se کسی که بزاری در پای‎ 
e Aål کرده‎ Urey با بره ما و بشن و مما دیو نی‎ 
شد . اما با وی گفت که شرط‎ Gal) بنابرین شپش نیز التفات بحال کیک وده ببودن او‎ 
. dF این است که زنمار ی وقت و ی جا باو نیش‎ 
این کار را با من بگوی » که من نو در آمدم و اينما‎ Cle کیک گفت که وقت و‎ 
جامه" خواب شراب خورده و مست گشته با از کوفت‎ Cale یداع . (شیش) گفت: وقت ی که‎ 
مانده شده بخواب رود » برپای او نیش بزنی و از آنجا خون او بخوری که وقت آنست‎ Cylon 
و جای گزیدن این . و کیک نیز قبول این معنی عوده خاطر او را جمع ساخت . و اتفاقً‎ 
شخص را بگزید و نیش زدن کیک او را در رنگ شعله"‎ OF وقتی هم در اول شب کیک پشت‎ 
.این‎ gy: Gre Nye ee زذه با د ماران‎ ee GT اکن رده رک و دست: از‎ 
جامه" خواب و بستر و بالین را نیک بحوئید که گزنده اینجا خواهد بود . کیک از اضطراب‎ 
پیش آورده چون داد‎ Ele این حال خود را در سوراخ جمارپایی جا کرد » و پرستاران‎ 
. تحص دادند بیچاره شيش را با چندی دیگر دیده بکشتند‎ 
af میگورع که آن را‎ Spm از این‎ FORS مود‎ Oly را با شیر‎ cube حون و این‎ 
و حصلتها ندانی » نزدیک خودش حای دادن از عقل نیست . بعد از‎ Gale حقیقت حال و‎ 
صاحب‎ GY با شیر گف تکه ما خدمتکاران موروش تواع » ی التفات بودن بحال ما‎ Kuo of 
۰ نیست » زیرا که بزرکان گفته اند‎ 
و اران وروق تفر شا رد‎ Sl ws) Spe heya کی‎ 
. هلاک شد‎ MES ک خود سعی عوده باشد » چنانکه حندرو نام‎ Ay 
واقعه ؟‎ Gal شیر کشت که حگونه بود‎ 
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Kise‏ گنت : آورده اند که Jad‏ چندر (و) ام قریب بشم‌ری Ade‏ داشت . روزی 
Cpr‏ طعمه" خود تگ و دو می کرد » و جون در ببرون شمر چیزی نیافت روی بجانب 
شمر آورده بهر طرف میگشت. سکان کوچه و بازار در پی او در آمده بر وی زخمما میزدند . 
شغال بیجان انتان و خیزان می دوید ء تا آنکه Ely‏ در p>‏ نیل رنگریزی افتاد و از زد 
و کیر آن Oe‏ خلاصی یافت 6 و سکان قصد او گذاشته هر کدام بطری رفتند . و جون اجل 
Jlis‏ ذرسیده بود » بحیله‌ای از p>‏ نیل .در sial‏ بجنکلی درفت . و جون وحشیان دیگر جانوری 
را Ob‏ رنگ غیر مکرر ندیده بودند از دیدن OT‏ شغال نیلگون تعحب موده بکمان آنکه LT‏ 
حمله و صولت OF‏ تا بحه حد پوده Ath‏ ترسیدند و از وی برمیدند » و با خود گفتند + از 
beyl‏ بدور بايد رفت » جه گفته اند 2 
کسی را که افعال او ندانی و از نش خیردار نباشی و قوت و جالای او بر تو 
ظاهر نباشد » i‏ نیک اندیش خودی بر وی اعتماد مکن . 
شغال OT‏ جانداران را وحشی ode‏ از خود گریزان و رمان دیده با آنا گنت که شما 
از من بچه تتریب گریزان شده‌اید و be‏ می ترسید ؟ مترسید که چون اندر شما را ی 
مردار دید مسا بسرداری شما امزد کرد 6 عحافظت احوال شما نعیین تود . اکنون در 
Cala‏ قوت بازوی من gold‏ جمع زندکانی Ale‏ . وحشیان Ka‏ از شیر و on‏ و پلنگ 
با Slee‏ و روباه همه او را سر فرود آورده از روی یکجممتی گفتند که هرحه Solel Gh‏ 
دارم » | کنون جه حکم cal‏ ؟ شغال شیر را وزارت داد و on‏ را بخدمت ada‏ و Gla‏ 
خواپ نامزد کرد » Gs‏ را دربان ساخت » و هه‌چنین هر یکی را بخدمتی منسوب عوده امتیاز 
بخشید . و شغالان را به بیحرمتی تام از Gale‏ قرب دور انداخت , شغال سرداری مینمود 
و شیر و دیگر gba‏ جائوران را زده و کشته بحمت طعمه" وی می آوردند » و Sea‏ بقدر 


حاحت بکار پرده dard‏ را مردارانه بر دیگران قسمت مینمود و روزکاری ډه عم سر می برد, 
aps Gusi‏ فعله ای هم از نوع شغالان در آن Ole‏ از حقیقت حال dus OF‏ 
پا حبر بود » با دیگر شغالان گنت که این صاحب با از قوم ما است که خود را صاحب 


3 مردار ele‏ حاندران ساحته 3 دیگران ر a‏ ما گزیده و قرب 3 مثزلث داده ما را به 


A“ 


بیحرمتی از پیش خود برانده. بیائید » تدبیری کنیم و او را بکشتن دهیم. پس زد یک سردار 
شده فریاد کرد . سردار چون شغال بود و بالخاصیه شغال از فریاد کردن شغال دیگر بفریاد 
می آید » سردار را نیز موی بر اعضا برخاسته Seah gt a‏ کرد یی نی دیک che‏ که 
خدمت. او میکردند از Of Gags‏ آواز بغایت ling A‏ و حعات زده AS‏ مرها در پیش 
انداحتند و با خود گفتند که این سفله" زبون سرشت ما را بسیار خدمت فرمود » | کنون این 
را بسزا بايد رسانید. پس بر وی alaa‏ آورده او را پاره پاره کردند و سزای عملش را درکنار 
sls‏ ۱ 

دمنک چون این حکایت را بسر آورد » گنت که من Gap‏ تقریب بیگوع که هر aS‏ 
نزدیکان و شرمان خود را دور انداخته از خدست روم سازد و صدم Gay:‏ بیکانه روش را 
بخدات نزدیک بنوازد او خود خود را هلاک گرداند. 

بعد ازآن شیر با دینک گفت aS‏ از کجا دانی م aS‏ کاو قصد بد اندیشی ما دارد ؟ 
بر نقدیری که با وی باید در افتاد », طریق در افتادن و در آویختن با وی حیست Kees T‏ گفت 
که اگر کاو jsl‏ نزد تو بروش هر روزه که بی تکافانه می آمد نیاید» بلکه شاخمهای 
خود را بنوعی داشته باشد که بیننده در Aly‏ که ag‏ قصد زدن کسی دارد و بمر wila‏ 
نکاه میکرده Ath‏ مانند کسی که در وهم باشد » از این نشانما خواهی دریافت که او 
بد idil‏ 


در دل قرار داده است. 


Kas‏ این سن یکت و دزد کاو رفت 3 خود ر مضطرب و س dagul‏ وار پر وی ظا هر 
al Kas Tansa Toolid te SES Babak a‏ که Ales‏ که 
خدمت Gale‏ بايد کرد خير کجاست ؟ جه بزران گفته اند که 
پرتارال daly‏ را دولت syle‏ باشد و دل هرگز آسوده و فارغ نبود و بر زیستن خود 
اعتماد نباشد . 
در hel‏ پیدا شدن ایتکس alle yo‏ متضمن هزار گوئه نت است » خاصه که بیلای 
تکیت و فقر Dew‏ باشد > باز 9 “Alia‏ اوقات گذر حدمت کردن دیگری بود , Sa‏ 


این قطار حنتما را که از پې هم است. 


ZA 


Az 


دیگر گفته اند 2 


بياس gN‏ کس را از زنده‌ها نش رده - و این بياس Sage‏ هندوان مس‌دی والای عالم 
loca‏ عاوم دین و ملت خود و کامل در ریاضت است اول ES‏ » دوم بیمار دایعی» 
موم صد بی دانش » حم‌ارم آنکه اکثر از وطن خود laa‏ بوده در غربت بگذر اند» 
پنجم خدستکاری که دایم در حدمت باشد واصلا بحال اهل alle‏ نتواند پرداخت. 
چون حال خدمتک رال اینست که plab‏ بوقت بفراغت نتواند خورد و خواب نتواند 
کرد » وبا این از بیدماغی بیدار هم نبود و بکام دل da‏ نتواند گنت » نام زندکانی 


Coal dapi olan Ol بر‎ 


آنحه anf‏ اند که خدمتگاران ملوک که برای طمع نفس خود خدمت میکنند 


e Chau سک حود هر حا خواهد ”ی ڌواند رفت و خدمتکار را این احتیا ر‎ A> 


از لذت صحبت زان ؛ لاغر بودن از ریاضت خدمت » و کم حوردن از عدم فرصت . 
و در ترجه" این جمار عمل از سنیاسی حدادت 6 Am‏ منیاسی ثواب آن olp‏ 
می ily‏ ¢ و این حون از مستی ool‏ جاه مصدر آزار us? gis‏ شود وبال اندوز 


{3354 


خدمتکار از کام دل همیشٌد در lee‏ اسٽت ۶ بعنی آنرا ۳3 dig‏ و دایم al‏ رضای 


دیگرپست. حون او خود را خود فروخته است اورا جه راحت باشد ؟ 


دیگر : 


دیگر گفته اند . 


پرستار پادشاه هر قدر che lay aS‏ قرب نزدیکتر شود ھوشس او افژوده ذرس و 
پیمش odla)‏ گردد ¢ حه باد ماه 3 ly eel‏ در خاصیت یی azala‏ اند 3 پنام حدا 
خوانده e‏ که نزدیک بودن هر دو را تاب نتوان آورد و در دوری ایشان برثاهیت 
يدن توان بود . 


AA 


دیکر : 

jam‏ های ملايم و خوشپو و آنجه خاطر خواه با شد و هر چه خوش صورت بود و در 

حیزی که دل را در شاط آورد » این همه که بعد از نت خدمت بدست آید 

از آن aa‏ حظ ؟ rou‏ 

دولت ciil‏ که E‏ خون دل آید بکنار Alyy‏ با سعی عمل باغ dapil Ola‏ نیست 
پس پا بر اڍن lutis‏ 

andl‏ وقت را و دوست را و عل را و er‏ و خرج خود را و قوت و حالت خود را 

مکرر بايد دید و بخاطر خود نیک اندیشید. 
م‌اد آنست که همه کارها را فراخور حال و وقت بايد کرد. 

کاو چون از حرف زدن دمنک دریافت که دنک حیزی میخواهد بگوید وی گفت ۰ 
ای برادر» بگوی ax‏ در دل داری . دینک گفت که حون تو دوست منی » az]‏ نیکخواهی 
تست و سا البته می بايد گفت ميگويم که اسوز این صاحب مایعنی شیر بر تو خشم 
آورده گفت که من او را کشته طعمه" دیگر جاندارال خواهم ساخت » و من از شنیدن این 
سخن بغایت اندوهگین شده ام, بعد از این آنجه ترا بايد کرد تو میدانی. 
کاو ازین خبر ore‏ اثر Thad‏ کشت و سخن او را باور موده بغایت مضطرب شده و 

A> SWS phases ay‏ لیکو گفته اند که 

غالب حال اپنست که Ò)‏ بصحیت اوباش مايل باشد» و daly‏ ها بتربیت زیوئال و 

pile aah گرد آید» و اندر که‎ Orga ها نیز پردازند», و زرو مال نزد‎ alin 

هواست بر کوهما و دریاها ببارد. 
بنگرید که مشکل کاری و صعب حالتی سا پیش آمده است » که عحبی نیست که کسی 
بخدمت شایسته صاحب را راضی و خوشحال سازد e‏ عحب ایست که این بوالعحوبه 
Gale‏ من از خدمت کردن دشمن میشود, و نیز گفته اند : 

هر که از ust‏ خشم گرفته باشد OF‏ سیب را بر طرف ساخته او را از خود راضی 

توان ساخت ¢ اما آنکه ی سیبی خشم بگیرد خشنود ماختن او بغایت دشوار است . 

هر که ی سیب دشمنی ظاهر کند و سخن در زبان او مانند زهر در دهان مار باشد ء 


ç از وی رسد‎ aS ieaS 


24 


۸۹ 


و نیز گفته اند 2 


هخس که در حوض بحای کل تیلوفر عکس ستاه‌ها را igs‏ کل خیال eaS‏ 
و چون منقار در آن زده دریافت OF‏ عودی ی بود بود و بازی خورده است » che‏ 
در آن حوض هرحند 3 نیلوفر را به بیند منقار در آن AGC‏ و از شرسماری 
GL‏ خوردن شب و روز شرم می دارد . و از اینجاست که هر که از حیزی یکبار 
بازی خورد بار دیگر OT‏ چیز را اگر همه يتين شود که این همان چیزست راست 
Kad Jha‏ 


X آنست که مارگزیده از ریسمان البته ی درسل‎ dt 


ot 5! Az‏ کاو با دمنک گفت که من جه گناه کرده‌ام که شور با من Oy?‏ مقام دە ؟ 


دینک گفت ۰ la daly‏ از خدمتکاران ob‏ باشد که ی Ala y) un‏ 3 آزار dale‏ 3 انتظار Sai]‏ 


جه مهو ۰ ۰ Fa‏ - ۰ 2 
See‏ ازو برند , کاو گفت ay”‏ همین hal‏ که دو ae‏ ,3 نیکو azad‏ ازد 2 


درحدت صندل G‏ زحمت باران ليست و کلمای تیلوفر crs? g‏ گزنده 3 درنده‌های 
gl‏ 64 و ی OL za‏ آفت هذرمندی اند , tæi‏ ات که هیچ راحت re‏ رنجی 
ety‏ 

بر قله کوه هرگز نیلوفر نروید» و از بدسرشت ه رگز یکونی نیاید » و نیک نماد 


اص گرد بدی نگردد » و (از) جو کا جشم رستن شال نتوان داشت . 


ص دم le‏ فطرت نیک نماد بدی کسی را که با ایشان کرده باشد بخاطر نیارند 
و نیکونی او را sly‏ آورند و از روش و onl‏ بزرکان قدم Oa‏ ننمند » و این ص دم 
اند که درمیان سدم انگشت تا اند , و این گناه من است که من در خدمت و 


صحبت دوست نا شاپسته اوقات خود را ضايع کردم ۱ 


اند ۰ 


یی وقت gle‏ نباید رفت و باید سر شب ملس Als‏ داشت و خدمت Ohl‏ نا شایسته 


نشاید کرد » که Sy gile‏ که در نیلوفرستان بود به تیر کهانداری بکشتن رفت . 


aas 3 


دینک از گاو پرسید که حگونه بوده است قصه" آن حائور ؟ 


۹۰ 


(حکایت هنس و ډوم ) 


ns‏ گفت aS‏ در جنکلی 


Jal Glee روزی بومی که‎ Glas | ۳ عمر بخوشحای میگذ رانید‎ Ka بذوق آن حوض و آن‎ aS” 


E ۰ ۰‏ . ۰1 
حوصی بود gala‏ بزرگ » 3 مد رکت ذام هنی tæl‏ می بود 


آن هنس بود سر وۆت او رسود هنس از وی 53 Ana‏ + دردن حنکل که حای R‏ هیچ آفریده 
لیست حگوند راه بردی و از کیا آمدی ٩‏ بوم گفت : در طلب هدر روی زمین را بگشتم و 
هیچ جا هنری ils‏ » روی بددت تو آورد م که ترا دربایه" هنروری بکمال یافتم ۰ 
من البته عبت تو می‌ورزم و با تو دوستی را به مایت میرسانم که هر حوی ایا کت که بدریای 
KS‏ رسد پاک شود » و سفید مجره هر tte‏ استخوانی بیش نیست اما چون بدست بشن 
Agu)‏ پا ک شد , آری صحیت بزرکان کرا ESES‏ ليخد ؟ جون ڊوم gl‏ سجن با هس گفت» 
هنس صحبت او را قبول کرد و re‏ در این ghee‏ در صحبت من فارغ البال میباش . 
و بوم با هس در آن جنکل و م‌غزار مدتی بشوق تام اوقات میگذرانید و باهم بعیش و 
عشرت بسر می بردند » تا ART‏ بوم روزی از هنس رخصت منزل خود طلبیده گفت که آرامگه 
من نزدیک پدم بن یعنی فلان نیلوفرستانست » برخصت تو lal‏ ميروم و توقع دارم که 
یک وقتی البته بقدوم خود سا سر افراز سازی و مان شدن سا عزت بخشی . بوم این 
بگفت و از هنس مس‌خص odd‏ برقت . 

و بعد از حند که بخاطر هنتس aS Orne‏ من در اين فان مدت عمر بسر ڊرد م 3 Sel‏ 
Cle‏ دیگر ندیدم , چه پاشد که یکی عنزل بوم یعنی آن یار که ياد کرد او روح بخش است 
دروم و میسمان او شده روزی حند از طعام و آب و ميو آن پار و آن دیار b,k2‏ شوم ؟ و حون 
هنس بان تیلوفرستان رفت » هر چند طلب بوم کرد در آن نیلوفرستان نیافت. بعد از جست و Spm‏ 
بسیاری در همان نزدیی Gla‏ او را یانته دید که بوم در سوراخی نشسته است و نابینا وا 
ظا هر میشود. نزدیی او شد وگفت ۰ ای ډار دور افتاده » lay‏ که من ON‏ دوست توام . ڊوم 
گفت که من چون از دولت دیدار آفتاب عالمتاب حروم و باصرۂ سا تاب دیدار آن خحسته 
آثار نیست » تا غروب نشود از صحیت تو و بهره از سیر این س‌غزار نخواهيم داشت : 

کرم نما و فرود آ که خانه خانه" تست 


هنس در انتظار ol‏ وقت توقف مود » و بوم بعد از غروب از سوراخ برآمده با هنس صحیت: 


AS 


۹۱ 


داشت و لوازم تفقد بحای آورد. هنس از کوفت راه بر edged‏ آرام کرفت. Gull‏ قافلد" 


بازرکانان در آن ASES‏ شب سر برده بود ند , و حون che‏ شد و Seb‏ کوچ تواحتد wd‏ 


ببار کردن بردند» بوم فریادی کرد که بگوش بازرگانان رسیده از بد شگونی آن انديشه مند 


کشتند , و بوم حود فریاد کرده ف العال در آن سوراخ رفت ¢ و هس aS‏ همنشین او بود 


» میکرد‎ Olas آواز را‎ (Sia از قادر اندازی‎ aS ¢ مالك کمانداری از ميان افلد‎ Amd læ las 


نیری بر Sla‏ آواز ڊوم انداحته هنس بیجاره را ors) AR‏ بدوحت . 


کاو حون حکایت مام کرد Kins c‏ گفت که از اینجا بود که من گفتم S‏ یر 


ډاران ناشایسته نیاید کرد. 


Ass‏ از آن کاو گفت aS‏ این شور حود در اول حال پشیردن سحن مانزد ملد بود ه است و 


a کار از بدد )39 زهر. از این‎ nile 


Cyl art‏ که در غیبت be‏ بر هنر و خوبیمای این دس کشد و در حضور سخنان 
خوش آینده 19 Ask;‏ گذاشت dan e‏ او کوزهٌ پر زهر است که بر بالای OF‏ اند ک 
شیر را جا کرده اند. و من این معئی را بارها آزموده‌ام . یا coy‏ این دشمن که 
خود را در صورت دوستان فرا مینماید و هر که در نظرش در می آید هم از دور 
اورا صلای ص حا مبزند و باشک حوشی و SAYS uur‏ خود را ڌر میسازد 
و تصف حای نشستن خود را برای GE otal‏ میکند و تنگ در آغوش 
شید و در شنیدن و جواب دادن سخنی که کسی از خواهش خود با وی میگوید 
کی ار یکی توق Saye seal Oey sap ginal ye: «lal‏ 
هملد آلوده ‘ دغلی و تزویر بسیار مداند. این روش تازه و این رسم نو از کا 


آورده که بتقلید و تزویر خود را دوست مینماید ؟ 


بر صحیت و همنشینی سفله طبعی هزار تفر بن باد که در اول تعظیم و گرمی بسیار 
Glos‏ آورد و سخنان شیرین دلاویز بگوید و تواضع بسیار کند » ودر وسط OF‏ حال 
مصاحیت و پاری حرف و حکایت و وعده نیک کید که نتیحه نداشته باشد » و در 
آخر کار بسخن چینی و شوخ gota‏ و تکبرآن صحیت را تیره و مکدر سازد. یارب » 


gal‏ صحبت alin‏ طبعان را که پیدا کرده است ؟ 


qy 


بد صد است 3 gl.‏ آنکه حون کسی نزد وی silks‏ بتواضع بسیار pA‏ وی پیش 
دستی AS‏ 3 از دور بتعظوم بر سنیزد 3 حون او رود بتعظیم او پر حاسته همراه 
او از پس او بیرفته باشد و اطهار Ša‏ و dle (eral‏ و در آغوش گرفتن ماله 
کی و که کو کار 5S‏ د و Olea:‏ شیرین دلربایی عاید و تعریف فضل وهنر 


LKS باشد‎ EESSI avsi] کید ایا‎ dañ Lacs! c AS این کس پسپار‎ 


دیگر بار کاو گفت که Ole‏ هیجات این حه مشکل کاریست ؟ من عاف خوار کحجا و 


AY 


۰ ۰ ۵ مه ۰ ۰ E‏ ۰ 
صحبت این درنده که حانداوان قوی و ضعیف طعمه اویند کا ؟ و بسیار نیکو کفته اند که 


رین یکدیگر باشند » و صحیت دو کسی که درین دو a=‏ از یکدیگر کم باشند 


نیک سر نیاید , 


و نیز گفته اند. 


j‏ نبور بطمع axl‏ از یلوفر میخورد وقت غروب در نیلوفر در می آید و از آن 
چ گی اند تد aS‏ دردن OAT)‏ را dango oes‏ تیلوفر Olas‏ کرد gl‏ رده راه بر ادن او 
|g‏ هد بعت و در An‏ خواهد ماند » همحنان شخصی که خواهش حیزی دارد در 


فکر برآبدن حاحت حود ods‏ از هلا ک حود eee‏ اند یشد , 


39053 ت رک لذت حوردن آب هر دو نوع As‏ نیلوفر کرده 3 بوی حوش bet‏ را 
aie‏ ۰ ۳ 8 ۰ ۰ 

گذاشته بر بوی مستی Glen‏ فيل میرود و منت میکشد , همچنین دم نیز با لیخا صیه 
از اجه باسانی بدست در آید دت باز داشته خود را بر Gla‏ که ,عحنت حیزی 
توانند یافت میزنند 


مس اد po aS ail‏ قدر آزادی و خوسندی بدانجه میسر باشد ندانند و بخیالات AS‏ و 


آرزوی نفس کار کرده عنتما کشند, 


npr 3903)‏ دریافتن لذت از wes‏ پیشایی فيل حنکلی که Soraa‏ بشُوق مام میرود 6 


s دیگر‎ 


AY 


۹۳ 


و چون از زور باد گوشم‌ای dd‏ از OT‏ حروم شده بر زمین می افتد ذوق آن لذت 
را که از کل نیلوفر می یافت یاد میکند » همانا که این حال از Gall‏ هنر است . 
ماد sail‏ که lake‏ کارهای زمان سدم هنرور و hei Jal‏ را مسا پیش. Goal‏ 
زیرا که بزرکان aul‏ اند : 
شاخ درخت پر میوه را همان ogee‏ خم داده به پستی مايل ممسازد » و دم طاس 
از GLE‏ خود رفتارش را کند میگرداند» و اسپ جنس دار خوش oly‏ را مانند 
کاو که هم هکس خواهد بار کند خرد و بزرگ سواری میکند » و صاحب Obes‏ 
را همان هدر ایشان دشمنی کند ۲ 
ماد آنس ت که ari]‏ سیب خوی Gus‏ همان cokes‏ ات و sh Rue (OSS‏ 
ای روشنی eb‏ ڏو برمن بلا GAS‏ 


هم در اين wr‏ است e‏ 
Ks‏ به‌ردم lal‏ دهد els‏ مس اد تو اهل فضلی و دانش همین گنا هت wt‏ 


۰ Kio 


2 > 
مار سیاه را اگر نه ممرة او حراغی کرده Gage‏ دیدن او گردد در دریای جون aS‏ 
آبش با وجود سیاهی GIS‏ از عکس فیروزههایی که در ریگ اوست سياه تر شده باشد 
حگوند توان cal,‏ ؟ همحچنین هنرور را همان هنر که cere‏ بزرگ 4 آشکارا شدن 

است موب منت او و پیش آوردن ایام بد میشود : 
چو موی روبه Cul‏ و ناف آهو وبال عمر ما زین دانشی ما 
و دیکر : 


راحه ها ,کردم هنرور و فضیلت tap re eS‏ مینمایند » 3 دولت دوبتدار مس دم 
نادان و بد کردار است us? ($9) lil»‏ آورد cee‏ اين که در تعریف هدر میگویند که 
هنرور را بزرگ میسازد dale‏ بوده و دروخ asa‏ اند « و از leat‏ است که اکثر سدم 


J در حساب کی آوردند‎ ly pe 


۰ بازی بیکند‎ das بان بازی‎ aS حال اس در رنگ اذزار بازی ولعتیما‎ ۳ ail) 


qw 


با شیر gal‏ طریق بازی میکند که او را در قفس انداخته دایم عزون میدارد » 
و با Go‏ قوی شکل بانکه او را زبون کجک ساخته تا فردان همه کس مییرد » 
و با مار بآن که با فسونی LT‏ از حرکت کردن باز میدارد» و با دانشور بدان که 
نومیدی هنروری او را منت بار می آرد » با مد م‌دانه بانکه بطالع زبونش ډار 


میسارد . 


زنبور نیلوفر شکفته را که هیچ آسیب le‏ در آن نیست گذاشته از حرص بر بوی 
مستی فیل میرود و ملاحظه ای از شرب گوش او ھی کند و آسیب آنرا در نظر 
گی آرد »> همحنین سدم غرض‌ند از شوق حصول حاحت خود ضررهای دیگر را 
می بینند و از آن می اندیشند ۰ 
اکنون مرا که گرفتار cela gal‏ زبون شده ام و اسیر حلقه" این جمعی دون اميد 
زیستن نیست . و بزرکان نیز گفته اند که 
دانایان ی که از ارازل باشند و دغلی در طبیعت Ole!‏ حای کرده کارهای نا کردنی 
را چنان کنند که پیننده چنان داند که نیکو میکنند » مانند زاغ و آن د گران که 
با شتر نا کردنی کردند. 


دینک از کاو پرسید که این قصه حگونه است ؟ 


(خادمان شیر شثر را گول میزنند) 
کاو eal‏ آورده اند که در یکی از شمرها بازرگانی میبود. وقتی بعزم مشود کرک بار 
بسیار از پارجه Gla‏ نفیس گران‌بها بر قطارهای شتر بار کرده متوجه yp‏ دیگر شد . و چون 
بجنکلی رسیدند » یک شتر از گران باری بیطاقتی کرده از Gly‏ درآمد و آنچنان daki‏ 
که بسعی بسیار ساربانان اصا5 برنخاست. بازرکان بار LT‏ بر دیگر شتران قسمت 0956 با رکرد» 
و از ترس راه زنان و درنده های OF‏ حنکل قطع نظر از OT‏ شتر کرده از آنجا پیش راند و 
رقت , و آن شتر از بای در آمده ¢ که عمرش بسر odali‏ بود » بعد از jas‏ بحال آبده 


پرخاست و بخار و علف آن Ka‏ ساخته اوقاتی میگذرانید و در Ka OF‏ میکشت. GUS]‏ 


Aw 


qo 


روزی شیری که در آن Bin‏ مقام داشت و یک زاغ و بېر و شغال در خدمت او می 
بودند » در اثنای سیر نظرش بر آن شتر افتاد. و حون Oe!‏ حانوری بوالعحوبه را ندیده 
بود در شکفت ostil‏ از همراهان خود پرهید که این کیست و بدین بوالعجبی نامش چیست ؟ 
زاغ که بر شبرها عبور موده شتر را بارها elas‏ گفت که این وا شتر میگویند . 

یو از وریا .ار کا al ge‏ کال کو تفن مر گنفت وف از 
Soleil‏ از گرانباری و آنچه بر او گذشته بود تام باز مود. شیر را بر حال شتر pay‏ آمده 
اورا امان داده در پناه خودش در آورده گفت : فارغ البال می باش که ترا هیچ آسیهی از 
ما نخواهد رسید. و شتر در سایه حمایت شیر از دیگر ele‏ آسوده میبود. مدتی بر این 
گذشت › تا Chay‏ شیر را با فیل جنگ Say‏ داد و در تلاش از دنداذم‌ای فیل زخمهای per‏ 
بو تال شین ر جنك روز BAS gest act‏ 

و حون “dex‏ زاغ و Ga‏ و شغال از الوش شیر میشد و شیر از کشتن جانداران باز 
ماند» همه را منت فاقه بر تیمار حال شیر سر باری شد , و حون شیر دید که حال 
خدمتگارانش یعنی زاغ و ببر و شغال و شتر پریشانست » CPG‏ گفت که سا خود طاقت 
تردد عانده است » شما باری بروید و دست و پای در پیدا ساحتن طعمه خود بزنید. 
گفتند : حال Cale‏ با gee‏ است » ما را کجا دل بیدهد که در ی طعمه شوع ؟ شیر 
گذت که این جه روش خدمتکاریست ؟ از برای خود تردد تیکنيد » بجهت من چیزی مم 
رسانید . زاغ و دیگران از حبا سر در پیش انداخته خاموش ماندند. بعد از OT‏ شیر گفت : 
Le‏ بگذارید و حانداری را حست و حوی 0255 ممن خبر بیارید » تا من همین حال خود را بآن 


حاندار رسانده او ر "Aarb‏ حود و ما سازم 8 


od‏ زاغ 3 دیگران در پیدا کردن حانداری سعی بسیار عودند و gle‏ ذرسید(ند) , و جون 
از حانداران دیگر تومید شد ید » شغال با زاغ گنت که با حمل 5553 کنیم و در طلب حاندار 
ey sus‏ برع ۹ js)‏ همین på‏ را aS‏ پا ما use‏ باشد بکشیم 3 طعمه سا زع A‏ زاغ گفت 
aS‏ صاحب ۳ wr‏ هیر او را امان داده ات í‏ لایق ڏجست aS”‏ از ۳ | o SyS Ose‏ حکم 
wale‏ بوقوع آید 8 شغال گفت ۰ راست rt ¢ Paa‏ آنست AS‏ پصاجب حود عرض موده او را 


راضی ساخته بر آن آرم که حکم بکشتن شتر ماپد , 


۹۹ 


پس شغال » زاغ و پیر و شتر را bailan‏ کذ ancl‏ بهت گرفتن حکم و گر انرك هی 
آید و گفت : ای صاحب درحست و Com‏ حانداری سعی بسیار مود.ع و هیچ جانداری ندید 
که طعمی را شاید , آ کنون از ey‏ تردد طاقت GILL‏ شده و جان ما ,عحنت حفت » دیگر 
قدم از Cle‏ بر داشتن مشکل می انیم » و صاحب را jal‏ البته جیزی بايد خورد. اکر حکم 
فرمائی همین شتر را بکشیم و از OT‏ آش پرهنر صاحب ممیا سازع. شیر از این سخن بغایت 
خشمگین شد و از اعراض با وی 22 لعئت بر تو باد » ای بد نېاد» که کسی را که من 
امان داده باشم تو در باب او اینچنین می اندیشی . اگر دیگر چنین بگوئی بجای وی ترا 


: خود را بدی نسکالم . و بزرگان گفته اند‎ Solo و اهر کر امان‎ ents 
. دادن‎ ÒLI درحه ندارد که‎ OT کو دادن و زسین بخشیدن و غله دادن‎ 


شغال گفت که آنجه صاحب فرمود عین صواب است و کشتن امان داده بغایت نامناسب 
cca‏ وبال: A‏ را Set acolo Gls lat‏ سا زد در Ol‏ صورت See.‏ 
هیچ وبال نیست . پس wt‏ شتر برضای خود تن بکشتن در داد فبما » والا ام‌وز یی را از 
اه عم شا eel‏ وا رخ نامر رطع Gash teres‏ نمی BN i‏ 
امروز نیز صاحب را بفاقه بگذرد و حال دیگر گون شود » زندی ما بحه کار خواهد آمد که 
بکار صاحب یامد ؟ و خدا نخواسته باشد » اگر Gale‏ را حال دیگر پیش آمد » ما همه خود 
را در آتش خواهیم فوخت .و که aS Oil‏ 
هر که در قبیله‌ای بزرگ پاشد با هزار گونه کوشش عافظت او بايد عود» چه بر 
افتادن او باعث نا op‏ شدن ”مام قبیله »يشود » دانند Ol‏ جوب که درمیال “asl‏ 
ارابه است و حوبهای S‏ در آن کم و مدار ارابه بر آن » اگر OT‏ حوب نباشد 
Blase‏ که سر های آن در آن جوب بند کرده‌اند ضايع و بیموده باشند e‏ 


۰ چم‎ a 
. کیرد اه که حال جنین است هرحه دانید بکنید‎ 


شغال نزد زاغ و ببر و PÅ‏ آمده گفت که حال شیر را بغایت پریشان ديدم » usla‏ 
از فاقه باب رسیده است . ۳ او را Che‏ شود نکاهبانی ما از درنده های این ia‏ که 


میتواند کرد ؟ بیائید » با cpr‏ عافظت Gale JE)‏ خود را فدای او کنیم و تن بکشتن 


A“ 


92 

داده از بار قرض احسان و لطفم‌ایی که او lees‏ ۳ کرده حود را š 6. js yl Kus‏ و کفته اند که 

خدمتکاری که که پا تن تند رست مید يده باشد aS‏ صاحب او را حنتی پیش آمده 

که علاج آن وابسته باختیار اوست ؛ اکر بجان نکوشد جای او در دوزخ‌ست e‏ 
زاغ و بېر و شتر از شنیدن خر بدحال شیر اشک حسرت ریزان نزد شیر آمدند. و حون شیر 
حبر ust darb‏ حاندار 53 Agu‏ 6 زاغ گفت ۰ رنج پسیار در طاب حاندار کشيديم و سود مد 
رفتاد ۲ و لايق jal aS hail‏ مس (Sark:‏ قبول کرده صاحب از ajli oss‏ پر آید » و من 
بکرامت ان عمل به Cap‏ روم . و بزرکان any‏ اند ۰ 

کسی as‏ برای کار Ola wale‏ حود ر از راه احلاص ورا سازد » او ala‏ رود 

که پیری و SG‏ را در آن راه ثیست . 

wale بدبی » از ودا کردن 53 حود را کار‎ one زاغ گفت که ڌو بغایت‎ ۳ las 

ما بر گی آید» و طعن کسان بر umalo‏ ما Gh‏ که پحمت طعمه" خود پرستار خود را کشت. 
و در این باب گفته اند ۰ 

chime زاغ و آن نیز نیم حورده دیگری و بغایت اند ک و کم یاب که‎ eae: 

بدت در آید e‏ از خوردن ES cal‏ طعمه چه حاصلی که یک شکم سیری از Ol‏ 

نیز مسر شود Ç‏ 
Ax;‏ از آن با زاغ گفت aS‏ نو حق onal‏ 3 پرا ری بجا آوردی و در این Olam‏ خود ly‏ 
تیک dlp Ol CESE: azala eli‏ حاصل رد اکنون باز اس Oo ‘gl‏ حرق بعرض صاحب 
رسانم . بعد از آن تلم کرده پیش رفت و با ge Gale‏ یعنی شیر گفت که joe!‏ بدن مسا 
سیب ثگاه داشت Ole‏ خود ساخته در هر دو حمان سا سرفرازی بخش. و گفته اند 2 

Ole‏ پرستار در دست صاحب اما 3 ملک اوست 6 جه آذرا از وی “als Ga‏ علوفه‌ای 

حون شغال عرض حال کرد› بیر پا Glas‏ گفت + آنچه تو ی Aran‏ یله 393 » اما 

ڌو نیز حقیر بدیی و از جنس ۳ د رذده í gla‏ گوشت ڌو بر ما حرام ان و گفته اند ۰ 

tls‏ ر اگر Ola‏ باب رده )25 بخوردن حرام رغیت تنما ید » aS apla‏ بغایت 


دم Aah‏ و موحتب بدنامی در Olam Oi!‏ و پاعث عروبی از درحه" آن EF Olam‏ 


۹۸ 


تو خود Snel‏ پرستاری شرط اخلاص بجا آوردی . و درین باب نیکو گفتد اند . 
پادشا هان east‏ زاده های ls‏ سب را هم از این حمت بخدست بر aS RAOT‏ 
در اول خدمتکاری و میانه" حال و آخر آن از آم) هیچ نا شایستی بوجود نیاید . 
تو نیز بحال خود باش که من خود را بر صاحب عرض دهم . پس تسلیم کرده قدم پیش 
ele el a‏ که اوق oe hole aes‏ فا sf Sle Bye. GO‏ 
بدین وسیله حیات جاودانی بخشیده در آن جمان ېشت جای دهد و در gil‏ عالم HLL‏ نکو 
pall‏ سر پلند گرداند و بحواب دیگر سا ازین دولت روم نسازد . و در این معنی an‏ اند که 
مرکه جان خود را در کار صاحب کند » او در آن Glee‏ ېشت جاودان پابد و در 
این جهان نیکنام گردد . 
شتر چون دید که زاغ و شغال و بر بسخنان خوش آینده فدا ساختن خود بر شیر عرض 
عودند ویی uv‏ دیگری را از آن کار jh‏ داشته حود قدم پیش ماد و شیر بکشتن هیحکد ام 
Loy‏ نداد wit)‏ 6 من نیز حود را ہر وی عرض دهم aS”‏ از هم قدمی öll‏ باز اده باشم ¢ 


sks” زبان‎ m غالب حال آنست که شیر بکشتن من لوز راضی سود > پس در حواب‎ dm 


‘ رغمت خوردن کوشت ڏو نخواهد کرد‎ la wale که‎ elie isle که ترا یز از د رنده‎ eat 


2 بزرکان گفته اند‎ A> 
دهد » او در هر دو حمان‎ la هر که در خاطر خود بد اندیشی همحنس خود‎ 
بلند سر بر آرد.‎ Gla نداشته باشد و در شا دیگر کرمی شده از‎ ole 
ادب رعایت کرده با شیر عرض نود‎ bala شتر ببر را عقب آورده پیش رفت و‎ OT بعد از‎ 
OF خود داده هردو جعان‎ Ferb حرام اند » ام‌وژ مسا شرف‎ Gale که این هر سه تن بر‎ 
eii عطا فربای. و گفته‎ 
خود گویند » انما منزلتی در آن‎ Ole کار صاحب خود ترک‎ cpm کسای که‎ 
که هیچ بجا آرند؛ جگ و جوکیشری نیابد,‎ Auk جمان‎ 
حون شتر این سخن تام عود» شیر بکشتن شتر با شغال و بير اشارت فربود » و هر دو از‎ 
دو طرف در آمده شکمش را بدریدند » و زاغ قصد حشمانش کرده دیده‌ها را از خانه" چشمش‎ 
. رفت‎ bi بر آورد » و شتر بیجاره بدست آن سه حمار گرسنه در آمده در لحظه‌ای‎ 


کاو Ose‏ این حکایت ر باحر رسا نید » با دمنک گفت Oo aS‏ بنابر این w‏ گذشت میگويم 


AA 


۸۹ 


۹۹ 


که ارازل وسفله طیعان که بدانانی رسیده باشند » از آنما کارهای نا شایسته بوحود آید و 
ذا کردنی بحیله های کردئی باز عایند, 
بعد از Of‏ کو با دمک گفت که کرد و پیش این صاحب ما یعنی شیر را همه زبونان 

و سفلکان فروگرفته اند » کسی که بخدمت او گراید و چم ori‏ از وی دارد او روی نیکوئی 
را نه پیند. کاش daly PFD‏ باشد که هنسان لشکر و حشم او باشند » نه هنس 9 کر نان 
olga‏ او بوده باشند » چه از حشم بودن کرگسان عیب و قصان بسیار به راجه بازگردد و آن 
عيبا موجب هلا Ae daly oS‏ پس اگر دو راجه از این دو قم باشند » حدمت راحه‌ای 
که از قسم اول باشد توان کرد » چه “daly‏ قسم دوم چون 35 و پیش او سدم سفله 
جا asl‏ باشند ees Aue dhay dah‏ در هیچ usr?‏ رای نتواند داد و بر هیچ رای قرار 
تتواند داد . و در gal‏ باب aS‏ اند 

من از aKT cpa‏ شغال و راغ تيز منقار نزد تو اند بر درحت جا گرفته ام » حه اين 

تابعانل تو از OF‏ نیستند. 


کاو گفت : ody sf‏ اند که در شهری درود گری بیبود و اکثر اوقات زن خود را با 
ام Bp‏ رن تک Alpe Ll Bg GR‏ یرگ ار فان مین و در آن 
جنگل شیری مل نام میبود که دو خدمتکار داشت : یکی شغال و دیگری زاغ . وقتی شیر 
نیا در آن جنگل سیر میکرد و نظر شیر و درود کر بر یکدیگر افتاده» درود کر از دیدن شیر 
بنوعی E‏ وتا قالب تمی کرد و ف الحال jets‏ اندیشید که علاج OT‏ امەت 
که چون او برمن غالب است خود Kayu‏ او روم . پس پیش رفت و گفت : ای برادر» 
خوش آبدی» ly‏ و این طعام را که زن برادرت آورده بخور. شیر گفت : طعمد" ما گوشت 
است » از خوردن ale plab‏ سیر ممی‌شوع , اما gly‏ که برای خاطر تو چیزی از Ol‏ بخورم و 
rae!‏ که حگونه طعابی داری ؟ درود گر آن طعاه‌ما را پیش شیر نماد و شیر از هر جنس 


طعام بخورد و سیر شد, 


fes 


شور حون درود کر را ,مروت دید و از cal‏ حدمت او خوش وت گردید » اورا امان 
eif sale‏ در این حد.کل هر جا خواهی بخاطر جمعی می باش. درود گر گفت ۰ ڌو Soh‏ 
هر روز اپنجا بيا » اما شرط آست که تما Jl‏ 3 هیچکس پائو همراه نیاشد, و شیر هر روزه 
نود درود گر می آمد و از طعامهای او سیر ميشد » چنانکه از شکار کردن و کشتن حانداران 
باز ماند . ومدی بر همین منوال در دوستی یکد گر اوتات میگذ رانید ند : 

الشصه شغال و زاغ که elo‏ نیم خوردة شیر را مایه" دای" نفس ساخته اوقات بسر 
مییردند در این حند روز محنت فاقه گرفتار آمده پا شیر عرض عودند که بامافرمای که 
ele‏ بکجا می خرامی که این چنین خوش و خرم از آنجا باز می TT‏ شیر بار اول دفع‌الوقت 
کرده» جون YT‏ مپالغه بسیار مودند در gal‏ گنت که سا دوستی er?‏ رسیده که هر روز 
اینجا می آید و زن او طعام بسیار می آورد و من از <وردن OF‏ سیر و حظوظ میشوم . شغال و 
زاغ با یکدیگر گفتندکه ly‏ تا ما برویم و او را طعمه" خود ساخته خود را سیرسازیم . شیر گفت: 
هيات » من او را امان داده‌ام , از شما چه لايق که در خاطر بدی او بیندیشید ؟ تا بگفتن 
و کردن جه رسد ؟ اما من او را بکوع که برای شما نیز آنتدر طعام می آورده باشد که 
شما سیر شوید. 

شغال و زاغ قبول کرده هر دو در خدمت شیر بجانب درود گر روان شدند. چون درود کر 
از دور شغال و زاغ که aliu‏ طبع و زڊون قوم اند همراه شیر دید e‏ ی الحال بازن خود بر بالای 


- 


درختی برامد. و شیر در پای درخت آمده با درود گر همزبانی کرد که ای برادر» من همان 
دوست توام c‏ اس‌وز Le‏ از دور دیده بر این درخت برآمدی و جرا ترس بخاطر خود راه 
داده‌ای ؟ مترس. درود گر کف ت که من از جهت آنکه شغال و زاغ زبون سرشت همراه تواند و 
این سفله‌ها مصاحب تو » از تو دوری جستم و بر درحت نسستم e‏ 

حون کاو این da5‏ را باز مود با دبک گفت ۰ از ایحا امس aS‏ من aS E, X04‏ 
lah‏ که گرد و gta‏ او پد Ole‏ رنون شرفت فرو 5 £5 باشند » از وی Ger ate‏ نتوان 
داشت. بعد از آن و با دمنک گفت که al‏ این شیر را کسی بر من ی التفات ساخته 
است ؛ و این معنی بسیار بوقوع می آید » جرا که aaf‏ اند ۰ 


آب که از آن نرم‌تری نیست در کوه راه میسازد » سخن غمازان و دوستی برهم 


۹۱ 


feof 
زنان دردل نرم حرا اثر نتواند کرد ؟‎ 
کرد ؟ باز با خود گفت که‎ Bh حال مسا جه‎ gal کاو این بگفت و باخود اندیشید که در‎ 
نیست » که کنته اند که‎ GRY غیر از کارزار کردن دیگری‎ 
بعالمی که از کردن جگما و ریاضتمای دشوار و سخاوت بسیار میروند»‎ alle سدم‎ 
سد م‌دانه در کارزار حان سپاری کرده بیک لحظه بانحا میرود.‎ 
و نیز گفته اند‎ 
امم مورسد : اگر کشته‎ Slop باشد و از‎ st دو هدر بزرگ در سدم مس‌دانه‎ 
حمان یابند,‎ gal عيش و فراغت‎ Jal شوند بیمهشت روند » و اگر بر دشمن غالب‎ 
۰ و دوز کته اد‎ 
مد بیدل از کار زار ترسنده را اگرچه با مادر خود شبیه باشد حند چیز هرگز‎ 
ميسر شود : }3 که بزیورهای مطلا و صصح پیراسته باشد و دولتی که در آن‎ 
wale اسپ و فیل خوبتر بوده باشد و چتری مانند‎ 
. برای دولتمندی او‎ cul بودن فرزند با مادر نشان عظیم‎ Amd و نزد هندوان‎ 
کاو طرفه شاخهای سر‎ gal چون دمنک این سخنان از کو شنید با خود انديشید که‎ 
تيز دارد و بغایت فربه و قوی هیکل مینماید » مبادا در کار زار بر صاحب ما یعنی شیر‎ 
۰ Ail غالب آیده بکشد و ما مصییت زده گردیم . و گفته‎ 
دانایان را نسزد که‎ e حون ظفر یافتن در کار زار سدم زور آور را نیز بشک امت‎ 
سه تدپیر که صلح دوم >55 دادن سوم دم غنیم را با وی الف ساختن‎ Gal 
. است نهرداخته قرار بحنگ دهند‎ 
پس بر من واجب اس تکه تدبیری برانگیزم که کاو از کار زاء شیر باز آید . بعد از آن با‎ 
کاو گفت : ای برادر تدییر این نیس ت که تو اندیشيده ای » زیرا که گفته اند‎ 
کسی که قوت بازوی دشمن را نیافته با وی در کار زار آید خود را خوار ساخته‎ 
. را خواری رسید‎ Lat hyo باشد » حنانکه از تیشهری‎ 


کاو پا دمک گفت که رده از روی این راز سر سته بکشای و بگوی که اين حگونه بوده است ؟ 


ا- ن : فیل رو 


1% 
(حکایت gps‏ و در یی معط ) 
دمنک گفت که در کنار دریای Lye‏ که از حانوران ul‏ مالا مال eis ual‏ تیتہری 

میبود . Oye‏ وقت OT‏ رسید که bole‏ او تخم نهد » با gh‏ خود گف تکه نشیمن و آشیانی دیگر 
بايد حست or p~ ۳ aS‏ (ذر) گفت : این وطن قدیم و یمن مورونی ماست و ما همین 
حا بوحود آمده اع e‏ تو در همین جا بیضه an‏ (ماده) گذت ۰ این دریای Lot‏ است و Gla‏ 
بغایت خطرناک » شاید که سیلاب تند بیاید و پیضه‌های مسا در رباید . نر گفت : این دریا 
gale‏ شناسد e‏ اورا قدرت OF‏ نیست که بامن اینچنین دشمنی انگیزد , مگر تو نشنیده ای 
که an!‏ اند که 

ماری که به oS‏ کردن سدم را بکشد » کراست زهره که اورا در خشم آورد و 

T daly: در خشان او را از وی‎ Spy 
و نیز گفته اند که‎ 

در دو ماه عوز که گرمای Hel LT‏ تاب نتوان آورد در راه دشواری که نام 


درحت Aal‏ کرا پاری آن بود “Aslan aS”‏ فيل مستی tæi aS‏ بوده Ack‏ رودی آورد؟ 


در ایامی aS‏ شمنم دی (Spree yd ¢ Ass]‏ که باد می و زد í‏ کدام RANE‏ عیب و هدر 


تواند بود aS”‏ آب شب ods la‏ ر دیب دفع سر ما نواند کرد ٩‏ 


یری aS”‏ از JLS‏ قدرت استخوان on‏ فيل را از هم دریده از کوفت تلاش فيل 
بخواب رفته Ath‏ و در هولنای مانند جم بود » کیست خون azi S‏ بارزوی سگ 
او را slag‏ سازد ؟ 


| گر دی قصد Ole‏ من کن ؟ 


آتشی که بشعله های ی دود روی هوا گرفند باشد » کیست آن Gale‏ نادان که 


حویشتن ly‏ در آن اندازد ç‏ 


۹۲ 


1۳ 


حون a)‏ بعنی ار ۳ ماده حود این مان بگفت » ماده aS‏ قوت و حالت او را میدااست 
تبسم موده از روی هزل با وی گفت : پلی تو Le‏ اینما نتوانی کرد ؟ شایسته" صد حندان 
مثل این هستی, و زیاده ازبن چکوع که تو درسیال خلق مضحکه خواهی شد و عالمی بر 
و خواهند A> ç AAA‏ پس‌یار asa caul Leng Pe‏ خر ون E‏ فيل از شکم حود بیندا زد ¢ 
تو زور آوری و ی قوتی خود را بحه تقریب عیدانی و علاخطه حرف می زنی ؟ و گفته اند . 
کسی که gala‏ و نادان است او عیداند که شداختن خود بغایت مشکل است؛ و 
آنکه این معنی را دانسته است هر مشکل که بر وی آید آسان میشود . 
دیگر ۰ ین که حاصل تدبیر خود دانسته و قوت خویش را شناخته » قصد کاری کند aS‏ 
Chee‏ و رای او او را نتيحه و مره نیک بخشد e‏ 
و حه نیکو گفته اند 
کسی که بخن ol gK;‏ حود LK chee‏ او Asi le‏ آن ce‏ (است) as”‏ از هوا oan‏ 
atil‏ و" خود را هلاک ساخت . 


۷ اپن قصه حگونه بوده ات‎ aS درسید‎ sol, از‎ z 


(حکایت کشف و هنس) 


ماده گنت : آورده اند که GET‏ در تالایی میود , اتاق با دو هنس سنکت و یکت ام 
طریق دوستی دربیان آورد , و هنسان نیز همان حوض را آرایگه ساخته و عمری بسر پرده لست 
عبت ایشان باهم استحکام actly‏ بودء تا آنکه در بعضی ایام در آن ديار دوازده سال باران 
نشد و آب تال Cay‏ بکمی «le‏ بخشک نزدیک رسید » و طعمه" هسان که حانوران ul‏ بود 
بغایت کم یاب شده. رای سفر زدند و با کشف گفتند که برخصت تو مبخواهيم که خود را 
بحوض Gl‏ دیگر رسانیم » ابا چون ما را با تو دلبستی بمم رسیده است از جدائی تو بغایت 
ملول و دل شکنیم . کشف گفت که این چه خبر جانکاه است که بامن گفتید ؟ شما را اینجا 
همین OLJ‏ طعمه است و سا که Gla‏ من واپسته باب است ضرر جان و نت حدایی شما 
خود بقدم میکشد . Kal‏ بنگرید که ضرر شما زیاده است یا زیانکاری من . اگر رحمی بحال 
بن دارید و حق دوستی بجا می آرید ء ما با خود بیرید و از ۷ امان بختید, 


ا- ن : و صرد ty -f‏ سازد 


er 


هنسان گفتند : که ما پرنده‌هائيم و ترا پریدن dle‏ » این چگونه میسر شود ؟ کشف 
گفت ۰ من تدبیری در این باب اند یشیده ام òl.‏ جوب را از میانه بدهان میگیرم ¢ و شما 
ه رکدام یک سر جوب را بدهان خود عکم گیرید و پرواز موده بهر جا خواهید بروید. هنسان 
e asa‏ این تدبیر تو نیک نیست که باند ک حرف زدنی بر زمین خواهی افتاد و نا بود شوی . 
کشف گفت که من پخاموشی ساحتم » شما pAn‏ از این oF‏ جمع موده همحنان aS‏ گفتم 
le‏ آرید . پس هر سه آن چوپ را بدهان گرفته هوا گرفتدد ; 

و چون گذر ایشان بر شهری افتاد »> pore‏ شهر از مشاهدۀ آن حال شگنت موده در 
فریاد آمدند و گفتند : عجبا » نظر کنید که ارابه ای در هوا میرود . و جون غوغای OF‏ 
دم بلند شد » yee AT‏ بسر آورده را ی خواست بزبان آمد که چه بد س‌د‌اند اینها ؟ 
چرا این همه غوغا میکنند ؟ کشف را بدین حرف زبان کشادن همان بود و بر زمین افتادن و 
در زیر GAS‏ جوب هلا ک شدن همان . و جواهر Glee gal‏ را حقایق oly‏ افضل المتاخرین و 
a‏ ات Ws Selly)‏ عا ols Gee‏ فن الاي در EF‏ یه اران 


: فرموده‎ Oly dapan حرف زدن‎ Se Ölj اند » و در باب‎ eA pEi “andy در‎ (Baud O24) 


إت بصد م پر اطراف شط عقد åS gut‏ با دو بط 
: مر و : a‏ > ? 
á AS‏ اغت ر غم روز کار اعد صیحیث شان استوار 
روزی از آنجا که فلک راست خوی کشت ز ی مهری شان کینه جوی 
zab‏ بظان از لب bys‏ گرفت رای سفر در دل شان جا گرفت 
کرد ay. aJl; ces‏ ای همد ما 3 5 الم فر ات (E or‏ مان 
حو بکرسمای نها کرده ام قوت 5 lu E lpad‏ - حورده ام 
گرچه سا پشت چو سنگ است خت دارم ojt‏ بار دی لخت لخت 
نی بشما قوت هم پائیم نی j‏ شما طاقت تدمائيم 
نیک فرو بانده بکار خودم پشت .دی air G‏ ز بار خودم 
بود aiy j‏ باب آبگیر جو بی افتاده چو یکی حوبه op‏ 


یک d;‏ از آن حوب یی 4u‏ گرفت و آن بط EST‏ سر دیگر گرفت 


۹۳ 


۹۳ 


سخت بدندان بگرفتش بیان 
مغ هوا گشت طفیل Oley‏ 
بر سر جمعی گذر اناد شان 
یک کدف اینک بدو بط andl‏ حفت 
گفت که lpr Aula‏ کور باد 
ز اوج هوا زیر فتادن همان 
بر خود و بر دولت خود راه زد 
ژیری ورز و لب خود به Ay‏ 
از سر افلاک نیفتی بخاک 


۱ ۰ o 


برد GAT‏ نیز بد انحا دهان 
,کیل Ole;‏ 


حول (Sou‏ خش سقر افتاد شان 


? 


میل مغر 3S‏ 


بانگ بر آمد ز همه کای شگفت 
بانگ چو بشنید GET‏ لب کشاد 
زو لب خود بود کشادن همان 
ز آن دم بیم‌وده که نا که زد 
جامی ازین گفتن odpa‏ چند 


تاکه در gal‏ بادیه" هولنا ک 


تیتهری چون این حکایت را بانجام رسانید با نر خود گفت که من ازینجا میکو_ع که 
هر که بتول دوستال نیک اندیش کار نکند و حاصل Gadd‏ خود را نشناسد » حال او حال این 
کف eu‏ :یغد از aN‏ کف کسی که fh gta igh Olle‏ آنکه بان :در Sle Ws‏ مق 
آنکه هنکام پیش OF OUT‏ حال بزودی بصلاح آن پردازد » این هر دو کس براحت بگذرانند . 
و آن شخص که از کاهلی ذات قرار بر OF‏ دهد که هرحه Gad‏ است خواهد شد او نابود 
بیگردد . و همدرین معنی است که علاج واقعه پیش از وقوع بايد کرد , زر از ماده پرسید 
که این حگونه تواند بود ؟ 


(حکایبت Saw‏ ماهی ) 


ماده گفت + آورده اند که در یکی از دریاها Glen‏ که قعر آن ناياب بود » سه باهی 
پزرگتر از همه ماهیان lal‏ میبودند . و عادت یکی از آنما آن بود که علاج واقعه پیش 
از وقوع OF‏ میکرد» و دیگری Oye‏ حادثه پیش می آمد به تدبیر آن می پرداخت › و سوسین 
بغفات میگذرانید و Sle Hel‏ آن کار عی اندیشید . روزی ماهی یر drm‏ برکنار آن آب 
کل ز 6355 با هم گفتند که در gil‏ آب ماهیان خوب خواهند بود » فردا اینحا دام بکستريم و 
شکار کنیم . 

ماهی اول که علاج کار هم در اول حال میکرد با خود گفت که این Gale‏ گیران فردا 
یا روز دیگر البته بشکار ما خواهند آمد , لايق آنس تکه من این دو yh‏ خود را همراه گرفته 


۱۰1 


در آب Ko‏ جای گیریم . پس آن دو یار را ازین حادثه خبردار ساخته گفت : بیائید تا برای 
بودن خود Gla‏ دیگر اختیار کنیم . ماهی دوم که در وقت پیش آبدن aiala‏ شروع در 
تدییر کار میکرد گفت که این وطن قدیم ماست » جرا باید گذاشت ؟ و چون ضرورت 
پیش dal‏ همان دم علاج آن la>‏ هيم مود . و ماهی سوم که کاهل طبع بود گفت ۰ , محرد 
حرف و حکایت که از کس بشنويم جه لايق است که از جای رویم و وطنی را که جای زاد 
و بود باست بگذاردم ؟ باهی و آب در عالم کم ثیست . شاید که این ماهی که ان lazy!‏ نیایند 
و بجای دیگر ‏ بشکار باهی پردازند » حنانحه بزرگان گفته اند ۰ 
مار و حسود همیشه نظر بر edit‏ آدمی دارند که ی بیخبر شود eS U e‏ دل 
از آن بر آرند . و چون باوجود آل همه جد که در این کار مینمایند آرزوی 
آنما میسر يشود » خلق عالم با این انبوهی ژنده و سلامت می مانند . 
القصه ماهی اول راه بآب Kao‏ برد » و این هر دو هم آنجا باندند. و روز دیگر 
ماهی گی ان بانجا سید آن هر دو ماهی را با دیگر ماهیان بدام آورده بر آوردند , ماهی دوم 
که تدبیر کار در وقت کار میکرد خود را س ده وار ساخته Rel‏ حرکت نکرد . ماهی گیران 
dl‏ را س ده و حرام خیال کرده از دام بجانب کنار آب انداختند» و gal‏ تدبیر از آن حادثه 
Sle‏ نجات یافت . و Gal‏ سوم از gil‏ و dela‏ در دام می deb‏ و هر دم سر از سوراخی 
بر می آورد » تا آنکه ماهیگیرا بضرب جوبش کشتند . l‏ 
چون تیتهری این حکایت را تام کرد گفت : من از اين جمت ميگويم که علاج کار را 
پیش از واقع شدن آن باید کرد . نر در جواب تیتهری یعنی ماده کت که ټو سا در رن 
آن ماهی نادان کاهل طبع SLE‏ کرده ای » روا باشد , اسپان و GAS‏ و سلاحما و جویما 
و سنگما و Bayh‏ و زنان و س‌دان و clad‏ همه با یکدیگر از همجنس خود تفاوت یی نبایت 
دارند . ترا بايد که Mel‏ نترسی » چه ترا که در Cala‏ بازوان منی که تواند آسیبی و آفتی 
٩ sila;‏ 
و حون ماده پیضه ماد » دریای Jane‏ سخنان ار او را که در وقت همزبانی کردن او 
با ماده شنیده بود با خود اندیشودن گرفت وگفت : چه نیکو گفته اند ؟ 
تیتم‌ری چون خواب میکند پایه Gla‏ خود را برهوا می افرازد که میادا آسمان بر وی 


هن 
a Aaa)‏ 
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بی » هیچکس یست که او را با خود غروری نیست , باری من به بینم AT‏ قوت او تا بکجاست؟ 

روزی آن حفت تیتهر هر دو بچست و حوی قوت خود رنته بودند . دریای یط بجمهت 
امتحان قوت او srw‏ را پحانب بیضه val Gla‏ سرداده در ربود . جون بر تا آمدند › 
ool‏ او بیضه ها را بر حا ندیده با ذر گفت ۰ وای برمن » tae‏ های سا عبط در ربود . Gan‏ 
که من ی طالع را جه روز سياه پیش | T ae‏ من هر ta‏ با ڌو گفتم که این جا را بگذار و 
جای دیگر cpr‏ بودن من اختیار کن » تو در رنگ آن ماهی کاھل طبع اینجا را نگذاشتی . 
اکنون من از جہت تلف شدن بیضه‌ها خود را در آتش می اندازم . نرگفت: غم غور و 
ببین که من عنقار خود این byo‏ را چگونه خشک میسازم ؟ ماده گفت که ترا با دریای 
hs‏ ستبزه ODS‏ جه سود دهد ؟ حتانکه aust‏ اند ۰ 

هر که قوت خود را با زور غنيم نا سنجیده از بوالموسی رو برو شود » مانند پروانه 
خود را بر آتش زود ضایع کرده باشد . 

ار گفت که چنین مگویکد شعاع ماه که عنزله" پای اوست در اول بر آمدن aS‏ کویا 
وقت طفولیت اوست بر کوههای بلند افتد . کسی را کد هم در اول حال جلدی و SV‏ در 
طبیعت Al;‏ » خردی و GAT‏ او را در نظر نشاید آورد . اکنون جين 5ة من مین منقار 
خود آب این دریا را برداشته مانند Gea)‏ خشک سازم . 

ماده گنت که دریای کنگ و سند ا با د یگر llys‏ جمع شده همه در این دریای 
b.e‏ می افتند . تو دریای Oka‏ ژرف را حگوند پا منقاری که قطره‌ای بیش بر نمی تواند 
داشت خواهی خشک ساخت ؟ من حسان این سخن را از تو قبول کنم ؟ نر گفت : جد ودن 
در کار بیخ OT‏ کار است » یعنی اصل کار در یافتن مقصود جد مودن است در طلب OT‏ و مقار 
من در سختی فولاد است و روزکار بغایت دراز» care byt‏ که LT‏ خشک Ghd‏ ساخت ؟ 
تا کسی از روی جد حالای کی عاید Galan‏ کار عرسد » بعنی کار را باخر عی تواند رسانید » 
asl‏ آفتاب عالم تاب که حون سیر خود عیزان رساند بارانما را ples LS Al‏ سارد, 

ماده باز گت که البته ستیزه با دریای Lye‏ خواهی کرد » باری Oley‏ دیگر را 
در این کار با خود يار ساخته بستیزهُ او به پرداز » زیر که کفتد اند . 


مس د م کمزور که حمعیت و کثرت داشته باشند » از قوت حمعیت و اتفاق بر یک 


°۸ 


دلاور صف شکن ظفر asl us?‏ › ما ذد پر w‏ که aS‏ جون بسیاری از آن باهم o>‏ 
کرده رسن سازند » فيل را Ob‏ به بندند و )093 حود کیاد 

و azii Sai‏ اند ۰ 
از دشمثی کنچشک 3 حانور وب‌شکن 3 خرمکس 3 غ وک bed í‏ بآن صا oy‏ 


opts‏ از تیتهری بعنی نر از ماده پرسید که این حگونه 0353 است ؟ 


) حکایت دوسنان Kiel‏ 4 فيل ) 


ماده گفت : آورده اند که در حنکلی بر درختی حفت Sias‏ آشیانه داشتند . بعد از روز 

چند که بیضه نمادند روزی Gad‏ مست aglis‏ آن درخت آمده ایستاد و با خرطوم شاخمای 
آن د رخت می شکست » تا آنکه شاخی که بر آن آشیان گنجشکان بود نیز بشکست. و چون 
حیات کنجشکان بود از آشیان پریده رفتند » اما بیضه های OT‏ تلف شد, مادم گنجشک از ضایع 
شدن بیضه‌ها cule‏ پریشان حال OVE ott‏ و OLS‏ میگشت. و حون فریاد او بگوش 
جوب شکن که دوست او بود سید گفت ۰ از برای جه این همه جزع clea‏ ؟ leh‏ 
که گفته اند 

دانایان غم چیزی که تاف شده یا م‌ده و یا گذشته Ath‏ عیخورند و اندوه آذرا بخاطر 

راه عی دهند » چه فرق از نادان با ORU‏ همین است . 
و نیز گفته اند : 

هر که در عالم وحود آیده گرای آن عیکند که برای او غم بايد حورد » و بغایت 

نادائست aKT‏ غم اينما cylh‏ چه از Gal oped Gal‏ کس را دو نت پیش می 

Jal‏ ۰ یکی غم آن شخص که در دل کار میکند» دوم از غم خوردن OF‏ اثر نت بربدن 

این 3 alb‏ ميود . 
و دیگر گفته اند 

در کو بجت کسی دو عذاب بانکس میرسد , پس بر وی نہاید LI TERA‏ 


کارهانی aS‏ او را Ax;‏ از س دن فایده دهد باید کرد 


GPA 
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Kio‏ گفت ۰ راست ae‏ و be yb‏ آست ( اما جون این فیل اینچنین روز سياه برمن 
آورده است » اگر توانی تدبیری بر انگیژ که او هلاک شود و غم تاف شدن بیضه‌ها از خاطر 
من برود » حنا نکه کنته اند 2 
اگر شعخصی در ایام ak‏ و oN‏ کسی با وی GA‏ کند و بر حال او بخندد و 
اگر of‏ منت زده جزای OT‏ عمل را در کنار نهد » Clow‏ که بنشاء نو بعالم 
آمده باشد, 
چوب شکن که دوست گنجشک بود با وی گفت که تو نیز درست گفتی » زیرا که گفته اند : 
دوست آنست که در وقت نت و درباندی بکار آید » اگر همه از غير جنس این 
کس باشد » Yy‏ در ایام راحت و دولت همه دوست است . 
و هم درین معنیست شعر : 
دوست OT‏ نبود که در راحت زند لاف Gye‏ و برادر خواندگ 


دوست آن پاشد که کیرد دست دوست در پریشان le‏ و در Sails‏ 


t 
to 


cee 
t 


براد ر و یار مهربان آنست که در ایام عنت دستگیری کند » و پدر آنست که تربیت 
ماید » و دوست آست که اعتماد را شاید » و زن آنست که آرام دل Ah‏ 
جوب شکن با Kif‏ گفت ۰ پنگر » که من در gil‏ باب پعقل کاسل خود جه تدبیر 
میکنم ؟ بیائید تا نزد hae‏ که یار من است برویم و بیاری او فیل را بکشیم . پس نزد 
خرمکس رفته با وی گفت که این گنجشک یار من است » و از حمهت آنکه فيل مست 
بیضه های او را شکسته بغایت عزون و پردشان حال شده است . و من برای کشتن فيل تدبیری 
ut‏ انگیزم ؛ تو در این کار مدد کار فن باش . خرمکس گفت ۰ جه احتیاج این همه شرح و 
بیان است ؟ بسم انته روان شوید . اما سا دوستیست از جنس غوک, او را طلب داشته 
باتفاق یکدیگر کار آن فیل را بسازع » زیرا که گفته اند ؛ 
نیکخواهان و شایسته کاران و دانشوران ile‏ هر Gy‏ را که با خود Ab]‏ 
کنند OT e‏ کار خاطر خواه بر آید . 
پس Kias‏ و خرمگس ویار او با غوک صورت حال را باز مودند و گفتند : فیل این 


a 
حاطر‎ F کشتن ثیل جه قدر کار است‎ ٠ غوک گت‎ . Sul oS ته,‎ oF نوع متمی بحال‎ 


Iie 


or‏ دارید o‏ پس خرمکس را گفت که ڌو ڊرو و نزدیک ae‏ فيل رفته آوازی بکن as‏ از 
ay‏ چون bes‏ حشمم] را پموشد لو پر وی Alam‏ آورده چشمانش ر بر کن که حون او ا lag‏ 
شده باشد و بوقت cila is‏ آب حواهد برود » من در حمله‌ای که بر آمدنش از آنا 
dle‏ باشد sk 3 Akane‏ خواهم کرد 3 a‏ بر آواز من راه سپ رکرده در tas Alam ol‏ هد افتاد 
و صد . پس هر کدام از خرمگس و دیگران do axil‏ کور شد بفعل آوردند و فيل را باین 
تدبیر اقا کک ساختند . 

جون نیةمری این حکایت نزد ذر حود بیان مود گفت ۰ من læ l‏ بیگوع که ا گر dam‏ 
کمزور با هم alas}‏ کوده در مقام هلا ک یک شخص وی Kaa‏ شوند ‘ میتوانند او را هلاک 
و dol‏ ساخت , نر گفت ۰ نیک گفتی » همحنین باشد » من هم بروم و Ole»‏ دیگر را جمع 
آورده Lye‏ را خشک clo‏ . بعد از آن dle»‏ را جمع موده غم دل خود را lel‏ درمیان 
e7 e ۰ ۰ ۰ 7 ۰ -7 ۰ ere ۰‏ 
«ole‏ و Ole‏ از OF‏ حال اندوهگین شده بازو Gla‏ خود را بر دریای bit‏ زدن گرفتند . 
3 حون سود مد یفتاد یی از آن aS ong Olé»‏ مطاوب ما از این Br:‏ زدن حاصل يشود 6 
Agi ly‏ تا پانداختن کاوخ و Kiu‏ این دریا بینیار.ء و بدین CK fe Cats‏ گردانیم <r‏ حون 
از انداختن سنگ و کلوخ فایده‌ای ندیدند » دیگری از OT‏ مغان گفت که ما را قدرت ستیزه 
ودن و انتقام sas‏ از دریای عط نیست , اما در این نزد یی هنسی سال خورده می پاشد 
aS‏ بغایت داذاست » نزد وی by l= 3 ma‏ این کار را از وی ood‏ شا ید او ما را بعد بیری 
راهنم‌وی کند » زیرا که anil‏ اند ٠‏ 

سین پیران کار آزموده Ul‏ را بايد شنید » Aa‏ بسیاری در حذکلی به بند افتاده بودند 


و بتدبیر پیری همه liT‏ حلاصی دافتند ‘ 


Ok»‏ دیگر از Ol‏ مغ پرسیدند که حگونه بود خلاصی آنما ؟ 


(گرفناری مرفان و خاله‌ی از تدبیر بیری) 


مس غ گفت : در جنکلی بر درخت Gor‏ فوجی از هسان نشیمن داشتند» و در پای Ol‏ 


درحت بيا ره ای رسته بلند میشّد . Gus‏ هنسی که سال حورده و Lit LE‏ بود » حون 


۹۹ 
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A233 از آنکه در این درحت ډه‎ Ass آن پیا ره را بدید با دیگران گفت که وحود این بيأ ره‎ 
او پر د ردت پر آمده مارا هلاک‎ “Abney خواهد شد و کسی‎ L سیب آشوب 3 آفت حال‎ 
آڏست که تا این بیاره ذرم امت و بر درخت له پیچیده آذرا از بخ‎ gla حوا هد ساخت.‎ 
ود گذاشتند ¢ تا از هر حمار طرف درخت پیحیده پبالا بر آمد , و روزی صیادی بتصد هسان‎ 


y ۷ 


وقتی که بجست وجوی Aarb‏ رفته بودند » دست به بیاره درزد و بر بالای درخت بر آمده 
بر CL‏ شان دام بکسترد , و چون شامگاه هسان به نشیمن خود رسیدند و همه در OF‏ 
دام گرفتار آمده بکام دشمن شدند, آن هنس سال خورده دانا (pil‏ گف تکد من نگفته بودم 
که شما را از این بیان آفت خواهد رسید ؟ و ایتک ما همه دربند افتادیم و هلاک گشتيم ۰ 
هنسان با وی کفتند ۰ | کنون ala‏ حوست T‏ تا هرحه فرمایی همان کنیم : گفت ۰ علاج آست 
Ose aS‏ صیاد بیاید همه خود را سده وار g‏ خز کت سازید 6 و جون صیاد دریابد که شما 
همه م‌ده اید هم بدست خود شا را از دام بر آورده بدور خواهد انداخت. و چون همد" 
شما را بر زمین انداخته باشد و قصد فرود آمدن از درخت عاید » همه بیکبار پرواز عوده 
بدر روید . و che‏ چون صیاد آمده بر درخت CAT‏ همه را ash oa‏ یک یک را بر cet)‏ 


انداحت و دام برحیده 5953 Aal‏ » و سان همه بیکبار پرواز موده ers‏ پافتید , 


که سخن سال خوردهای کار آزبوده را بايد شنید . 

بعد از آن س‌غان دیگر GUL‏ آن bv‏ نزد آن هنس کمن سال که در آن نزدیی 
بود رفتدد و راز دل خود Olesya‏ نمادند » تدبیری از برای انتقام کشیدن از دریای dart‏ حستند, 
هس گفت : سردار مام اوران eee ty‏ پیائید تا نزد او azi‏ حندان درد دل کنیم که 
او g‏ اختیار شده موافق وقت علاج کار os LG Le‏ س Olé‏ باتفاق هس نزد 3 Adal‏ — 
و در Gat‏ وقث کس ay sae calh, On‏ مس کب سواری اوست امده )99 — و “Asad‏ ستم 
s ۰ ۰ ¥ ۰‏ عم 
مودن دریای bie‏ که در ربودن بیضه‌های تیتم‌ری روی کرده بود باز مودند» و گنتند : ای 
صاحب € بفریاد ۳ پرس 6 که از pib‏ عط بداد خواهی نزد نو آمده‌ايم à‏ و ÖIS p~‏ 


او Lays‏ از dre ey oad‏ بودن قوت باست 6 Aa‏ ما مقار Sore‏ سل 3 اند کت ust‏ توانیم حورد . 


و در این پاب شنیده| یم که ans‏ ازد 2 


طعام را از نظر ها پشهان با ید حورد ‘ lopan‏ شخصی aS‏ پیکس 3 O93)‏ باشد او 
azl‏ راید که 43 ale:‏ بخورد » aS Ie)‏ از ژبوی طعام هدیال بود که شیر بر وی 


ae آورد و او را‎ alaa 


گرر از س aS Annee 73 Ole‏ حگونه بوده این ٩ Aged‏ 


بت لدم 2 
yee Ka)‏ 4 هدیال ) 


مس غ پیری که در آن بیان بود گفت ۰ آورده اند که هدیال قوی هیکل از فوج خود 
جدا افتاده در جنکلی میگشت. روزی شیرآن بيشه با لشکری از جانداران جنکلی در آن Ka‏ 
سیر میکرد و نظرش بر آن هدیال افتاد. Ose‏ هر گز آنرا ندیده بود » هیکل قوی و شاخمای 
حکم او را مشاهده موده ترسی در خاطر شیر oly‏ یافت , پا خود گفت که GLa‏ قوت او ازمن 
ohj‏ است که اینچنین ی بلاحظه در این جنگل میگردد. پس شیر باهستی در آنجا بگوشه‌ای 
پدر رفت. و روز دیگر شیر دید که Gham‏ در علف زاری ایستاده علف می خورد . با خود 
کن کرد AS‏ روو این Goel sla‏ مورا که او واه چک چ ق اتال هب بو 
آورده او را پاه باه کرد. 


جون صغ این cake‏ مام کرد پا 1 گفت که من بممین ey‏ میگویم که حون 
کسی فيل طعام AKu‏ در ذظر هیچکس RESTES‏ 

القصه Ole‏ در این سخن بودند که کس بشن پیش آمده با گرر گفت که بشن 
میفرماید که من میخواهم بشهر اس‌اونی که جای بودن اندراست بروم » زود خود را برسان. 
گرر در جواب فرستادۀ بشن گفت که من جه لابق خدمتکاری صاحیم ؟ من بچه کار صاحیم 
خواهم a‏ که Tiss E‏ سا Gores ea‏ هرگز با تو ی gla‏ نکرده 
تو be‏ اینچنین حرف میزنی ؟ گررگفت : دریای hat‏ باعتماد لطف بشن مغرور شده و برتیتبری 
که از خدستکاران من است ستم عوده و بیضه‌های او را ربوده است . تو با Gale‏ من بشن 


۱۰ 
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حون فرستاده پیغام گرر l; ly‏ بسن بگذارد ¢ بسن د ریافت که او از ناز ی که خدمتگار را 
باشد در آمدن تثصیر کرده است . اولل آنست که من خود رفته او را سرافرازی دهم و دلاسای 
او موده کارفر مایم . دردن باب Ail aaf‏ 2 
خدیتکاری که در قوت و اح+اص و اسب از دیگران jke‏ باشد » بحال او یی التفای 
AL‏ کرد و ناز او مانند فرزندان فان AAS‏ اگر بر آمد کار خود مطلوب acl‏ 
anal hog‏ اند 2 
صاحب حون از حد ta‏ خود راضی يشود 6 او را نوازش میفرماید پانعام و حرمت 
دادن و òf gh cores 9 còl Sta!‏ نوازش Ole‏ >34 را درکار wale‏ كيك 
بسن این معنی را بخاطر اند یشیده نزد ۳1 رفت jes‏ شرا رط :4§ و پرستاری بحای 
آورده شرساروار سر در پیش انداخت و از روی Say‏ عرض ود که دریای صیط از غرور 
توجه عالی که بحال اوست بیضه‌های sped‏ را که از وابسته Gis‏ من است ربوده و در 
معنی اھات من کرده است e‏ و من از “aback.‏ خاطر صاحب تعمل آورده ام « والا او را دشت 
کاری as‏ موحب سیکیماری صاأحب 3 JA-‏ خاطر او شود í‏ خدمتکار قد ddr!‏ مت 
که ایا de: ge‏ دز آن دیمان .سر برده باد ار همه در آن کار Ole‏ او میرفتد 
باشد گرد آن یگردد , 
چون گرر این سخن CAR,‏ بشن فرمود که نیکو گفتی » زیرا که کفته eal‏ 
خد متگاری As ches ay‏ کند 6 صاحب او را مجاسعت با ید 35 ra‏ آنچنان خدمتکار را 
از حدمت حود دور نکند ۹ 
اکنون برخیز» که بیضه‌های تیتہری را ار bie‏ گرفته بوی بسپاريم و خاطر om‏ او کرده 
wile‏ اس اوتی که > :9 AT‏ ها را کاری پیش oda]‏ برودم . پس برفتند بکنار دردای h,e‏ و پشن تور 
افون Beet‏ را در که.ان pi>‏ هاده گفت ۰ ای رشت بدکار » زود باش 3 بیضه های این ore‏ 
وا بوی بسپار 6 والا باتش این oa‏ آب ترا کک سا 2 ee‏ کت را پر باد دهم . he‏ از 
هیبت این حال بر خود لرزیده بیضه‌های تیتهر را در نظر بشن در آورده پیش او vole‏ 
د منک حول این حکا یات را از ölj‏ س ples; öli‏ شل ess:‏ با کو گفت که من Ok‏ 
aS ae. cape‏ هر کس , زور غنیم را نیازموده با وی egiu‏ کند خود را در رنگ دریای 


۹ 


,ir 


محیط خوار سازد . و بعد از Ol‏ که کاو این سخنان از دینک شیید با وی گنت که ای 
پرادر » با من بگوی aS”‏ حگونه توان ډافت aS‏ شور با من جنگ خوا هد 9 ۹ Kes‏ گفت ۰ 
Ol‏ این حال اینست که شیر دارم هنکام رفتن تو نزد او از همه حال غافل و بخاطر جمع 
وضع درد مود 6 پمحرد دیدن نو !5 دور دم خود ر عم er Arcola‏ را سیخ کند و هر 
ghee‏ دست و بای را Alem npr}‏ مودن Canam‏ دارد ‘ علوم خواهی عود as‏ ۳ ڏو در مقام 
حشم است . 

د مشک این سنال با کاو KIS 35 anat‏ رات . کرتک از وی Ao as” Anew yd‏ کار 
ساختی ؟ دمنک گفت : درسیان شير و کاو Gyre‏ بزم سانیدم و دلہای ایشان را بر یکدیگ 
گران ساختم و درمیان ایشان دشمنی انداختم , کرتک گفت : راست میگوئی ٩‏ دمنک گفت : 
از ES‏ کار خواهی a5 hawt‏ دن Am‏ کار پر داح42 ام ۹ کرتک گنت ۰ این کار از ڌو en Pee‏ 
ليست 6 Am‏ کته اند ۶ 

۳3 غماز wet lau!‏ دشمنی را تیک فراهم آورد aa S | í‏ در هر دو طرف دو عاقل بات 
قدم در رای بوده باشند » andl‏ در دلمای ایشان ثاثیر کرده دوستی ایشان برهم 
ممژند 6 Jails‏ آب aS‏ از بیان دو نگ p aS‏ شم حسږیكه و s oly Jáh cheats‏ ۲ 
l CKiS‏ کرتک one‏ که حون درمیانل دو کس et ard‏ رما یده شد رأ aS Aa‏ برای 
خود کاری e Ejla‏ حه کفتد اند که 
J‏ عام 523 Axil‏ و معنی آن Asi} Ay‏ و کاری برای خود ذا رند » همانا که ey‏ رم و ده 
در دانستن آن برده پاشند , 
کرتک گفت : چون KS‏ نظر میکنم در اين کار که کردی هیچ سودی ليست » زیرا که 

hd ” ۰‏ و ۰ s‏ و 
این بدن را که عاقبت کار يا خانه" OLS‏ میشود و يا خاکستر میگردد يا طعمد" سباع azi‏ 
کت lgl‏ میشود © در آزار و ګنت رسانیدن دیگری ڌربیت عودن 

elas” RRC‏ عاقل است این ؟ 

و ۳۹ a oT‏ 
or are or)‏ ای پرادر » دو aly‏ و رسم مل وک را که دران راه choles‏ کار و تدبیر انگیختن 
مخ علوفه است و بظا هر روش آن راه کچ در نظر دی asf‏ عیدانی › حه در عام آداب مل وک 


و 
لت اند که 


هس د می‌با ید aS‏ دل حود Astle ly‏ دم ex‏ 30 سازد 3 سجن حود را Ajla‏ شيره 


11° 


نیشکر شیرین و خاطر خود را متردد نسازد » و کسی که با وی اول بدی کرده ۱.۳ 
باشد او را البته بکشد. 

و فایدة Kio‏ آنکه در کشته Gas‏ کاو بالفعل طعمه‌ای برای ما هم ېم میرسد, و acd‏ اند که 
مد دانا برای عرض کار خود کار دیگری را Ola‏ برهم زند که هیچکس نتواند 
دریافت » بانند حترک نام شغال که برای کار خود با دیگری بدی کرد و کسی 
در نیافت . 


کرتک ور Ana aS Agee‏ این JRS‏ حگوند بو ده | ۶ 


(شغالی شتر و گرگ و شیر را گول میزند) 


دنک گفت ۰ آورده اند که در جنگ 


J 


~ ر a‏ 
ی شهری آرامکاه داشت و در Chey‏ او یک aes‏ 


و شغای و شتری میبودند . Eul‏ روزی شیر را با hd‏ مصای دست داده از دندانمای فيل 


زخمما حورد . شیر خود را به “ayy‏ خود سانیده بنشمت . و حون یک هفته بر این 


بگدشت 
و شیر و sla‏ ماش از ی Korb‏ زت بسیا ر Lil one E AAAS‏ فر مود a5‏ بروید و حانداری 
ly‏ د oa‏ ڊيا نید E‏ 0 من orp‏ حال آنرا tanab Aras‏ حود و شما سازم ۳ 
گرگ 9 lad‏ و شتر هر سه SWL‏ قدم در راه dard calb‏ نراده حون یاو 

حبس ث وحو مود ند 3 هر تیافتند شغال را بیخاطر رسد as‏ ما cp! ha‏ شتر را karb AS mii‏ 
doll‏ ماست ؟ اما چون میدانست که صاحب او یعنی شیر او را دوست میدارد دلیری نتوانست 
L” ۹ ۹ ” xT ۳ iP » -‏ سس 
مود » و با خود گفت که بتر chail‏ که بزور تدبیر این شتر را بکشتن دهم و ری دنم 
که شتر خود بکشتن خود رضا دهد » تا شیر نیز Glog‏ خود او را AAG‏ و در این باب ب 
aaf‏ اند 2 

مس دم cls‏ هر >4 خوا هید از این du‏ جوز توانند .)235 ys‏ درا بوا هند بکشتن 

دهند » هر جا خواهند توانند رفت » و هر کاری را خواهند پکنند بر آن تادر شوند . 
س من نیز عقل خود را کارفرموده کار شتر را بسازم . 


در joel‏ 
طعمه ای بوی نرسد S43}‏ وی مشکل می بینم » واگر azla‏ او از سر ما دور شود با نیز CS Ha‏ 


{ یر 
t‏ 


س با ye‏ گفت ۰ ای پرادر» صاحب ما از asl‏ نزد یک با کت زسیده , 
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میشوع . وسا در پاپ تو و صاحب حیزی بخاطر رسیده که هم فایدة تست و هم خیرخواهی 
صاحب . شتر گفت ۰ زود بگوی aS‏ من ی هیچ de‏ بای آورم » FES‏ در ضمن آن کار 
صاحب میشود سعادت من است. شغال گنت ۰ ای برادر» تو بدن دود را بر ده بیست قرض 
پده که هم اين بدن تو دو برابر özsl azi]‏ هست شود و هم صاحب با از فاقه بر آید . 
شتر گفت + ار حال این است » پس Gal‏ خود کاری است که برای من میکنی » برو و بصاحب 
قرار ده که بکشد. اما ضمان شما در gal‏ معامله برای من قابض روح باشد . 

پس شغال و oS‏ و شتر این معنی را با یکدیگر قرار agi ola‏ شیر آمدند» و گفتند 
که در gil‏ جنگل تردد بسیار در جست و جوی طعمه مود » هیچ چیز بهم Asji‏ و روز 
باخر سیده است . و حون شیر از نومیدی طعمه بغایت دلگیر و gle‏ کشت شغال گفت : 
ای صاحب » شتر میگوید aS”‏ اگر صاحب من ya‏ روح را عن ضمان بیدهد » من بدن خود 
را ععامله بده بيست میدهم . شیر قبول مود oša TORE‏ باشد . پس شير پیش آمده amy‏ 
بر شتر زد ورک و شغال از دو طرف در el‏ شکمش را پا زه کردند ۳ 

و جون شتر را کشتند » شغال دغل با خود اندیشید که arg‏ حیله اين شتر را مام 
طعمه" خود تواند ساخت . پس oly‏ روباه بازی کرده با شیر گفت که صاحب من » شما اول 
بروید ویدن خود را شست و شو داده پرستش دیوته‌ها کنید » بعد از OF‏ ازین طععه تناول 
ما نید 


و من با این گرگ نگهیانی این شتر میکنم . و چون شیر بجاب دریا روان شد 
شغال ا eas‏ که ڌو aig‏ ای » از گوشت این شتر حیزی بخور که حون صاحب خواهد 
ad‏ من SES ail Gy‏ را از کردن of‏ دوز خواهم ساحت ۾ کرک بیعاره فزیب, شغال 
خورده دهان بشکم شتر برد Saly‏ از آن ب رکنده خورد ES‏ کت هات که یر امه 
و حون شیر دید که ila‏ گوشت از شکم شتر برداشته اند » از روی حشم +a‏ این پارحه 
گوشت که بر کنده است ؟ گرگ بحانب شغال نله کرد تا جواب گوید . شغال گفت : 
گوشت را تو خورده‌ای » بجانب من چه میبینی ؟ گرگ از iha‏ جان راه گریز پیش گرفت» 
شیر حمله بر وی آورد . چون او نیز از سباع بود و میدانست که کشتن و خوردن آنما بر سباع 
حرام eal‏ از تعاقب او بر کشت 


و در همین til‏ ووا ری را aS‏ قطارهای ype‏ پربار داشت همان راه گذر افتاده c‏ 


itis 


آواز است ؟ شغال بثتافت و آن قطارهای شتر را دیده باز گشت و گفت : اگر قوت داری 
راه گریز پیش گیر. شیر گفت oe‏ باشد. شغال گفت قابض روح از cee‏ داد خواهی Org‏ 
T ۲ at 2 ۰ ۰ ۰‏ 1 و 
jA‏ و ڊراد ران 3 حو یشان این ps‏ در دو کو شده امده ute chul‏ گوید aS‏ شور مس | 
Oks‏ داده بود as”‏ بدن آن ype‏ را ده ليست سازد 6 3 4 Oss‏ من از وی هزار شتر خواهم 
گرفت , و آن همه شتران که خویش و تبار این شتر اند همراه وی آمدند و ترا سی حویند » 
تا Gh‏ داری بگریز . شیر از بیم Ole‏ خود بگریخت و شغال مکار تمام آن شتر را در چند روز 
“donb‏ خود ساخت . 
Kiss‏ حون این حکایت مام کرد L‏ کرتک گفت ۰ oe‏ ازین مهوت میگویم که Ufs‏ 
برای براست: کار حود ere‏ دیگری را Oka‏ برهم زند که دیگران نتوانند دریافت , 
القصه حون د منک از پیش کاو نزدیک کرتک رفت کو با حود اندیشید ol AS‏ 
بحای دیگر قعروم 3 در این جنکل د رده پسیار است 6 lal‏ مس | a‏ کی حوا هند ساحت › da‏ 
اینجا کسی ليست که abile‏ من تواند کرد و wale Ose‏ بر کسی خشم گیرد Geri‏ حا 
نعواند رسید » یعنی هیچ حا پناه نتواند یافت . و در این باب گفته ازد ۰ 
کسی که Gyati‏ کرده از پیش we le‏ 83 353 او ly‏ این JLA‏ کردن که از وی 
دور افتاده ام ble‏ است. Cletus‏ خردمندان کال رای بغایت دراز است› 
بيخ Ol‏ گنا هکار ly‏ از دور بسوی >33 š LAK‏ 
uw?‏ مناسب Chal‏ که من نزد صاحب حود روم » و چون او sila‏ که من حود را در باه 
او گرفتد ام شا رد رحم آورد و le‏ نکشد . 
بابر این کاو پحانب شیر روان شد . حون نزدیک بوی سید ؛ اورا Oleg‏ صورت که 
aif Kiss‏ بود خشمگین شکل یافت . از pa‏ پیش رفت » اما خود را بحالتی که مستعد 
جنگ توان دریافت باز موده درگوشدای توس و در اندیشه اين SLA‏ فرو رفته با خود گفت ۰ 


پنگر حال صاحبان را که دل Olas!‏ بمیچ وجه سبت بکسی پر یک طریق نیست . و گفته ازد ۰ 


حنانکه در خانه ای که Gl‏ پنمان شده باشد و در حنکلی که اژدها بود و در ب 


۱۱۸ 


حوض نیلوفرستانی که Kipi‏ بوده باشد رفتن مشکل است ء همحنانکه در دل راحه‌ها 
aS‏ خدمتکاران ی هذر د روغ آوی Cast yes O52)‏ برهم زده پاشند راه کردن بغایت 
دشوار است . 
3 حون شير یز او وضع و روش کاو آن معنی را که دینک aS‏ بود دریاات بی الال حعله 
بر گاو آورد » بضرب پنجه" خود او را زخمی کرد و گو یز زذم شاخما بر شیر زده خود را 
لاص ساخته دیگر بار مستعد Kia‏ بایستاد l‏ 
و چون بدن کاو (و) شیر بخون آغشته گشته در رنگ دو درخت پلاس کل کل adhe‏ 
نود » کرتک با دمنک گفت: ای ی خرد و ی دانش » نیک نکردی که بیان اینما دشمنی 
انگیختی و از این آشوب ele‏ اهل این حنکل را مضطرب و ۵ آرام ساحتی » oal‏ نه این 


Gla » 054)‏ تو رم و آداب مل وک را گی داد و در اين باب کته Ji]‏ ۰ 


ی ۰ 
آداپ دانایان کنکاش بین آن کارها را که عشقت بسیار و يا بتردد س دانه در 
کار زار بر AT‏ بلح بر می آورند » و pl‏ که از estar g‏ و آداب ذاشناسی بحنی 
پردازند که نتیحه" آن نمایت سهل و اند ک بود دولت صاحب خود را بر ترازو می 
نهند » یعنی در خلل می اندازند » تا aby elas”‏ زیر و بالا شود ؟ 

و در gal‏ باب بزرکان مثلی دارند و گویند : چوب را دو سر است. و هم ازینجمت این ی یز 

نادان کسانی که کارهای کردنی و ا کردنی را میدانند : اول از راه صلح در می آیند» حه 

کاری که بصلح بر می آید خالل و آفت در آن راه می یابد. تو میخواهی که از اهل کنکاش 
باشی و هنوز نام صلح را هم ندانسته ای , این اراد تو بفعل آمد نیست » زیرا که تو 

حصول cles‏ را در صورت Kia‏ خیال کرده ای. و در این معنی aaf‏ ازد ۰ 
از صلح تا پجنگ که در کنکاش در حمارم صتبه است برسها آداب قرارداده است 
۳ از آن ميان همین حنگ را بد o aus‏ پس بايد که راحه تا اول Ol‏ سه Aspe‏ 


یعنی صلح و n>‏ دادن 3 walls‏ ساحتن مس د2 م عنیم bras‏ نیاو رد Kiz‏ بر دازد N‏ 


eer)‏ و تاریی aS‏ از Ja; oak‏ ا TAN‏ راه یافته بشعاع لعلهای ات و پئور ماه 


و روشنی چراغ بر طرف نشود » از صلح کردن بروشنائی بدل میشود . 


و لیر گفته اند که 
کاری که بصاح بر آید بحنگ نباید رسانید » چه glie‏ که بشگر تری دفع شود 
Ol Sle‏ پلول جرا بايد خورد - و پلول بروزن حنظل » بای فارسی و دو لام ؛ 
درمیان واو e‏ دوای است عصوص هند»› تلخ و صثر | شکن . 
و هم در این معنی است : 
کار ی aS‏ بصاح بر نیاید دیوانی درو Arla‏ 
و نیز گفته اند ۰ 


a 


gle‏ کردن و jam‏ دادن و شالف ساختن سدم غنيم با وی ؛ هر کدام ajlays‏ عقل 
است یعنی عقل از این سه راه در می آید » و م‌تبه حمارم کک ان 
بقوت و تردد Ga‏ و زور بازوی دلاوری و س دانکی توان عود. 

و گفته اند : 
oda ke‏ که از س‌دانی دور اش ری امس یش دانی. aigas‏ آذاب 
ذرست حیوانی و ene‏ 

دیگر: 
از تدپیر ديدم aS‏ زور این Jia‏ زور آور برطرف شده است ۽ فيل ومار و شیر و etal‏ 
و آب و باد و حرارت آفتاب عالمتاب. صد crawl‏ که تدبیر علاج دفع ضرر این 
جوز ها که در کال زور آوریست Alas‏ کرد ; 

و تو ای دینک , از غرور آنکه خود را پسر وزیر این شیر میدانی » بخلاف Onl‏ و آداب راحه ها 

کار میکنی 6 و همین موحب eile‏ شدن و هلاک است 6 حه (NN) Anas‏ : 
علم و دانشی که بر حواس ظفر بخشد و از آن تواضع Chola‏ نشود و راه به نیکوکاری 
نه عاید و تبرک و تحرید نفرماید و نیکنامی نیفزاید و همین حرف و حکایت بیش 
aali‏ » نزد am file‏ کار آید ٩‏ 

و در ols‏ و آداب مل وک گفته اند که 
کنکاش را پنچ رکن است : اول تدبیر شروع Doge‏ در کار» دوم جمعیت و کثرت 


مال و e KA‏ مدوم اند یشیدن حای کار و وت còl‏ ج مارم بر طرف ساختن آفتی AS‏ 


Ye 


پیش ail‏ درکار » پنیجم تابور els‏ شدن و بدرستی yal‏ رسیدن کار , 
و side Gal ail‏ شین eel wil‏ نی ا کر توا کین بت بر طرفت col Ge le‏ 
آفت از وی بر انگیز » که عقل و دانش وزير و صاحب کنکاش را درجائی می توان آزمود 
که چون درمیان دو دوست برهم زد و حدایی روی داده باشد آنرا علاج کند و Signy‏ 
دهد , و این کار از و بر گی اید ؛ fis Az‏ و رای و نا راست و نا درست است. و asad‏ اند 2 
سد بوذی زبون سرشت کار دیگری را ضايع تواند کرد » اما قدرت بر gAs‏ آن 
کار ندارد » مانند موش که پارحه‌ها را شکاف کند و نتواند پیوند کرد . 
و این eral‏ اش من رام eS‏ اش وه See oy‏ ال isl!‏ ان میک 
و گفته اند 
ple‏ که Gage‏ بر طرف شدن تکیر Gal‏ سدم Daj‏ سرشت را سیب زیادی 
کر و غرور میگردد e‏ بانند روشنی یر اعظم که با آنکه سیب دیده وری ġa ele‏ 


است موجب کوری بوم می رد , 


دانایی که دفع کنندة تکبر و غرور امت هر که سیب مستی کن رده ست 
او کیست ؟ جه آپحیات در کام کسی که زهر شود دوای او بچه حیز توان کرد ؟ 
کرتک جون این سخنان با دنک بگفت بر Sle‏ شي رکه آغشته بخون بود ترسیده بغایت 
اندوهگین شد و با خود گفت که این بیخرد یعنی دمنک از کار نفرمودن عام آداب ST gle‏ 
و از راهنموی کردن بخلاف آئین پادشاهان بر صاحب با و با این نوع مجنت عظیم آورد , 
و جه eal ase” re‏ 
راجه‌هانی که بسخنها زبون سرشتان کار کنند و از راهی که دانشوران موده اند 
وق Ash S‏ بقول ایشان نروند » در قفس ناکامی که بدشواری در آن راه توان 
کرد و راه بدر رو ندارد و Gla‏ انواع نت است در آیند . 
پس کرتک این gs‏ را با خود اندیشیده با دینک گفت ۰ ای نادان بیخرد» در گرد 
صاحب پعنی شیر همه هنرورا هستند » اما هر که تو ی دانش حیوان که غیر از برهم 
زدن دو کس علم دیگر می دانی وزیر و صاحب کنکاش او باشی هنروران دیگر کحا مددکاری 


او توانند کرد ؟ و گفته اند 


۱۳ 


راجه ای as‏ بذات خود هرور و از اهل دانش بود و wale‏ کنکاش او بدسکال 
خلق نزد OF‏ راجه نتوان رفت » همحنانکه در آب قعر نایاب که نمهنگ اندر آن 


باشد هر حند در غایت صفا و شیرینی بود رفتن قرار نتوان داد . 


و ڌو بدا سب هیچکس را در گرد و پیش شیر ی خواهی که میخواهی همین تو تنما 


او بوده در بزرگ بیکانه باشی . ای نادان » مگر کی aS lo‏ 
daly Gh}‏ در جمعيت امان که مس د م بسیار در کرک و پیش او Asch‏ و تنما 
بودن daly‏ بد ما است» پس هر که راجد را خواهد که تنا باشد او دشمن 


. ات‎ daly 


هر که در سخن گفتن تلخ وش بود از باطنش حبر باید گرفت » ۳9 بدل هم نیک 
یک اندیش نبود هیچ زهری alot‏ او تست و AKI‏ حوش گفتار و شیرین سحن 
باشد » اگر در دلش هیچ GSI‏ و GU‏ نبود هیچ آبحیات چون او نه » یعنی 
من غلام آزکه دلش بازبال پکوست , 


در حدمت 


و اين که تو از دیدن دولتمندان Kio‏ ملول و دلگیر میشوی نیک نیست » و با دوستان 


کام دافته این وع ساو کی کردن لايق 643 زدرا aa aS‏ ازد ۰ 


از eagle‏ اباہی است نج حیز را سیب حصول on ca!‏ دانستن slay bal t‏ 
خواهش دوستی کردن » و در عمل تزویر ثواب و نیکو کاری حستن 6 و دربدی کردن 
با دیگر دولتمندی خود خواستن » و در راحت و تن ple GD‏ اندوختن » و پسخنان 


تاخ‌وش و گفتار سرد زن را بفرسان خود ساختن . 


axil‏ از lal‏ دولت نزد خدمتکار cul‏ دولت Gale‏ است » da‏ جواهری که در 


موح د ریای be‏ است همه از آن دریاست. 


دیگره 


و کسی را که صاحیش Gb‏ و ممربانی عاید او را بايد که تواضع Ain‏ خود سازد ؛ 


حه ane‏ اند 


هر حند Cale‏ د راطف و عمایت پیفزاید » خدمتکار را باید که فروتنی ساحتن زیاد ماید, 


و تو خود بغایت بدا رگن و ai! aas‏ > 


۱۳ 


Syy‏ انت که از حرکت نا خوشی که با دست و زبان با وی کنند بردباری عوده 
مکدر شود ¢ axila‏ دریای bae‏ از افتادن کناره‌های او در آن gd‏ نگردد , 
و مد سیکسار را با ند ک cor‏ (تغیر) در وضع پدید آید , مانند دس که کمتر 
بادی آنرا در حرکت آورد. 
gals‏ ( از) حمله عییمای Cale‏ ما است که حال ترا درنیافته وزیر و صاحب کنکاش 
کرده است » و خیال موده که اين سه چیز یعنی نیکو کاری و دولت و نتید * خواهش بکنکاش 
تو خواهد یافت. و تو خود از وزارت و صاحب کنکاش نامی بیش نداری و از مشورت بفرسنگما 
دوری . و لیکو گفته اند 2 
راجه‌هائی که باخدمتگاران و نوکران شیرین کار خوش گفتار که کمان .را بزه 
نتوانند درآورد آمیفته باشند » زود باشد که دشمنان با دولت ایشان هم 
AS yy diel‏ 
و در gal‏ باب نیکو حکایتی کفته اند + 
Sigs‏ ا وا aly 5 Ste‏ شوه وا ees Colores. Soe‏ را یور ما حن 
انگشت gle‏ عالم کر و این کار را بلبدر وزیر کرد. 
م‌اد آنست که وزارت حق ابن نوع کی است و وزير اینچنین کسی بايد که جنين تواند 


درد. دنک از کرتک aS Anew ys‏ حگونه بود ه ات ؟ شرح این Awad‏ را حکادت 9 


(حکایت پادشاه و وزیر و سیوره) 


کرتک گفت'. آورده اند که در شهر اود راجه‌ای بود سرته نام بغایت عظیم‌الشان. 
روزی شخصی با وی گفت که راحه le‏ که در حنکاما می باشند همه از تو روی گردان 
شده اند » و از OF‏ ميان بند یک نام باه Snags‏ مکی اقا a3‏ وال توانی داد. daly‏ 
وزیر حود را aS‏ پلیدر et‏ داشت مت تمه #ودن tal‏ تعین فرمود . و بعد از o$‏ وزدر 
بحند ay E‏ موسم بارال آ.د سیوره‌ای در آن ore‏ پمدا ده 6 حون در عام جوم و داذستن 


شگون 3 دریافتن ماق‌الضمیر 3 یافتن a‏ ده دستی قوی و ele ype‏ داشغت AL‏ کی 


| -ن : کرتک گذت حکایت شروع شد از داستا مقر بین کرتک گفت . 


۱۳۳ 


مدتی خلق Ol‏ شمر و دیار را مسخر و معتقد خود ساخت » تا آنکه سجن او در زبان خاص و 
عام افتاده حالش daly‏ بعلوم شد. و راحه از کمال تعحب اورا بخدمت ود طلب داشته 
با وی گفت : ای استاد » راست است که از ما ق الضمیر سدم چیز میگولی ؟ سیوره گفت : 
این معنی از نتیجه معلوم خواهید فرمود » و بسیار از این hod‏ براجه موده تعجب بر 
تعحبش افزود. 

روزی سیوره برخلاف معتاد بعد از سه پمر روز نزد otal daly‏ گفت . من حکایتی که 
بغایت حبوب تو باشد آورده ام . de jasal‏ الصباح من از این بدن بر Gay otal‏ دیگر که 
Ob cipy‏ توان رفت بشوق aKT‏ دیوته‌ها یعنی جرد نادان OT‏ عالم مسا ياد میکرده باشند 
رفتم . و چون از آنجا بر می‌گشتم بامن گفتند که aah‏ را از جانب ما تفقد و پرسش حال 
حواهی مود . daly‏ از شنیدن این حبر در شگفت gos‏ افتاده با وی گفت که ڏو chipa‏ 
میروی ؟ oy gn‏ گفت ۰ من هر روز موروم . و E) “daly‏ شحور فریفته" سخن او anes‏ پند اشت 
که راست میگوید . پس دست از کارو بار حکومت باز داشته همک خود را بوی سپرده در 
OLS‏ او شد . و در این GH‏ بلیدر وزیر OT‏ زمینداران را گوشمال بسا داده م‌احعت ود . 
و حون علازمت رسید دید که نزدیکانل و پرستاران daly‏ همه از خدمت aal‏ دور افتادند و 
dalj‏ هميشه در خلوت بان سیوره اوقات بسر میرد , القصه بر حقیتت حال سبوره امللاع یافته 
daly‏ را ملازمت موده و دعا و Gli‏ که بوقت ملازمت AUST‏ بروی آورد. و daly‏ بعد از آنکه 
او را بتفقدات صاحیانه خوشدل ساخت گنت ۰ این امتاد بزرگ را می شناسی ؟ وزیر گفت + او 
استاد استادال است ؛ او را جرا نشناسم ؟ و شنیده‌ام که او سیر بهشت میکند» رامت ست ؟ 
aah‏ گفت : آنجه شنیده‌ای همحنانست . 

نیون با راجه گفت : اگر وزیر را در این باب شگفتی هست MLE‏ کند . پس برخاست 
و در خانه‌ای که می بود در آمده دروازه را در بست . و جون دوگری گذشت < وزیر از 
daly‏ پرسید که سیون جه وقت خواهد آمد ؟ راجه گفت شتاب است ترا ؟ او این قالب را 
tæn!‏ گذافته با GA‏ که در (آن) alle‏ سزد رفته است )9( بهمان بدن خواهد آمد . وزیر گفت ۰ 
اگر حال چنین است هیمه و آتش بیارند » تامن این خانه را با قالب او بسوزم . راجه گفت: 
جرا ؟ گفت چون این قالب او را ماسوخته باشیم » او بعد از این نزدیک راجه همیشه بآن 


è بوده باشد‎ Gs? در حور آن عالم است‎ aS SG 


Yr 


و همحنین شنیده ادم aS”‏ در rë‏ راج گره برهمئی برد دیو شرما cell‏ و زن او را 
فرزندی نمی شد . روزی زنش طفلان همسایه را دیده گریه آغاز "ماد . برهمن با زن خود 
گنت که چندین غصه غور که من به نیت فرزند هوم میکردم و آوازی از آنجا شنیدم که 
شخصی گفت : ترا پسری خواهد شد که بغایت صاحب جمال و بختیار خواهد بود . زن برهمن 
از شنیدن این خبر خوشحال ache‏ گفت ۰ خدا حواسته باشد سحن آن شخص راست باشد , 
بعد از چندکه حامله شد . چون مدت حملش بسر آمد ماری زائید » و م‌دم همه یکدل و 
یکزبان شد با زن برهمن گفتند که این را دورکن . و او برخلاف سخن سدم OT‏ مار را 


غسل داده در ظرق oi‏ داشت و بشیر وغیر آن پردرش می مود ء تا آنکه ادراک بهم رسانید , 


بعد از آن روزی HESSI‏ پر همسمایه شد, زن برهمن اینحا 333 کریه آغاز کرد و 
با شوهر گفت که ڌو نسہت من بغایت بی رحم افتادی که هیچ فکر کدخدائی ابن فرزند من 
می کنی. برهمن گفت : مگر من بقعر زمین رفته از باسک که سردار ماران است التماس 
کدخدائی این مار مایم ؟ والا اینجا از سدم کسی gah‏ مار دختر نخواهد داد. OJ‏ بشنیدن 
این سخن cular‏ ملول گشت. 

بر همن ملالت خاطر او را بشاهده کرده مبلغی cpa‏ اخراجات با خود بر داشته بعزم 
خوادتن دحتری سفر پیش گرفت ؛ و بر بسیاری از شم‌رها و مواضع عبور موده Gop‏ رسیده 
ککت نام و در آنجا بخانه" آشنائی رفته شب را گذرانید. و حون cle‏ خواست که از آنجا 
پیش بر آید » میزبان پرسید که سبب آمدن باینحانب چه بود و اکنون تا بکجا خواهی 
رفت ؟ بر همن گفت که تست کدخدائی پر بجست و GÈS Gya‏ بر آمده ام . میژبان 
گفت که من دختری دارم » چون تو از عزیزان قوم من باشی آنرا به پسر تومیدهم و نیز 
می خواهم که ترا منت آوردن پسر و سامان کدخدائی باینجا برسد » این دختر را با خود 
پپر و همانجا کدخدای کن. پس میزبال سامان کد خدائی دختر کرده سدم خود را با دختر 


eye 7 ۰‏ & ۰ 7 
همراه (برهمن فرستاد » و) برهمن انرا بخانه خود اورد. 


۱1 


iyo 


معنوی او aS stem ۳ 6 Aid)‏ همراه دحتر onal‏ بود ند aS Saf‏ عب است از شما aS”‏ این 
ose‏ دختر را که کل سرسبد تام دخترال است بامار نسبت کرده اید. سدم دختر از 
شنیدن این حبر بغایت odd Kids‏ با یکدیگر کفتند که این دختر را از این gery‏ دیوانه 
کار باید گرفت. دختر YL‏ گفت که از این قیاحت دست باز دارید » چه گفته اند : 
راحه ھا را RE (Pee‏ باشد 6 3 راتان آزاده طمیعت ر نیز یک Cp‏ » و دحتر ly‏ 
نیز یک م‌تبه به کسی بیدهند » و این هرسه چیز بیش از یک نباشد . 
و نیز گنته اند 
aril‏ کسی در نشاء اول کرده و کاتب ge‏ در پیشانی او نوشته آذرا از خود 
دور Gi‏ توا انداخت ؛ A>‏ دیوته ها هر حند هم d‏ یکا edal ee‏ خواستند aS‏ 
نوشته" djl‏ را از پیشانی Kis‏ نام طوطی غير دهد تتوانستند بل 1 Apana‏ ازل 
از خود دور ۳3 توان اتداحت . 


Tcal حگوند بوده‎ „bsb “Anas oat aS ند‎ Ages 99 از دحتر‎ pou 


) دیوته‌ها نمی Krad KGS‏ تقدیر را تخیبر دهند) 


دختر گفت ۰ آورده اند که اندر طوطی داشت پشېک نام » که در همه علوم و Lely‏ 
بفراست و Saj‏ دخل بیکرد و از دست پروری اندر بغایت حخوشحال می بود. روزی قابض 
روح نزد اندر آمد » طوطی ,٤جرد‏ دیدن او از پیش اندر پریده دور ترک نشست. دیوته‌ها 
با طوطی گفتند که تو از دیدن قابض روح جرا رسیدی ؟ طوطی گفت: این شخص میرانندة 
جمیع جانداران عالم است » از وی کسی حگونه ثترسد و ذرمد F‏ دیوته‌ها pry‏ بر طرف ساختن 
این بیم از خاطر طوطی با قابض روح Asa?‏ که ای صاحب » تو بحمهت خاطر ما همه از 
میرانیدن این طوطی بگذر و خار این ترس و بیم را از خاطر اندیشه مند او بردار. قابض روح 
گفت ۰ این را از وقت التماس کنید که حون وقت میرسد شخص میمیرد. دود ها طوطی را 
نزد وقت آوردند و ازوی نیزهمان الته‌اس که از قابض روح کرده بودن د کردند. وقت گفت. 


۱۳۹ 


این ab‏ س کے teal‏ ار تن درخواست عانید. و حون دیوته‌ها طوطی و و ردد 
محرد آنکه نظر س SF‏ بر طوطی افتاد کرد. و از آنحال دیوته ها را اندوه عظیم دست داد » نزد 
قابض روح آمدند و گفتند این حه حالت بود ؟ قابض روح گفت که تقدیر حنین نوشته بود که 
این طوطی وقتی که دز SEE‏ رن دو ای Bye‏ 5 

دختر حون این حکابت تام کرد باس‌دم Sg‏ کت کمن یمین E‏ گفتم که قضای رفته 
را تغیر نتوان داد . و دیگر آنکه اکر در این سیت خلل شود و م‌ابدیگری بدهند» بتتریب 
من پدرم را دروغ گوی لازم آید . حول سدم دختر gal‏ سخنان را شنیدند رضا Wat‏ دادند و 
saf‏ که همحنین باشد » و دختر را بهمان مار کدخدا کردند. و او برسم OU)‏ نیک onl‏ 
لوازم خده‌تکاری از خورانیدن طعام و غیر آن همه بجا می آورد» تا آنکه شبی آن مار" بصورت 
Gore‏ بر odd‏ بر چهار Gh‏ و جامه" خواب زن خود بر آمد . و زن از دیدن آن صورت او 
را مد بیگانه خیال کرده بترسید و بر خود لرزیده از Glo‏ خود رفت و با خود اندیشید که 
يارب این حه کس ٩ chal‏ ٍس 3 Sloe‏ در ajia‏ بکشاد و راء پیش گرفت , مس د گفت ۰ کیا 
میروی ؟ سو » که من شوهر توام . و بحمت اعتماد ېم رسانیدن زن در سیدی AT‏ میبود رفت 
و در همان پوست مار که می‌بود در adal‏ دیگر باره خود را بصورت مار موده و بار Ki‏ 
آدمی شده از آن پوست بصورت هرحه مام در و خوبتر آراسته با پیرایه‌های لابق بر sal‏ . و زن O5>‏ 
حالت او را بچشم خود دید پیش رفت و تعظیم او موده سر در پایش ماد و برضای او تن 
در داد و کام دل از یکدیگر بر CS)‏ فته OT che‏ روز عروس صورت حال را با مادر شوهر 
درمیانل آورد و او با برهمن باز مود . برهمن بحمت آزمودن آن حال کمین کرد . وقتی ay‏ 
برهمن زاده از پوست مار بر آمده بود » خود را رسانیده دید که پوست مار در سېد است و حوانی 
در cule‏ حسن و خو در “Ale‏ خواب عروس . پس از ملاحظه" آنکه میادا خیردار شود 
و خود را بسید رساند و Olam‏ صورت مار بر آید ی الحال آن پوست مار را بر گرفته »> در 
آتش انداخت . و Ose‏ روز روشن شد ¢ برهمن با زن خود خوشحال OLS‏ پسر خود را در 
نظر س‌دمان حلوه دادند و بقید" عمر را بر Gay‏ فرزند و عروس بشادکامی بسر بردند . 

القصه بلیدر وزیر Os‏ حکایت مار و سوختن پوست مار را بیان مود آتش در خانه ای 
که سیوره بود در زده او را با خانه‌اش خا کستر فنا ساخت . 


کرتک با دمنک میگوید که ای نادان » وزير و صاحب ناشن اینچنین می باشد › 


ے۲ 


نه مانند تو ی یز که حز این م‌ادی نداری که ترا سدم وزدر کویند , و ترا خود از 
HaT‏ و آداب مل وک حمری تیست و Olds‏ عمل و صقت که توئی Olay ele‏ 3 اقوام خود 
ر پدنام ساحتئی . 3 از اینحا معلوم مشود aS‏ پد رت نیز مثل ڏو کسی 93 02 است 6 
135 که گفته اند که 
jay‏ البته بر دین و انين و افعال پدر بر آید 6 am‏ د ردت bl‏ یعنی خرمای هندی- 
هرگ آمله بار نیارد . 
بزرگن ی که با کین اند هرگز در احوال ایشان نقصانی نتوان یافت » اگر ایشان از جانب 
AN eee‏ خود را بیرون Ajkai‏ . و حون تو ازین حالت بغایت ی دولتی دیگر با تو 
جگودم ¢ axa Aa‏ اند 2 
حویی 45 ابلیت حمی زد رد ar.‏ حم Ol gai‏ داد و سلاح ga! Kiu jo‏ روی کار 
AKI‏ و نصیحت نا اهل را سودمند نیفند » حنانکه پرنده ای که Say‏ او را بسوزن 
Apai‏ داده اند از نصیستی که بشا کرد نالایق کرده ببره ای نیافت . 


د منک پرسید که حال آن در od}‏ 3 نصیعت کردن وی حگونه بوده أت ؟ 


(حکایت میمون و کرمک شبچراغ و پرندة سوزن رری ) 
کرتکی گفت ۰ آو رده اند که در یی از ON en‏ میمول haw‏ ”ی بود eA‏ و در هوای 
lazu‏ سردی بر Lif‏ ژور آورده بر خود بلرزید( ند) . در ۹ جم tT‏ بر کرک شمچراغ افتاده 
بخیال آنکه آتش است آنرا پسعی مار EN‏ دی ی ای Ol gi (yes‏ کیک ودم اة 
دست و بازوی خود را بجهت گرم کردن بجاذب OF‏ توده برگما دراز کردند. و از OT‏ میان 
میمویی aS‏ طمیعت او پر ؟ 


رهی تسین ی Sas oe, RT CEE a‏ ور US‏ را پف 


کردن گرفت. GU‏ آن پرند؛ سوزن روی خون گرفته که بر حال میمون و کرمک شبچراغ 
مطلع ود از jae ES‏ اده بان dpe‏ کته ای g‏ 520 » آزار مکش 6 که این نه 
as) gael‏ که اورا 42 میکنی 6 aÑ;‏ این یی شمچراغ است . میمون rg‏ پسخن او نکرده 
باز ذفس دییدن گرفت e‏ و برنده هه‌حنانل او را منع مینمود . و حون این حرکت از آن میمون 
Aza‏ دفعه تکرار گرفت و فریاد کردن Gel Say‏ رسیده از حد گذشت : میمون SER‏ شده 


ډرنده ر حنان پر Os)‏ زد که بر la‏ هلاک گشت. 


۱۳۸ 


کرتک حول این سخن ام کرد گفت: من بممين سبب میگوع که جوب خشک 
ETA p>‏ ساح در Kie‏ کار نکند و Gerd‏ ناشایسته را نصیحت مود مند نیفتد , 
و گفته اند ۰ 
ple‏ و دانشی که در Cle‏ ثالایق و ظرف ا شایسته بوده باشد نتیجه ندهد » مانند 
چراغ که در Coley gS‏ انداخته سرش را بموشند , 
و از اینجا مسا معلوم میشود که تو اپحاتی . و گفته اند که 
پر چمار نوع باشد + اول ola‏ که هثرهای oly‏ خود داشته باشد » دیگر 
انجات که در هنرها مانند پدر بود» سوم ابجات که در هنر زیاده بر پدر باشد » 
حم‌ارم olal‏ که ازین هر سه صفت همحخد ام نداشته پاشد , 
و حه یکو دهم OS‏ رز 
پسری که بعتل کامل و پوت بازو بار خځانوادۀ خود بکشد » مادر او را سزاوار است 
که خود را Gale‏ پسر بگوید یعنی بوحود او نا زکند . 
و یز گفته اند 
خوش Ghku‏ که حسن صورت دارند بيار اند » ابا Gale‏ حمای که حسن او 
(ee‏ کال باشد بغایت gape‏ و کم پاپ است , 
و یکو aif‏ اند این سین که 
دو ډار بودند : یکی نیک‌رای و یکی بدرای » و آن بدرای پدر خود را بغرور دانای 
خود بعذاب دود بکشت . 


دینک پرسید که حگونه بوده است این قصه ؟ 


( حکایت نیک‌رای و بدرای ) 


کرتی گفت ۰ آورده اند که در یی از شمهر ها دو l Az Fia‏ یکد یگر دار )9 í Aid‏ 
نام یی نیک رای 3 نام دیگری بدرای 6 و هر دو ;| alas‏ بجوت پیدا کردن زر 3 مال سر ی 
اختيار کردند Gusi‏ نیک رای از باری طالع z 5S‏ زر aS‏ یکی هزار دینار در آن بود 


۰ 


یافت 3 ۳ يار خود one‏ که با بحست و حوی حیزی aS‏ پر oal‏ بو پافتیم » پیا 0 بدیار 


۱ Sa 


۱۳۹ 


خویش برورع . پس بتوحه شهر خود شدند . حون نزدیک سیدند نیک رای با وی گفت که 
این زر را قسمت برادرانه موکنيم . لصف را تو پر و لصف را gc‏ بگذارء تا با ياران و 
دوستان حود صرف موده روزی Aia‏ بعس بگذرانیم 2 بدرای از ناراستی که در نماد او بود 
بخیال ربودن ام آن oh cr‏ در حواب او گفت ؛ U‏ این ميلغ Sil‏ را بطه " ما با یکدیگر 
کدام یک صد دینار گرفته همه ر در Or)‏ گورکنيم è‏ 3 حون آذرا T>‏ ایم yh‏ دیگر 
همان قدر بر eye:‏ » و gd‏ در این pim Ld‏ و معلوم te‏ نیم که اثر نیکو کاری ما تا پیجد 
ZA‏ 
کا ا یز ازین زیاده شود aS wails‏ نیکو کاری ما نتیحه‌ای و اثری دارد » و اگر روی بکمی 
آرد دانسته شود که حال ما جیست ؟ 
نیک‌رای از راستی GIS‏ قبول این معنی کرده هر کدام یک صد دینار از آن برداشته 
باق را Gla‏ در or)‏ گور کردند و بشهر در آمده بخانه‌های خود رفنند . و حون بدرای 
بکارهای زا Aag‏ ڊسیار us?‏ ډرداحخت 3 3 طالع بود » در ازد oS‏ وفتی ا حود را تاف کرده 
pr 4‏ = ص 
نزدیک تیک Jal Sly‏ 3 گفت ۰ | کون law‏ نقدر زر دیگر از ان کوزه در گیردم . دیگر 
باره صد دینار در plas‏ از آن بر گرفتند ۲ بد رای در مدت یک سال آذرا لیز صرف مود e‏ 
Aa}‏ از آن aS‏ از faloa‏ آن زر شش Ao‏ دیدار باق ماد » بدرای پا ود گفت aS‏ 
چون ما این زر ی آنکه نیک‌رای را eS o>‏ بہت خود بر گرفتن است » اگر این دفعه 
او را = مبیکنم یک صد JU‏ او ڊردارد و ډ کچد ديار من . da faa glass Ao Jta‏ مالك 
cha lay 3‏ اند کت حوا Aa‏ بود , اول الست که هم در این Asis‏ او را حير نا کرده ele‏ زرها 
۰ ی ۰ T ۰ ۰ ۰ æ‏ ۰ ۷ ۰ 12 
را برای حود بر گیرم . پس رفت و lay) el‏ را از رمین بر اورده JG ERE‏ را دمانجا گذاشت 
و Ort)‏ را هموار ساحت. و حون یک باه بر dt ee!‏ روزی پا ایک رای گفت که ای پرادر » 
E AS Vea we‏ از ان رال پر باتفاق بر آن 
حول رر من ام شش wl‏ بيا 6 د iss‏ 3 ر ل ررھ موی زر درجم .2739 ی 2 
f oT ۳ ۰ ۰ ۰ . je ۰ ~ 2 ۰ ۰‏ . ۰ ۰ 
ەر ost)‏ کافتن ون a.‏ حول ظرف رر Olle‏ شد و Lil‏ 5 گرفتند و خالى Asila‏ بدرای 
“te 7 je‏ ۰ ۰ ۲ 0 و e‏ 7 
پیحیا ظرف را ڊرداشت و بر Glog‏ حود رده امین و با نیک‌رای گفت که دا شد Ol‏ 
دلت که در خدا بسته بودی ؟ میا يتين شد که همه زرها تو گرفته‌ای . زود باش ء 


و لصف wre aS ol‏ من است با من oA;‏ » وال من بداد خواهی نزد daly‏ موروم ۰ نیک‌رای 


We 


گفت ۰ ای بد ثیت » ڏو این cals‏ را من اسیت ی کی . من نیک راهم » Sk‏ اینحئین 
دزدی نکنم » حه گفته اند ۰ 
نیک رایان زن بیکانه را مادر خود SIA‏ میکنند » و مال دیگران را خاک و کلوخ 
میدانند » 3 cP 3 Ole‏ حانداران را دن 3 Ole‏ حود می‌پندا Ny‏ , 
القصه هر دو پا یکدیگر نزاع OLS‏ بدا رالعدالت رفتند و باحرای حود را در یافتن مال 
از ميان Oly‏ کردند » و مهر عدل هر دو را oa‏ حود بسو گند حوردن فردود è‏ بدرای گفت ‘ 
A‏ 
اين چگونه حکمی است که تو میکنی ؟ Ula‏ داد دهی بآئین نیک هر گز ندیده‌ای » aa‏ 
بزرکان aas‏ اد » 
gle‏ که در 92 کس نزاع cae‏ اول خط و Kut‏ بايد طلبید » Sly‏ عسی درمیان 
نبود گواهان طلب باید داشت » و اکرگواه هم نداشته باشد Of‏ زان دانایان 
نی کل قرار Aid Aaa‏ مر 
و من در این پاب بن دپونه را گواه دارم e‏ او در حضور led‏ از با یک کس را دزد و دروعی 
خواهد ساخت . سدم ges‏ عدل گفتدد که معتول گفتی » زیرا که گفته اند : 
۰ ۰ 8 + و 4 4 ig “ ‘<a‏ 
جایی که کسی esi yay Bee Si‏ رای Gls‏ باق sae‏ ده gle‏ دادن 
روا ڏیست $ 
a a‏ 
اینحا که بن د بوئه گواه eels‏ و دادن بطریقه" اول روا لبود , و ss‏ که ما oye‏ 
oo e‏ سے ۰ ۰ a oT‏ 
معابله aS” pyl CAPERS‏ دیوده حگونه اینحا گواه باشد Ax; ç‏ از ان Lil‏ گفتند aS‏ ما فردا 
همراه las‏ ډه آن òl aS Ka‏ دپوده tæi]‏ ”ی باشد 2وت ششیدن گواهی وا هم رفت ۰ ue‏ 
۰ و 
از هر کدام ضامن 33 هر دو ly‏ رحصت عودند ۰ 
۰ ۰ و 1 
بد رای حول JA l Anu) 43 ox‏ حود گفت aS‏ اين مال ددست من درامده Eal‏ 
که و ورن تدبیر آنس تک ات Sp. ab as bal‏ ۶۰۱ 
و موقوف بیک سحن دفتن تست . و تدبیر انست که من امشب ترا بحا که این زر را دور 
کرده بودیم میبرم . ودرآن نزدیی درختی است و در تنه آن درخت Olas Cle‏ شدن 
1 0 1 وه ۰ ۳۹ a‏ ۰ 
ادمی hal‏ ۶ ۳ در ازجا us?‏ نشانم . و حول صد م one‏ عدل بيا dry‏ » دو گواهی موافق 
s bd oe a‏ 
بدعای من بده . پدر در جواب گفت : ای پسر در اين کار من و تو هر دو ضایع شدیم و 
GS‏ کت ابدی افتاد یم . ones‏ این دس کے و اندیشیده‌ای , و در این باب یک وگفته ازد ۰ 


ILS eRe Ula‏ فاسد مودن برای خود نظر در نقصان کار نیز میکند . بنگر که 


tta 
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در پیش یک بکله راسو همه بکلدعا را بخورد . 


بدرای از پدر پرسيید که این قصه حگونه بوده ام ؟ 


پدرش گفت ۰ آورده اند در جنکلی درحت بری بود » و بر Ol‏ درخت aby‏ بسیار ests‏ 
داشتند . و همانجا در سوراخی ماری میبود » و آن مار همیشه طعمه" خود را از Gleam‏ 
پر بر تیاوردة leaky‏ میکرد , اتفاقاً روزی بکله‌ای که بچه‌اش را مار خورده بود از آن حال 
اندوهگین شده بکنار حوض رفت و از غم و اندوه فرزند سر در پیش انداخته پنشعت و گریه 
آغاز کرد . gy‏ پایه پیش آمد و از وی سیب گریه پرسید , بکه کفت که بر درختی که 
من آشیان دارم Cle GL‏ کرده و بجه‌های مسا خورده » گریه و اندوه من از آن سیب 
Se!‏ .اا گر تدییری: دای که مار را وان کشت عن رکون کی Gr.‏ پایه با خود اندیشید 
که بکله دشمن ple‏ نوع ماست که حانوران Jl‏ اند . اکنون وقت است که من این ake‏ 
را Godt‏ رهنموی کنم که بظاهر او را سودمند عاید , و حتیثت آنقدر ضرر پار آرد که ما 
او ai‏ ء پلکه مام بکله‌ها که پاران و برادران اویند Ab‏ و گفته اند که 
سحن aLa Ailes‏ جرب و رم بايد گفت »> و دل از ممربانی geile th Crew‏ 
دشمن را کنکاشی بايد داد که با مام قبیله از Ea‏ و بن بر افتد . 
wl ey‏ این معنی را اود ار Weald‏ بکله کف کدی il‏ اش ه: کرت al‏ 
را gle‏ که راسو باشد اندی بیندازی » و از آنا تا gly‏ که سوراخ آن مار است اند کف 
اند ک از آن گوشت اندانته راسو را gal‏ تدبیر بسوراخ مار راعنمایی» که چون راسو راه 
بسوراخ آن مار برد او را بکشد. بکله را تدبیر پنچ پایه پسند افتاد و همچنان کرد. و 
حون راسو از کشتن مار پرداخت » راء بآشیان بکله ها که بر آن درخت می بودند برده » و بکام 
دل OF al ex‏ بکله ها را پتمام بخورد . 
ندرا شون 2S hay‏ که من باین تقریب میگویم که Gla‏ که سود خود را 
کسی در نظر آورد » بايد که ضرر را نیز ملا حظه ماید. بدرای از زیانکاری عاقبت آن 
کار ایند یشیده ion:‏ بدن JA‏ نکرد » و JA‏ را بر داشته پنسا برده در aes‏ ان درت 


پنشاند. و عی‌الصیاح بائین خود غسل کرده جامه" یاک در پوشیده و نیک‌رای را همراه 


ry 


(گرفته) نزد کسان مير عدل رفت » و همه laK‏ شده روی OF‏ حنکل ممادند . و حون بآن 
درخت نزدیک شدند » بدرای فریاد کرد که آفتاب و ماه و باد و آتش و دیوته سورگ و 
دیوته زمین و دیوته" آب و دل اینکس و جم و روزو شب و صبح و شام و دیوته" درم از 
عمل و کردار شخص آ که اند . ای بن‌دیوته » از سيان ما د وکس ه رکه دزد باشد بگوی . 
پدر بدرای که درمیان تنه درخت پنمان شده بود حواب داد که این زر را نیک‌رای 
گرفته است. چون میر عدل از OT‏ حال در حیرت افتاد 6 در باب سیاست نیک‌رای باهم 
پسخن در آمدند. و در این ائنا نیک‌رای هیزم و خار و خاشاک بسیار جمع آورده در زیر 
آن درخت توده کرد و آتش درگیرانید » azila‏ آتش بان" درخت درگرفت. پدر بدرای 
سوختن گرفت و ی علاج شده از آن سوراخ بدر آدد. و چون م‌دمان از وی پرسیدند که این 
جه کار بود؟ گفت ۰ این همه دغاہای پسر منست» و دزد اوست 6 و نیی‌رای را هیچ 
گناه نیست. سدم میر عدل پدرای را بجہت میاست هاندا از حلق کشیدند و نیک‌رای 
را عذر خواهی عوده لوازم شفقت و نوازش بجای آوردند . 
کرتک پا دمک گفت که من از اینحا گفتم که یک‌رای و بدرای کار خود را 

بیکنند » همحنانکه این بدرای از غرور دانش خود پدر را بعذاب بکشت و نیک‌رای 
کال عقل خود را خلاصی داد. بعد از آن با دمتک گنت که من بهمین سیب با تو میگویم 
که تو نیز از غرور دانش و خود رای خود élj ala‏ خود را از بيخ و بن برانداختی. و 
لیکو گفته اند : 

calf‏ دریاها دریای Lye‏ اعت » و مایت fakih‏ دلمای حخویشان و برادران تا برهم 

زدن زن OF cal‏ رابطه راء و مایت راز سخن حینان اند یعنی راز تا وقتی پنمان 

می باند که با ما نرسیده » و نهایت خانواده پسر بد سرشت lap‏ همین که پسر 

نا خلف بوحود آمد خانواده بآخر رسید و دیگر از آن خانواده اثری ی ماند. 
و نیز anal‏ اند 2 

کسی که دو زبان Glas yo‏ دارد برسخن او هیحکس اعتماد کی کند . 
و گفته اند . 

دهان آدمی بدو دهان مار را همین برای بدی و زیانکری پیدا کرده اند » جه دهان 


هر دو دو ÖLJ‏ دارد. مار خود در اصل خشت دو زبان دارد» و آدمی بد را caper‏ 
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دروغ و راست گفتن دو زبان است » و دهان هر دو elite‏ هر آشوب است و dst‏ 
ضرر رسانیدن و بغایت ی رحم و نا مهربال است. 

| کنون من نیز از gal‏ عمل ناشایسته تو در بیم افتاده ام » حه گفته اند 
asl‏ بد را kaf‏ خیال کرده بر وی اعتماد نشاید کرد» جه مار را هر حند با ود 
رام سازند آخر البته می گزد . 


۰ اند‎ Aas oe و‎ 


آتشی که از جوب صندل افروخته باشد البته میسوزد » همحنان بد سرشتی که از ب 


ی 
خانوادۀ نیک متولد شود از بد خولی باز نتواند آمد. 
ماد آنست که هر حیزکه هست gk‏ خود کر میکند. آتش علاحظه" آنکه در صتدل 
وحود گرفته از سوختن باز نایستد » و بد خو holy‏ در آنکه از دودمان یک پیدا شده بخوی 
خود بر dali‏ » جه : 


حوی بد در طبهعتی aS‏ نشسمت رود تا بوقت ee‏ از دست 


و نیز 
عادت بد خویان است که در عیب P‏ مس دم بغایت دانا باشند و در هنر شماری 
خود بکمال اهتمام c‏ و خداوندتعال همین lal lye‏ داده که ایشان را در بد سکای 
حلق Uls‏ کرده و بان Aza la doás‏ 

دیگر: 


زبان کسی ay big‏ فت ن خلق میکند » همانا LST‏ از بحر ساخته اند که از عیب 

مار Gale‏ م ا یود 
و بجر بعقیدۀ هندوان سلاحیست که آنرا از استخوان یکی از بزرکان اهل ایشان ساخته اند» 
وان قصه درمیان ایشان مشم‌وراست. دیگر: 

ان hl aa‏ خان را See‏ غ ساد که ایی در غ ھا ی 

مس دم لال ای 

پس بنابرین معنی آدمی را باید که بر احوال و خصلتمای دیگری واقف شده با وی 

صحیت احتیار عاید » حنانکه گفته اند ۰ 


دانای راستی شعار که درون و بیرون او یی باشد قابل صحیت ست » و از صحیت 


rr 


دانای aS‏ ظاهر او دیگر و باطئش دیگر بود بر حذر Ask‏ بود 6 و بر ادان راستی 
aing‏ ممربانی ah‏ کرد › و نادانی که ظاهرش ale‏ باطن باشد او را از خود و 


خود را از او دور با ید داشت . 


و تو ای دینک» این تدبیر را همین برای نا بود شدن وع خود تنما نه انگیخته ای » پاکه 
این موجب BLA‏ خاندا Gale‏ و یز خواعد شد. و توکه Gale‏ خود را در چنین CEE‏ 
انداخته‌ای پیش تو دیگران قدر و حالت که 03/452 هم نداشته باشند . و نیز درین باب 
کفته اند : 

ترازوی آهنین یک منی را هرکه موش بخورد » شکره ای که ds‏ را بحنکال تواند 


a 
برد گر پسرت را برد حه عجب خواهد بود ؟‎ 


دمنک از کرتک پرسید که این قصه AeKa‏ بوده است ؟ 


( موش ash SS‏ آهنین یک منی را syss‏ ؟) 


کرتک گنت : آورده اند که در یکی از شمرها سودا گر یه ای بود ناد ک نام . چون 
lates‏ یهاش تماند بخاطر رسانیده که بشمهری دیگر برود » ba}‏ که aud‏ اند 2 
در شهری و دیاری که کسی از آثار تردد خود اوقات بفراغت گذرانیده باشد » او را 
در ایام بی بضاعتی در آن دیار بسر بردن از ی غیرتی و حیوانیست . 
و یز کفتد اند ء 
aS dla‏ کس بغرور و ی نیازی اوقات پسر برده باشد » حون به نیاز مندی در آن 


دیار باشد خلق Ok)‏ مدمت و ملامت بر وی بکشایند. 


سودا گربحه بابر این معنی عزم سفر کرده ترازوی geal‏ یکمنی را که از پدرانش She‏ 
a rm ۰ ۰ * 3 ۰ ۰ ۰‏ ۰ ۳۹ ۰ 
edi le‏ بود دود یی از بقالان Cazes ree‏ ذام بامانت گذاشته روان شدای و Use‏ هر bpd‏ ديار 


ريده از همه حا ڏومید و کت دیگر با ره pi‏ >35 آمد 3 از آن بقال Ars 39> ill‏ 


ی 

ترازوی osel‏ را طلب داشت. Me‏ گنت aS‏ ای برادر» ترازوی ترا موشان بخوردند. 
ی ۰ co ۰ 4 oe‏ ۰ ۰ 

سموداگرزاده گفت: گناه تو ليست که ترازوی سا موشان بخوردند» بلکه هر da‏ در عالم 


one Jl; رود از آن با‎ Jal هد‎ | 2x5 جوز دایم‎ a همه در معرض تاف است » که‎ geal 
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as‏ لحظ ای پسر خود را al‏ همراه کن که اسیاب غسل میا تا بکنار ys‏ برساند و 
مددکاری من عاید, بقال چون شرمندة Gay‏ ید | که Am‏ بود » ق الحال pag‏ خود را فرمود 
aS‏ زودباش و همراه او برو که oad Kes‏ و درین پاب ليکو گفته اند که 

عزت و تعظيم داشتن م‌دم نه همین بجمت بزرگ حال شخص باشد » بلکه که 

بحهت وهمی با طه‌عی که از وی دارند یاکاری با وی پاسبیی دیگر نیز عزت وی 

میدارند , 
و نیز گفته اند د 

Gl‏ که ی سببی عزت و حرمت بجای آورند از OT‏ علس آنقدر بترسید که از خبری 

که عاقہت کار سار کت رساند Bh‏ ترسید . 
م‌اد آنست که اینچئین جا را حای هلا کت خود باید دانست . 

پسر بقال فرمان پدر برده Ghul‏ غسل سوداگربجه را بر گرفت و همراه او بکنار دریا 

رفت . و سودا گربحه جون از سل و پرسئش فارغ کته پر بقال را در خی 
آن کوه که دریا از آنجا میگشت پنمان ساخته و سنگ در پیش او گذاشته بخانه" بقال آمد. 
oe‏ ر ینعی ea OR GS‏ من در Lyd‏ بغسل مشغول شدم و او برکنار دریا 
نشسته بود, اتفاقاً شکره‌ای AT‏ و او را در ربود. بقال با سوداگر زاده گفت ۰ ای دروغ زن » 
پسر سا بان Tyg:‏ تن شکره‌ای حگونه تواند برد ؟ گفت موشان خرد ترازوی osal‏ را 
می توانند خورد T‏ او ترا ميل پسر خود سعت ترازوی سا بامن ده» تا پسرت را بتو رسانم . 
چون مناقشه" سوداگر زاده و بقال بسیار شد بقال را دل از هجرت پسر سوخت» داد خواهان 
راه در خانه" aah‏ را پیش گرفته. از دست تظلم سودا گر ژاده فریاد کرد و گفت ؛ این ظالم 
پر Ve‏ تاف کردہ petal‏ سدم راحه با wana Am sl Se‏ که پسر بقال را بوی بسپار . 
سودا گر زاده گفت : من غسل میکردم که در نظر من پسرش را شکره‌ای از کنار دریا ربوده 
برد گفتند ۰ پانزده Alle‏ پسری را شکره‌ای حگونه تواند برد ؟ سوداگر زاده گفت: هر که ترازوی 
geal‏ یکمنی را موشان نوانند خورد » شکره‌ای که فل را تواند ربود اگر پر او را Dyer‏ 
حه Gla‏ تعحب است ؟ گفتند ۰ این حگونه بوده است ؟ سودا ape) S‏ سر گذشت خود را باز 
گفت و lT‏ ترازوی او را بوی دهانیدند و وی پسر Jä‏ را ER‏ بار سپرد . 


کرنکت حون این حکایت ام کرد با دیک کَفت ۰ من از ایا با تو کنتم 
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که ای بمدانش » تو از Chak‏ کل در do‏ داری عدایت شیر را نت بکاو تتوانستی دید » از 
آنجمت این بلا انگیختی که شیر وگو را با یکدیگر در انداختی . و حه نیکو کفتد این سخن که 
اکثر A) aS chal‏ الان isle‏ نژاد ان ly‏ نکوهش کنند » 3 )3 aS‏ شوهرش مم‌<ور 
سا ato‏ شوهر aj‏ را aS‏ ميل خود pe gee}‏ ظاهر پاک ass. daada‏ و اهل طمع 
صاحب کرمان را و کچ طیعان راستان را و نام‌دمان م‌دانه‌ها را و ce}‏ رویان 
wale‏ حمالان ر و Lak‏ زده ها راحت اندوزان را و ادانان دانشوران را 
نکوهش مینمایند , 
Prag ۰‏ ۰ 
و یز هم در این معنی asad‏ اند که 
Oela‏ دشمنی OLUR‏ میورزند و ی دولتان دشم‌نی دولنمندان و وبال اندوزان 
دشمنی نیکو کرداران و زن بدکاره دشمنی عورت نیک ماد میکنند, 
اد هر حند Gale‏ فرابت و دانش بود ابا از ole‏ خود بیرون نتواند رفت » 
و بطریق عادت کاری که میکنند پکنه ple‏ جانداران در گرو عادت خودند » و 


منع کردن کسی را از aril‏ عادت اوست فایده‌ای ميدهد. 


۳ 
ay‏ دادن کسی را لايق است که بگفتن بکبار در دل گیرد » توکه حکم سنگی داری 
و در دل تو هیچ jez‏ قرار عیگیرد با تو جه توان گفت ؟ 

دیگر آنکه با تو هم صحبت بودن لابق نیست که سا نیز در صحیت تو بیم خطر است » aa‏ 

بزرگان کفته اند که 
با نادان در یک ديارو یک شهر و یک خانه عیتوان بود » هرحند با وی کاری و 
اختلاطی Asli‏ 

دیگر: ۱ 
در دریای lae‏ و در قعر Oat)‏ و در gal‏ و در Tle‏ افتادن بېتر که پا نادان 


همیدا له و هم صحیت بودن . 


١‏ -ن : که ترازوی آهنین یک مذی را ای 


iT 
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eel‏ از صحبت یک و بد th‏ و عیب می اذدورد » حنانکه باد از وزیدن پر هر دیاری 

بوی بد و نیک st‏ آرد. 

و azas aKa a>‏ اند این سخن T‏ 
مادر و پدر من و آل پرنده دیگری است » اما ما عابدی آورد و آنرا قصایی برد , 
ای راحه » او دایم حرف و حکایت تصابان می شنود » من همیشه Ayle Oliu‏ 
گوش میکنم . و Gil‏ معنی را تو بجشم خود anlaa‏ کر دای که عیب و هنر آز 


ص ہت tri‏ میرسد e‏ 


ma 
٩ است‎ edas AS Rm sl aS oe KS با ک‎ Krad 
nos, PBS Os 2 


حکایت 


( کرتک گفت 6 آورده اند که اف کوهی طوطی دو بحه آورده . بعد از jaa‏ که آذما 
را تربمت کوده بود روزی بطریق هر oja‏ بجمت dla darb‏ رفت و صیادی به garth‏ آن طوطی 
رسیده هر دو “Aap‏ او را بگرفت . اتفاقاً از AT‏ یکی بفرمان خدای عزو جل خلاصی cail‏ 
و صیاد آن دیگر را در قفسی حاکرده میخواباند . و آن ary‏ که از دست صیاد رها شده 
بود » بدست عابدی افتاده (و) Ale‏ بتربیت او پرداخت . و حون مدت براین Orne‏ راحه‌ای 
پسیر صحرا بر edal‏ بتقریبی از سدم خود جدا افتاد . ee‏ بر gh‏ که صیادان میبودند 
واقع شد , و حون faa‏ طوطی دید که سواری می‌آید » فریاد کردن کرفت که ای صاحب ؛ 
سواری رسیده می آید » او را بزن و بیند. و چون آواز او بگوش ayy daly‏ عنان بگردانید و 
پجانب دیگر راند » تا آنکه عقام Gayle‏ جند فراز آمد . و طوطی بجه‌ای که در صحیت عابدان 
میبود محرد دیدن راحه آواز کرد که ای راجه » oly ty‏ ساعتی آرام bas.‏ که اینجا آب 
سردی هست و از میوه‌های شیرین حنکل نیز ما حضری pyle‏ . بعد از OT‏ بعابدان خطاب 
کرده گفت که GT‏ از برای daly‏ بیارید و پرستای او ASK‏ و در زیر Gal‏ درخت که سایه اش 


فرح بخش است Cle‏ دهید . راجه از Odes‏ حرف و حکایت طوطی بجه بغایت شادمان شد 


و از OT‏ حال vo‏ شگفت آمده با طوطی گفت که در OF‏ سر Ka‏ گذرم بر عله‌اي افتاد » 


۱۳۸ 


on ۰ ۰ ۰ ۰ ۱‏ ۰ ۰ و 
dail, 3‏ دو طوطیی که بغایت جیه دو بود در وس ديدم که حول مسا از دور ډد درل کت 
Á 8 . Z ۰7 ۰ ۰‏ ۰ ۰ 
پزنید و بربندید . طوطی حال خود و OF‏ برادر را و گرفتار شدن بدست صیاد و خلاصی خود 

بتمام با daly‏ بیان تود . 
a‏ 
کرتک حون این حکایت را تام کرد » با دمنک گفت که من از اینجا میگویم که 
عیب 3 هدر از تاثیر er? en Pty‏ میرسد » و هم از اينم ت با ٿو ھ مص ح<مرثت بودن حوب تا 
و یز rene‏ زد ۰ 
ra ۰‏ 0 ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ 

داذا rs‏ دشن راشد هم حوب ات و نادان ا گر دوست بود Sa‏ بد » حه درد 

HE‏ کسان را که میخواست بکشد بای Lil‏ حود را بکشتن داد و ميمون نادان 

صاحب خود ر بکشت ` 


مه و لب a‏ 
دبک پا کرتک کف ت که اين 4,29 حگونه 92 05 ral‏ 1 


کرتک گفت ؛ آورده اند که راجهزاده اف be‏ ام ao?‏ ی yay‏ وا CESS‏ دوستی داشت › 
و هرسه باهم سور و گشت میکردند و صحیت میداشتند, راحه‌زاده از ب س که در وادی سیر و 
صحبت Lil,‏ غلو عوده که از کمانداری و سواری فيل و اسپ و شکار که لازمه" حال 
واه اه کات باز ما وراه با کرد کا ee‏ کت aS‏ کو hel.‏ بات 
آداب ما وک نپرداختی و هیچ حیز از عام و آداب و اخلاق ملوک و هنرهائی که بکار 
ایشان at‏ نیندونتی . راحه‌زاده از OF‏ عتاب و سر زش پغایت دلتنگ و بلول گشته با 
Oly‏ خود ھال یاز See‏ مس وریز وسوا Deas al yl gad oS‏ که زدران SAG)‏ 
همچنون اعتراض بیکنند و میگویند که شما از کار و بار خود باز مانده‌اید و هیچ کاری نساختید » 
اما از دوستی و دوستداری تو عظوظ Hel osp‏ آن منت را که از پدران مو كشيم بخود می 
آردم , ابا اکنون که ترا ملول دیدیم بغایت آزار یافتیم . راجدزاده گفت که حون ما leat‏ 
ees‏ کشیده‌ايم و ی حرمتی دیده م‌ثر آڏست که عزم glk‏ کنیم و از اینحا بدر رویم 6 
155 که گفته el‏ 
نتیجه " عبادت و ریافتم‌ای دشوار و کر علم و هدر و تجارت و قوت کار Gla‏ نیک 


۰ ۰ و 
PY‏ ی نیاز را PA‏ در غير وطن دست دهد تایان تر 8 R‏ 


ver 


۱ ۲ 


۱۳۹ 


حون راجدزاده این سخن گفت یارانش با یکدیگر اندیشیدند که بکجا باید رفت ؟ پس 
ود در کات که رز وهای این یمس کین pi See‏ ای اس AS‏ تور glee‏ 
برویم و حواهر و QU‏ بسیار از آنجا بر گرفته برگردیم » تا بقیه" عمر را بکاص‌انی بگذرانیم. پس 
پرنتند و از طالع سعد هر کدام یک لعل ی lp‏ یافتند و با یکدیگر گفتند : اکنون که ما را 
از اینحا باید ب رگشت و خطره‌ای oly‏ بسیار است و بیم درد و راهزن E‏ مایت > تدبیر نگاداشتن 
این حواهر و حودها حیست ؟ پسر وزدر NEORI‏ تدبیر این کار و کنکاش آن بر من است , 
بصلعت آنکه ما هر کدام bd‏ که داريم فرو بريم و در شکم نکاه داریم » تا هیچکس نداند 
که ما Choe‏ داریم. و همه Gal‏ تدبیر را پسند موده هر یک لعل را بلقمه فرو برد. 

daly شخصی که او نیز بطلب حواهر بر آمده بود از متصود مروم مانده در کمین‎ Gus! 
رای ده ر اش آنا اطلاع یافته بود, با خود گفت که مسا همراه انما بايد‎ ares); 
رفت » تا هرجا که در راه ماندگی بر ایشان غالب شده آرام بگیرند و بخواب روند » من شکم‎ 
ظاهر ساخته التماس عود که‎ Glial دزد خود را‎ OF کرده لعاما را بربایم. پس‎ gh اینہا را‎ 
و میخواهم در قدم شما بوده از‎ c و کوه تنما افتاده ام‎ Soe Gal دق‎ gece ای بز رگ شا‎ 
. خوف 9 حطر راه ایمنی یافته بدیار خود برسم‎ 

ایشان حون طالب همراهان بودند التماس او را قبول عوده بهمراهی او رضا دادند و 
با تفاق میرفتند » تا گذر ایشان برده بیلان افتاد . و مقدم آن ده جانور پسیار از هر جنس بحهت 
مشغولی خاطر خود فرامم آورده بود . Dal‏ یکی از آن جانوران آوازی کرد » و مقدم ده از 
Obj‏ مغان ST‏ بود » دریافت که این جانور چه گفته ؟ و از خوشحالی مام با سدم خود 
فرمود که جماعت ره‌گذری بگیرید و syle‏ که پیش آنا لعل حند هست که قیمت آن در 
aloga‏ هیچکس کی کنجد . و حون آنا را آوردند فرمود که آنا را برهنه ساخته نیکو 
gami‏ عودند و هیچ لعل نیافته gT‏ را بگذاشتند تا براه خود روان شدند. در این وقت OT‏ 
صغ باز همان آواز کرد. مقدم دیگر gh‏ آنا را بگرفت و از UT‏ لعلمها را جست و جوی 
کرده نمافت » باز آنا را رها کرد. و چون روان شدند بارسیوم آن مرغ همچنان آواز کرد. 
مقدم گفت که این مس غ ھرگز بدروغ آواز نکرده » این حماعت andl‏ لعلما با خود دارند, 
چون بیالغه بسیار بآنها مود و هیچ وجه اقرار تکردند » گنت که ld‏ در شکم‌های ایشان 


است , 3 حون شب در stat‏ بود LT‏ را RS‏ از مس د مان حود سې رده فرمود aS‏ شب ایشان 


۱۳۰ 
را بزئدان نگاه داشتند نا فردا شکمم‌ای آنا را پاره کنند, 
حون شب بزندان رفتند دزد با خود اندیشید که از دو حال بیرون ليست که فردا ابتدا 
oly‏ کردن شکم من کنند و با بعد از ایشان. و جون شکم یکی از oly Sloat‏ کنند ولعل 
پر آید همحنان بنوبت شکم دیگران را و سا نیز gh‏ خواهند کرد. و حون من بهر 2248 
کشته خواهم شد» اگر کشته شدن من سیب خلاصی دیگران گردد زهی نیکو کاری طالع 
من « که پزرکان گفته eal‏ 
این بدن رفتنی است و gl‏ شدنی. اکر دو وقت کل تدبیری توان کرد Oa eas‏ 
این کس ھی دیک گام Ol‏ کن سردن سک بلکه ed les‏ امک 
پس من فردا اول التماس ابتدا بیان کردن شکم خود کنم و اينما را بدین تدبیر صافظت 
مایم » که چون شکم سا پاره کنند و هیچ جیز بر نباید خاطر خود از گمان لعل فارغ 
ساخته پشیمای کشتن من رحم بدل ایشان آورد و ایشان را نکشته رها سازند. و این یک 
نامی من در خلایق عاند و در نشاء دیگر در قوسی هتر ازین پیدا آیم. سدن من خود 
مشخص شده cul‏ » اما اینچنین مس‌دن Osie‏ دانایان است. 
و چون che‏ شد جلاد Spay‏ شکم yh‏ کردن ایشان را نزد مقدم حاضر آورد. دزد 


دستما rr‏ آورده ار روی Sae‏ گفت که اینہا برادران مه 


ن اند و از محبتی که بایشان دارم 


در خود تاب آن نمی بینم که در نظر من شکسمهای ایشان را پاه کنند. برمن در این 
معامله رحم کنید که اول شکم مسا پاره کنید تا درد مصیبت ایشانرا نه بنیم, مقدم کفت 
حه alas‏ است ؟ همچنین باشد. پس چون شکم دزد را پاره کردند و هیچ لعل یامد » 
مقدم از OT‏ عمل پشیمان شده بغایت اندیشه‌مند کشت و گفت : ستم کردم بدین شخص که 
اورا بحن جانوری اعتماد کرده کشتم » و همحنین از کشتن بیحاصل این glas‏ سا Som‏ 
پدست در نیامده از کشتن این سه کس غير حاصل نخواعد بود . پس فرمود که تا آن 
سه کس را رها کردند و آنما از آنجا چون مغ پرواز عودند و بسرعت هرجه تامتر خود را 
Ky‏ شهری سانیدند . 


کرتک با دنک کشت as‏ من از انا میگویم aS‏ جون دزد حود را ge ke prt;‏ 


آنہا که پبکشتن lal‏ و بسته بود پکشتن داد « ils‏ دشن دم حوب است , و هم در این 


1۲١ 


۱۳۱ 
we‏ ات ۰ 
دشمن دانا که غم جان بود تر از آن دوست که نادان بود 

و چون به spd‏ رسیدند » راجه زاده و پر وزير با سوداگر زاده گفتند که چون ترا در 
خرید و فروخت وقوق هست gal‏ لعلها را برگیر و بفروش . و سوداگر زاده لعلا را فروخته 
بهای آنرا که زری اندازه بود حاضر آورد. و aah‏ زاده را هوای سلطنت در بر افتاده » پسر 
وزیر را بوزارت منصوب ساخت و ۳ ژاده را خزانچی کرد »> و اسپ و فيل و حشم و سپاه 
بسیار مهم رسانیده حکومت و Ol Soh)‏ شمر بروی مقرر شد. و چون aah‏ شد بار حکوست و 
لوازم حکم Sly‏ را بر وزير و E>‏ ماد و خود بیش و کاس‌انی میگذرانید, 

روزی نظر این daly‏ بر gene‏ که در طوبله" خاصه" او بود افتاد . بحهت مشغوی خاطر 
[gal‏ :535-95 و پیش خود Bi‏ داشت » چه رسم cal‏ که راجه‌ها طوطی و کیک و کبوتر و 
قوشقار و میمون و دیگر حانداران را بجمت مشغوی BG‏ میدارند . القصه میمون از hype‏ 
dal‏ و خوردن طعامم‌ای گونا گون بغایت قوی هیکل و خوش منظر شد, در دل و چشم ام 
نزدیکان aah‏ خوش مینمود و راجه از بس که از آن میمول Bg hE‏ می بود » بر وی اعتماد 
موده شمشیری باو مهرد e‏ 

روزی daly‏ در ایام هار که باغ را Gly‏ مشت می افزاید ميل سیر باغ که در زیر 
عل او بود کرد » و زن بزرگ را که بر همه حرمها سردار بود همراه گرفته در آن باغ 
در آمد » و نزدیکان و خدیتگاران همه در باغ حا læ;‏ آرام as‏ و چون dal,‏ گشت 3 
سیر باغ موده خواست که Slaba‏ با حرم خود استراحت عاید» OW‏ میمون گفت که 
اکر ما را خواب ببرد و بینی که مگس و پشه سا عذاب میکنند , آذرا واقف شده دو رکنی 
و برانی . راجه این بگفت و خواب کرد . از بوی خوش که در سرو بر راجه بود زنبور که 
عاشق کل و بوی <وش ات آمدد پرسر (raid daly‏ و میمون از ملاحظه" گزیدن او راحه 
زا شین هد با خی ای که یا بای که al‏ رتور ری اه وان 
گزندی رساند ؟ پس LT‏ دور خواست کرد. و زنبور که بوی خوش در مغز او جاکرده مست 
و بدهوش کشته بود هر حند میمول سحی مود دور نشد» تا آنکه میمون از کمال pia‏ 
دوستی خرس را کار فرموده شمشیر بر آن زنبور انداخت o‏ شمشیر برسر راچه رسیده سرش را 


پدو تیم ساحت 3 بکشت و حون فریاد از dal) oly‏ آمله f‏ حرمش بیدار شد ء دید که aal)‏ 


Ier 


Se نادان این حه حرام‎ Jela شنک کریه و وحه آغاز کرد و با میمون گفت ۰ ای‎ bore 
Gaal این عمل زشت بوجود‎ La همه اعتماد داشت» از تو‎ OF بر تو‎ aah بود که کردی ؟‎ 
میمون حال راندن زنبور و نرفتن آن و از خشم شمشیر زدن بر آن با وی بگفت . و در این‎ 
جمع آنده همه تکوهش میمون کردند » و حون سودی نداد او را سر دادند.‎ daly سدم‎ Lil 
اکرتک چون این حکایت تام کرد با دنک گفت که من از اینجا میگودم که نادان‎ 

اگر دوست بود هم بد است ؛ زیرا که میمون باوحود SLT‏ دوستی از glo‏ خود daly‏ را 
تشه ,4 aa‏ از ان نز تک با دمک گفت: GL‏ که gi‏ تو غماز سخن چين دوستی 
برانداز بدار کار و بار کسی باشد » toil‏ 3 در آن کار جه حير و پیکونی خواهد بود ؟ و 
دیگر آنکه 

Beals‏ راشف اد اکر کارزش ردن رسد کار نا GT‏ نکند و کاری کند که در نیکنامی 

او قصان راه Als‏ . 
دیگر: 

سد دانای le‏ نژاد هر حند عردن نزدیک شود حصاتم‌ای نیک GIS‏ از وی 

دول شود ماد سیک خر ند ابر تاجن اتف ورای دی ار وق 

زایل نگردد ۰ 
و همحنین گغفته اند 

CAT ی‎ OF نباید و دانا هرگز التفات‎ Aol LT نا کردنی است و باعث ضرر‎ anil 

چه هرچند کسی را از تشن کر Ayr‏ کت رسد ul‏ که در کوحه میرفته باشد 50 35 نخورد . 
و نیز گفته اند . 

تا رمتی از wil ole‏ باشد کاری که کردنی cul‏ البثه wh OF‏ پرداخت» 

ا نخان لت ay‏ را دی ES‏ 

چون کرتک این سخنان که عین صواب است و عض آداب با دنک گفت » موافق 

طبع نا راستش نیامده آذرا زهر خیال کرده از اعراض برخاست و روان شد . و در این USE‏ که 
ميان کرتک و Kid‏ اڍن همه گفت وگو شد شور و کاو دیگر oly‏ مستعد جنگ AAS‏ » 
با FAX‏ در آویختند و شیر غالب آمده کاو را بکشت . و چون خشم شیر فرو نشست یاد 


دوستیهای کاو موده بغایت اندوهکین شد و چشمانش پر آب کته هنان fac‏ غرقد 


IYA 


۱۳۳ 


Ogee‏ را بردیده خود نماد و از پشیه‌انی آن کار با خود گنت ؛ دردا و دریغا» عجب عمل 
زشت نا days‏ از من بوقوع آمد » همادا او بدن دوم من بود » و در معنی من خود را هلاک 
کردم . و در این معنی بزرکان گفته اند : 
ولایتی که در آن همه حیز پیدا میشده باشد و خدمتگارانی که بغایت خردمند کاردان 
باشند e‏ تلف شدن کدام یک از gal‏ دو در زیانکاری زیاده تر است ؟ نزد حردمندان 
س‌دن این چنین Ol) Rad‏ سیب خطر Gla‏ صاحب است؛ جه ولایت از دست 
رفته باز توان یافت » ابا یافتن اینجنین خدمتگاران دشوار. 
جون دینک دید که شیر بغایت اندوهنا ک اعت شوخی موده پیش رفت و گفت ۰ این 
در کدام دين است که دشمن را کشته بر وی دریغ و افوس بايد خورد ؟ و حال آنکه 
بزرگان گفته اند 
a‏ پدر و با برادر و پا فرزند و یا دوست قصد اینکس AS‏ اگر این yard‏ صاحبی 
خود را میخواسته باشد البته بايد که او را بکشد. 
و نیز کته اند ۰ 
ت رک خدست و صحبت هفت کس با ید کرد راحه‌ای که سرامر مهربانی باشد و 
برهمنی که از خانه" همه کس طعام بورد ء و زی که در فرمان شوهر نبود » و ملازم 
مددکاری که رای و خرد او دست نباشد» و خدمتکاری که مزاج‌دانل Gale‏ نبود » 
و OS!‏ دولت که غافل و بی خبر باشند» و کافر نعمتی که قدر احسان نداند . 
3 بزرگان anil‏ اند + 
در جا Cla‏ دور دست برو» و ار همه طفلی را به بینی که داناست از وی بیرس » 
و هرچه از تو طلبند اگر همه جان باشد بده » و دشمن اگر همه بازوی تو باشد 
آذرا won‏ 
ین gle‏ که دیگر و Gl Cada‏ دیگر «cul‏ حنانکه گفته اند 
راجه ای که روش سلوک او در رنگ سار GL‏ باشد از وی حکومت Gl‏ و فرمان 
روای نیاید » Jya‏ که axil‏ از دیگران عیب Ake‏ وقوع آن ار راحه‌ها عین هنر باشد. 
و لير anid‏ اند که 


re)‏ و ool‏ مل وک ر روش }0 خود کام مناسیت ek‏ است 6 da‏ ایشان در 


rr 


سلوک با خلق این حند حیز را کار فرمایند : راست و دروغ ورزیدن » درشت و 
as‏ 
تلخ گفتن » شهرین محنی عودل » ی Sore‏ و lore‏ کردن í‏ زر oS‏ داشتن 3 
و صرف ودن » خرج کردن مدام و آمدن ley}‏ پر دوام ۰ 
کرتک که بعد از کشته شدن کاو eke‏ از دمنک خود را لزدیک شير i Sey odlu‏ 

Pee “a ۰ ۰ ۰‏ ۰ = ۳ ۰ > ۰ 
جوں این س خان دینک را شید با وی گفت aS‏ دو حود Nol‏ راء و روش وزارت را ‘glans‏ 
ax‏ عمل بيد که عبارت از برهم زدن دوستی و اتساط د وکس cal‏ برای این مطلب که 
دو داری بس بود . و حایی که بعمل بيد يا سام aS‏ صلح باشد یا دان که oem‏ دادن بود 
کار از پیش us‏ رفته us‏ باشد ¢ Kiz tæl‏ که در آن یم خطر aul wale Ol»‏ قرار دادن 

sy‏ ۰ 2 و 
آئین کدام وزارت 3 کنکاش دهی اش ans Am T:‏ اند ۰ 
حکومت jas‏ 3 اندر 3 بر در سر کار جنگ شده و Kiz‏ از دست رفته اشامت 
چه در جنگ dign‏ ظفر می باشد . 
9 دیگر any‏ اند ۰ 
جنگ از آداب مل وک نیرون ات ‘ و کسی که ust‏ در جنگ میکند syl jie g‏ 
و آداب مل وک ly‏ در علم بیان کرده اند ء از عام روشن دید و سام و دان معلوم مشود e‏ 
و ازآن am‏ با ید aS‏ وزیر هرگز wala‏ حود کنکاش ندهد. و در این باب گفته اند , 
راجه ای که نوکران راست نماد» نیک اندیش ء با همه کس بتواضع » دشمن 
پر انداز 3 پا ST‏ از طمع بوده Ass‏ آن راحه هرگ مغلوب کسی شود 2 
و هم ازینجہت گفته اند ۰ 
a ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰‏ ۰ چ 
سجن <یرخواهان هر Aia‏ موافق طبع صاحب Ashi‏ البته بايد کھت › و دو در را 
س - A‏ 
aS Jla‏ حرب زبانی خوش aS” Leng Am EF wale dol‏ از خوش ایرد گفتن 
بسیار صاحبی و حکومت dh» wale‏ رود , 
3 دیگر آنکه پادشاه l‏ با ید aS‏ حدا ES‏ از وزرا کنگاش پیرسد » و بعد از آن سخنان همه را 
Z è ۰‏ 
در خاطر خود بسنجد که هرکس جه گفته است » تا از نا Gly‏ بحقیقت کار اکن باشد » 
aX lin‏ گفته اند 


e بندارند‎ 


هوا ly‏ در دیده بدینده ها صوریی در نظر ust‏ آید و کرک شبچراغ til ly‏ می ! 


و Ose‏ نیک نظر تیار و واردند aj‏ هوا را صوردذست و له در کرم شبچراغ اتش 


{We 


۱۳ 
و نیز گفتد اند 
راست دروغ ASL‏ و دروغ راست نما در عالم بسیار است » و ازیتعپت سره کردن 
همه Som‏ بر خرد مند واحب است. 
پس بايد که برسخن خدمتکاری که از پیرایه" علم و آداب ملوک عاری است اعتماد نکند , 
و چون خدمتکاران دغلیاز برای غرض خود چیز دیگر را چیز Sao‏ وا می ایند صاحب را 
بايد که خود وا شکافته کارکند » حنانکه گفته ail‏ 2 
کسی که کاری بکند که بارها با یاران و نیک اندیشان درمیان آورده بود و خود 
نیز بعقل کامل در حقیقت آن کار فرو رفته باشد » آن کس pile‏ کامل است و ص جع 
دولت و نیک امی . 
و هم از اینجهت صاحب یز را که رای او بسخن کسی منقلب نشود در سخن هر اس 
تامل بايد کرد» زیرا که کفته اند > 
سخن گوینده را و صلاح و فساد سخن او را و عاقبت کار آن سخن را ملاحظه موده عاقل 
کامل را همه کار کردنی اف 
مام شد داستان متربید که عبارت از برهم زدن دوستی است » و اول OF‏ داستان این 


سین he‏ کور شد که دوستی روز افزون شیر و کاو را شغال برهم زده است . 


Z‏ ورول روا ل 
d]‏ 
۳ 


ths و مش و اض‎ Vik 


۱۳۱ 


داسنان مثرسنیرایت 4 وع شش 


پشن شرما که راوی gal‏ سخنان است میگوید که اکنون شروع در داستان دوم 
که مترسنپراپت یعنی بهم سیدن دوستان است بیرود 6 که سخن اول در آن داستان اینست : 
مدد ایافته‌های ی زر که خردمند و بسیار دان باشند کارهای خود را بزودی 
صورت میدهند » حنانکه زاغ و موش و gal‏ و باخه کرهای خود را ساخته . 
چون بشن شرما این سجن پگفت « راحه‌راده‌ها که از وی علم آداب مل وک می آموختند ژرسیدند که 
این قصه چگونه بوده است ؟ 
بشن شرما گفت ۰ آورده اند که در Gay‏ دکن پرمداروپی" نام شمریست و در 
صحرای آن شمر درخت بری با تنه بزرگ بغایت بلند و شاخ g‏ نهایت گسترده که جانور 
بسیار پر آن نشیمن دارند . و گفته اند 
درختی را ستایش عودن سزاوار است که Gre‏ راحت جانداران باشد و بر شاخهای 
you‏ او س‌غان نشیمن سازند و در سوراخهایش کرمها جا کنند و بر تنه شاخمهای 
او میمونان قرار گیرند و آب LT CUS‏ زنبوران خورند» و درختان دیگر بار 
Ont)‏ اند . 
القصه بر آن درخت زاغی Key‏ نام می بود . روزی aeb teh‏ خود از آن درخت 
پرواز عوده» نظرش بر صیادی افتاد که دام اندر دست و سکان از عقب بقصد شکار از جانب 
ae‏ بصحرا آمده نزدیک hep‏ درخت سید . زاغ را از دیدن صیاد خاطر پریشان شده از 
aS oad‏ داشت باز مانده با خود اندیشید که به بینم که gal‏ وبال اندوز در جه خیال است ؟ 
بقصد من می آید یا بکار دیگر می پردازد . و چون صیاد در نزدیی همان درخت دام گسترده 
ails‏ ریخت » زاغ با GEL‏ که بر آن درخت بودند گفت : زنهار» که چشم برین دانه" 
ریخته که می Any‏ نیندازید , و Ole»‏ آن ails‏ را زهر انکاشته التفات بان نکردند. 
GUI‏ چترگریو نام کبوتری را با فوجی از کبوتران که سردا ر آنها بود از دور نظر بر آن 
ails‏ افتاده. هر حند زاغ ایشان را از التفات ails OL‏ منع مود و چتر 9295 که سردارآن کہوتران 


(و) بغایت Ple‏ و دانا بود » از حوردن آن ails‏ باز ایستاد و گفت ۰ ای یاران » درین 


[- در رسک خمای ذارسی مهلارویی من با » ولی در اسک چاپی ساذسکویت پرمد ارویی باشد ۰ 


۱۵ ۰ 


حا هرگ asl‏ عی بود و آدمی هم دی AS‏ پس حورده او بر زمین افتاده باشد » و این aila‏ 
de‏ از علتی o Cung‏ اکر خیردیت خود میخواهید » سین من بشنوید و ازین دانه حوردن 
خود را بگذرانید . کبوتری که از Gee OT‏ نادان تر بود گفت : ای برادران » در خوردن و 
ماندن ؟ ررق خود ذرس را بخود راه E‏ توان داد و راه )33 را بدست حود مسك ود مسازید , 
اين سخن any‏ برای حوردن دانه پیشتر شد و دیگران بدنيال او فرود آمدند . ree‏ 
پا آنکه هوشمند دور اندیش بود » حون دید aS‏ یا رانش همه رفتند گفت ۰ هرجه بر سر ایشان 
آید » Ss‏ بر سر من نیز بیاید . v‏ او یز عتابعت öll‏ بر آن دانه 3953 dal‏ و با همه 
کہوتران گرفتا ر دام شد . هر Am‏ که نکاه داشت حداوندی کسی را در Als‏ اینچنین 
حال روی میدهد » در این کار گناه gal‏ کس نیست . و حنانکه گفته اند : 
راون b>‏ وبال بدر بردن زن دیگری ندانست و راچندر جرا نبودن آهوی Ab‏ 
را oi‏ نکرد و حدشتر از پانسه" قمار ohh‏ حگونه در نت افتاد ؟ آری کسانی را 
es‏ میرم eal‏ ل از هن نما مشود 
و نیز au‏ اند 
GUT‏ که بکمند قابض روح درآنده‌اند و دل آنما را نکیت و ی طالعی فر و cas S‏ 
هر Aia‏ ایشان در داش و درستی رای بز رگ باشند رای ایشان کج E‏ میرود. 
القصه چون she‏ کپوتران را در دام خود گرفتار دید » از خوشحالی بر جست و چون 
گرفته بانب کہوتران دوید , و سردار کیوتران که از آن حال بغایت مضطرب شده بود در 
این وقت رای دور بینش باوری عوده با دیگر کبوتران گنت که هر چند شما را منع کردم 
که پر سر این ails‏ فرود oaks‏ بسحن دن نکردید » ۳ elas‏ صیاد گرفتار شد ید è‏ حالا گوش 
پسخن من دارید و و ۰ زیرا که گفته اند 2 
کسی را که مشکلی پیش آید و در آن حال عقل و رای او از جا نرفته عقل را کار 
فرماید » البته از OF‏ مشکل نحات adh‏ در راحت افتد . 
ur?‏ باید as”‏ ما همه کبوتران از )$9( JAK:‏ 3 یکجمهتی lal‏ کوده بیکیار با این دام 


در پرواژ eo!‏ و دام ر بدر (E A> » tot‏ قوت حمعیث این دام را نتوان برد , و در این نوع 


. مقرسیث‎ Ata gre : ری‎ ~} 


vy 
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ror 


حالتما آنا که GIL‏ حمعیت عیکندد خود را هلاک میسازند » چنانکه گفته اند: 
کسی که شکم او یی و دهانش دو بود و هرجه از غذا HL‏ بهر دو دهان قسمت 
می کرده باشد » اگر ازین GUI‏ باز ماند هلاک میشود› مانند آن س‌غان بارند 
که هلاک گشتند . 


کبوتران از سردار خود پرسیدند که این قصه حگونه بوده است ؟ 


) حکایت مرغانی کک دو upto‏ 4 ډک شنكم داشتتند) 


کہوتر گنت : در یکی از حوضما GLE»‏ اند بارند نام که دو سر دارند و یک شکم. 
abii‏ آن س‌غان یک صغ برطری alls‏ حیده میگشت. dlas ole Cf sbi Glas!‏ 
cil‏ و Ka‏ منقار ele‏ آذرا پرداشت , و منثار دوم با وی گفت ۰ این را os‏ بخش ROS.‏ چون 
Òl‏ منقار در قسەت کردن of‏ با وی اتفاق نکرد» منقار دوم از آن عصه در حست و حوی 
زهر شده پیدا کرده بخورد تا ,مرد . 

کیوتر با دیگر کبوتران گفت که من از همین Spm‏ میگویم که چون آن tv‏ 
با آنکه یک شکم داشت از بی اتفاق دو دهن هلاک شد » اگر شما نیز GUI‏ نخواهید کرد 
همه هلاک خواهید کشت . پس حمعیت و اتفاق بغایت ge‏ باشد , 

کبوتران چون dQ‏ اتفاق را شنیدند همه باتفاق بیکپار زور کرده دام را پر داشته پرواز 
ودند . چون عقدار یک تیرانداز هوا گرفتند بخاطر جمع روان شدند . صیاد دام Gly‏ داده 
از تعجب آن حال که هرگ ندیده بود که سغان دام را ببرند چشم برهوا دوخته در حيرت 
فرو رفت و با خود گفت که این Ole‏ از اتفاق و زور prem‏ خود این دام را می‌برند , 
و چون بعضی از آنما ازین اتفاق باز مانند و قوت و حمعیت آذما برهم خورد با دام بدست 
من خواهند افتاد. بنابرآن هر جانب که کیوتران میرفتند صیاد نیز رفت . و سردا ر کبوتران 
چون دریافت که بامید برهم خوردن اتفاق کبوتران از عقب می آید» کبوتران را منجانب 
دریا و کوهما راه سرکرده از دریا و کوه بسرعت تام میگذشت. و زاغ از نیکو کنکاشی 
و خلاصی بخشی کپوتر همه کبوتران را و بد اندیشی صیاد و زیاندکاری او در تعجب مانده از 


ci la; و کاهی‎ she dla از عقب کبونران پرواز مود که‎ 3 5S آن فراموش‎ Aya’ و‎ Aarb 


yoy 


کبوتران ممد یل و میرات » ۳ عاقبت کار lo lezl‏ بکشد Ç‏ 3 صیاد از SETIS Dae‏ کبوتران کوه 3 
ra 0 a ۰ ۰ ۰‏ 
د ریا را dle‏ رفتن حود را dle‏ دیده نا اند بر کشت و باخود گەت ۰ 
آنجه نا شدنی است هر گر گی شود » و azil‏ شدنی است ی رنج تردد میشود 6 و چیزی 


sad که‎ 


s, Z ۰ ۰‏ ۰ 
ی او یست شدنی است ا گر در دست این کس باشد بفنا مرود . 


eal Gas وی‎ 

چون طالع رف els KS. 3h‏ از ds‏ حای elk JG ala‏ دیک 

را که درخانه باشد نیز برد » مانند ppa Andee‏ راستاپیچ که بهر حانب رود 

سفید مره های دیگر همه از عقي او پروند . 

Shae‏ این unk‏ را اند يتيده از حسرت گفت ده Dg gla‏ 6 کبوتران بدام افتاده و گوشت 
pipes Lil‏ » دام من که سیب اوقات گذر 3 زند کانی عام سدم من بود از دست رفت. و 
BI ays‏ شون کی که کرد و وا را وریا ر کش وید نا SoS Ol ies‏ کیت aS‏ | کون 
هیچ Gl bl‏ و شتاب بکنید و باستی بروید که صیاد بر ais‏ است. اما elia‏ اس که 
ما بحاذب ore‏ مملارویی رود ay‏ در ee‏ ایشان که ميان شرف 39 شال است هر تیک 
نام موشی ات از پاران من 6 و او us‏ تواند که این یمد و دام ما علاج AS‏ و ut ٠ Dy)‏ 
همه کبوتران Olep:‏ حااب روان Gly ohai‏ که ‘alla‏ آن موش بود رسیده بر موش ajla‏ 
فرود امدند , و موش aS‏ از روش زندکانی eel‏ داشت و از es‏ دشمن taila‏ خود را صد 
در ساخته بود صدای فرود آمدن کیوتران را شنیده سر از سوراخ پر آورد », تا به Ap‏ که 
آینده کیست و این صدا حیست ٩‏ 
سردار کبوتران l‏ موش گفت * ای برادر » ڊيا و ببین که من بحه حال گرفتار شده ام ؟ 
os ۰ ‘ - “s a ° Or Gane‏ کم هه AMi e‏ 5 “ 

موش گفت : دو کیستی 3 گرفتاری دو از حيست $ وی کت منم فلان کموتر 3 پار دوستدار دو , 
03 9 آی و هیچ اندیشه بود Oke oly‏ , موش را از شنیدن آواز دوست از <وشیحا ی موی 
بر اعضا حاست و ی توثف بیرون دویده گفت ۰ 

jugo‏ که روشنی بخش Olia‏ دوستان اند از غایت دوستی “ad be‏ یکت بختان 

تشریف می آورند à‏ 


پعد از آن پیش آمده دید که دوست او يعني سردار کبوتران با قوم خود گرفتار دام odds‏ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


yor 


أت . با وی گفت aS‏ ای برادر» این حیست و باعث گرفتا ریت که شد ؟ rons PTAJ‏ ڌو 
aS‏ حال من دای از من Aa‏ می‌پرسی ؟ جنانکه ans‏ اند ۰ ۱ 
از هر کس باهر چیز بهر ES‏ و هر وقت هر چه هر قدر در هر جا از بدی با Sa‏ 
در همان la‏ از Hila‏ خد Aj gl‏ سا AS‏ (وی مر Aao‏ ۳ 
و نیز کنته اند 
اندر که هزار Sala pir‏ مانزد دا رد 3 عاشای حلایق بان می کند » جون a‏ کت 
او بیرسد مثل Glual‏ مادر زاد شنت میکشد , 
و دیگر گفته اند » ۱ 
پرنده‌ها aS‏ از عایت دور ی از Jala‏ گروه Ahia us? ails oly‏ 6 چون طالع yT‏ 


بر بیگردد دام را در زیر پای خود می بینند . 


دیگر : 
از مافای انا که دز GS‏ وت یکی ریق کی Warde)‏ دی رن 
که فيل و مار و س‌غان را در کمند دام در می آرد و از Stolen‏ حال عاقلان 
که اکثر متاج و نیازسند باشند Oke‏ معلوم Sess‏ تا yu‏ وشن طالع پغایت 
قوی است . 1 
و دیگر : 


le.‏ که در هوا می‌باشند آنما نیز گرفتار سی شوند » و باهیانی که در قعر دریای 
bit‏ پاشند زیرکان lal‏ را یز بدام می‌آورند » leery!‏ ضابطه و قانون کدام و عمل 
نکردن بضابطه کدام و چه اثر Cle‏ نیک را ؟ زیرا که حون dal‏ فرا رسد" ببازوی 
زور بدنم ؟ از دور آنکس را می رباید . 
حون کبوتر این همه داستان معرفت رو خواند » موش نزدیک الم در مقام بریدن 
بند او شد . کبوتر کت که دست از من باز داشته اول بند و دام قوم سا eon‏ موش 
ازین سخن بروی در هم کشیده از روی عتاب با وی گفت که نیک نه گفتی آنجه گفتی » چه 


ose aS بعك از آن خدمتکاران ۾ گنود گفت‎ 6 wale در همه باب مقدم | اول‎ wale 


{or 


مگوی » حه این کبوتران صحبت دیگران را گذاشته با من ساخته‌اند» من جرا این قدر 
حرمت آنما بجای نیاورم T‏ حنانکه گفته اند 

راجه‌ای که نوکران خود را بسیار عزت می داده باشد » اکر Am‏ آن daly‏ حندان دولتی 

نداشته باشد از خوشحالی OF‏ شیوه هرگز از ملازست او حدائی نحویند , 
و نیز کنته اند 2 

اعتماد اصل دولت cud‏ » حه آهوان پاعتمادی که بر سردار خود دارند دااع در 

۱ می باشند و از پې او میروند » و شیر هر چند بادشاه سباع است 

جانداران چون بر وی اعتماد ندارند بخدمت و همراهی او می گرایند. 
و دیگر آنکه als‏ که در بریدن بند از من دندانهای تو بدر آید » یا درین انا این صیاد 
رسیده خلل درکار خلاصی آنما افتد و من سزا وار دوزخ شوم » 33( که کنعد اند 

Gale‏ که هنکام گرفتاری و عنت زدگ خدستکاران در راحت برخود ALES‏ در آن 

عالم بدوزخ افتد و درین حهان منت بسیار Sag‏ 

موش با کپوتر گت که من آداب صاحبی را ميدانم که همحنین است » اما اندرین 

پرس و جو و گفت و شنود غرضم ایتحان حال تو بود. من بند همه اينما را خواهم پرید و 
تو با al‏ صاحب جمعیت خواهی بود » چه گفته اند : 

راجه ای که بر ن وکران خود ممربان باشد و در احوال آنمها یز موده فراخور حال 

هر یک بپردازد Oke‏ بايد دانست که از وی نکاهیانی هر سه عالم می آید. 
بعد از آن موش بند و دام همه" آن کبوتران را بریده با دوست خود یعنی سردار کبوتران گفت : 
اکنون خوشحال و فارغ Gerda dUi‏ و آشیانمای خود بروید, و همه کبوترال بجا و بقام حود 
رفتند, و an‏ لیکو گفته اند این سخن که 

چون کارهای دشوار بیاری Ohl‏ دوستدار از پیش بیرود » دوستان از امثال و اتران 

خود بهم سانیدن واحب است. 

راغ چون احوال گرفتاری و خلاصی کېوتران دید » در حال موش و خانه" او و lay‏ 

بخهٌیدن او پاراش را دشگفت افتاده گفت ۰ زھی عقل و تدپیر و قوت این موش » سا نیز 


aS Jl‏ پا این موش طرح sng‏ اندازم » aS‏ هر Aia‏ من بر یک حال نیستم و در هیچکس 


۱۳ 


۱۳۸ 


joo 


اعتماد می کنم و از هیچکس باری می حورم » با وجود این بوی عقد دوستی بستن cals‏ 
است ¢ جنانکه گفته اند e‏ 
هر که بدولت مندی معمور پاشد و روز افزونی خواهد او را نیز یار بهم رسانیدن 
ضروریست e‏ جه bye‏ اگر حه از آب VU‏ مال است اما نیازمند باران Glad‏ هست. 
پس از درختی که نشسته بود فرود آمده بر در موشخانه نشست و فریاد زد که ای موش › 
Ose‏ آی . 
موش با خود اندیشي که مگ رکبوتری از آن کپوتران بند نا گسسته مانده و سا می‌طلید , 
از هما تجا گفت ۰ تو جه کسی ؟ گفت من فلان زاغم . موش از آنجا که بود درونت رک 
رفته گفت ۰ ازینجا برو» که ترا با من‌کاری نیست. زاغ گفت که من بحبت ape‏ عظیم نزد 
تو آمده ام » یکبار ,علاقات خودم گرامی ساز . موش گفت : من هیچ غرض در بلاقات تو 
ندارم . زاغ گفت که چون تو بند و دام کپوتر (Ol)‏ را بریده (ET‏ را جان بخشی کرده‌ای » ما 
بر آشنائی و GL‏ تو اعتماد بسیار پیدا شده» و احتمال دارد که سا نیز وقتی اینچنین 


گرفتاری پیش آید , ph‏ آن از ڏو cs‏ دارم که با من لجز gk‏ شوی و شیوه دوستی درمیان 


اری . موش گفت aS‏ دو خورنده gl dlt‏ 3 ما Arab‏ ذو » ما را پا تو دوست بودن حگونه 
راست آید ؟ حنانکه کفته اند ۰ 
ی دانشی که از ی عقلی عقد دوستی با کمتری از خود يا افزونتری می بندد » او 
خود را بخای دة GA‏ می رف 
مه ۰ ۰ ۰ ۰2 ý‏ ۳ 
من ازینجهت میگویم تو ازین جا برو و از ole‏ دوستی من در گذر. زاغ گفت که من بر 
a‏ 
در خانه" تو نشسته‌ام he‏ ڌو با من عقد بت نه بندی ترک طعام گفته خود را ES Am‏ 
رسانم . موش odd‏ تو دشمن منی » من چگونه با تو دوستی بنیاد کنم ؟ ژیرا که گفته اند 2 
دشمن aa JI‏ با این کین اختلاط کرده باشد از وی پر حذر Wh‏ بود» dm‏ آب 
هر حند در گرمی آنشی شده باشد آتش را میکشد . 
زاغ با موش گفت : ای برادر» مسا با تو هرگز ملاقات دست نداده » دشم از کا 
راع با مون هت : ای برادر مسا با دو هر دز Coles‏ دست دداده » دشمئی ر 2 
شد ؟ این چه سخن است که تو میگوی I‏ موش گفت ۰ دشمنی بر دو فوع است: BR‏ 
مەج با ډاشد 3 یی از sist‏ پیدا Jal‏ ¢ نو ust g‏ با ما دشمنی ۳ و دشمنی wee aS‏ دید آید 


(سیبی دیگر yb‏ شود › اما دشم‌نی aS‏ یی سیب باشد >5 بکشتن علاج نهذ یرد ` زاغ 


۱۰ 


a 2‏ 
TORI‏ بیخواهم عثیل این هر دو نوع دشمنی را بداذم . موش گفث که دشمنی که سبیی 
ddl‏ آست aS‏ بجر ہی aS‏ از شخصی بوقوع Jal‏ دید ا شود ¢ و حون همان نوع حیزی در 

PA PE E ۳ ۰ ۰‏ ۰ و ۳ . 
پا علف‌خوار 3 اب ۳ انش 3 ديو ته ها با Olas‏ و Ku‏ با گر به 3 rete‏ دو رل aS‏ یک شوهر 
داشته باشند و شیر با فیل و صیاد با وحشیان و بوم با زاغ و دانایان با DUE‏ و زن lyk‏ 
| فاحشه و OKI‏ بدان » و از ایشان هیچ کدام سآن دیگر را نکشته است و ی un‏ آن 

a ۹ Pe ۰‏ 
دیگران قصد کشتن اینها می کنند . زاغ گفت : این دشمنی نیز بی سببی نیست» و دوستی 
و دشمنی هر دو از سجبی p%‏ می شود ۾ دائا الست که دوستی کید و از دشمنی کردن 
S £ ۰ ۰ 7 a . ۳‏ = 
nh‏ مارد موش گفت : مس | با ڏو åa‏ اقات و کدام | ayo > 9 9 bys‏ سجن در اداب 


زندگانی این است که کفتد اند 


a i? À ۳‏ 1 . 
دوستی که JLS‏ از وی odad (SA‏ باشی » | ر بار دیگر بوی پیوند کنی همادا مر تب 
“a ۰ ۰ . ۰‏ و 
حود سعی موده باشی c‏ مانید aS a‏ حمل درژتشش از برای رن eS‏ حود پات د 
و 33 کته اند ۰ 
2 بر همن gal‏ نام را aS‏ عام ts‏ کرن بیدا کرده است خورده » و che?‏ حمن 
Ale‏ را که عام جگ کردن را او بیدا کرده بکشت » و Kipi‏ ماری Kay‏ نام را 
aS‏ اصناف شعر میدانست فرو برد . حیوانی aS Aia‏ دلشان ر lal‏ 43,3 گرفتد و سراپا 
خشم شده پاشند با هنر چه کار ؟ 
یزان الست که اینچنین حیوان را از کشتن هنرمندان جه غم باشد ؟ 
AEA “7 e ۳ £ ۰‏ 
زاغ گفت ۰ ھم چنون است که دو epee‏ اما اجه بزرگان aay‏ اند بشخو e‏ 
. هس دم زبون از بردد SETIS‏ بأ یکدیگر دوست شوند 6 و جار پایان وحشی و مس Olé‏ 
e ۳ ۰ ۰ ۰ Se -‏ ۰ و ۰ 
Nal‏ سپبی با مس د م رام مشود » و دادانان از one‏ طمع l‏ از (re?‏ یار گردند » و 
مس دم نیک K‏ دیدن دوستی یکدیگر ورزند و yh‏ شوند . 
a‏ 
و 33 گفته اند : 
عمد دوستی سد بدنهاد را زود توان برهم زد و شکست و پیوند کردن آن بغایت 


مشکل مانند کوزهُ سفالین » و برهم زدن و شکستن عقد دوستی مد نیک نژاد 


۱۲٩ 


۱۳۰ 
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بسیار دشوار است و پیوند کردن آن مایت GUT‏ مانند کوزۂ طلا. 
3 دیگر آنکه 
دوستی م‌دم نیک سرشت (هر) روز بامزه تر باشد همانند نیشکر که هر چند از 
بالای بجانب بیخ آن روی شیرین تر آید » و Gh‏ بد م‌ادان برعکس Ol‏ هر روز 
یی مزه ثر از روز دیگر Ash‏ هحون Kags‏ که حندانکه از مخ آن Som‏ با لا روی 
g‏ مزه ثر ah‏ 
o AE ES sa ۱‏ را کرد ۱ cast poe ۲ ۱ a‏ ۰ ۳ : 
و من حود به OA‏ 3 یحادم و سو ددم یار JOY Copter‏ ءمودد دو موز ا 2 از 
a A‏ 
موش گفت که من ڊر سو گندان تو اعتماد نکنم » aas Am‏ ازد ۰ 
A‏ 
باد کرد و در آخر برتراسر را بکشت , و دیگر دیوته‌ها تا اول اعتماد دردل Oats‏ 


پیدا نیارند دشمن رام UT‏ شود » زرا که اندر که صاحب دیوته‌هاست تا اعتماد 


در دل دت که حامله بود پیدا نیاورد شکمش را پاره نتوانست کرد. 


4 


دشمن باند ک راهی که در دل کسی کند او را هلاک مسازد » بانند آب که از 


سوراخ کشتی در آمده آذرا ۳۳0 هی کند . 


کسی که مال بسیار دادن دشمن بوی اعتماد کند يا شوهر بر dj‏ که de‏ بان 


شوهر ند رد اعتماد te eA lE‏ آمدن زندکای ایشان cal, ly‏ همون است ۳ 


م‌اد آذست که اعتماد کردن همانست و سدن همان . 

زاغ حون همه محنان از موش شنید و هیچ حواب بخاطرش ذرسید با خود گفت ۰ زهی 
کمال jis‏ و درستی رای او در آداب معیشت . و ازین است که من این همه بفتون او 
ده میخواهم که با وی Aie‏ میت بر بندم ۾ بعد ار آن گنت ۰ دانایان کفته اند که دوستی 
در هفت قدم با هم رفتن pp‏ ميرسد . و جونٰ تو bas oak‏ دوست من شدح ای سن من 


۲ من خود را بکشم‎ en و اکنون با من عمد دوستی بر بند » و اگر‎ ghey 


۱ ۸ 


موش با حود اندپشید که از حرف 3 حکایت aS‏ این زاغ کرد معلوم شد که او 


e: us 
داش سحن حوش اینده کی تواند گت . 3 س دی که میل صحہت‎ E Aa 6 ليست‎ gals o i 


Ob}‏ ندارد بارایش خود عی پردازد, و کسی که طمعی ندارد رغیت خدمات عمل‌داری 
گی Ale‏ 6 3 شخصی که سجن را در پرده نگوید هیچ کس از وی بازی کی حورد . wv‏ لايق 
آست که من با این زاغ طرح دوستی بیندازم day,‏ از آن با زاخ گفت : مسا بر تو اعتماد 
شد » ادن همه حرف 3 ca Km‏ من با کو npr‏ ام#حان رای ڏو بود . | کنون سر من و قدم 


» 1 
ست » ای JE‏ . 


موش این بگفت و در مقام بر آمدن از سوراخ شده اندی پیش آمده باز ایستاد . 
زاغ گفت : مگر هنوز E‏ اعته‌ادی دربیان ات که از حانه بیرون 11 a i‏ و گفت ۰ aj‏ 
gate‏ است ‏ بر تو اعتماد پیدا کرده ام » ابا ملادظه" من از کسی است که با تو یار Bok‏ 
و از وی of‏ آزاری رسد . زاغ گفت : پاری aS‏ میب ey‏ و آزار ډار هنرور شود ترک او 
uh‏ داد » asl‏ شاماخ که آنرا cpm‏ دفع ضرر شالی از کشت زار ب رکنند . 

موش چون این سن از زاغ شنید » از aila‏ بر آمده با وی مااقات عود . TA‏ ی 
ساعت باهم بسر پردند » زاغ با موش گفت که تو بطور خود آرام 35 که من pre‏ طعمه 
pr‏ رسانیدن میروم ia.‏ آنجا پرواز موده بجنکلی رسید و از گوشت کاومیشی که شیر نوم 
خورده گذاشته بود سیر خورد . و اندک از آن برداشته بر در سوراخ موش آورد و بانگ کرد 
که ای برادر» le‏ و این گوشت که حصه" تو آورده‌ام بخور. و موش نیز قدری از “alls‏ 
شاماخ با خود بیرون آورده پیش زاغ نماد وگفت : اگرچه این ماحضری حقیر است » اما چون 
دسترس من زیاده برین نیست » بمر حال تدری ازین ميل AS‏ . و با آنکه هر دو از 
طعمه" خود سیر شده بودند بنا بر رضا Gon‏ و قاعده دوستی اندی از plab‏ یکدیگر خوردند » 
جنانکه گفته اند ء 

شش حیز علامت دوتی است و ازین شش حیز دوستی خیزد : Sem‏ دادن وگرفتن 
و راز گفتن و پرسیدن » plab‏ خوردن و خورانیدن . 


]= حاشيةه * دوز مر حرف زدانی هندو ان دربن طوو جا آذست SAs as ç‏ اکذون سر من در کذاو 


دسمتا . 


۱۳ 


rr 
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sa عیرسد » حه دپوته‌ها نیز نا ندر و‎ ret امداد رن مودن بکسی دوستی‎ g 


برای tT‏ 42253 !5 کسی راضی نشوند و پاری ننمایند . 


تا داد و ستد باشد میل خلق با یکدیگر بسیار بود » چه طفل چون شیر در پستان 

نه Am‏ از مادر نيز بپردازد وف یاز آردد ۱ 
دیگر زیاده از ابن حه بیان کنم که 

د Oley‏ زاغ و موش دوستبی پیدا آمد » که از کمال اتحاد و یکحمتی مانند گوشت 

و ناحن با یکدیگر در آمییختند و Ais‏ عبت ایشان بغایت استحکام یافت . 

القصه از مهربانی و گرمی زاغ در آوردن طعمه و غیر OF‏ موش را OT‏ قدر بر زاغ اعتماد 

پیدا آمد که سر در پرهای زاغ درمی‌آورد و می‌غنود . و Gia‏ هم بر این Gad‏ بسر بردند» 
تا آنکه روزی زاغ پا جشمان پر اھک نود موش آمله vem‏ ای برادرء مسا دل از این 
gle‏ گرفته است و خاطرم gar!‏ گونه پاینحا قرار کید دم میخواهم بد یار دیگر بروم . 
موش سیب دلگیری را پرسید . زاغ گفت ۰ در این ولایت از حمت امسا کی باران آنجنان 
Led‏ افتاده که هیچ کس طعامی و دانه ای که رسم است عن عی دهد » و سدم در خانه‌های 
خود بجهت doe‏ کردن پرنده‌ها بهر طرق دامی گسترده اند » و چون از عمر من حیزی باق 
بود باوجود این همه دامما گرفتار نشده ام . بدین سیب عزم ديار دیگر کرده‌ام . موش 
گفت ۰ بکجا خواهی رفت ؟ گفت ۰ در راه د کن حنکلی است و در آنحا حوضی بغایت بزرگ ؛ 
و در آن حوض GET‏ یعنی باخه‌ای می‌باشد که با من دوستی دارد. او از ماهیان کوچک 
Òl‏ حوض “dosh‏ هر روز من خواهد رسانید. بممان خواهم ساخت و از سخنان دانایانه که 
او دارد بم‌ره‌بند azi‏ بقیه" عمر را با او بسر خواهم برد » جه من اب دیدن نت و 
گرفتاری و کشته شدن این همه پرنده‌ها" در gal‏ جا می‌توانم آورد » حنانکه کفته اند 2 

پختیاران ste‏ حیز را نتوانند دید : از دست رفتن و خراب شدن Cady‏ خود و نابود 


شدن lala‏ خود و بودن زن خود در دست دیگری و افتادن دوستان در غات . 


-١‏ ن : پرندهای 


۰ 
موش گفت S‏ حال چٽين است من نیز با تو هبراهی مبیکتم » by‏ که من نیز Et‏ 
عظیم دارم و بضرورت نا حال اینحا ae‏ را نیده ام . زاغ از cas‏ او پرسید. گفت e‏ قصه بسیار 
است » همانجا درد دل و ماجرای خود با تو بیان خواهم کرد. زاغ گفت من بہوا خواهم 
رفت و تو بر زمین » همراهی ٿو با ‘oe‏ حگونه میسر شود ؟ گفت ۰ اگر عافظت Ole‏ من میخوا هی 
سا بر پشت dya‏ بر گرفته آهسته آهسته میرفته باش . زاغ از کمال خوشحای گفت ۰ اگر 
ٿو این Ore‏ قرار دادی » Gey‏ من شد که از من بختیار تری نیست . من پریدن هشت jab‏ 
را بر وجه کمال pila‏ و ترا تا بانجا که مقصد من است میرسانم . 
موش گف تکه تفیل آن هشت نوع پرش را oS‏ باز گوی . زاغ گفت : اول راست 
رفتن بنوعی که پرها را حرکت ندهند و تیز نروند » دوم بر عقب رفتن هنکام قصد نشستن » 
سيوم بغایت یز رفتن » جمارم از هوا بر prh » OAT Cae)‏ کچ ee‏ رفتن » ششم در DE‏ 
پریدن پجانب راست يا چپ رفتن » هفتم بجمت ربودن چیزی در Ky‏ تیر بجانب هوا رفتن » 
هشتم بغایت آهسته رفتن . بعد از آن (موش) بر دشت زاغ بلست و زاغ پرواز وده به پریدن 
نوع اول که پرها را حر کت ندهند میرفت › ا OL‏ حوض رسید , 
و آن باه چون موش را بر پشت زاغ دید » از حیرت OT‏ حال تی الحال بآب فرو رقت. 
و زاغ موش را در یکی از سوراخم‌ای درختی که در آن نزدیی بود گذاشننه خود بر بالای 
شاخی پنشست و بنام آن باخه فریاد زده گفت : ای دوست e‏ بیاکه OM‏ یار توام و مشتاق 
بلاقات و SS heel‏ تو» جه بزرگان anaf‏ اد ۰ 
کافور با صندل آميخته و برف با آن همه خن را در برابر شانزدهم حصه از بدن دوست 
در سردی و راحت افزای نتوان داشت . 
a>‏ حون آواز يار Glan‏ را an‏ از حوشحای در آن حوض نگنحید و بیرون آیده ish lo jas‏ 
مود که حون بیک Gass‏ از دور ترا نشناخته Olp‏ شدم عذر این تقصیر از من بپذیر . 
3 زاغ از درخت فرود آمده باخه را در آغوش one‏ و هر دو باهم نشسته احوال ایام 
مقارقت yt‏ کل شک خود را با یکدیگر گفتند , و موش نیز از آن سوراخ cays‏ پر otal‏ پا aah‏ 


ملزقات مود 3 


ty |‏ من پا. 


jry 


Ier 


۱1۱ 


aah‏ از زاغ پرسید که این جه طور موشی است ؟ با آنکه طعمه" تست او را بر پشت 
خود سوار کرده آوردی . زاغ گفت که gil‏ موش Kie‏ نام دارد و از یاران من است» 
و من او را تا عایتی دوست میدارم Ole Ula aS‏ من اوست» و دیگر زیاده ارين چگوء $ 
همحنانکه نظرهای Gk‏ و ستارگان و ریک بیابال در شمار نیایند هنرهای این 
دانای نیک نماد نیز از شمار بیرون است » اما چون او را غمی و مصیبتی پیش آبده 

دمت ڏو آمده است . 
abh‏ گنت که سبب اين غم و الم حیست T‏ زاغ گفت که من همانجا از وی پرسیده بودم . 
و او در حواب من گفته که عم من بسیار است › Oly‏ حواهم مود» و تا حال بامن نگفته 


اسر زاغ با موش کت که اکنون eS‏ اا ما هر د درد (د)ل تو واقف E gà‏ 
ت . پس زاغ با موش Si‏ ون بکوی 5 ر دو بر درد (د)ل تو واقف شوم 


( حکاییت موش 3 سنییاسی 3 Sle‏ مرتاض ) 


موش گت ۰ در Gays‏ د کن پرسدارویی نام شم‌ریست 6 و در صحدرای آن شهر دیوهرة 
ممادیوست 6 و در ححره ای که نزدیک ÒT‏ دیوهره است بوت کرن نام سنیاسی میپود . و چون 
وقت گدائی کردن او میرسید e‏ روی بشہر آورده از هر خائه گدائی میکرد . و چون کاسه‌اش 
بنعمتمای Ši G‏ پر میشد » بححرة حود می آمد و از آن سیر بیخورد . و axil‏ می tile‏ 
آنرا نزدیک بستف Glad‏ که بجہت نکگاهداشتن طعام و غیر Ol‏ ساخته بود از برای حاروب 
کشان دبوهره و حجره که هر صیاح می آمدند می ناد . و من با قوم خود آن تتمه" plab‏ او را 
میخو رد م و Sj‏ بسر می بردم . هرچند او در محافظت آن سعی بینمود و بالا تر نکاه می داشت 
من GLE‏ بانجا بر آمده آذرا می خوردم و اوقات میگذرانیدم » و از دوام این حال سنیاسی 
oiy‏ میود . 

روزی بره‌سیت نام عابدی س‌تاض همان او شد . و سنیاسی لوازم حرمت او بجا آورده 
او را بححرة حود رهنموی کرد و در خدمت أو نشمته ما حضر پیش آورد . و برهسیت شب 
در همان حجره با وی oon‏ حرف و حکایت نیکو کاری و آنچه مناسب حال عابدال و گوشه 


5 i ~~ oT oe 1 ۰ ۰ ۰ ۰ Pay 
tlds of هر شب‎ as ان مه“ طعام‎ Bile تیان باشد میگفت , و حول خاطر سنیاسی‎ 


ان : بخاطر 


1۲ 


مشغول بود » هر ساعت چون را بر آن elb aS ha‏ در او بود باهستی میزد » و در حواب 
پر pwd‏ ممهمان آری و re} ch‏ وت میگفت ۳ 
سهمان از خشم با وی گنت که ترا با من OT‏ دوستی که بود عانده » و از OT‏ است 
aS‏ دل حود ر da gaa‏ نان or‏ عیداری ۳ بدا بر این بضرورت هم در این شب در w‏ 
صحیت و کرده بجای دیگر میروم » aas A>‏ اند 2 
در “alla‏ کسی مسمان باید شد که عحرد دیدن gal‏ کس ai Slaps‏ بگوید که 
ارا aS Ose‏ از دیدن ڌو مس | راحت افزوده $ احوال پرسد که چگونه 3 جرا 
لاغر Takk a‏ حور T cae‏ و سیب این همه مدت مفارقت 3 ob‏ نکردن دوستان 
Am‏ بود Jesl 3 ٩‏ این لوازم دوستداری و Sle; shops‏ آورد ۳ و کسی aS”‏ از 
آمدن مهمان op:‏ طرق نکاه کند يا wom‏ بر زمین دورد » بخانه" او GluS‏ که 
میروند کاوان بی شاخ اند , 
Rio‏ © 
٠ sie)‏ 
SLI ype‏ حیزی مذ کور لود ‘ Aa LS lab, tæi]‏ رفت 5 
و توای OS‏ » با این یک حجره معرور شده‌ای و شیوه دوستی را از دت داده‌ای . lat‏ 
که این نه ححره ست پلکه دوزخی cul‏ از برای Ole‏ تو . و در این باب گفته اند 2 
کسی که خواهد که بدوزخ رود » گو تا یکسال پروهت شو» يا تا سه روز صاحبی 
یک حجرة بکنسو پروهت ly ed‏ گویند که رهنمونی آداب Gio‏ و ملت براجه کند 
و کدخدایی و امعال ately Ol‏ برای او باشد , 
تو ای نادان » بر Sham‏ که ماع خود باید داشت آنرا سیب تکبر و غرور خود میکنی . 
سنیاسی از این سجن بترسید و گنت که مسا شیر از تو برادری و دوستی نمی باشد . 
اما میب پریشانی خاطر من در Oss‏ حرف 3 حکایت ڌو آذست aS‏ هرحند. من a‏ طعام 
را از prs‏ موش بجا های seal‏ 3 دور pF st‏ چ فا دده ABIL‏ »> 3 این موش موذی مار نوع 
Conve‏ و حیزی tæl‏ رسیده طعام را میخورد g‏ 9 حون ne Les‏ آن طعام حیزی وم باشد که 
بجا روب کشان حدره بدهم » Ars! ek (pil‏ و حاروب کشی کون .> من این جوب را هر 


“tee سیپ ی‎ ge غار این‎ Bes حورد‎ Ail gai بر کاسه مورساع » ۳ موش ان طعام را‎ alax) 


tro 


ye 


1۳ 


در حواب سخنان لو یست . و تعحب دیگر مس | آاست که این موذی درحست و > از 
گر به ها 3 OV gage‏ کرد (رده è Šal‏ مممال گفت ۰ ee‏ توان aS” Chass‏ سوراخ sel‏ موش 
در کیحاست ؟ Aa‏ معلوم ميود aS‏ در سوراخ او مال هرت aS‏ او پثوت آن مال اين همه 
Z‏ 
Apa‏ . و در این باب Anas‏ اند 2 
جرد بالداری قوت آدمی را می‌افزاید » قوتی که از دادن و از عيش و کام‌انی 
Sage‏ مال بیفزاید LT‏ حه توان گفت ؟ 
و ھم در این Anas wr‏ اند این مشل را aS‏ 
yal.‏ ساندی که کنجد شسته سفید پوست کرده را در براپر کنحد نا شسته میدهد 


نی سببی نیست » البته مصلحتی در این کار دارد . 


۲ این چگونه 93 0 ات‎ aS از ممهمان رسد‎ else 


) حکایت مادر ساندلی ( 


ps‏ گفت ۰ آورده اند که در یی از شهرها در ایام برسات که سنیاسیان را تا 
دو ماه از Gla‏ جنبمدن و Gly‏ رفتن روا یست از برهمنی جای بودن التماس عودم و او مسا 
جای داد » و من در آنجا بوده بعبادت و ریاضتی که امثال مارا بايد مشغول می‌بودم . روزی 
وقت بحر که از خواب بیدار شده بودم » شنیدم که برهمن با زن خود گفت که ام‌وز روز 
سنکرانت یعنی روز تحویل نیراعظم از برج ثور ببرج سرطان است » و در تصدق و خیرات مودن 
درین روز واب عظیم و نتیجه‌های بزرگ است . و حون ام‌وز همه کس خیرات میکند من 
بجمت گرفتن صدقات “ally‏ دولتمندان میروم » تو نیز علی‌الصماح azil‏ توانی و بدائحه دسترس 
شاه ge‏ ر eo‏ و تصدق بدهی . زن از aat‏ ناداری با برهمن گفت که ای گدای 
gis‏ , تو که برای خوردن خود چیزی نداری شرمت باد که اینجنین سخن کنی و بخیر 
دادن فرمالی . من از OF‏ کاه که بدست تو گرفتار شده‌ام هرگز روی راحت ندیده‌ام و طعام 
خوب نخورده , از زیور و غیر آن که گوید ؟ 

برهمن حون زن را خشمکین یافت از Cay‏ ملاعت با وی گفت که ترا نسزد که al‏ 


حنین بر OL)‏ اری » جه درین باب asd‏ اند > 


ie 


دای Be YS yeas‏ اید اکر ابن کس یک لةمه طعام داشته باشد بايد که نصف 
آثرا نیز بوی دهد » جه دولت فراخور خواهش کرا میسر شده است ؟ 

و دیگر ans‏ اند 2 
مالدارا آنجه بصدقه و خیرات بسیار نتیجه یابند مسکینان بخیرات کردن بیس تکوری 
که dlia cKy iad‏ مس باشد می یا بند , 

اس ash‏ که گدای gës‏ نیز در وقتی که خیر کردن واجب است بشخصی aS‏ عالم Jle‏ 

نیک کردار باشد اندک و بیش هر جه تواند بدهد » جه گفته اند 
اگر عالم dyle‏ نیک کردار را usta‏ و ele Sel,‏ پیش al‏ و در وقتی که خیر کردن 
واجب باشد Che‏ که لايق دادن است داشته باشی و آنرا بوی بدهی » نتیجه" این 
چنين دادن را حد و مایت نباشد. 

و دیگری aay‏ أت e‏ 
حرص و طمع شیاه Ali‏ کرد» و دست از geb‏ 335 لايد داشت › Am‏ از بسیاری 
طمع کا کل چوبین در سر پیدا شد , 


زن از برهمن پرسید که این حگونه بوده است ؟ 


( حکایت gli?‏ و خوک و شنال ) 


برهمن گفت ۰ آورده اند که وفتی cee:‏ پشکار بر dal‏ و در اثنای راه خوی کوه پیکر 
(yay‏ درآمد. ف الحال لیر در RAR dl, eles‏ و با دود گەت ۰ این خو کب زد از من 

a ۰ e ۰ ۰ ۶ ۰‏ 
احتراز مود و له از OLS dod‏ ہن » همانا که Í o‏ او را گرفتد است و نزد من فرستاده. 
این بگفت و با تیر جگر دوزش بدوخت » و د وک ف‌الحال Glass‏ هلال مانند بقصد او تيز کرده 
Ky‏ حمله شکمش ر پاره متا دنت و » حا کشت ۳ 3 جون خو ک oe‏ تیر کاری حورده بود 
اند ک راهی رفته بیفتاد و بمرد. 

Gus]‏ در این وقت sled‏ حون acd‏ سر اسر حرص و طمع باجا dhr? aS‏ 3 خوک 
س ده افتاده بودند رسید » و از خوشععا ی دیدن آن همه طعمد؟ بسیار با خود گنت ۰ زهی طالع 


من 6 که ی آنکه در خاطرم ۳-3 کند بر چنین نعمتی سا راهنمون شد . وجه لیکو 


irs 
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٩ اند‎ and 


آدمی را g‏ تردد و تدییر “Amat‏ آیجد در شاء اول jl‏ عمل نیک و بد کرده باشد ب 


۱۳۸ 


از تاثیر طالع بوی میرسد. 
و نیز گفته اند 

در هر حا هر وقت در هر ایام عمر از dab‏ و حوای و بیری این کس azi]‏ از یک 

و بد کرده باشد در نشاء دیگر در همان ایام عمر هم در آن وقت در همان عل 

به تاه آن میرسد . 
اکنون ما باید . که این نعمت انتظار نبرده را Olin‏ بخورم که تا خیلی مدت طعمد" من 
از bee OT‏ باشد . پس شروع در قصد خوردن آن عوده با خود گفت که اول سیسر زه کمان 
را که از چرم می باشد بخورد » زیرا که گفته اند 

SL‏ که جمع آمده باشد دانایان آنرا آهسته آهسته خرج میکنند » نه آنکه ی تقریب 

پیبا کانه صر ف عایند » چنانکه ترکیبات و مفرحات فایده بخش را کم کم و بقدر 

. پخورند‎ ale 
و گوشه" کمان را در دهان‎ AST شغال این معنی را با خود قرار داده کمان بجانب خود‎ 
کام شغال را شکافته‎ OUT انداخته سیسر را خوردن گرفت . و چون سیسر پاره شد گوشد"‎ 
. کاکل واری از سرش بدر آمد و بمعان درد شغال عرد‎ 

برهمن با زن خود گفت که من ازین e Se See‏ که حرص و طمع بسیار نباید کرد . 
بعد از Of‏ گفت ۰ نشنیده ای که E‏ چیز وقتی که بچه در شکم مادر می باشد در باب او 
jjis‏ میشود : عمر و عمل و مال و علم و سگ . چون زن برهمن این سخنان را گوش کرد 
با برهمن گفت : اگر حال ose‏ است » من اندک کنجدی که در خانه دارم آنرا ببرهمنی 
خواهم داد . 
بعد از آن برهمن از بی گدائی عوضعی دیگر رفت و زنش OF‏ کنجد را باب شسته و 

پوست آنرا دور کرده در آفتاب انداخت و خود بکار دیگر مشغول شد . در این اثنا مسق 
آمده ۳ آن Jo‏ بشاشید . O}‏ حون پر حال سگ 9 کنحد واثف e A‏ گفت ۰ زهی Sop g‏ 


عالم بالا که این قدر کنجد که داشتم آنرا نیز ضایع کرد . 


۱۹1 


en Sete Tar ۳ s, Z ۳ A ۰ ۰‏ 
مهمان میگوید که من بر آن حال اطلاع asl‏ از بی گدائی شدم و آن Oj‏ آن کنجد را 
بر one‏ تا “ally‏ کسی برده در عوض OF‏ کنحد سفید شسته کنحد ناشسته ستاند» که باین 
[Sou‏ همه کس راضی خواهد بود . پس alla‏ پخانه میگشت و از pout‏ عوض کنحد شسته 
sa”‏ ناشسته میجواست. نا که بخانه ای سید که من بکدای بانحا ay‏ بودم و در آن ځاله 
۰ سا و ۰ ر 9 )$( ۰ [ ۰ 5 ر :و 9 J‏ 
نیز همین سخن گفت و عوض طلب مود » و کدبانوی Of‏ خانه آن کنحد را از وی گرفتد 
عوض آن doe‏ دیگر بدو داد . در این Ul‏ صاحب aji‏ آمد و با زنل حود گفت aS‏ این 
چیست one T‏ ارزان خریده ام این کید که gah‏ پا کیزی از کسی گرفتهام و در عوض 
این کنحد ناشسته بوی داده . س‌د sea‏ از که خریدی ؟ پسرش حواب داد که از مادر 
Huila‏ خریده است . سد گفت که من میداع که بادر ساندی پغایت پخته و داناست . 
این سودا ر بر گردان aS‏ او ust” fe)‏ این نوع کنیحد پا دیژه شمه JaK ly‏ دا Ñ a Bras‏ 
بدل نکند . 
مهمان چون حعایت مادر ddila‏ ر a5: ele‏ با سنیاسی کفت as”‏ ازین حم ت مس | 
Ce‏ است که این همه قوت و حستی و as” SVE‏ در این موش است نی ut‏ ثیست » و 
a Ory ae‏ 
البته در سوراخ او مال هست . بعد از ان پا وی گفت aS‏ 3 این موش را دی شناسی T‏ 
s ۰ Ka‏ ۰ ی ۰ T‏ ۰ 3 ۰ = ۰ 
سنیاسی گفت 9m aS‏ همراه أو موشان دیگر oe‏ امد و روت کنن او ly‏ گی توان walks‏ 7 
PR ۳۹ ۰ if ۰ “i a‏ ۰ 
مممان آگفت ۰ حیزی داری که زمین را بان <b‏ ؟ غت : بلی دارم . مممان لفت : فردا 
وقت سحر من و ڌو هر دو پکاه در پیدار oA‏ در تفص پیدا کردن E‏ این موش شوم ۰ 
موش us?‏ وید aS‏ حون مممال با سنیاسی این سحن بگفت a or‏ حود ذرسیدم 3 
دانستم as‏ | کنون وقت ST He‏ من سید 6 زیرا aS‏ سحن این شخص بسن مس دم دیگر uae‏ 
ماد ۷ Oo‏ حنان درمی‌یادم ay‏ | دست بردی او Ole‏ 3 ; توانل رد € Aa‏ همحنا نکه 
A ” ۰ ۰ ۰ Foote ۰‏ 
بر زر و مال من بفراست اطلاع ah‏ است ala‏ میا نیز خواهد cdl‏ حنانکه ane‏ اند ۰ 
س د cKy HE‏ دیدن az]‏ در کسی باشد پفراست د ریاږد « مانند هوشیاری که az]‏ 
در دست Fa‏ بتخمین درست و زن آنرا بداند . 


و نیز گفته اند 


احوال clay‏ اول و azil‏ دردن cols‏ پیش خوا هد ایرد از خواهش ادمی درکردارها 


۳۹ 
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معاوم مشود 6 همینا نکد wsib faz;‏ دم بر نیاو رده جون از حوض آب حورده 


T a 
. پس‌با بر گردد معلوم شد که از ان نوع طاؤس است که دم خواهد داشت‎ 


موش گنت بعد از آنکه من از سخن Olopa‏ ترسیدم با قوم خود راه خانه را گذاشتم 
و ی گم کرده از راه دیگر بجانب “AIR‏ خود روان شدم . Dal‏ گربه‌ای پیش آمده بر قوم 
من حمله آورد و آن موشان دیگر بنکوهش/ من زبان بکشادند که جرا vel;‏ رات را گذاشته 
به ی ash‏ افتاد » و من از آن Ghee‏ جستم . و GATT‏ از OT‏ موشان را گربه خورد 
و هلاک کرد و بعضی که زخمی بر آمدند همحنان خون حکان تا بخانه‌های خود که خاند" 
من یز همانجا بود آمده در سوراخما خزیدند . و در این باب نیکو گفته اند 


Ria کرد و از‎ gl کمند را برید و از دغلیمای صیادان رست و دام را‎ dal 


آتش در گرفته برامد و از تیرهای صيادان تير انداز حسته در چاه افتاد . چون 


coy‏ پاوری نکند و طالع مددگاری ننماید Ve‏ کی کسی چه سود دهد ؟ 


القصه موش بیگوید که من بجای دیگر رفتم و آن همه موشان در خانه‌ه‌ای خود در 
آمدند . و مهمان بر اثر خون بی بسوراخم‌ای موشان برده موشخانه‌ها را بکافت » و SL‏ که 
من بقوت OF‏ بجاهاثی که نتوان رسید می سیدم یات » و با سنیاسی گفت که اکنون بخاطر 
جمع در خانه" خود خواب بفراغت میکن » که موش بقوت Gil‏ مال میجست و ترا در عذاب 
بیداشت . بعد از Of‏ مممال و سنیاسی هر دو آن مال را برداشته بجانب Dae‏ خود رفتند , 
من نیز بسوی “AR‏ خود رفته از خرای خانه و رفتن مال از میانه تاب نگاه کردن در Ol‏ کی 
آوردم » و در اندیشه آنکه چکار کنم و lS;‏ روم فرو رفته ,کشت بسیار آن روز را پسر بردم » 
و شامکاهان همچنان غرق اندوه با قوم خود دیگر باره بدستور هر شب بحجر؛ OT‏ سنیاسی 
رفتم . و چون سنیاسی آواز ما را شنیده همان جوب را بطریق عادت ekile cpm‏ تمد“ 
le plab‏ که alg‏ بود زدن گرفت . 

مممال با سنیاسی گفت ۰ امشب جه بیم داری ؟ که باز خاطرت مشغول شده و بخواب 
راحت می غنوی . سنیاسی TORI‏ پندا رم که Ol‏ موش Giga‏ درین ححره در آمده است » 


از ‘ead‏ او ادن حر دت میکنم ۳ ممهمال گفت ۰ خاطر جمع‌دار که قوت حست و حیز او با آن مال 


۱ ۸ 

بدر رفته « حنانکه گفته اند : 

al‏ از Sham‏ که دایم بخوش حال بگذراند و هميشه با صد م غالبانه AlE cS glu‏ و 

زیاده از اندازژ خود حرف و حکایت کند » قوت و پشت گرمی آن جز مال نتواند بود , 
و چون من اين سخن از مجمان" شنیدم بغایت مک aces,‏ همت بر آن کماشتم رکه ore‏ نوع 
“aad ol‏ طعام سنیاسی را متصرف شوم . پس بممان خشم برجستم و بانجا که طعام بود 
نا سیده بر زمین افتادم . ومم‌مان بر حال من واقف odd‏ با سنیاسی گنت که پنگر» بنگر» و 
ماشای این حال بکن » جه گفته اند : 

زور بازو وابسته مال است و دانش نیز واپسته بان » Ka‏ که این موش ی زر 

و مال در رنگ دیگر بموشان he‏ 
و نیز گفته اند 

همحنان که مار g‏ دندان و g dé‏ مستی بود rol‏ که زر ندارد بنام آدمی 

بیش لیست . 

چون leaps‏ این Gh‏ بگفت سا بخاطر سید که این دشمن شم aly:‏ کو 

جرا که من ام‌وز قوت حست و خیز بلندی یک انگشت ندارم . و همچنین eal‏ زندگ Òl‏ 
کس که زری نداشته باشد alia e‏ گفتد اند . 

Cop‏ که قوت زر نداشته Ath‏ در عتل او نقصان راه atts‏ همه کارها از وی 

فوت شود » مانند جویهای خرد که در ایام تابستان خشک شوند . 
و یز کنته اند 2 

اندر جو- یعنی لسان‌العصافیر- وکنجد خودروی جنکلی بجای جو و کنجد دیگر نتواند 


. ات از وی کاری بر نیاید‎ gel زر بام‎ g همحنان ادف‎ ap ee: 


دیکر : 
سد ی زر هر حند OF‏ هثر بود هنرهای او ظاهر نشود » و دولت و مال asl‏ آفتاب 
عالمتاب Olam aS‏ را مخور سازد هنرهای هس د را روشن کرداند ۳ 

دیگر: 


ص د حتاج که گدای مادر زاد باشد آن قدر ese‏ می کشد که دولتمند SL‏ تلف 


سے 


. سلپاسي‎ zwr] 


10) 


toy 
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کرده 3 بگدایی سیده e‏ 


دیکر : 
آرزوهای س ناداران هرحند خواهش وحود گرفتن اید هم در دام‌ای ایشان 
نا بود شود ¢ Jule‏ طغیان O) Glen‏ ی شوهر که هم در مینهاش فرو نشیند e‏ 
دیگر : 


س د gës‏ که تاریکی ناداریش فرو گرفته است در روز روشن در نظر صد م 

در Als‏ و هیچکس of‏ درو نکند » op dail‏ اعظم ay‏ از کمال yor?‏ در روشنی 

هیچکس را تاب نظر کردن در وی نباشد . 
و بعد از Ol‏ که من جزع بسیار موده هیچ سود ندیدم و سنیاسی را ديدم که همان مال 
مسا در زیر سر نهاده pE‏ شب را بخواب فراغت گذرانید » از Gay‏ نومیدی be‏ الصباح روی 
بویرانه نهادم . و در CLIT‏ راه موشان دیگر که در گرد و پیش من بودند باهم کفتند که 
Gale‏ ما را آن زور و قوت تردد که برای ما Gre‏ بهم رساند مانده cul‏ و بحال خود 
در مانده » و بیم هلا کت ماختن کربه با را سرباری است . اکنون ترک خدمت و 
همراهی او عودن ضروری است» حنانکه گفته اند 2 


از صاحبی که کی حیزی نیابد و منت اندوه سرباری بود خدمت او را بزودی 
با ید گذاشت ¢ خاصه جمعی که دەت بسلاح داشته پاشند»› ۳ را خود یک لحظه 
در خدمت او ALE‏ بود . 
و چون من این سخنان را در راه از موشان شنیدم بهرحال که بود بویرانه" خود رسیدم و 
در شگفت OT‏ حال فرو ad)‏ با خود اندیشیدم و گفتم که لعنت بر ی‌زری و ی دولتی . و 


Š‏ باب حه يکو گفته اند ؟ 


رتن 
از و زری براذ ران" و حخویشان ene‏ بسن فرو نیندازند » و ادب و حرمت سد از 
ميان مس د م بزمی افتد » و an‏ و داب که از پشره او مانند ماه ظا هر می بود 
و می تافت بر طرف میشود . و دوستان حون او را در عنت عی توانند دید نیز 
از وی روی سیگردانند و عنتش aba‏ بلحظه افزون می گردد » 3 اکر عمل زشت 


از دیگری بوقوع edal‏ باشد AS Seca ($93 {iT‏ که از وی بوحود | raw‏ خوا هد بود , 


صد را حون از کم بختی روز بد پیش می Al‏ دوستانش دشن شوند و آثنایان 


۳ aBa Aad 


و هم‌چنین مه اند ۰ 


کسی که پسر ندارد خانه اش خراب است» و کسی که دوست ندارد دلش eaha‏ 
3 کسی aS‏ حتاج gale cal‏ دل و عالم ele‏ در نظر ش خراب آمب ی ٠‏ و این 
حود يون است که حواس ظا هر 3 obk‏ در د Sel wks‏ و sled‏ در آن راه 
نیافته و نام Of‏ د همان و عقلش نیز همان و حرف وحکایه‌اش همان و سد 
حود همان 6 اما چون از زر و د ولت حدا می‌افتد کویا آن همه حیز او دیگر 


میشود ۳ این Sla Gul‏ دعب و حيرت G‏ مایت ۳ 


Aaz‏ از آن موش با خود گنت که مال موحب Chas dad cal‏ و og Ail‏ میشود ‘ امثال lo‏ را 


۶ A +a ۰ oT -T 
(prizes عەر ر‎ Anas ڊردم و‎ (seize asif من ت رک !3 وطن‎ aS انت‎ >r v با ان حکار ؟‎ 


2 اند‎ Anas A> > po ed 


gle‏ که حرمت اینکس بحال حود بوده باشد توان بود »ء و چون حرمت و عزت اند 
از آنحا سیک رٽ پاید بر بست 6 aS‏ اگر عزت نباشد با دپوته ها در صحفه نسستن 


هنوژ وقتی که al Sys‏ می dla‏ بوده باشد اگر در Jes 3 Ju‏ این کس تشصان 
ەی oA‏ باشد بسیار حوب است 6 3 حون عزت و حرمت نماشد | گر در همه oem‏ 


روز افزوی بود بمیچ کار عی اید . 


دیگر» نت خواستن Sham‏ از کسی عردن برابر امت » baj‏ که کنته اند 


درحدت کچ E”‏ بر آمده کرم حورده بتاب egal‏ سوحته 3 سياه aS od‏ در زين شوره 


a E a ۱‏ 
Anu)‏ باشد ar é‏ از کسی nad AS‏ بر گدائی کماشته از مس دم Sja‏ میخواسته باشد x‏ 


و دیگر azas‏ اند 2 


نود مید صاحب همت از کسی خواستن چیز آرزوی دوزخ OT‏ است » چه خواستن . 


12) 


و صفات OF‏ این است که خواستن خانه" ی طالعی است و ابود کننده عقل و جای 


و تکیه که و oliy‏ عنتما و برطرف سازندۂ یی نیازان , 


نادار aks‏ شرمار میراشد و از شرساری شکوهش برطرف میشود 9 حون شکوه 
رفت هر کس بر وی هر حه خواهد میکند» و از این حالت او را Sosy‏ از GS‏ 
Aw yoo rr:‏ 3 از EELT‏ ازدوه مند مشود 3 در اندوهگین عتلش st Obes‏ زك ترا 6 
و حون عقل رفت هلا cS‏ 3 نا بود asl Game, Ad‏ ناداری 3 نما ز مندی “asl‏ 


دست در دهان مار pom‏ آلود کردن و شربت زهر نوشیده بخانه" قابض روح غنودن 
و از “al‏ کوه افتاده بصد پاره شدن » بمتر از آنکه از کسی Sham‏ خواسته بواید" 


نس شوم رسیدن ۳ 


در کوهسا ران aS‏ دشوار در ین حای و oly‏ پاشد ۳ سا کان tæ]‏ عمر دسر بردن حوشتر 


از آنکه از بخیلان جیزی طمع کردن . 


ss a = F 1‏ = 
حتاج نادار ا گر آتش گرسنگی خود را بحان و تن خود سیر کند» بم‌تر از آنکه از 


دون öles‏ حیزی حوا هد ۲ 


التصه موش با dom‏ اندیشید که در Ore‏ حالت که سا پیش آمده است تدبیر زند گنی 


حوست ul T‏ بدردی قرار دهم . در آن صورت مال هس د م پا ید گرفت 3 آن پسیار ید bial‏ 


a ۰‏ 
ژیرا aS‏ کفته اند 2 


هميشه خاموش بودن متر از aKT‏ بد روغ زبان آلودن » و ops‏ نداشتن خوشتر از 
آنکه با زن سدم رسوا شدن » و قالب تمی کردن خوبتر از آنکه ميل بشنیدن 
T a f ۰ ۰ R ۳‏ 


م‌دم رای زدن . 


tar. 
که از کسی پدست در آید خود را پرورش‎ Glad حشم بر طعام دیگران دوزم و بر‎ Poe 
۰ اند‎ any است 6 زیرا که‎ os دهم این نیز بسیار بد و دوم دروازه‎ 
کسی که دایم بیمار است و آنکه هميشه در غربت است و از وطن جدا و شخصی‎ 
» که همه وقت طعام سدم می‌خورد و سدی که دا در خانه" سدم بر میپرد‎ 
; Fagul راحت و‎ leal و مس‌دن‎ ul Qo» yS این حمار‎ S455 
eale در زیر سر خود‎ AT پس بمتر آنس تکه من بجمد تام مال خود را از ستیاسی و مهمانش‎ 
. توافت میکنند پستانم , و اگر در این کار سا هلا کت پیش آید هنوز متر » 135 که گنته اند‎ 
AKI هرکه در وقت بردن مال از پیدلی و ناس‌دی خود سعی در حلاصی مال خود‎ 
بگذارد که می برده باشند 6 اگر آب ڊروح پد ران خود بدهد ژواب‎ Goat و از ی‎ 
:اما نرنند,‎ Of 
. و من این معنی را بخاطر قرار داده شب دیگر بحجرهُ سنیاسی در آمدم و آهسته پیش رفتم‎ 
خواستم که آن خریطه" زر را بشکافم, در این اثنا سنیاسی خبردار شده همان چوب را که‎ 
همیشه وقت خواب با خود میداشت بر سرم بکوفت » و چون عمرم بسر نیامده بود از ضرب‎ 
۰ آن جوب کردم . و بزرکان کته اند‎ 
جستن نتوانند.‎ OF کسی را پیش رسیدنی است میرسد » و دیوته‌ها نیز از‎ da هر‎ 
aril » من له اندوهی وا بخاطر راه میدهم و ند در تعجیم‎ Spe و هم ازین‎ 
. ما راست از دیگری ليست‎ 
des از وی پرسیدند که تفصیل این‎ adh چون موش این سخنان بگفت زاغ و‎ 


حگونه است ؟ 


(هر جک بکسی وسیدنی vnut‏ میرسد ) 


موش گفت ۰ آورده اند در Re‏ از شهر ها سودا گری بود سا گردت نام $ وقتی ued‏ 
بصد روپیه GET‏ خرید که در ام آن کتاب همین نوشته بودند که هر چه کسی را سیدنی 
است میرسد . و حون نظر مود کر بر آن کتاب افتاد از پسر پرسید که این کتاب را بحند 


حریدی Tone T‏ پصد روییه , در گفت ۰ آوخ ¢ ای ن دانش حاهل › در ام این کتاب 
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plea‏ حصه از یک بیت نوشته اند » Am‏ تقریب این همه مبلغ در Slay‏ آن تا ف کردی ؟ 
تو که این دانش داری بکدام Ge‏ زر و مال بہم خواهی سانید ؟ بعد از این ترا روی 
بودن در خانه" من نیست . پدر Gal‏ بگفت و پسر را از خانه براند . پسر از نا hype‏ 
پدر از شهر و ديار خود نوميد شده بدیگر شمهری دور دست رفت . و جون روزی Aa‏ در 
آن شہر بسر برد 6 شخصی از وی پرسید که از کجا می آئی و نام تو حیست ؟ او در جواب 
گفت که هرحه بکسی رسیدنی است میرسد . دیگری SH‏ گفت ۰ از کجا آیده ای » ام تو 
حیست .٩‏ سودا گر زاده همان سخن در حواب او گفت ð.‏ هر کس از وی حال و نام 


پرسید او همین حواب میداد ¢ U‏ آنکد نام او همین عبارت شد که هرحه بکسی Grew)‏ 


4 
است رسد و در آن ههن ودين نام مشهور paa‏ 
روزی حند رمتی نام دختر “daly‏ آن pd‏ که درحسن و g gs‏ نظیر بود بر قصر خود 
بر آمده عاشای هر میکرد » و نظرش. بر جوائی یک منظر افتاده بیکیاری: دل از دست 
داد و مفتون او کشت . و حون نتوانست با خود بر آید با سپیلی خود گفت : ترا هزار گونه 
تدبیر باید انگیخت تا ام‌وز مسا با این حوان مواصات دمت دهد . سمیلی نی الحال خود 
را SL‏ حوان رسانیده حال فریفتگی دختر راجه را با وی درمیان نماد و گفت که چندرمتی میگوید 
که دلم بدام عشق تو گرفتار شده و خواهش وصال تو مسا بحالتی سانیده که اگر اتش 
تشنگی سا بزلال وصال ننشانی oul pa‏ که ed‏ شوم . جوان گفت که آمدن من ذزد 
دختر daly‏ بحه jad‏ میسر شود ؟ dep‏ گفت ۰ ما شب از بام Of‏ قص رکه می بینی کمندی 
خواهیم آویخت » تو آنرا گرفته Yy‏ برآی. حوان با سهیلی گفت که همچنین کنم. و سمیلی 
کار سازی عوده نزد دختر راجه آمد. و حون شب در آمد با خود انديشی دکه بزرگان کفته‌اند 2 
هر که بدختر اوستاد و زن gh‏ و Gale‏ و پرستار SUS‏ بد اندیشد و زنا کند او 
را همان Glas‏ و وبال باشد که در کشتن برهمن است» و نیز کاری که بدنامی 
آورد و bee‏ که مستوجب دوزخ گرداند و rea]‏ در آن هیچ فایده AGLI‏ 
گرد آن کار als‏ گشتن . 
جوان حون این معنی بخاطر آورد ترک رفتن نزد دختر راجه داد و نرفت , 


Dusi‏ سودا گر زاده‌ای aS‏ نام او هرحه بکسی رسیدنی ست ew pad‏ شده بود همان شب 


ter 


بزیر OF‏ قصر که کمند آویخته بودند گذشت » و چون کمند را دید نی الحال دست بآن کنند 
زده خود را ply‏ قصر رسانید . و دختر aah‏ که Saya‏ انتظار در راه حوان داشت از کمال 
شوق دست و پا گم کرده سوداگرزاده را SLA‏ کرد که همان جوان است» آب غسل و 
رخت پا کیزه را که برای وی آماده داشت پیش آورده پرستاران را فرمود تا او را 
شست و شو داده آن لباس فاخر درو پوشانیدند و ماحضری پیش او شالف جون از 
plab‏ فارغ شد دحتر daly‏ لورت Atala‏ سودا گرزاده را بر حمار Gh‏ خود نشاند . و چون 
دست پیکدیگر رسانیدند و حرص مواصلت از بن هر موی دحتر daly‏ ترشح کرد با وی گفت 
که من پیک دیدن فریفتد" تو antl‏ خود را بزنی بتو pled soe‏ و خیال شوهر دیگر S a‏ 
در یلد" من جال تصور نخواهد داشت » تو جرا با من سخن می کنی و bli‏ می Tyke‏ 
سودا گرزاده Go‏ که بر زبان راند همان بود که بان شه شمر گشته بود ۰ و دختر راحه 
از شنیدن آن حرف Ge‏ حيرت شده حس و حرکت درو عاند و ق الحال او را بهمان 
AS‏ پزیر قصر فرستاد » و او از ile; tæl‏ دیوهرة ویرای رفته خواب کرد . 

اتغاقاً خرن در آن شب معشوقه" کوتوال وعده داشت که بفلان دیوهرۀ ویران وصال 
دست خواهد داد» کوتوال خود را بآن دیوهره رسانیده دید که شخصی خواب کرده است. 
بیدارش کرده پرسید که تو کیستی ؟ 1356 کرراده همان حواب داد که هرجه بکسی Gry‏ 
است میرسد . کوتوال حون ویرا بشناحت گفت ۰ بر >52 و بخانه" من برو و بر خواپگاه من 
که خالیست بثراغت خواب دن چم وا اده بخانه" کوتوال رسیده حوابگاه او را گذاشتد 
بر جمارپائی دیگر رفت » و lal‏ آن خود چمارپائی دختر کوتوال بود که او نیز هم در آن 
شب پا يار خود وعده داشت که بوی رسد . دختر کوتوال که مشتاق وصلت پار بود 
چون خیال کرد که Gal‏ بر میعاد آمده » نی الحال با وی در آوپخته g‏ آنکه حرف زند 
کام دل و آرژوی نفس از وی حاصل کرد . بعد از آن با وی گفت که ba‏ حرف نمی dj‏ و 
همداستانی می TU‏ . سودا گرزاده چون از کتاب خود حری جز این نخوانده بود گفت : هرجه 
بکسی رسیدنی است میرسد. دختر کوتوال را از OT‏ حال دل بر آشذت و با خود کنت: این 
سزای کسی است که ی تامل و ی ملاحظه در کاری در آویزد . پس او نیز او را از پیش 
خود براند . 


و سودا گر ژاده از آنا بر آمده در راه بجمعی پیش آمد که lye‏ را بکدخدانی بخاند" 


۱ ۸ 
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عروس میبردند » و همراه آن حهاعت شده میرفت تا بخانه" عروس رسیدند. و در این انا 
ts‏ مست که OLAS‏ خود را 3 و خودسر شده در ol als‏ بیرفت روی پکوحه" "asl‏ عروس 
بهاده جمعیت Ol‏ سدم را که همراه داماد بودند برهم زد» بنوع ی aS‏ هرکدام از Ole pa‏ 
بجانبی بدر رفتند » و در سدم عروس نیز پریشای افتاده هر کس بگوشدای حزیدند , 
و سوداگرزاده که بغایت پردل بود بحای خود مانده عروس را دیدکه از ترس فيل دست 
و پا گم کرده راه هیچ طرف E‏ ژواند برد ی الحال پیش odl‏ دست عروس را بگرفت 3 
گفت ۰ ail‏ یشه مکن aS‏ من این فيل را از tzal‏ میرانم . پس روی di‏ آورده Sk‏ حند 
بر فيل زد که Js‏ از آن روی کرد ان شده بممان شاهراه افتاد . و در این اثنا OF‏ ساعت Mis‏ 
کدحدایی که د رمیان دم داماد و عروس مقررشده ELE‏ رفت . و چون بعد از ساعتی سدم 
طرفین جمع آمدند »> داماد دید که دست ءروس در دست دیگری است . با پدر عروس گفت ۰ 
ap gil‏ ی طریتی است که کردی و زن مرا بدیگری سهردی ؟ پدر عروس گفت : در 
“ad ole‏ اين فيل شما و من و تام سدم هر کس بطرق رفتیم » می دانم که صورت حال 
حیست؛ ؟ پس روی بدحتر آورده گفت که اين حه حالیست که آوردی ٩‏ دحتر گفت ۰ 
وقت ی که کار بجان افتاده بود » gil‏ سد دربیان جان من در آمده و مسا حمات بخشیده . 
آاکنون بهتر از این هیچکس بشوهری من مزاوار ليست و من هیچ کس دیگر را قبول 
تخواهم کرد ` 

القصه داماد و پدر عروس و م‌دم را در همین حرف و Rar‏ شب p‏ آمد. 
و چون روز شد و غوغای گفت و GS‏ سدم gdb‏ بلندی گرفت » سدم اعیان از دور 
و نزدیک بسر وقت آن معامله افتاده جمع آمدند و دختر راجه و دختر کوتوال نیز از حیرت 
عجوبی آن حال lat‏ رسیدند . بعد از آن dah‏ نیز از OF‏ حالت odai Creed‏ بتماشای آن 
واقعه بخاند" پدر عروس Jal‏ واز آن سودا گرزاده ډرسید که تو حه میگویی و بچه تثریب عروس 
دیگر را میخواهی ؟ ترا امان دادم » حقیقت حال را از Gay‏ راستی بگوی. سوداگر زاده همان 
حرف که غير OT‏ عیدانست در حواب daly‏ گفت که هر چه پکسی رسیدنی است میرسد, 
حون دختر daly‏ این سخن را که ral‏ مصراع است از وی شنید » لصف دیگر مصراع او بگفت 
که دیوته‌ها یز از OT‏ نتوانند جست . و دختر کوتوال گفت که هم ازین جهت من ند 


اندوهی ر بخاطر راه مید هم و aj‏ در دم عروس جون سجن دحتر aal j‏ و دحتر کوتوال ly‏ 


12% 
9 گفت e‏ آنجه باراست از دیگری تیست e‏ 
daly‏ چون از دختر خود و دختر کوتوال و Ol‏ عروس این Olea‏ شنید » دریافت که 
این سان SoG‏ نیست yT dad w?‏ ر دلداری وده Oui‏ داد و گفت ۰ شما هر plas”‏ 
حقیقت حال حود اين سخنی aS‏ گفتید إر من ظاهر ساژید , و هر کدام از آنا صورت حال را 
باز مودند. و راحه بر حقیقت حال azil Enel‏ دحتر خود را بممان سودا گرزاده سپرده و 
و جون پسری نداشت او را باین نسیت بفرزندی برداشت. Sys‏ گر زاده بحمت اعتقادی که 
(ٍر تقد پر حدا وندی حاصل کرده بود Slane‏ مطلب یله بقیه عمر ر پا اهل و “al.‏ حود 
بعیش و کام‌انی گذرانید, 
موش جون این حکایت elie‏ کرد با زاغ و باخه گفت که من ازینعا میگو .£ aS”‏ آدمی 
را هر چه رسیدنی است بیرسد. بعد ازآن گفت که چون این معنی بخاطر من قرارگرفت طمع 
از مال خود بریدم و آرزوی Lil‏ از دل خود بر انداختم. و درین باب نیکو گفته‌اند 
rem pm‏ بصورت است aj‏ این دیده ظا هر Ost‏ » و le Olas‏ نژادی اعمال و اطوار 
تیکوست نه در دودیان بزرگ متولد شدن 6 آزادی صاحبی و دولته‌ندی است نه 
زر دار بودن » gtl‏ از اعمال azali‏ دور بودن امت له عام خواندن و عالم 
بودن . 
و هم در این معنی است azil‏ گفته ازد . 
کسی که دلش آزاد اعت تام دولت عالم از آن اوست » و کسی که پای افزار 


در پای دارد مام روی Get}‏ پیش آورد زیر فرش است. 


آنکه دلش آزاد است dail‏ در دست دارد نزد او بغایت دور است. 


مس دم حوب ر می لیسی و از yT‏ لذت میگیری . 


(- ن : آن 


te 


ماد ,انیت که pou geb‏ عزیز را خوار می سازد. دیگر: 


دروغ گفتن را داب آوردم و حخوش Jal‏ بسیار کنتم و بر در هس دم ایستادم . .ای 


طمع ‘ | کنون حوشحال باش aS‏ حال من بکام دست , 


ای طمع » ای براندازند؛ بنیاد GAC‏ و تحمل »من بیای توافتم که تو مثل بشن 


کسی را aS‏ صاحب عالم wel‏ پونه-یعنی پست قامت - کردی . 


آب بد بوی آشامیدم ¢ ار <س 3 SRE.‏ بتر ساختم ¢ فراق احثیا ر کردم ‘ hp‏ 
شکم daj‏ عودم » پیاده راه رفتم » از دریای خطرنا ک گذشتم 6 “dal‏ شکسته پدست 
ai‏ ۰ ای طمع » azl‏ دیگر داری نیز ola ar‏ ثا بععای آرم ۰ 

مس د o‏ زر dia) ay ly gee‏ لام بگوید نشنوند » 3 از زردار سحن E‏ معئی 3 


oe A 1‏ ۲1 ۰ © م 
Seats‏ واه فصن تا Babs Sial‏ وف (ROS‏ 


مالدار را | گرحه از مس < م زبون ممماشد همه p‏ حرمت او hS‏ و صد ی زر 


هر حند dle‏ گوهر بود هیچ عزتش ندارند . 
پیران زر دار Brat) gs‏ حوان اند » و حوانانل نادار دم در حوانی ژر ۰ 


کسی را که بال دولت از دست برود » ډار و فرزند و زن و خدیتکار همه از وی 


برمند » و حون د یگر باره دستکاهی ا اما ja‏ رگ او جمع آیند . پس 


در حقرشت برادر 3 خویش هحون رر باشد x‏ 


Ax:‏ از آن موش as ore‏ حون طمع از خاطر بر آوردم "ai be;‏ خود رفتم x‏ و هم دردن 


we 
35 


ode!‏ گفت aS‏ دام ازین ديار رفته ات بحای دیگر مجروم . من لیز حون 


= 


با زا 


4 


ad 


l 


ین نوع aisla‏ در gil‏ دډار gases:‏ بودم بهمراهی او قرأر داده حود را پیش ڏو رسا نید م 3 


(- ن : ی معفی سود مرك 
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سیب اندوه و الم خود را بشما بیان کردم . و درین معنی لیکو گفته اند + 
وحشیان همراه فیلان و ماران و دیوته‌ها و راجان و م‌دسان همه تا نیم روز خاطر 
از مر خوردنی فارغ میسازند و هر کدام چیزی میخورند » و آدمی خواه مام روی 
مین را در تصرف آورده بود و خواه elpis‏ عالم دیده در وقت اشتمای طعام از 
طعا می گریز ندارد» و plas’‏ دانا از برای بمم رسانیدن plab‏ دست بکارهای ناشایسته 
زده تا در آخر موحب عذاب و وبال او گردد ؟ 
باخه حون سر گت موش شنید او را دلداری کرد و گفت ۰ دل حمع‌دار و ازین که 
بغربت افتاده‌ای غمی بخاطر میار » کد تو بغایت دانا و زیری . نشاید که مثل تو دانای 
از حوادث روزکر کلفت کشد و خود را بدست غم و ملال بسپارد . و بزرکان گفته اند : 
lug‏ خوانده که باوجود عام از دانش بمره‌ای نداشته باشد . فایدۀ خواندن عام 


کسی راست که ele Glare‏ کار کند» aa‏ بیمار را ذکر دوا کردن در دفع 


, ری هرگز سودی ند هد‎ leg: 


Gale‏ بردباری و دلاوری را حه ديار خود و حه ديار بیکانه بمرجا که رخت 
اقا مت خواهد اد هما loci‏ را ڊزور بازوی حود در تصرف درم یآورد » Anil,‏ شور 
aS‏ پوت دل 3 زور Amy‏ در هر حنکلی که در آید از حون فيل as‏ حود را 
پلکه دیگر وحشیان را سور گرداند ۳ 
پس ای برادر» دایم تدبیری و ترددی بايد کرد , راحت و مال کحا میرود ؟ زیرا که 
گفته اند 2 
مال 9 مددکاران در TA‏ مس د be‏ حب دد پیر ج کی ان » aul‏ غ وک aS‏ خود 
ly‏ بر اند ک gl‏ رسا ند و مثل Olé‏ که بر حوضم‌ای آب کرد آیند 
دولت در طاب کسی است کد در کارها جد و شوق بسیار دارد و در کردن کار 


ae .‏ ,1 
فکرهای دور و درار میکند 3 روش کار را eos‏ و موانع کار را مانند lend‏ 


ا- ن : روشن 


1) 


124 
نفس در کو خاطر راه Jade‏ 9 قوی دل و احسان گذار بود و Gla‏ دوستی 
وی حکم Ady‏ » و کسی کد صاحب کرم بود و دانشور و ثابت الحال و تدبیر بسیار 
a ea‏ 
داند و اندوه نکند و در eed‏ کسی بدی او نسکالد و بمادر پاشد ار دولت 
حود را $53( Ailes yi‏ از ایام بازو حورده باشد š‏ 
دیگر ais‏ ازد ۰ 
دولت از کسی میگریزد و رغبت باو عیکند که از تردد و تدبیر دست کشیده بود و 
dak‏ پاشمد a‏ شوق 3 حل درکارها زد اش ند ډاشد » Ò) ash‏ حوان aS‏ از مس د on‏ 
352,55 و باو ميل ننماید . 
دیگر : کسی که از عزم جزم مودن بر کاری haw yr)‏ از عقل کل ee‏ ۋا يده زد یده باشد » 
¿b> aS glia li Ail‏ پر دست گرفتن او را هیچ مود ذد هدر we‏ 
دیگر ؛ از تاثیر طالع اهل کرم که بعطا دادن عادت داشته باشند بگدائی دست پیش 
آرند » 9 قوی هیکلان پر زور aS‏ دیگران را پر Ost)‏ می زده‌آند از دس ضعیفان 
G‏ قوت بر خاک مدذلت افعند » و گدایان از گدائی خلاص می یا ند 2 
Axs‏ از آن باحه پا موش گفت aS‏ تو این معخی ly‏ پخاطر aly‏ دده aS‏ 
دندان از Cle‏ رفته و موی از سر کنده شده و ناخن ی ها کشت و مد از وطن دور 
افتاده خوش ما نمی باشد. 
ملاحظه" ت رک وطن کردن از dsj‏ طبع و g‏ دانشی است» چه نزد اهل دانش dle‏ طبع 
وطن و یار پیکا ند پرابراست » حه بزرگان azas‏ اند 2 
هس د بم‌اد ر 3 شخص دانشور 3 زن wale‏ حمال lae‏ پروند انه“ ایشان است n‏ 
en Ë i | :‏ 
دیگر ۽ کسی aS‏ حست 3 Ac; S Via‏ کارها از وی Aaly‏ » 3 ا گر شحخصی عام 3 عثل 
مشتری داشته ډاشد 3 ST Via‏ لبود از عمهده All gsi la‏ برآمد R‏ 
و اگرحه ڏو زرو مال نداری اما حون عثل و دانش و شوق درکارها داری » مگر ڏو در تد پیر 
برابر این دیگران هم نخواهی بود ؟ زڊرا که گفعد ازد 2 


مس د بار هرحند زور و مال ند ات2 باشد Aa)‏ پمقام عزت و حردت پرسد » و زر دار mr‏ 


taK ty) -] 


۱۸۹۰ 


کم aloga‏ که مضطرب طبع باشد زینت معنی شیری که در Gib‏ شير سرشته اند 


ی 


و هنرهای دیگرش مانند SVE‏ و دلاوری OF (AT)‏ معنی را می‌افزایه می یابد . 


دولت در طلب کسی cal‏ که قوت شوق درکارها با حالای و بردباری دارد 
و دریای Lie‏ نزد او قدر ul‏ دارد که در شان سم پای کاه جا کرده باشد و 
بلندترین کوهها پیش او حکم خانه" آن کرک ضعیف خوره نام yis‏ که ذره 
ys‏ از کل برهم ماده می سازد » و کسی که دلش eed g‏ ات هر گز دولت gl‏ 


ردی می مد . 


کسی aS‏ ند پور پار و مددکار ‘als # wal‏ دوه سدور پیش او SAd;‏ ندارد 3 قعر 
دریای Lee‏ نزد او پایای نه و گذشتن یط از وی دور نیست . 

بر اقبال دولت تکیر و غرور نتوان کرد و از رنتن Ol‏ اندوه نه » جه برخاستن و 
افتادن حکم گوی دست بازی دارد که کاه برهواست و eh‏ برزسین و Ose‏ جوانی 


و دولت AL Lis‏ حیاب است . 


گفته اند که 


لذت "asla‏ ابر 3 دوستی دونان 3 dan‏ رن 3 A‏ ت “ale‏ ڏو 9 gla eres‏ اند ک 
وقتی می باشد ۳ 

دانشور مال را بعطا کردن 3 بعیش ele‏ خوردن اده ور dj bangs‏ ‘ حه aza‏ اند ۰ 
زر که گشقت بسیار بدست آید و از òla‏ 5355 تر باشد sla‏ آن در آن است که 


داده شود 6 و دیگر هر Am‏ صرف شود ضایسع شدن 9 ood cals‏ مال ات f‏ 


رری aS‏ در آیام دوات بدادن و 5 OD)‏ 9 پوشیدن حرج نود نگ داشتی آن از 


برای کار دیگران است ء بانند دختر که تربیت نمودن او بحهت بیکانه باشد . 


و نیز گفته اند 


حریص مال که بسعی بسیار زر گرد می آو رد از برای دیگران جمع میکند e‏ همجو 


۱۳ 


tA} 
k زنبور عسل که از همه جا شیرینی ربوده شهد سازد و نصیب دیگران گردد‎ 
و چون طالع و بخت دلیل و سیب جمله کارهاست گفته اند:‎ 
باشد و در غار و شکستی‎ ad Tyo جنگ و در خانه‌ای که آتش‎ all صف و‎ Kia در‎ 
و با ماران حمله آورده به نیش پر زهر ء آنچه ناشدتی‎ Let کوهما و در دریای‎ 
شدنی اسف تاشدن: آن مکن نه.‎ azil است ی شود و‎ 
پس همین که قو تمغ بدست داری و دلت دولت برجاست یعنی از رنتن مال اندوهی بخاطرت‎ 
۰ راه نیافته غنیهعت ماست » جه گنته اند‎ 
آنکه صاحب هفت اقلیم است و طمعش روز افزون گداست » وگدائی که بحال خود‎ 


خورسند است پادشاه وقت ات . 


مثل دادن هیچ گنچینه ای و خزینه ای نیست » و مانند خورسندی هیچ زر و BL‏ 
ند » و هیچ پبرایه ای جون حال نیکو یست 6 و هیچ دوات و غنیمت چون 
تندرستی نه . 
این برادر زنهار بخاطر نیاری که مال من رفته است » اوقات گذر من چگونه خواهد شد ؟ 
حه مال GU‏ و زوال پذیر است و تدبیر سد باق و پای بر جای . و هم درین معنی گفتد اند 2 
افتادن مد صاحب دانش بتدبیر حکم افتادن گوی دست بازی دارد که اگرجه 
بیفتد g‏ الحال بر خیزد » و افتادن بیدل نادان AGL‏ افتادن کلوخ تر که حون بیفتد 
هر گز پراخیزد . 
و درین باب بسیار ae‏ گوع ؟ اکنون خلاصه" کار بشنو , از GA‏ عالم جمعی بخوردن و 
پوشيدن و دادن بېره از مال ین برند » و حماعه‌ای نک هبای پیش نیستند » زیرا که anit‏ اند > 
کم بخت اگرچه زر بسیار جمع آورد چون نصیب او نیست پیش او عاند » چنانکه 
سوملک نادان زر جمع آورده در جنگل هولنا ک تلف مود . 


موش درسید aS‏ این حگونه بوده ٩ Gaul‏ 


YAY 
) (حکایت سوملک نام جولاهد‎ 


باخه گنت ۰ آورده اند که در یکی از شہرها حولاهه‌ای سوملک نام در صنعت بافندگ 

g‏ نظیر 393 و پارجه‌های ثفیس که در حور حلعت‌های پادشاهان Jal‏ می بافت . و باوخود 
این هنر از خوردنی و پوشیدنی ضروری او را چیزی از آن صنعت گرد نیامدی » و حولاهکان دیگر 
که در Sash‏ بغایت تنبل بودند اوقات بفراغت میگذرانیدند و چیزی از مال نیز جمع 
میکردند . سوسلک از آن حال در درحه" حيرت افتاده با ژن خود گفت که gal‏ بافنده‌ها که 
ley‏ گردی من می سزند از حاصل کارگری خود عظوظ اند و عیشت آنسا بفراغت » اوقات 
گذر من باوحود این همه هنرمندی و ی‌نظیری در کار هميشه در تنی و عسرت . میخواهم 
که ازین ديار مالوف که قدر من کسی می داند رخت بربندم و بدیار دیگر بروم » شاید 
آنجا از هثر خود بپرمند شده ازین تکبت برآیم . زن گفت که این غلط است که کسی را 
پرفتن حای دیگر زر بدست درآید » جه گفته اد ۰ 

azil‏ نا شدنی است می شود » و آنه جوا هد شد ی سعی وحود میگیرد » و چیزی 

. است اگر همه در دست این کس باشد میرود‎ Gad رثتنی و نابود‎ aS” 
oil و نیز کنتد‎ 

حنانحه از ميان هزار کاو گوساله پیش مادر خود یرود » همحنان هر عملی که در 

. اول از شخص بوجود آمده در نشاء دوم همان پیش او می آید‎ slås 
: دیکر‎ 

مانند سایه و آفتاب که باهم باشند » همچنان عمل با صاحب عمل نزدیک است. 
پس لايق آنست که تو در همین شمر بکار خود مشغول باشی . 

سد با زن کفت که آنجه Toi‏ نیک نگفتی » حرا که ی تدبیر بخت نتیجه ی دهد » 

حه گفته اند که 

همحنانکه Ky‏ دست او از بر نیاید » بخت نیز g‏ تدبیر پاوری گی کیان 
و نیز گفته اند . 


سد اگرچه در وقت حاجت از طالع نیک طعام بابد » اما اگر دست نجنباند" و 


[- ن : بجنبانه 


imr 


YAY 


از آنحا لقمه بر ندارد نتواند خورد . 
و دیگر آنکه 

یی تدبیر و تردد a‏ خواهش کار موسر گی‌شود » حه شور حون azia‏ باشد حانورانل 

وحشی که “dosh‏ اویند پدهان او درم ایند ۲ 
دیگر 

صد حون بقدر قوت و طاقت خود در کاری سعی تباید و آن کار برنیاید گناه 

أو فش cbs AÍ‏ است که از نایاوری او میسر کی شود . 
و پنابرین من البته بدیار دیگر خواهم رفت . 

این بگفت و Gilkey‏ شمر Ghd,‏ رفت وسه سال در آن شهر وقف عوده ملغ Jaagu‏ 
ope‏ از وجه کاریگری خود بدست آورده Gay‏ بجانب وطن خود نراد . و چون نصف oly‏ را طی 
کرد » روزی شاک هان بجنکلی رسید و از بم دود را بر درحخت ai S‏ خوابش در بود . و 
در خواب می بیند که د وکس بصورت مولنا ک و چشمان از غضب سرخ پر آمده باهم چیزی 
میگویند » و این تاو کین بخت و برمما اند . بدت با برهها میگوید که من بارها با تو گفتم 
که غير از خوردن و پوشیدن ضروری Gil‏ سد coda Sham‏ تو حرا این ope Magu‏ بوی 
داده ای ؟ lea‏ گفت که هر که دست تدبیر در زند » من آنجه نتیجه" آنست بوی میدهم . 
و هرمند ساختن او از آن بلست تست › اکر گی خواهی از وی بازگیر . Yon‏ هه از هییت 
òf‏ حال از خواب در آمده » حون نکاه کرد خریطه" زر خود را خالی دیده با خود اندیشید 
که یارب » من با این همه مشقت OF‏ زر را هم سانیدم » و در رفتن Hel OF‏ درنی نشد , 
ey‏ من ضایع کشت و در گرهم ale Soom‏ , اکنون بجه روی سوی وطن روم و با زن و 
فرزند و دوستان Am‏ گونه روی نت ؟ 
این بکفت و باز بېمان شهر که زر حاصل کرده بود رفت . و در یک سال دیگر 

پانصد ope‏ دیگر بہم oddly‏ براه دیگر بدیار خود روان شد و میرفت . اتفاقاً شامکاهی باز 
Oley‏ درخت بر که تاد اف ces‏ کرد وف Mins‏ وا دود ES‏ که طالع من چه کار پیش 


- rd 
گرفته که دیگر باره همان درخت راجس شکل پیش من امد ؟ و بضرورت همانحا خواب‎ 
or? و در حواب همان دو صد ر یدید , بحت پا برمما گفت که ڌو جرا این دا تصد‎ 55 


را باین سد دادی ؟ مگر ڌو کی dh‏ که غير از خوردن و پوشیدن او را نصیب دیگر 


IAF 


ليست ؟ lay‏ گفت ۰ من در کس را فراخور تدبیر و تردد او مزد بیدهم » و بهره مندی و 
Le‏ گرفتن شخص از آن مزد بدست تست» که از من چه میکنی ؟ 
gu‏ ملک از هول OF‏ واقعه بیدار شد و حون بلاحظه کرد خریطه" زر را باز خالی یافته 

با جرد اندیشید که اکنون ی زر و مال زندکانی من بچه کار می‌آید ؟ تر آنست که هم در 
درین حا خود را هلا کت سازم . پس djl‏ کاه بگرفت و از آن ری ډرتافته کمند وار یک سرش 
بر شاخ درخت بست و سر دیگر را در QE‏ خود انداخته خواست که خود را خفد کند ۽ 
gaye‏ اثنا از هوا آوازی And‏ و شخصی را دید که گفت ۰ ای جولاهه بر کشتن خود این 
gate‏ دلیری مکن » که زرهای ترا من گرفته‌ام » و من CC‏ توانم دید که جز خوردن و 
پوشیدن ضروری ترا حیزی دیگر باشد . ازین SLE‏ بگذر و “Alby‏ خود برو . ابا حون دیدن 
ما یی نتیحه نمشد و ترا شرف دیدار با دست داده) axil‏ خاطر ڌو خوا هد ol gz;‏ ۲ حولاهد گفت : 
اگر حال چنین است مسا زر بسیار بده . آن شخص گفت : زر بسیار چه خواهی کرد ؟ که 
ترا از Clog OF‏ و حظی نخواهد بود » نه در خوردن و پوشیدن و نه در دادن . ېمان قدر 
و از خوردن و پوشیدن برای تو مقرر شده است بساز , جولاهه گفت : هر چند مسا از OT‏ 
زر bs‏ و ره مندی زخواهد بود » با وحود آن بودن زر مطلوب امات e‏ لطف ole‏ که 
any‏ اند : 

مرد هرچند در قوم حود سب نیک نداشته" باشد و صاحب حمال نبود » اگر زر 

داشته پاشد سدم cok:‏ آنکه Com‏ بایشان خواشد داد خدمت او میکنند و درگرد 

و پیش او میگردند. . 
و هم درین باب any‏ اند 

حیزی بجا Ades of‏ و کم Až‏ و معلوم aS. wes‏ از tæ;‏ بر زمین افتد » من 

آنرا تا پانزده سال بدیدم . 
OF‏ شخص که در هوا بود پرسید که این حگونه بوده است ؟ 

(حکایت Wy‏ و شنال) 
حولاهه گفت ۰ آو رده اند که نرکاوی ay‏ حصیتین او بغایت دراز بود از OS‏ | 


ی 
از میان کله کاوان حدا شده بکدار دریایی راه گرفت و مستي کنان در عاف زارهای سبز میگشت 


|- 5 داشنه 


44 


۱ 12 


۱2۰ 


و ءیجرید و در جنکلی که نزدیک Ol‏ نواحی بود Bohl‏ ساخت . و در همان جنگل شغالی AS‏ 
در حرص و طمع مشل شده بود وطن داشت . روزی gil‏ شغال با جفت خود در کذار دریا نشسته: 
بود که آن کاو بآبخور رسید . و حون جفت شغال کو را دید و نظرش بر خصیتین کاو که 
آویزان بود calit‏ با شغال گفت که این پارجه" گوشت که در زیر بدن این کاو آویخته 
میرود شاید که در یک دو ساعت بیفتد , بيا تا در عقب این کاو برودم , شغال گنت ۰ 
معلوم نیست که آن از بدن کاو جدا شود و بیفتد . تو بډيموده در این منت بر خود مکشای › 
که اگر اینجا نشسته خواهیم بود » چون این oly‏ موشان است » هر جه موشان Gh‏ خوردن: 
خواه‌ند آمد آنها را خواهیم خورد و قوت خود ساخت. و اگر ازین جاميرويم laal‏ را نیز 
دیگری خواهد کرفت . پس مارا نشاید که یی تقریب خود را از پې کاو سر گردان سازم, 
و پررگن گفته اند : 

هرکه دست از نقد باز داشته در یی سیه شود » این نقد از دستش میرود و 

سید خود رفته است e‏ 

جفت JUS‏ گفت aS‏ تو بیدل و کاهلی که بر اندی که gly‏ خورسند می‌شوی . 

و اینچنین نشاید » aK‏ مد می‌باید که Adres‏ در مقام تدبیر و تردد بوده باشد . .و 
درین معنی گفته اند ۰ ۱ 

کسی که شوق و Gad‏ درکار دارد و کاهل نیست و روش کار را میداند و حالا ک 

است e‏ اورا همه Sem‏ میسر است . 
و نیز گفته اند که 

کار را ببخت و طالع باز گذاشته دست از تدبیر باز نباید داشت » که بی تدبیر روغن 

از کنحد بیرون می آید . oe‏ ۱ ۱ 
و این که میکوی که معلوم cauad‏ که این پارجد" SEN‏ از بدن کو بیفتد » Blas‏ کد ڊرڍن 
معنی قرار دهی » حه گنه اند ۰ ِ 


.ت ص ; oa‏ 
کسی که عزیعت کارها بنوعی er‏ که هر نو از اله برمی 355 dlp‏ که و 


بزرگ اوت e‏ 3 :545 دیگر که از راه دیگر باشد در lam‏ بزرق Sa 5 rama’‏ 


358 aS است‎ srt OD) 9 را حون رم آب با رال‎ Gta بدان همه‎ Sloss aS 


غير آن آب کي حورد اندر آب با ران بوی بیرهماند e‏ 


ى 


VA 


و دیگر آنکه من از خوردنل موشال پغایت سیر c ploda]‏ و این پارجه" گوشت از بدن کاو 
زود است که افتاده , تو دیگر در این کار مضایقته من . 
شغال چون جفت خود را در GIS g‏ خصیتین کاو بجد یافت » بی علاج باتفاق دم 
در g‏ کاو روان شدند. و نیکو aas‏ اند درین باب که 
مد تا GL)‏ که قدرت درکارها دارد و می‌تواند کرد که به کچ باک ؟ سخنان 
زن گوش (نکند) آزار نیافته و خود را بسخن او از کار باز نداشته . 
و هم درین معنی است آنچه گفته اند : 
مد بخله‌ای بسخن زن کاری که نکردنی است آذرا GOT‏ شمرده میکند » و Gla‏ که 
قدرت رفتن ندارد bl)‏ رفتن آسان SLA‏ مینماید , و چیزی که لايق خوردن نیست 
آنرا چترین خوردنی میداند . 
القصه شغال برای خاطر حفت خود cay lec‏ وی روزکاری دراز از g‏ کاو ضايع کرد و از 
افتادن خصیتین کاو اثری ظاهر نشد. و چون پانزده سال بر این گذشت با حفت خود گفت که 
چیزی Gly‏ آویخته و محکم بسته و معلوم نیست که از آنجا بر زمین افتد » من آنرا تا پانزده 
سال بدیدم . اکنون بعد ازین نیز این چیز بر زمین نخواهد افتاد . پس مناسب آنست که 
همانجا بر سر راه آمد و رفت موشان رفته قرار کر ۱ 
جولاهه چون این حکایت را Oh‏ شخص که در هوا بود شرح مود » گت که من ازین 
حا میگو_ع که کسی که زر و مال داشته باشد سدم بطمع آنکه وقتی از آن بمره خواهند 
یافت خدمت او میکنند و در کرد و پیش او می باشند. پس تو نیز سا زر بده . شخص 
هوائی گفت که اگر زر میخواهی باز بهمان شمر که زر پیدا کرده بودی برو و آنجا دو پسر 
توف ار را خواهی دید : نام یی کیت‌دن" و نام دیگری بگت‌دن» و بر احوال و روش 
زندکانی هر دو آنها واتف شده حال هرکدام از آنما در افتد برای خود از من در خواه . 
این بگذت و از نظر حولاهه غایب شد . 
و حولاهه از آن حال در حيرت افتاده ی اختیار Oleg:‏ شمر رفت. و شامگاهان پرسان 


پرسان عنزل کیت‌دن که Son‏ همت بر جمع مودن SL‏ مصروف داشت و در وجه معيشت 


|- در مت سانسکریت چاپی پنچاکبانه دن کپبت آمده است. 
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خود و فرزندان بغایت اند OS‏ خرج می مود رسیده بخانه" او در آمد . و زن و فرزندان او 
هرچند جولاهه را از در DAT‏ منع مودند فایده‌ای نکرد 6 تا آنکه رفته و در صحن خانه قرار 
گرفت. و چون وقت طعام خوردن آنما شد Sail‏ از طعام از Gay‏ کراهت و ی خواهش بوی 
دادند . و جولاهه jp;‏ حال که بود شب همانجا کرد » و نیم شبان همان دو شخص بعنی 
بخت و برمها را Clyde‏ دید که پخت با برسها گفت که تو اس‌وز چه کسی که خرج 
کیت دن را زیاده ساختی که او باین حولاهه elab‏ داد . Yap‏ گفت : دادن زر و تلف 
کردن آن بر من است » و دادن اختیار Gor‏ کردن و بمره برداشتن بدست تست , حولاهه 
حون سحر که بیدار شد ¢ دید که کیت دن همان aba)‏ استفراغ کرده است 6 و بحمت این منت 
ale‏ آن روز را بقاقه گذرانید تا GW‏ آن خرج زیادتی که کرده بود شد . 
بعد از آن حولاهه را بخاطر رسید که احوال برادر دیگر او را دریابد . پس بخاند" 
بکت‌دن که هر چه بدست او درمی‌آمد در وجه خوردن و پوشیدن خود و آینده ها صرف میکرد 
آمد . و بکتدن چون مهمان را دید لوازم عزت و حرمت او بجای آورده برای او فرش 
خوب و plab‏ سهیا کرده پیش آورد . و حولاهه از آن حال odd Lobe‏ شب خواب بفراغت 
کرد و باز در خواب همان دوکس را بخواب دید که بخت با برسها میگوید که این 
بگت‌دن که مممان داری حولاهه کرد و وجه آنرا همه از خانه" بقال بقرض گرفته » این 
پیجاره قرضها را از کجا ادا خواهد کرد ؟ برمما گفت : آنچه بر من است دادن مال است 
پتدبیر و تردد شخص ¢ و دادن اختیار عیش و چره‌ور داشتن از آن بتو تعلق دارد » علاح آنرا 
تو میدانی . حون حولا هه بیدار گشت و روز روشن شد دید که ee‏ راجه" ope Ol‏ على الصباح 
زر بسیار EK, “Ailey‏ دن آورده است و بوی داده » و همانا که Gal‏ زرها" از مدد بخت بوی رسید. 
القصه چون حولاهه این حالت را مشاهده موده و در حال هر دو سودا گرزاده تامل 
کرد با خود گفت که برادر (ی) که مال ندارد و روش زندکانی او اینچنین است » بسیار 
تر است از OT‏ برادر که زر بسیار دارد و بد زندگانی است » حنانکه ana‏ اند ء 
نتیجه ای که از dy‏ حاصل میشود کردن جکهاست » و مر ple‏ کردن عملمای 


نیک است 6 و ELG‏ زن گرفتن oe‏ داشتن است با وی و پسرال hele‏ کردن » 


h زرها‎ ty ا-‎ 
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و مود زر و مال دادن chal‏ و بیش و عم گذرانیدن F‏ 
پس جولاهه حال سوداگرزاده ی زر را که نیکو زندگانی بود بر روش آن برادر زر دارش 
که بغایت بد معیشت بود ترجیح داد » و از بر هما که در هوا خود را بر وی ظاهر کرده 
بود درخوادت عود تا او را حالت سودا ,F‏ 5313 ی زر داد . 

باخه چون حکایت را مام aS Se Stas)‏ کم obey‏ ار زر حاصل کند » 

نیز از OF‏ مره نتواند گرفت و هر نوع LT‏ تلف سازد . پس ای برادر» تو از رفتن مال خود 
اندو هگین ile‏ که کته اند : 

رک ادان dle‏ فطرت را در ایام دولت دل بغایت نرم و نازک باشد مانند نياور 

و در روزکار نت در Calf‏ سختی بود مانند سنگ . 
ماد آن است که دل بورگ منشان در Oly‏ دولمندی از ترس خداوندی بر همه roe‏ 
مهربانی کند » و در ایام پیش آمدن شنت بغایت سخت Ath‏ و بهیحگونه Get‏ از جا نرود . 
و نیز کفته اند که 

صد بیاوری بخت آنچه رسیدنی است اگر در خواب باشد نیز می یابد » و dol‏ 

. مایت دست ندهد‎ g das هد رسید بسعی بسیار‎ | gi 
دیگر کنتد اند‎ 

از فکر چه میکشاید و از غم و اندوه جه حاصل آید ؟ axil‏ دست قدرت بر Glog‏ 


۰ ات همان مود‎ And gi 


و دیکر : 
اگر on}‏ روی آورد از اقلیمی دیگر و از تعر دریای حرط و از مایت حدود عالم 
آنحه آرزوی خاطر صد باشد بوی میرساند . 

و دیگر : 
azil‏ هرگز با یکدیگر جمع نشده باشد بخت pi‏ را باهم پیوند دهد و آنحه Aisee‏ 
با هم متصل بود Lal‏ را از هم جدا می‌اندازد › و Soe‏ را که gel‏ هرگز تصور 
نکرده بخت LAT‏ برای او آماده می سازد . 

دیگر : 


همحنان که رنج 3 الم E‏ احتیار این کس پیش ی آید í‏ راحت 3 بیغمی نز o‏ 


$2} 


1A4 


خواهشس bee e Aujas‏ و زبوی حود باز مودن da‏ ۋا ust ods‏ د ود ؟ 


مرد Jin‏ دانش اندوز Sam‏ دیگر پا خود قرار میدهد » و بخت حا کمی است که 


۹ dais Ad re) هر حه‎ 


کسی که هسان Arhus ly‏ میا Ana‏ 3 طوطیان را سمز 3 Ola §lb‏ را رنگ Ši‏ ربا 
اوقات گذر همو خواهد ساخت و مارا قوت داد. 

و در این بعنی aKa‏ گفتد اند 2 
بار که ابید darb‏ لداشت و در ففس Anew‏ >35 را برهم odana‏ بود و حواسش از 
Sash‏ زبون و ی قوت شده » موش بکشتی سمل آن مار را شکافند و ی اختیار در 
دهان مار azi‏ طعمه" او شد » و مار از آن ake‏ راه بدر رو یافته بدر رفت , ای 
آدميان » دو دله مشوید که واسطه cih‏ و GLU‏ همین بخت و طالع است . پس 
aye‏ معئی ۳ بخاطر Cy‏ کرده نیکو کاری Jal;‏ پرداخت. 

و نیز کفته اند ۰ 
هر روز Lak ys‏ خاطر 3 حوشدلی کم 3 پیش از یکو کاری با ید aS” cs‏ هر Aia‏ 
در باب رندق خود این کس تدبیر می کند قابض روح هر روز زذمی میزند و از 
زحم ردن باز کی es!‏ 

و هم ازین جمت خورسندی از همه Som‏ خوبتر است » جه گفتد اند که 
Chae Cle wh ass‏ شیرات: کفنه اند و دلم‌ای ایشان در رفاهیت آرام 3 
آسوده است 6 راحتی که ایشان راست مس دم حریصس که Anad‏ در 2545 زر rr‏ 
سانیدن اند OF‏ راحت را در خواب ی بینند . 

wee ۰ 

و 32 تمه اند : 
oe‏ ریاختی zly‏ تحمل Las‏ از ries‏ يست 6 3 ee‏ راحتی جز خورسندی AS‏ » و 
هیچ کروی سل :دیدن غاب آدات آن نیست » و هیچ نیکو کاری مانند 
مر بای زد ۰ 


sal‏ چون حرف و Cake‏ در روش آدمی گری باینجا سانید با موش کنت که ای 
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برادر » سحن بسیار شد e‏ زیاده ازین جگویم T‏ این خانه خانه" تست » خاطر جمع دار که با 
بیکدیگر بشیوة دوستی و برادری بقیه" عمر را بسر خواهیم برد . و زاغ از سخنان abl;‏ که 
سراسر اخلاق و تام انسانیت بود بغایت شادبان گشته با باخه گنت که تو آن کسی که GAKI‏ 
تو اعتماد را شاید و از خاطر Gym‏ کردات موش را من بغایت حظوظ شدم . و گفته اند . 
از خلاصه" راحت و عیش کسانی بهرمند شده اند و زندکانی زندکانی آنهاست و هم ایشان 
نیک vole‏ که از جمت دوستی یکدیکر را خوشحال می سازند و در رنج و راحت 
ب يار و غمخوار هم اند A‏ 
و نیز aS‏ اند 2 
با SLT‏ دولنمندی و زر داری g‏ دولت و ادار (ا)نکار و پنام زنده مشمار و نت دردد 
Lil‏ را ضايع دان » که دنیا داری خود را از زیور ی AŚ‏ که یاران بی احتیاج 
رخصت از مال و اسباب ایشان Cpe‏ بتوانند برگرفت عاری ساخته اند . 
بعد از آن زاغ با باخه گفت که سخنان دل‌آویز تو این موش را که غرق دریای اندوه 
بود باسانی برآورد » و Gall‏ اینچنین است و همچنین سزد » جه گفته اند e‏ 
نیک نمادی که در ورطه" صنتی افتاده باشد نحات بحشندة او جز نیک نمهادی 
نتوان شد » مانند فيل در خلاب بند شده که غير از فيل قوی هیکل آذرا نتواندد کشید. 
این سخن حندان معتول GS‏ عاید » زیرا که Ls‏ را که در خلاب در بند شده باشد غير از 
خداوند تعای دیگری او را از آن خلاصی می تواند داد» و اگر فیلی ازو قوی تر قصد خلاصی 
او عاید او نیز در آن حااب بند مشود , و نیز گفته اند : 
از م‌دمان سزاوار ثنا و ستایش آن.حواعرداست و صاتب نیک GIS‏ را همان یک 
سد طی کرده که ارباب احتیاج و جمعی که پناه باو آورده باشند از وی نوميد 
بر لد ابو 
۲ و چه لیکو گفته اند این معنی که 
آن قوت و حالای جه فایده دهد که سیب نکاه داشت منت زده نتواند شد و ÒT‏ 
زر بچکار آید که از Gale OF‏ نیازمندی بر نیاید ؟ و آن عمل ضایع است که فایده‌ای 


بر آن مترتب نشود » و جه زندکانی است که به نیکنامی نباشد ٩‏ 


}- 4 ك زتوانفی 
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زاغ و باخه و موش درین سخنان بودند که Goal‏ از زخم تیر Cle‏ صیاد حسته 
با کمال تشن بانجا رسد » و عجرد دیدن gal OF‏ زاغ پرید و بر درذخت نشست » و موش 
در ley Gayl‏ شد» و باخه در آب فرو رفت » و gal‏ نیز از رمیدن UAT‏ رمیده بر کنار آب 
Ohaa‏ ماند . و زاغ از آنجا پرواز موده تا حمار کروه مسافت بهرطری نظر کنان بگشت » و 
باز همان درخت فرود آیده Gadd‏ و باخه را فریاد زده گفت ۰ ای پرادر » بخاطر جمع بیرون 
آی که کسی که از وی حطر جان تو باشد در نزدیی هیچ جا نیست » که من این جنگل را 
نیکو تفحص pledge’‏ » همین آهو تنها بجمت آب خوردن بدینجا آمده است . چون پاخه و موش 
آواز زاغ را شنیدند Oo‏ آىده هرسه یک جا شدند . و باخه جون مممان دوست بود و لوازم 
حرمت و عزت" به میممان بغایت یک Gere‏ میداشت » Glave‏ بآهو گفته او را بآب خوردن 
دلالت عود . و آهو چون یک نظر کرد با خود گفت که abl‏ را جز در آب قوت نیست 
و موش و زاغ جز برگوشت مرده خوردن قدرت ندارند» pa‏ من از اينما بې معنی است . و 
پیش آبده با آما اختلاط نود . 

بعد از آن abh‏ زبان بدلحوئی و تفقد gal‏ گشوده پرسید که حال تو حیست و در این 
جنگل که گذر جانداران بغایت کم است بچه راهگذر عبور تو افتاده است ؟ آهو گفت که از 
دویدن بی اختیار خود کوفت بسیار کشیده‌ام و از دست کمانداران چابک سوار و صیادان 
حرار و سکان شیر شکار بقوت تک و دو خود بصد حیله جان بدر برده‌ام , اینجا سیده‌ام که 
دمی" Gl‏ بخورم و آتش تشن فرونشانم » و دیگر می خواهم که با شما طرح دوستی 
اندازم , باخه گفت : ما جانوران حقیر جسم ضعیف حالیم » شما را بامثال ما فقیران عقد 
دوستی بستن جه GY‏ ؟ Lay‏ که دوستی ترا کسی در خور است که در برابر Sled spe‏ 
که از تو ببیند خدمتی تواند بجا آورد. 

gal‏ چون این سخن از باخه بشنید گفت : با دانشوران در دوزخ بسر بردن بتر از آ نکد با 
ی دانشان alia‏ طبع در خانه" اندر که daly‏ عالم هواست بودن » و نظر بر خردی بدن و کوتاه 
تمودن و نکوهش خود کردن برای چیست ؟ آری » نیک مادان دانا کم خود 


و بلند قا متی 


[- ی : زت و 
۲ ن : دم 
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میگویند . و هم ازین apm‏ من الىته jal‏ با شما Ais‏ عمث ust‏ پند م Oty? aS e‏ محنی گنه اد : 
آدمی ly‏ پا ید که ۳ يار AGI‏ 6 واه پاران بقوت پاشند خواه کم زور » taila Am‏ 
فیلان برسن بسته را موش خلاص کرد . 


adh‏ از آهو پرسید که این قصه حگونه بوده است ؟ 


(حکایت dad‏ و موش) 
gal‏ گفت :+ آورده اند دریی از مواضع Obes‏ موش بسیار Sle‏ داشتند و مدت مدید آنیدا 

بوده جمعیت بسیار بهم رسانیده بودند. dd Chay GU‏ صحرایی را با فیلان بسیار که cpr‏ 
آب‌خوردن بحوض Ol‏ موضع آیده: بودند. Gil‏ بر cle‏ بوشان. a ctl‏ و موفی. shay‏ را Shay‏ 
ساختند و بسیاری نیم Gl‏ پدر بردند » و بعضی دیگر در رنگ حرکت المذبوح تلاشی 
میکردند و می گفتند که این فیلان اگر یکبار دیگر ogl‏ راه بگذرند از قوم Sale‏ زنده 
تخوآهد باند و تم با خواهد بر افتاد. و دیگر آنکه بزرکان ans‏ اند 2 

فیل اگر بکسی دست رباند OT‏ بیان کشده میشود » و مار اگر کسی را بوی 

کند از زهر میکشد, و Gee yd daly‏ خوشحای م‌دم را بقتل میرساند » و مناثق در 

روش حرمت داشتن و تعظیم la;‏ آوردن کار این کین می سازد . 
پس بجمت سلامتی خود تدبیری انگیختند و چندی از Ole OF‏ اتفاق عوده نزد OL GAG‏ 
حوض آبدند و سردار OAS‏ را سلام کرده و تعظیم بجا آورده گفتند : عمریست که با 
د رین ویرانه بسر برده فرزندان و اولاد بسیار ېم سانيده‌ايم » و از عبور عودن شما اسوز 
عنزل با پسیاری از قوم ما در ته دست و پای OAS‏ هلا ک شدند , امیدوار.ء که دیگر رحم 
بحال با آورده راه آمد و شد خود را از این طرف بر بسته در خرمی و خاطر جمعی برای 
ما بکشائید » و درین صورت cal GX!‏ که از ما ضعیفان یک وقتی خدمتی بوجود آید . فيل 
بخاطر خود اندیشید که azil‏ این موش بیحاره میگوید دور هم کته که وقتی با را بکار 
آید . پس ملس T‏ قول کرده aly‏ آمد و ai‏ خود را از آنحا بر طرف ساختند . 

اتفاقاً بعد از مدتی راجه" OF‏ دیار جمعی را بشکار فیل تعین مود . و آنها برسر راه آبخور 

OF راه گذر کرده سردار در‎ OT فیلان گودی عظیم کنده خس پوش ساختند » و فیلان از‎ OT 


CT le‏ افتاد .3 حون مه روز ۳ این گذشت 3 bad‏ را nad 3 ax‏ زبون مساخت » شکار 


ے۱ 


۱2۰ 
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اندازان کمندها انداخته فیل را از آن مغاک بیرون آوردند » و او را بیکی از درختان که در 
353 یک همان ده hag‏ بود سته بخاطر جمع عنزلم‌ای خود رفتند . و حون فيل حود را گرفتار 
دید بیخاطرش رسید که عحب نیست که آن موشان در باب خلاصی من حاره‌اي توانند انگیخت 
و بندهای مسا از هم توانند گیسخت. پس ماده فیلی را که بدیدن chad OT‏ آمده بود هم از 
دور دیده گفت که برو و حال گرفتاری مسا OL‏ موش باز موده ola‏ سازی در خواه Sola,‏ 
فيل نزد موشان آمده آنا را بر سر تدبیر خلاصی آو رد » و موشان بتمام جمع آمده پندهای 
کمند را از هرجا که Gd OF‏ را بتنه و شاخهای OT‏ درخت بسته بودند بریدند و فیل را از 
گرفتاری آن کمند خلاصی بخشیدند . 
چون آهو این حکایت را بیان موده با باخه و زاغ و موش گفت که من ازینجا 
میگوع که آدمی را از Ol‏ گریز نیست » خواه Obl‏ پر زور باشند خواه کم قوت » که البتد 
از lel‏ یک وقتی یاری میرسد . 
بعد ازآن باخه با آهو گنت که اگر تو ما را بدوستی خود قبول میکنی شرف با باشد » 
بس ماله اینجا و منزل تست. و آهو آرایکاء خود را Oleg‏ جا قرار داده هر cle‏ هر کدام 
از gal‏ و باخه و زاغ و موش در ی بمم رسانیدن طعمه" خود می شدند» و نیم روزان باز 
آیده در کدار آن حوض صحیت می داشتند و باهم سخنان نیک مادانه از یکی کاری و ثواب 
اندوزی توت و عمر بسر می بردند . و بزرگان aas‏ اند 2 
خردمندان آگاه بذ کر خدا و صحبت کتاب اوقات میگذرانند » و بیخردان غافل عمر 
عزیز با با در نزاع و حصوت و یا بخواب غفلت يا در ی لذتہای نفسانی ضاییع 
میکنند , 
و نیز Ail ai‏ 
دانشوران خوش طبع در یافتن لذت از سخنان بلند که لباس ذوق آنرا بر هر بن 
موی خود پوشیده اند ی aKT‏ با دوشیزه‌ها کاس‌انی کنند Ba JLT‏ دارند . 
Gl‏ روزی آهو بوقت معمود لیامد و بریارانش شگوم‌ای بد ظا هر شده (مضطرب) کشتدد ٩‏ 
موش و باخه با زاغ گفتند که چون ما را قدرت سیر و گشت دور و دراز نیست » تو می توانی 
که برای تسلی خود و ما خبر OF‏ یار جدا افتاده یعنی gal‏ بگیری ¢ که LT‏ درنده ای قصد 


Che‏ او کرده او را کشته و پا بر نیستان 237 درگرفته گذرشی افتاده منوخته. و یا گرفتا ردام 


۹۳ 


صیادی گشته » که گفته Ail‏ . 
دوست اگر سیر باغی رفته باشد )9( دير AS‏ دوستانش را قرار کی ماند , هر of‏ 
lays‏ که بعم حندین نابود کتنده ها باشد حگونه خاطر دوستان E‏ او آرام تواند 
گرفت 1 
وس 2 دو calg‏ است aS‏ پروی و از حال او ly la‏ آکاهی (sh?‏ . 
زاغ پرواز عوده پاره‌ای در هوا کشت و بېر طرق نکاه کرده دید که نزدیک بحوض 
Jl‏ چوی افتاده و کسی رسن بدان جوب بسته و سر دیگر در پای آهو بند شده و آهو گرفتار 
گشتد , زاغ از گرفتاری gal‏ اندوهنا ک شده نزد او فرود آیده گفت : ای gh‏ عزیز » این 
An‏ روز میاه است aS‏ پیش ڏو Aal‏ ۹ سیب گرفتاری حود را پا من بگوی. آهو گفت aS‏ این 
نفس anuals‏ من است و وقت بغایت تنگ » آنچه gal yo‏ وقت می گنجد c pady‏ که آنحه Arwils‏ 
و نا دانسته از من نسبت بتو در ایام دوستی واقع شده (یا) نا شده » هم بحق دوستی که از من 
در گذرانی , و باه و موش را سلام من رسانیده نیز همین التماس عفو ا زکرده وگفته" ناشایستد 
که از من صادر شده باشد gles;‏ ۱ زاغ گفت ۰ ڌو ازین گرفتاری use‏ بخاطر مس‌سان aS‏ 
L ۳‏ پاران دو زنده و سلامتیم ذرا باسانی حلاصی مید هم . خاطر ce‏ دار» aS‏ من رذع موش 
pnt; ly‏ بریدن Ady‏ نو بیاورم . زاغ این بگفت و بسرعت هر da‏ مامتر ډرواز موده 35 axl‏ 
3 موش آمد و حال گرفتاری آهو ly‏ باز موده از رودی قد رت موش را JEX,‏ برد اشته پرواز عود 
و هوا گرفته نزدیک (آهو) فرود آمد. 
موش با آهو گفت ۰ ای پار » ڌو صفت حزم بعنی ly miner‏ بر وحه کمال کار می فرمودی 
و بر هیچکس اعتماد CUTS‏ . با آن همه بلاحظه که ترا بود حگونه درین دام گرفتار 


آمدی ç‏ آهو گفت ۰ | کنون از پرمش این 


حال Am‏ می کشاید T‏ بت و طالع wala;‏ زور آور 

است » هر چه خواهد میکند. و کته اند : 
خردمند رای Oj‏ چه تواند کرد Gla‏ که قابض روح « که حکم دریای OWT‏ دارد » 
شب و روز از نظرها پنمان شده در زد و 3 می باشد و با او Er‏ وجه بر توان 
آید ؟ 

و لو کار های طالع را یکو میدانی . زود پاش » و ۳ صیاد پید | ده بند های مسا ods pa}‏ مس 


a) (ge A>‏ موش گفت ۰ اکنون aS”‏ من 35i‏ ڌو آمده ام خاطر آزین اند یشه فارغ دار . اما 
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Ope‏ سا از گرفتار شدن تو با امه نا اعتمادی و bleal‏ که همه جا بیکردی حيرت دست 
داده است » اول این حیرت را از دلم دورکن و بگ aS‏ تو حگونه گرفتار شدی ؟ آهوگفت : 
اگر البته طریق گرفتاری ما میخواهی بدانی » بدان که یکبار دیگر نیز طالع بد سا 
اینحنین گرفتار ساخته بود و نت کشیده بودم » و | کنون باز از g‏ طالعی گرفتار شدم . موش 
گفت ۽ بیان کن که د آن بار چگونه در دام انتاده بودی ؟ که بتفصیل Ol‏ حال خاطرم 


اق اس 


T we Z 

آهو FORS‏ در ایامی aS‏ من شش ماهه بودم 3 هوای سیر مس غزار در سرم می بود » 
هر ab)‏ از ميان ag‏ آهوان بد ر می رفتم و اند ک set)‏ را سور و کشت کرده باز نزد مادر 
خود می آمدم, و از “Alen‏ دو نوع راه رفتن آهوان که یی جسته جسته رفتن است و دوم 
هموار رفتن 6 هين روش دوم ر میدانستم .9 روزی بجرا مشغول cps‏ و dar‏ از لحظه ای 
حون نظر کردم هیحکدام از آهوان lil ak‏ مانده بود . اندی پیش رفتم í‏ ديدم که dopl‏ 
آهوان Alma Akana‏ میروند ‘ و آنا خود صیادی دام گسترده بود که آهوان از آن بر می Aiea‏ 
و من gm‏ حست و حیز ر کی دانستم » راه هموار رفته بدام افتادم . و چون Eyar‏ 
در پای من OG‏ و زور کردم که آنرا توانم از خود دور کرد حکم تر شد . و صیاد از 
کمین که پیدا شده مس بگرفت و سر نگونم بر مین انداحت » و آهوان دیگر مسا گرفتار دیده 
از من نوميد azis‏ رفتند . و صیاد مسا 33 سال دیده paj‏ آورد و Cpr‏ مشغول خاطر 
خردان مسا K‏ داشته از کشتنم دست باز داشت . و چون på‏ رفت ضا پیشکش پسر 
راجه کرده از انعام او بم‌ره مند شد » و پسر راجه از chee‏ که بامن داشت مسا بغایت نیک 
تربیت میکرد . و Ka‏ خرد سالان و طفلان اهل عل aah‏ نیز از خواهش من یکی گوش 
lu‏ میگرفت و اب میداد و دیگری wr)‏ بینشرد و دیگری پجشم دست میکرد »ومن از cal‏ 

حال آزار می کشیدم . 


روزی هم در صحن سرا از عقب پسر راجه می‌رفتم . و چون هوا ابر بود و باد می‌وزید 


-f‏ ن خورد 


1۹۹ 


و هر احظه ESS‏ می‌حست 3 رعد فریاد میزد 6 ياد ډار و ديار خود کرده g‏ احتیار این معنی 
بر زبان می‌آمد aS‏ در هنکام وزیدن باد و اینچنین alaa‏ که که" آهوان بذوق خاطر خود 
میدوند » پارب کی خواهد بود که من نیز از عقب OT‏ آهوان میرفته باشم ؟ و این om‏ 
بگوش راحه زاده زسوده ار حيرت و اضطر اب òf‏ حال Jira‏ طرف حود A‏ کرد 3 از کمال (re!‏ 
رأ خود aS ot‏ سحن کردن آهو در Ky‏ مس د م E‏ آفتی جوا هد بود à‏ 397 حالش پریشان 
نر شده بیرون Aal‏ و دانایان و فسون سازان را طلب داشته گفت که من ازین حال راحور 
شده ام »> هر ws‏ دفع این ey‏ کند او را پانعام بیکران حرم 3 Ol sls‏ می‌سازم . و جمعی 
از خدمتکاران سر راحه aS‏ از sls‏ 3 مره بود ند مس | 500 Aid‏ 3 از آن ميان یی as‏ 
۰ ۰ ۰ 4 ۰ 1 

ی الحمله داشی داشت گفت که این غزال gley‏ را مزنید که او کناهی ندارد . و 
بجت درمیان در آمدن او » چون ازعمر من چیزی باق مانده بود از زدن ولت کردن من دست 
باز داشتند , بعد از آن همان شخص پیش آیده با راحه‌راده wat‏ که این غزال حون هوای 
مور وگشت lal‏ دیده ياد Lal‏ کرده این سخن بر زبان رانده است . تپ کردزن) و رنحور شدن 


ڏو از pa‏ آن g cra les‏ وحه (coal‏ خاطر حود را ج دار و از این عر هیچ دغد AE‏ بخاطر تیار , 


سەر dal)‏ از سخنان تسلی بخش ol‏ خدمتکار دانشور بحال حود مده از آن ey‏ بر آمد 


وچون دید که صا لت بسیار کرده‌اند » فرمود تا مسا در کنار حوض برده بجت رفع درد مندی 
oT‏ بسیار پاشیدند و بهمان جنگل که م‌غزار من بود“ رسانیده Glay‏ بخشیدند. 


حون آهو این حکایث را م کرد با موش aS one‏ این بود قصد“ گرفتاری من در 


۳ 
دام بار اول » و در این مس مه از daj‏ بخت ډک lanis Ay‏ گرفتار شده‌ام . و در این ایا که 


آهو حال خود را ۳ موش 3 زاغ باز مود پاحه 333 از JLS‏ دوستی و شفقشت پر حال bal‏ حود t‏ 
از همان راه که زاغ موش ody ly‏ بود نزد ایشان ربا نید i pers‏ زاغ و 4 ee‏ از آیدن wa lay ail,‏ 
حیرال و مضطرب کشته بر وی Agee ys‏ و موش با aah‏ گنت ۰ ای yh‏ عزیز » یک نکردی 
re a ۰ ۰‏ 
که la‏ خود را که از pa‏ دشسمنان Of)‏ بود گذاشته آمدی » حه | گر صیاد پیدا شود من 
۰ ° ^ و ۰ ۰ 
هم از دور او را دیده یمد او را مى برم و او خلاص gt ONS‏ زیرد و زاغ دریده حود را بر 


شاخ درحتی می رسازد و من 33 از حقیری بدن در سوراحخی می‌حزم » اما ڏو aS‏ بر bile‏ 


(- ی : میزنید +f‏ ن : که مرا عزار مر Adyt‏ 
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خود قدرت نداری Am‏ خواهی کرد ؟ باخه گنت که با من اینچنین موی » زیرا که aS‏ اند : 
درد و غم Ohl Gua‏ دلهسند و تاف شدن زر و مال را که تاب تواند آورد ؟ 
اگر نه دیدار يار دلداری (و) دوای آن کند . 

و لیز and‏ اند 2 
ایامی که در صحبت سدم نیک ذات و Ohl‏ ستوده صفات گذشته! است توشه" 
راه و سوار این عمر بای مانده است . 

و دیگر گفته اند 
یاری که از مایت دوستداری یکحمت بوده باشد و زنی که بزیور نیک Gyn‏ پیوسته 
و صاحبی که قدرت منت خدمتکار را می دانسته باشد » غم دل با ایشان گفتن 
موجب آرام دل و آسودی خاطر می‌شود . 

و دیگر ۰ 
پاری که از JLT‏ عبت ی slabs‏ سل وک کرده و بغایت Sapu‏ صفات دارد ء 


در حدانی او حشم دوست !5 olaa‏ باز می‌ماند 3 دل همیشه ۳1 آرام š‏ 


رنتن Ole‏ و تہی کردن قالب بسیار خوشتر است از حدانی مانند شما یاران » جه 

. جان در نشاء دیگر میسر است و پیدا کردن امثال شما دوستان متصور ند‎ pih 
در این سخن بود که صیاد تیر و کمان در دست پیدا شد . و موش در‎ Ohl باخه با‎ 
و زاغ پریده هوا گرفت » و آهو از او‎ EAGER را بریده خود دز سوراخی‎ gal لحظه‌ای بند‎ 
گشته با حود اندیشید‎ Olam برحسته بگریخت , و صیاد از دیدن کمند بر يده و گر یختن آهو‎ 
که مگر آهوان دام را می‌توانند برید ؟ بعد از آن آن حال را از زبونی بخت خود دانسته چون‎ 
از دام من بدر رفت » باری‎ gal نظرش بر باخه افتاد خود را بیافتن آن تسلی داد و کنت : اگر‎ 
۱ : پاخه پدست در آمد‎ 

بلا بودی اگر این هم نبودی 


و درین باب ant‏ اند 2 


اگر پریده بر هوا بر آئی و بسعی PK‏ در قعر Gee}‏ روی و بتردد در روی زین تک 


-j‏ ك : گذ‌اشته 
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و دو azil e‏ نصیب تو یست هرگز gli‏ 
کلید گنج اقالیم در خزانه" اوست کسی بقوت بازوی خویش نکشادست 
اگر me 3 dip cly‏ پر بدوی مقاسمت ندهد روزیی که ننهادست 
صیاد نی الحال باخه را بگرفت و رسنی از که ASU‏ در پای او بست و بگوشه کمان 
خودش آویخته روان شد . و موش بر حال باخه اطلاع adh‏ بم‌ای‌های فریاد میکرد و میگفت e‏ 
از ورطه" یک منت نا گذشته مسا غم دی یش مدب آری چون ایام بد روی 


باین uS.‏ ېد از این گوند حوادث پیا ر زا ید ۳ 


دیگر : 
برحای آزرده azdi‏ آزار دیگر میرسد 6 و حون درس بر طعام Souk Jal‏ زور 
می اورد » و pa‏ یی دستکاهی دشمنی دشمنال طغیان می کند » و Oya‏ ایام بد پیش 
ele 1 ۳‏ ۰ ۰ ۲ 
ae ۳‏ را Sok‏ در aly‏ هموار gh ody sal;‏ برود » و حون بیک بار لغزشی 
سید دیگر در هر قدمش همان راه هموار درشتی می عاید . 

دیکر ؛: 


کان (و (yk‏ و زن که نیک خمیده باشند وکن داشته باشند و از بس نیک بوده باشند 
بغایت عزیز و کمیاب اند . ۱ 
و خمیدن OLS‏ معلوم است و خمیدن يار و زن تواضع و فروتنی آنها ست ؛ و کن در OT‏ ,ععنی 
زه است و در یار و زن GAL‏ هنر. وبتس هم بانس را گویند و هم دودمان را. و در زبان 
سابق در هندوان کمان از جوب بانس می‌بوده است » حنانحه درین ایام هم در بعضی lala‏ 
هنوز هست p‏ پس جون OLS‏ از بانس باشد بانس نیک باید » و یار و زن از باس نیک یعنی 
از دودمان dle‏ می باید . مراد OF‏ است که زن و یار بتواضع صاحب هنر le‏ نزاد بغایت 
کم‌یاب است » از Ge AT Spe‏ که بسببی پیدا شود بسیار pp‏ میرسد » اما یار نی مبب 
مگر از پاری بخت ېم رسد . 
دیگر - 


اعتمادی که صد را بر دوست یکحمت باشد » نه بر مادر بود و Ab‏ بر زن و نرزند 


diol 


و aj‏ بر برادر . 


دوستی از ملاقات کردن بسیار و صحبت داشتن کم نشود , و سدم بد سیرت دوست 
یکجپت را از این کس نتوانند ربود » مگر مس گ دوست را برباید و حدا مازد . 
موش اینممه Glas‏ دل آویز در باب دوستی و glia‏ دوستان بیان کرده دیگر باز 
با خود گفت: يارب » طالع من همیشه برمن از چه روی زخم میزند ؟ اول مال من تلف 
ساخت و بعد از آن کار من Glas‏ رسانید که خدمتکاران مسا بخواری گذاشته رفتند » و از 
نت Glos‏ مال و خدمتکاران ترک دیار و وطن قدیم کردم » و اکنون از اینجنین یار 
Gite cps‏ افتاد. و در این باب Anas‏ اند 2 
از رفتن مال هیچ غم بخاطر راه نیافته » چه زر و مال از تاثیر طالع که می آید و 
گاهی یرود » اما غم من از OF‏ است که رفتن مال سیب lda‏ شدن سدم ازمن 
ae‏ 
و یز گفته اند که 
معتاد Glia‏ است که axs pope‏ اعمال را در نشاء دیگر می یابند » و من 
“ares‏ اعمال را هم درین clas‏ یافتم » بطوری که گویا سا از شاعای بشاه 
Sao‏ که موجب یافتن جزای Se‏ و بدی می‌شود بردند , 
و لیکو aus‏ اند این معنی را که 
بدان که هرکس gl‏ شدن نزدیک است » و دولت خاند" انواع عندپاست » و هر 
GUA‏ را Gia‏ دری است » و آنچه پیدا می‌شود البته میرود. دردا و دریغا » که 
فراق دوست عویز مسا THe‏ ساخت e‏ اکنون سا از باهم بودن قوم و خدمتکاران 
خود حه حظ ؟ 
ans 3‏ اند ۰ 
يار که براندازنده اندوه دل و ملال و ی قراری خاطر است و دور کننده بیم و 
جای قرار عبت و اعتماد است » يارب اين دو حرف را که جواهر ی بهاست که 


پیدا کرده است ؟ 


2 اند‎ aad ale 

مااقات و Ok core‏ که از تیری نفاق منزه است و بخوی مالا مال و بکمید دوستی 

حکم » کت که سفر دور و دراز است Lil‏ برطرف می سازد , 
و هم درین معنی است آنه axa‏ اند 2 

Sy Ky JS‏ این سه حیز را برهم میزند : اول پروند exe‏ 6 دیگر دولت خاطر 

خواه » سيوم دشمنی م‌دم متکیر. 
و نیز گفته اند ء 

اگر زادن و پیر شدن و س دن و هم azi glia‏ که عبوب دل است ی بود و 

این همه که می بینی Gl‏ یبود حرا همه کس خواهش و Gee‏ این Olam‏ 

کی کرد ٩‏ 

القصه موش oy?‏ ی BE‏ و whl‏ بود که آهو و زاغ نزد او جمع آمدند . موش 
YL‏ گفت : ای اران » تا باخه در نظر هست و او را می بینیم تدبیری در خلاصی او می 
توانیم کرد » و چون صیاد او را پبرد و از نظر ما غایب شود علاج Sle OT‏ خواهد بود. 
پس با آهو گفت : ترا AL‏ که پیش بروی حنانکه صیاد نداند » و خود را بحوض gl‏ رسانیده 
س ده وار ی حس و حرکت بر کنار آب بیفتی » که صیاد آنجا سیده چون ترا افتاده بیند از 
خوشحالی باخه را بر زمین نپاده بقصد گرفتن تو خواهد شنافت. و همین که او قصد توکند 
من لی الحال ay‏ باخه را خواهم برید» تا او خود را در GT‏ اندازد ومن در خاربنی خواهم 
خزید . تو در OT‏ حال بايد که بنوعی جستی را کار فرمایی که از پیش صیاد بدر توانی رفت . 
آهو Olixed‏ بر کنار حوض اتاد , و صیاد حون دید که آهوئی افتاده و زاغی بر بالای 

آن نشسته » adh‏ را۰ همحنان باکمان در کوشد هاده بقصد گرفتن gal‏ پیش رفت . و آهو 
آواز پای صیاد را شنیده بگریخت » و زاغ پریده بر درختی پنشمت » و باخه در آب رفت و 
موش در سوراحخی خزید . صیاد از آن حال غرق دریای حيرت azis‏ با خود گفت که این 
شعېده بازی بود که در نظرم درآمد. جون خواست که OLS‏ و باخه را برگیرد » رسنی را 
که ably‏ بان بسته بود پاره oly‏ شده دید و باخه را نیافت , پنداشت که باخه یکی از ارباب 


ely‏ بود aS‏ بعبو رت anal‏ بر آمده بود » بر خود درسید و خود ر "Ai bey‏ دود eagle,‏ و موش 


1A! 


Yo) 
و زاغ و آهو و باخه بعد از لخطه‌ای فراهم آمده بخوشحالی و خرمی بارامکاه خود رسیده زندگانی‎ 
» را باهم می گذرانیدند . هرکه فایده هم صحیت بودن جانوران دیکر عالم اپنچنین باشد‎ 
Tals از فواید هم صحیتی و دوستی م‌دم حردمند چه توان شرح‎ 
Lay اول آن داستان این است که‎ geu مام شد داستان مترسنهرایت که‎ 
مدد نایانته‌های ی زر که خرد مند بسیار دان باشند کارهای خود را بزودی صورت‎ 


ميد هنك » azi la‏ زاغ 3 موش 3 با A>‏ (و آمو) کار های خود را با حتاف ۳ 


وا سال ) سو ¢ 
SII‏ 


Ge‏ دم 


۱۸۳ - 


(داستان سوم) 
بش شرما که اقل این OLEH‏ رنکین است میگوید که اکنون شروع در داستان سيوم 
که کا کولوی یعنی قصه جنگ زاغ و بوم است میرود ( که در آن) داستان آداب صلح وجنگ 
و امثال da OT‏ کور است . و سخن اول OF‏ داستان است : 
با کسی که یکبار بشیوة دشمنی بر آمده باشد » ۳1 او دوست شود نزد وی slate]‏ 
انار کرد تون که غار پر از بوم را زاغ he‏ آتش زد و سوخت . 
چون بشن شرما این سخن بگفت » راجه زاده‌ها که از وی ple‏ آداب می آموختند پرسیدند که 
این قصه حگونه بوده است ؟ 
بشن شرما گفت ۰ آورده اند که در ولایت دکن پرتوی پردشتان" نام شم‌ریست و در 
فضای آن spt‏ درخت بری بود بغایت بزرگ تنه و om‏ شاخ » و بر آن درخت زاغی 
میک ‌برن نام aS‏ زاغ بسیار در خدمت او می بودند وطن داشت , و بوم از دشمنی سابق 
و “ArT‏ دیرینه که از قوم زاغ دردل داشت (در غار کوهی قلعه و منزل خود برپا کرده 
بود) » و بوم بسیار هر شب بر آن درخت برسیده هر زاغی را که تنما می یافتند می‌بردند 
و میخوردند » و هم برین منوال OF‏ زاغان را که در اطراف درخت می بودند هلاک و نابود 
ساختند. و این خود رسم زمان است» ap‏ کفته اند : 
هر که دشمن را در وقت غافل بودنش و بیهاری را در اول حال دفع AS;‏ و علاج 
Ol‏ سابع al ys‏ همان دشن و ای سب هلا کت gl‏ ردد 
روزی زاغ دیکر زاغان را که نزدیکان او بودند پیش خود خوانده گفت که این دشن 
ما یعنی بوم هم زور آور است و هم صاحب تدبیر» و همیشه شیما آمده قوم ما را تلف می‌سازد, 
تدبیر این کار جیست ؟ چد در شب ما را Chae‏ بنظر در می آید » و روز که کار می توانیم 
ساخت چون جای بودن غنیم را عی دانیم حیران کار خود شده‌ایم . اکر منزل او را بیابیم 
با وی دست بردی poly‏ . واکنون از حمله این شش تدبیر که che‏ و حنگ و رفتن 
بر غنیم و بجای خود حکم شدن و نشستن و در پناه دیگری در آمدن و سدم غنیم را با وی 
ile‏ ساختن است » با این غنيم کدام یک را کار باید فرمود ؟ زاغا گفتند که صاحب 


]- ؛: || کب بش HO) =f‏ دکن پتهان 


ye 


crs las‏ نیک کرد Oo? as‏ کار از ما Dy giua‏ طلمید » Am‏ ما می‌خواستيم a5‏ دردن باب حیزی 
Gale:‏ عرض کنیم . و بزرکان گفته اند : 
وزرا 3 نزد OK‏ ر aS” Ah‏ در ZT)‏ پیش aul‏ ممحی azil‏ پخاطر رسد caa lya;‏ 
عرض کنند » خاصه که حود کنکاش طاید ۱ در آن صورت حود المته صلاح کار را با رد 
گنت . و کسی که بعد از کنکاش پرسیدن » آنجه در آخر کار لیکو بود نگوید 3 
حوش wale dal‏ کوید او دشمن صاحب امەت . 
lis‏ پر این Oka wks‏ است که خلوت سأ Asa‏ بکنکاش بايد پرداحت. 
پس سردار زاغ پا پنج زاغ دیگر که وزدر قدریکی و موروی او بودند و Clas‏ احیوی » 
سنجیوی » انجیوی » پرجیوی » چرجیوی بود خلوت کرده اول از اجموی پرسید که ازین شش 
bln yar At‏ تو کدام یک لايق حال می‌نماید ؟ گفت ۰ دانایان azi Ola‏ اند که با از حود 
پر زور ثری حنگ نشاید کرد. و est‏ با در زور از ما زياد است » و در وتتی که ما هیچ 
علاج می‌توانمم کرد al ab‏ ما را ند caine‏ ماش آنل ان که با وی از در صلح در 
aol‏ » حنانکه گفته اند ۰ 
کسانی که با قوی دستکان از روی ملاعت سلوک ټایند روزکار دراز در دولتمندی 
پگذرانند و دولت Cay‏ از Olay!‏ نگرداند » مانند bys‏ که بر که بر نگردد و otal‏ 
رو به بالا نرود . 
و 33 کنته اند 2 
دشمنی aS‏ آداب دان و یک و کار بالذات و دولتمند بود و خویش و JLS‏ بسیار داشته 
باشد و بنفس حود پر زور بود و بر غنیم بسیار ظثر asl‏ باشد » با وی صلح با ید 
کرد و اگر کار بجائی رسد و داند که غير از صلح نتوان رست » غنیم | گرچه. 
بد سورت بود نیز صلح باید کرد » چه هرکاه oka ghab‏ خود کرد همانا که 
نکاهیانی سلطنت خود کرده باشد . 
و نیز گفته اند 2 


کسی که با غنیمی کد بر بسیاری از غنیمان خود ظفر adla‏ بود صلح کند » غنيم 


}- ك :بال X493‏ 


1۸0 


Yes 


بسیار از وی بترسند و مسخر او شوند . 
دیگر گفته اند که 
با دشمنی که در o Biu‏ و قوت براپر اين pe‏ باشد نیز صلح با ید کرد ¢ حه es‏ و 


گفته است AS‏ حیزی که در آن شک باشد هر گز بايد کرد 


دیگر 6 حون در 940 oily Cay‏ بودن با نیم در ab 33 Sum Aad‏ یافتن Koy‏ است 6 کار زار ly‏ 
با وی نیز بعد از این سه تدبیر که che‏ و يا حیز دادن و يا حالف gale‏ ص دم ere‏ 
است قرار بايد داد . ae dm‏ اد ۰ 

ele 5} 55 jul او‎ 6 ALK حود صلح‎ o Bius کسی که از تابینایی غرور با عنم هم‎ l 


حر شکستن حه روی داشته باشد ؟ 


و کفته اند 2 
"Adega‏ کار زار با غنيم مودن سه Sap‏ است ۰ يا زمين بتصرف در Jaf‏ یا یک دوستی 
هم برسد و یا زر و مال بدست در آید » و Gla‏ که هیچکدام از UAT‏ حاصل نشود 
آنجا کر زار کردن نشاید » چه شیر بکفتن موشخانه که در سنگلاخ باشد یا 
ناخنهای پنجه را بشکند و یا موشی حاصل کند . پس بابر این جنگ که هیچ 
نتیحه ندهد آذرا باختیا ر خود نشاید انگیضت . و اک زور آوری Kia‏ او آید » ا گر 
خواهد که Gla‏ دولت خود کند e‏ مانند درخت بيد که هنکام آمدن سیلاب 
از غایت نرمی بخم دادن خود را از بر افتادن نکاه دارد بفروتنی بگذراند . هر آنکد 
مار صفت پیش Jal‏ خود را هلاک گر داند dm í‏ ۳3 مانند بيد سل وک کید بدولت 
خود نیز برد و مار صفت بر خیزد بکشتن رود . و وقتی باشد که کشف 
سر و دست و پای خود را as‏ آورده به لت خوردن قرار دهد و که باشد که Al,‏ 


. آررد‎ aloa thea مار‎ 


و هم از این apo‏ ۴ پرژور از حود جنگ کردن رای من يست 6 ba)‏ که lapl‏ هرگ رو بروی 


باد توانند رفت . 


۳۰۸ 


Ose‏ این زاغ یعنی وزیر اول این رای زد و کنکاش بصلح داد , سردار زاغان از 
زاغ دیگر که وزیر دوم بود پرسید که رای او در این باب حیست ؟ ORI‏ این رای خود 
بخاطر من قرار میگیرد ¢ زیرا pat aS‏ ما حون Oh pel‏ 3 بخیل و وبال اندوز امت الیته 
با وی صلح يايد کرد ¢ any da‏ اند ۰ 
کسی که لیکو کار نبود و راست گوی نباشد با وی صلح نشاید کرد » زیرا که درحند 
صلح کرده باشد از بد سیرتی خود البته همان bpi‏ عادت خود را کار فرماید. 
پئا برین رای من آنست که با این غنيم جنگ بايد کرد » حنانکه گفته اند ۰ 
غنیمی که از lore‏ هره ملد یود 3 بخیل و heh‏ 3 دروغ oF‏ و Sule‏ و ترسناک 
و منقاب رای و ی داش بود و حرمت سیاهیان حود عیداشته باشد» اورا باسانی 
توان زد 3 زبون Coal‏ . 
ETSE‏ ما حمل موده بر ما زیادی خواهد کرد 9 PES‏ باب گفته اند 2 
دشمنی که جز Ke‏ علاج او نتوان کرد » صاح مودن با وی ناسودمند است ؛ 
جه بیه‌ا ری aS‏ دوای تب او طراوت کم داشتی می شود او را آب زتوان پاشید . 
دیگر : 
با کیندور هرحند حرف 3 حکایت gte‏ درسیان آری aias‏ و ستیژه او ژیاده شود » 
مانند روغن داغ کرده aS”‏ از آب انداختن با ر دیگر بسوزد s‏ 
و eal aril‏ عزڍز یعنی وزیر اول میگوږد aS”‏ غنوم زور آور است » همین زور آور بودن pot‏ 
کسی که شوق و دد در کار داشته باشد و پر دل بود » هرحند در عدد 


هرحند در حثه از فيل درد در است heb‏ را بزند . 


92) daly »کر و فریب در آذه‎ ol) از‎ gali مغلوب‎ Òl را 3353 بارو‎ rare S| 
را زد.‎ mene بر آمده‎ Oy در لباس‎ aS pa کرد » ماززد‎ 


us SAS iw- 
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و دم درین er‏ است axil‏ گفته اند که 
راجه‌ای که Gale‏ سیاست باشد دشمن بسیار زبون او شود مانند GAR‏ که 
Oya)‏ قابض ارواح اند 6 و اگر همان daly‏ عمربانی در آید همه آن دشمنان سر از 


Ol 53‏ او پیحیده در مقام زدن و گرفتن او شوند . 


کسی که شوکت او را شوکت دیگری کم سازد از پیدا شدن او حه فایده ؟ غير 
از آنکه جوانی و حون مادر را ضایع کرده پاشد , دولتی aS”‏ در آن بدن >35 را 
از زعفران حون دشمنان رنگین نسازند عالی Olea‏ پر دل را از آن دولت راحتی 


راحه‌ای که زمین علکت خود را بخون دشمنان و GT‏ دید زنان آنا سيراب 
نگرداند زندگنی او را ap‏ ستایش توان کرد ؟ 
سردار زاغان چون این سخنان از وزير دوم شنید از زاغ دیگر که وزیر سيوم بود پرسید 

که تو درین کار چه صلاح می بینی ؟ گفت : غنيم بد سیرت است و پر زور و کارهای 
او همه بی قانون » نه صلح با وی توان کرد و نه (جنگ). اما کنکاش آلست که ډکپار البته 
مواری بايد تود و از Gla‏ خود جنبید » زیرا که an”‏ اند . : 

با غنيم بد Sore‏ زور آور که در کارها قانونی ندارد نه در صلح بايد .زد:و ai‏ راه 

کارزار کشود » غیر از آنکه از جای خود بايد حنبید و سواری مود. 
و سواری راجه‌ها دو نوع است: یکی lab cpm‏ حال خود و دیگر برای رفتن بر سر 
غنيم و راجه‌ای که شوکت و سامان و سواری بر سر غنيم دارد » او را در دو موسم بر سر 
غنیم باید رفت : یکی در اول فروردین که آفتاب عالمتاب در برج حمل در آید و دوم در 
مر ماه که نير اعظم یزان رسیده باشد » و در غير این دو مومسم بر غنيم سواری نکند . 
داگر پیند که غنيم را محنتی و روز بدی پیش آنده و در دولتش رخنه‌ای پیدا شده» آن 
هنکام هر موسم که باشد عین puga‏ سواریست. و در این صورت بايد که دلاوران نیک 
اندیش دولتخواه را با جمعیت موافق که در نیک اندیشی متفق باشند بجای خود گذاشته 


la‏ خود را استحکام دهد » و حاسویبان را پیش فرستاده بر سر غنوم سواری ماید, بنا برین 


و [ ۲ 


با این غنیم بد سیرت زور آور ale Ad‏ ر olas‏ ات و له جنگ را و له سواری نوع دوم 
را. و نیز از حمله آداب مل وک است خود را AS‏ داشتن و پس نمُستن » حه بزرکان ani‏ اند ۰ 
عقب رفتن فوج بجمت کله زدن است و OAS Arid‏ و دست و پا فراهم آوردن شیر 
برای alee‏ کردن » همحنان خردهندان Gal‏ رای که کیند" غنيم را در دل می‌دارند 
و راز خود با کسی دربیان کی آرند و از احوال غنيم Chom‏ دریافته تحمل می عایند. 
و یز گفته اند ۰ 
کسی که até‏ را قوی و غالب دریافته cas‏ خود را گذاشته رود اگر زنده 
اند بار دیگر ملکت خود را بدست می آورد » مانند حدشتر که ملک خود را 
گذاشت و دیگر باه یافت . 
و هم GY?‏ معنی است آنچه گفټه اند : 
کم زوری که بر غنيم زور آور سواری عاید بکام دل او کار کرده خود را هلاک 
ساخته dah‏ ¢ مانند پروانه‌ای که بر شمع زند . 
ly‏ بردن کسی را که با زور آور کار Asi]‏ او را حویشتن داری کردن 3 طرح دادن BY‏ 
است » نه صلح و جنگ عودن. 
چون سردار زاغان از وزير سیوم این سخنان شنید با زاغ دیگ رکه وزیر pyle‏ بود گفت : 
ترا درین باب چه پخاطر میرسد ؟ cle CAT‏ و جنگ و سواری هیچکدام بعقل من BY‏ نمی 
ALE‏ » خصوصا اینچنین سواری خود ga!‏ وجه بناسب ليست » زیر | که گفته Jil‏ ۰ 
هنک وقنیکه در درا باشد فیل را بقرت خود نگاه دارد و نگذارد 6 واگر در Fia‏ 


باشد و از Gla‏ خود دور افتاده بود ORs‏ آواره زبون سازند. 


اگر ane‏ پرزو ر بر وی زور آو رد در ولعه 3 متام حود ars‏ شده ile‏ خود کند 
3 از دوستان و yl‏ نواحی کک و مدد طلب í Ale‏ و کسی aS‏ از زور آوری 
غنيم درسیده ترک #لکت حود T‏ 3 بگذارد دیگر ھرگز روی آن ca Ns‏ را aj‏ 
Ady‏ » و اگر ان کس تنما Cle‏ خود کم شود و صد کس پر زور غنیم او "A593‏ 


و بر مر او بیایند می تواند حود را oi‏ داشت . 


ا- ن : بود 


|۸4 


LAA 


۳۱ 


بنا بر این کسی که "aali‏ خود را کم کرده یک راه ضروریات خود بگذارد و سامال آب و 

توبت خانه و تعمیر حصار و خندق ALE‏ و تیر بار و سلاح دیگر er‏ رسانیده در آن قلعه متحصن 

شود تا زنده باشد نیک نام بود و حون کیرد ببمشت رود . و درین معنی anus‏ اند ۰ 
اگر یک زور آور قوی Kaa‏ با حقیرتنی حند aS‏ یکحمهت و متفق باشند حمله آورد 
YT‏ را زبون نتواند ساخت » WL‏ درختان خرد درهم بر آمده که باد هرچند بزور 
وزد نتواند آنہا را از پای انداخت » و اگر درختی بزرگ تنما باشد زود از feat‏ 
بر انتد و بشکند . پس یک تن هرچند بمادر و پر زور بود ء دشمنا که حمعی 
پاشند المته با خود قرار میدهند که او را می توانیم زد » و axil‏ قرار داده باشند 
بعتل هم توانند آورد و توانند زد . 

و چون سردار زاغان این سخنان وزير چمارم شنید با زاغ دیگر که وزير پنجم بود 
گفت ۰ تو درین باب حه کنکاش داری ؟ گفت : نزد من پناه بردن پدولته‌ندی و خود را 
بوی سپردن تر است » زیر که گفته اند که 

هر چند کسی در نس خود زور و قوت داشته CAS‏ ار مددکاری ندارد هیچ 
نتواند کرد » حنانکه اگر آتش باشد و باد نبود بعد از لحظه‌ای اثری از آن آتش 
کی ماند . 
بنا برین aad‏ انس که Gale‏ همین جا بوده خود را در پناه راجه قوی تر از خود در آورد 
تا او غنیم را از سر ما دفم کند . و اگر صاحب جای خود را گذاشته بحائی خواهد رفت 
هیچکس بخن هم مدد شما نخواهد کر ?6 زیر | که گفته اند 2 
وقتی که آتش بجنکلی در می کیرد باد مددگاری او وده عالمی ر می‌سوزد » 
همان باد حون بجراغی مهرد آنرا می کشد » Am‏ کسی که g‏ وۆت و کم زور است 
او ر هیچکس در حساب کی آورد ۰ 
دیگر aKT‏ اگر تیاه راحه قوی نار خود میسن بها شود ار برابر و کمتر از خود بود پیز 
پناه پردن و او را مددکار خود ساختن مودمند است » زیرا که کفته اند ۰ 
یانس اگر با بانسهای دیگر متصل باشد و بانس بسیار در گرد او cash‏ آنرا از 


Glo‏ پر کندن دشوار است » همچنین “daly‏ کمزور که از هر طرف مددگران داشته 


۲1۲ 


باشد prè‏ پر زور نیز او را ی جا نتواند کرد اگرچه کو (Ka)‏ کنان 9505 )0392 باشند , 
و اگر پناه بردن براجه" قوی دستکاه دست دهد از آن aa‏ توان گفت ؟ aa‏ در Ol‏ صورت aS]‏ 
کار این کس بکام دوستان می‌شود . و در ابن باب گفته اند : 

از صحبت نیکان و بزرکان قدرومنرلت بیفزاید » مانند قطره‌های آب که بر برگ نیلوفر 

م‌وارید غاید , 
پس برین تقدیر بجا و مقام خود بوده خود را در پناه کسی بايد در آورد » که رای من 
O20?‏ قرار مید هد 

چون وزیر پنجم این کنکاش گفت سردار زاغان زاغ Ko‏ استرجیو نام را که ششم 
بود و بغایت سال خورده و دوربین و در ple‏ آداب GTA}‏ متاز و وزیر گزید پدرش بود 
پیش خواند و شرایط حرمت و عزت او بجا آورد(ه) گفت که غرض من از طلییدن کنکاش ازین 
E‏ تن باوجود تو آن بود که امتحان حال آنها کرده شود . و تو نیز بر سخنان اينما واقف 
شده ای ¢ axil‏ مناسب دانی بامن باز تمائی » اکنون آنحه مناسب این حال است بگوی . 
زاغ Ag‏ سال azi eef‏ پاران گفتند همه از روی آداب Glo‏ گفته‌اند و موافق 

آئین ملوک»› اما هر کدام ازین تدبیرها در وقت خود نیکوست . الحال ما را غیراز شیوة 
خداع انگیختن کمان خود و عکر و فریب کار پیش بردن هیچ چیز لایق نیست» حنانکه 
گفته اد ٠‏ 

با غنیم بد سیرت زور آور خواه صلح کنند خواه جنگ بر وی اعتماد نشاید کرد» 

و در هر دو صورت بثریب و مکر و دغل کار بايد کرد . 
بعد از آن خود از oly‏ احتیاط اعتماد بر Som Gab‏ او نکرده و هر تدبیر از انداختن طمع در دل 
او با غیر آن اعتماد در دلش پیدا آورد(ه ) بآسانی کار او sal‏ ساخت » حنانکه کنته اند . 

کسی را که بر انداختن او خواهند » گاه باشد که اول او را بیفزایند و قوت Jind‏ 

و بعد از OF‏ او را از Gat‏ پر اندازند » مانند علت نزله که بخوردن قند سياه آنرا 

افزایش دهند که جون افزوده و پحته 33,5 de gall,‏ شود . 
و نیز گفته اند : 

ه رکه با Ój‏ و دشمن و دوست cul‏ خاصه با OU)‏ فاحشه یکدل و pan‏ شده 


مصاحیت AS‏ حال در زندکانی حود ژد ید آورده باشد , و کار دیوته ها یعنی lal‏ که 


۸۹ 


بر صمیر اینکس مطلع Ail‏ و برهمنان ee “a cae E‏ 3 اعتقاد daly‏ 


TI‏ 3 با دیگران از روی بد گمانی و 3 اعتمادی کار پاید àS‏ . یک دل بودن و 
باعته‌اد کار کردن لازمه" حال سنیاسال است که دل UAT‏ از غير وارسته است » و دنیا 
داران دولت طلب را خاصه راجه‌ها را Aol‏ نشاید که از way‏ یکدلی و اعتماد 
با کسی سلوک کنند , 
G‏ برین اگر صاحب با روش مکر و فریب را بکار برد در جا و متام خود می‌تواند بود » غنیم 
از شومی طمع نتواند شما را از اینحا برانداخت . و بعد از آن aS‏ رخنه درکار غنيم پیدا Jal‏ 
و قابو AL‏ شود بر وی زور آورد (ه) بایدش هلاک ساخت . 
سردار زاغان گفت که مارا جای بودن غنيم معلوم نیست» رخنه" کار او از کجا خواهیم 
دانست ؟ زاغ کمن سال گفت که من (به) وسیله" جاسوسان رخنه کار او را نیز خاطر نشان 
تو pel‏ کرد» از جا و مقام او Am‏ کوع؟ }13 که گفته اند © 
کاو حیزها را Con‏ کردن شناسد و برهمن بزور عام Jo‏ و daly‏ بوسیله" حاسوسان 
و سایر خلق بدیدن و نور بصر Aulda‏ . 
و درین باب گفته اند e‏ 
راجه‌ای که بوسیله" حاسوسان کس dhal Glee‏ مقربان و عمده‌های KA)‏ خود و 
okuw‏ غنیم را بداند » او را هیچ آفتی پیش BL‏ . 
سردار زاغان از زاغ کمن سال پرسید که آن سدم چه کسانند و جنداند و جاسوسان 
کس ole‏ از چه طایفه توانند بود ؟ زاغ گفت که جدشتر همین سخن را از نارد چرسیده 
بود » و نارد در حواب aS‏ که نزدیکان طرف اینکس پانزده اند » و نزدیکن و عمده‌های 
غنيم هژده و بسه حاسوس هر کدام از آن جماعت را از جانب غنيم و از طرف خود توان 
دریافت . و چون آنها دانسته شوند علاج آنها کرده شود » چنانکه کنته اند : 
عمده و نزدیکان طرف غنيم هژده و از طرف اینکس پانزده اند » و بوسیله" سه حاسوس 
آن cele‏ طرف pte‏ را و بهمان قدر سدم طرف خود را توان دائست . اگر این 


جماعت بد اندیش باشند کار صاحب خود را ابتر سازند » و اکر نیک انديشی کنند 


ی 
کار س‌ازی مانند , 


Yir 


و آن هژده we‏ که از طرف غنیم اذد این حماعت اند : وزیر» و پروهت یعنی کسی 
ay‏ را هنمونی راحه ها AS‏ در آداب نیجو کاری » و سردار eKA‏ و قارع مقام اینکس » و دربان» 
و حرم » و Kia yu‏ که کارهای سیأاسی lal‏ وایسته باشدء و بحسی aS‏ حیزی پیش آورد 3 
از نظر بگذراند » و مقرب » و کسی که در نیک اندیشی و کنکاش و رای زدن سر آمد مقربان 
wale 3 » Ash‏ اهتمام aly ob‏ 3 داروغه" فیلان e‏ و حزانجی» و ہیر تو زک » 3 سردار فوج 
یعنی اس » و کسی که قلعه باو میرده باشند » و بمادری aS‏ در دلاوری lie‏ باشد » و 
Olek‏ حنکل. اگر این سدم pri‏ را با وی Cale‏ سازند بر غنیم ظفر توان یافت . و آن 
پانزده دس aS‏ از طرف ین کمن ٠ il‏ اول ری wale aS‏ احتیار حرم باشد 6 دیگر مادر» 
و خواجه سرا ء» و باغبان که کل آوردن کار اوست » و فراش که نکاهبانی خانه" خواب کند» 
و کسی که حاسوسان al‏ او باشند » و تجومی » و طبیب » و آبدار» و کسی که پان حواله" 
او باشد » و استاد ¢ و Gleb‏ حان و بدن صاحب › و Glo Ole KS‏ نشستن صاحب » و چتر 
ely‏ و e Agura‏ ازین مس دم aS‏ از طرف حود Ab‏ ا گر حالف شوند ضرر Gla‏ با ين کس 
رسد 6 و حاسوسان از اين قوم اند , طبیب 3 نجومی 3 مارگیران و دیوانه مایان حون Ölagula‏ 


کس این ailh‏ باشند احوال غنيم ر حوب توان دریافت ۰ 


بعد از آن سردار زاغان بان زاغ کمن سال گنت که gal‏ دشمنی درمیان بومان و 
زاغان از کجا برخاست ؟ گفت وقتی هنسان و سارسان و کوکاما و طاوسان و کہوتران وکرای 
که کنجشی است سراپا سیاه دراز دم و دیکر همه پرنده‌ها غیر از زاغ یکجا جمع آمدند , 
گفتند که صاحب و سردار ما گرر است که بسیمرغ توان تعبیر کرد » اما چون او در خدمت 
بشن ستغرق Hel cul‏ بحال ما عی پردازد . اینحنین صاحب که از صاحبی نامی بیش 
ندارد بحه کار می al‏ که ما را از بند و دام رهائی می تواند داد و علاجی در OT‏ باب 
میکند ؟ و بزرکان کنته اند ۰ 


یکانه ای را حدمت dal‏ کرد aS‏ هر که las‏ در حال اپنکس راه دا پد Ol ys‏ شصان 


EE 


Pe 


تواند کر ¢ مالك ذیر اعظم as‏ در هر ماهی کاهش و شصان ماه را از ڏو کمال 
می بحشد , 
و صاحبان دیگر ply‏ صاحب اند و بس » حنانکه گفته اند که 
راجه ای که chile‏ احوال Gla‏ خدا که ترسناک و مسکین و dile gli,‏ نکند 6 
او در صورت ta Sel)‏ قابض روح است . 
azis Sg‏ اند 2 
صد بايد که شش کس را از خود دور کند 6 بانند دور کردن SAT‏ شکسته : 
استادی که بیان لیکو نداشته باشد و شا گرد ele‏ را از وی نیک نشهمد » و برهمنی 
از alaa‏ آن شانزده برهعن aS‏ در re] Ka‏ مرخوانند از ( نا ) gh‏ کی خوانده 
باشد 6 3 daly‏ ای wile a‏ احوال خاق گی کرده باشد ‏ 3 aS 3j‏ سحنان موافق 
طبع شوهر ) Anas ( ai‏ باشد » 9 کو aS” dla‏ کوان ر در نزدیی oS‏ پحراند » و 
حا هی aS‏ حر 22 مزد گرفتن باشد A‏ 
بنا برین Bie‏ را برای سرداری Olé‏ فکر باید کرد . و بعد از رد و بدل بسیار رای همه 
a‏ آن قرار روت که بوم را بسرداری با ید بر گزید , پس azil‏ لوازم حال حلوس بر مسئد 
حکومت است آنرا حاضر ساخته کرسی آوردند . 
3 حون بوم خواست که بر کرسی بنشیند » یی از زاغان هم در این وقت 3 okra‏ آمد 
Kil; 3‏ زده درمیان آن پرزده د تست 9 پا خود اند شید aS‏ يا رب سیب (oe‏ آمدن 3 مجلس 
ساختن این پرنده ها چیست و این جشّن از برای کیست ؟ و درین نا UG a‏ یکدیگر 
گند aS‏ زاغ از ميان جاذوران بزیری شمهرت دارد ‘ با دید G‏ در باب سرداری ڊوم ازو نیز 
کنکاش طلبیم » حتانکه بزرگان گفته اند : 
از ميان هص دم حتجام بغا یت کار 3 هوشیار 3 زد رک می پاشد e‏ 3 از درنده‌ها زاغ 
زی رک است » و از چمار obl‏ شغال » و از اهل ریات که جوک و سنیاسی و 
LAT del‏ اند سیوره . 
و نیز گفته اند که 
هر حدزی ly‏ که دائایان با دم سیار > Olay‏ آو رده مکرر در آن تامل کرده 
باشند» Ol‏ کار Olan‏ پاشد که lat‏ صلاح دیده باشند 


Yi 


القصه پرنده‌ها این معنی را با یکدیگر قرار داده با زاغ گفتند که حون پرنده ها سرداری 

نداشتند ما همه اتفاق عوده بوم را بسرداری برداشتهارع . آمدن تو بغایت بوقت واقع شده » 
در gil‏ باب حه صلاح می‌بینی T‏ زاغ تبسم موده گفت که این مناسب نیست » جه هسان 
و سارسان و کوکما و Oluglh‏ و دیگر پرنده‌های خوش منظر نیک سیر همه حاضر اند » باوحود 
اينما بوم را که زشت Gay‏ روز کور است بسرداری بردانتن از عقل دور است. ومن هرگز 
این کنگاش ندهم » زیرا که بوم کج بین و کار pag‏ و ی مهر و زشت روست » و کسی که 
ی pte‏ ابن حالت دارد » وای از آن حال که در خشم شود . و نیز شما از سرداری بوم 
چه بېره خواهید برد که هم در اول حال متولد شدن هولناک است و ی مهر و بد آواز؟ و 
دیگر aKT‏ هر که aS. Ji‏ صاحبی داشته باشید شما را با بوم حه کار است و از سرداری 
او چه حاصل ؟ و دیگری اگر Gale‏ هنر باشد نیز باوجود یک صاحب او را بصاحبی 
Ol gai‏ برگزید » تا پاینحنین بد سیر حه رسد ؟ حنانکه گفته اند ۰ 

از یک بادشاه Cale‏ شوکت کار عالم al ply‏ و حون دو کسی پادشاه شوند 

خللها در نظام عالم افتد » چنانکه هنکام آخر شدن هر جک دوازده ستاره بر آمده 

موجب خرای alle‏ می‌شوند . 
و هم از حمت سرداری کردن 4 هیچکس بر شما ستمی زتواند کرد . و هم دردن معنی 
گفته اند که 

پیش سدم درشت بد سیرت بردن نام م‌دم بزرگ موجب رفاهیت حال می شود » 

. این شخص خواهد بود‎ Gale خیال کنند که آن بزرگ‎ Oke آنا‎ ap 
۰ اند‎ aa و یز‎ 

از نام بزرکان نیز کار صورت می کیرد eer od So,‏ فان صرق رسای یی 

ماه دز ای نی 


مسغان پرسیدند که این چگونه است ؟ 


) حکایت فيل و خرگوش ۲ (st.‏ 


زاغ گفت aS”‏ در حنکلی فيل جم‌ار دئدان سرداری Ons‏ دیگر میکرد 3 ایام yee‏ را 


در ترتیب تابعال خود میگذرانید Gual,‏ وقتی زا دوازده سال پارند کم شد و رفته رفته 


Tis 


آب حوضما وحویما و زهایما بخشی رسید . روزی OAS‏ اتفاق عوده با سردار خود عرض 
عوند که gal‏ از کم ul‏ و تشنی ded‏ بحه بسیار هلاک شده و بسیاری در هلا کت اند » فکری 
در باب GT‏ باید OF‏ سردار OAS‏ فرستاد تا بهر Gb‏ رفته حست وجوی آب AlE‏ فیلی 
که بطرف مشرق بدیدن آب رفته بود آمده گفت که در این طرف حوضی بزرگ است 
حندر در نام » و عابدان مس تاض بوا ر در نواحی آن می‌باشند و تیلوفرستانش بغایت دلگشای » ع: 
تو گویی قطعه ای از آسمان است 

و بر کنار Ol‏ حوض انواع درختان هست » و س‌غان بسیار از هر جنس آنجا نشیمن دارند » 
و جانداران وحشی ی مایت در پیرامون آن آب آرامگاه ساخته . سردار فیلان با جمعیت خود 
متوحه آن حوض شده » حون نزدیک Ol‏ حوض سیدند گذر OAS‏ بر آرامکاه کرد وتا ی اقا 
خرگوش بسیاردر ته دست و پای آنا پامال شد e‏ و OMG‏ در حوض در آمده بخاطر خواه 
سیراب anes‏ و خود را شست و شو داده بار بجنکلی قرار کرفتند 1 

خرگوشانی که از پامال ated OG‏ بودند با یکدیگر گفتند که این OAS‏ که راه (آن) 
حوض را از اینجا سرکرده اند » اگر یک بار دیگر ازین راه بگذرند اثری از وجود ما 
نخواهد ماند . تدبیری باید انگیخت که OAS‏ دیگر بان باین طرف گذر نکنند . و خرگوشی 
از ميان UT‏ گفت که شما خاطر جمع دارید که دیگر GAS‏ از این راه نخواهند آمد . و این 
معنی را از من باور کنید » hap‏ که برمما از برای ما دعا کرده است و کنته که axil‏ ڌو 
خواهی شود » همحنان خواهد شد . سردار خرگوشان گفت + azil‏ ڌو گفتی همیچنین است 6 و 
در آن هیچ فش ty eet‏ که hte‏ نو Sst‏ دان وقت و Cle‏ شناس را هر جا مر کاری 
که فرستند آن کار ساخته می‌شود iG E.‏ کم گوی که سخن را درست و پا کیزه 
گوید و از درازی سحن احتراز Sle‏ و آغاز و انجام کار را در نظر داشته بگوید» ازین نوع 
من گوی همه کار ساخته شود. و حون te ONE‏ تو خردمند کامل رای را به پیتند » 
هر چند سا ندیده باشند خواهند دریافت که من جه ely‏ ؟ حذانکه any‏ اند ۰ 

من احوال راحه را از دانشوری و دانشی او از ایلجی و مکتوب او درمی pila‏ 

و نیز acid”‏ اند : 


ایلچی هم دیب استحکام رابطه گردد 3 هم ماده Sat gem‏ 6 3 هم کاری تواند کرد 


که دشمنان زبون اینکس شوند , 
و چون تو میروی همان است که من خود بیروم , تو سخنانی را که دلیل روشن داشته باشد 
و همه خردمندان آنرا بپسندند آنجا بگوی » که همانا dapil‏ سخن من است . و من کید و 
ee‏ سخن را با تو گفتم , و Ose‏ سخن از سخن می زايد و هر سخنی را glaa‏ علیحده است» 
من کدام کدام سخن را با تو بکورع و آنکه GK a‏ را جه ami‏ خواهد بود تا کجا تواع 
بیان مود ؟ بنا برین بخاطر جمع ترا رخصت کردم. 

ee‏ بایلجی گری نزد فيل روان شد» و حون پاره ای راه قطع کرد دید که فان 

ابر هیثت قوی Ka‏ رعد بانگ افعی خرطوم با جمعیت خود از پیش می آید. خرگوش با خود 
اندیشید که چون OF:‏ گفته اند که فيل بمحرد دست سائیدن آدمی را میکشد e‏ 
بنا بر OT‏ نزدیک او رنتن من مناسب می عاید . بمتر آنست که Gla‏ که آسیب او عن 
ذرسد آمده با وی سخن کنم . پس در سنگلاخ ناهموار بر بلندی بر آنده فیل را سلام کرد 
و دعا کرده گفت : احوال بخیر و عافیت خواهد بود . فيل پرسید که تو چه کسی asas‏ 
گفت : ایلجی‌ام an (fied hay‏ تاد ات ۲ ۳ گفت + سا ماه نزد 93 فرستاده, 
فيل گنت که کار حدمت چیست ؟ هر cor Sey‏ که بر صاحب ظاهر است که ایلحی آنجد 
از ela‏ دارد میگذارد » بر ایلچی تین می باشد » جه ایلحی را Ob)‏ و دهان فرستنده قرار 
داده اند » حنانکه گفتد اند . 

اگر ایلچی Ghe‏ که رفته باشد دست بسلاح کند یا کسی را بزند با سخنان درشت 


بگوید » راحه ر تشاد که ایلجی را پزند . 
| کنو من بفرموده ماه میکو.ع gpl ay‏ زور و قوت دیگری را نا سنحیده جرا بر وی ستم کید 
حنا نکه axis‏ اند 2 
کسی aS‏ قوت dom‏ و غنیم ON, Prise ۳ ly‏ خوا هد aS‏ کار کند در ی دولتی بر حود 
estes”‏ باشد , 
الغرض آب این حوض را که pla‏ من شرت دارد » چرا تیره می‌سازی و برهم میزنی ؟ و 


ajl Armley دو و پیش آن حوض وطن‎ aS ly مد پا من دی راید قوم او‎ aS ERES 


۳ ۹ 


be‏ اینچنین پامال ساختی ؟ این کار از تو بغایت بد واقع شده است . و دیگر آنکه ندانسته‌ای 
aS‏ نام من سانک است یعنی ی در کنار؟ دیگر زیاده جه Tea‏ سجن عختصر » اگر 
ازین حال باز نیائی ترا ضرر کلی wiley‏ » و اگر دست Gil‏ ستم با زداری نتیحه" آن از ما نیک 
خواهی دید » که در شعاع نور ما خنک بوده براحت خواهی گذرانید » Yh‏ چون glad‏ خود را 
از تو باز گیرم حرارت شبانه مزید che‏ گرمای روز شده ترا هلاک خواهد ساخت . 
de‏ از شنیدن این پیغام بد فرجام بترسید و زنش در اضطراب افتاده لحظه‌ای در خود 
فرو رفت . بعد از آن با خرگوش گفت :+ راست گفتی » از من نسیت اه تقصیر واقع شده است 
و من بتقصیر قا يام « و بعد ازین از من هیچ ناشایستی سیت باو واقع Jalgi‏ شد . | نون مسا 
راهی Gly‏ که رفته عذر تقصیر خود از ماه بخواهم . خرگوش گفت تو led‏ با من بیا تا 
ترا نزد ماه بہرم . پس oly‏ همان حوض را سر کرده ed‏ را بر کنار حوض برد و عکس ماه و 
ستاره‌ها را در آب بوی موده گفت * اینک ماه . فیل با خود اندیشید که حون ملازمت اینجنین 
جرد نهادی می کنم » لایق آنست که اول خود را باین آب پاک سازم . پس خرطوم را بر آب زد » 
و جون آب در خر dal eS‏ عکس ماه و ستاره‌ها یکی در هزار عودار شد. در این انا خر کوفن 
سهمناکانه پیش آمده بافیل گفت : colpa‏ ماه را در خشم آوردی . گنت سیب خشم چه 
شد ؟ rea‏ خرطوم انداختن تو در آب . پس فیل سر بر ذمین ماده و سجد؛ تعظیم cle‏ بجای 
آورده التماس عفو تقصیر خود مود و با خرگوش گفت : تو نیز طریق برادری بجا آورده ذ کر 
خير من نزد ماه کرده او را از من حخشنود سازی که من رفتم « و دیگر باه گرد این حوض 
و مقام خرگوشان نخواهم گشت. 
زاغ چون این حکایت را مام کرد با س‌غان cut‏ من ازینحا میگویم که از نام 

بزرکان نیز کار صورت میگیرد 3 این oe‏ عطلوب میرسد e‏ و د یگر آنکه این ڊوم Alan‏ و بد 
درون است و رایشی همه در وبال اندوزی میرود و نکاهبانی س‌غان از وی متصور نه ¢ بلکه 
البته ضررهای UT‏ عرغان خواهد رسانید » حنانکه گفته اند : 

دو کس که با یکدیگر نزاع داشده باشند » آنا از حکم Aliu‏ طبع da‏ راحت duy‏ ؟ 

Ry‏ که بر و دراج که گر بد را pee‏ قطع خصومت حکم کرت حه 

۴ نافتتن.‎ chest 


س öl‏ از زاغ درسیدند aS‏ حگونه بوده است این قصه ٩‏ 


۳۳ ۰ 


زاغ گفت که من بر سر درختی نشیمن داشتم » و دراجی نیز در زیر OT‏ درخت آرامگاه 
داشت , و از همسایگی ميان ما دوستی پدید آمد و با یکدیکر نشست و خاست عوده همداستای 
میکردیم و از احوال یکدیگر خبردار می بودیم . روزی دراج با Sao dle‏ در کشت زاری 
که ale‏ وافر بود رفت و بوقت هر روز که ساجعت می عود نيامد » و سا در آن (جا تدا 
گذاشت). تکدر و پریشانی در حال من روی وده همه وقت می اند پشیدم که ایا بدام کسی در 
افتاد یا بنوعی دیگر هلاک شد , و چون مدتی برین گذشت» روزی وقت غروب خرگوش در 
زیر آن درخت رسیده همانحا که دراج می بود قرار گرفت » و Ose‏ من از دراج نوميد شده 
بودم منع او نتوااستم مود . 
Gus!‏ دراج در “ale‏ فراوان افتاده بود و بغایت فربه و قوی گشته oat‏ حب وطن 

روزی بجای 6.35 حود آمد wh gyro.‏ کته Ail‏ 2 

راحتی که شخصی با کمال ناداری در وطن خود LT ab‏ در بمهشت ی 

توان یات . 
و چون دراج دید که درخانه" او ن کون فرود codal‏ از روی خةم با وی گنت که ای 
پرادر» نیک نکرده‌ای که در منزل کسان glas Gla‏ . اکنون بزودی رخت بربند و از اینیها 
برو . خرگوش گفت : ای نادان » ی Gh‏ که در منزل خالی که هرکس فرود آید از آن اوست ٩‏ 
دراج گفت ۰ در این پاب همسایه‌ها را بپرسیم تا جه فربایند » Aika‏ گفته اند 2 

جاه anj‏ دار و دیگر pale‏ و حوضما و خانه‌ها و باغات و زمین خانه‌ها و زمین 

زراعت !گر در نزاع افتد » بقول همسایه‌ها مشخص می‌شود که از کیست ؟ 
شر گفت ۰ ای نادان نشنیده ای که گفته اند : 

تا ده سال کسی که در زم‌ین زراعت و غير آن تصرف کرده باشد و درین ميان 

هیچکس بر وی دعوی نکرده بود » آنجا خط و گواه را هیچ اعتبار نیست. 
و تو ای hole‏ » قول نارد را نشنیده‌ای که این ده‌ساله alas‏ را دربیان آدمیان قرار داده » 
و در غير سدم که جان‌داران دیگر باشند گفته است : 


هر AT‏ هرجا بوده باشد li]‏ از آن اوست تا هر وقت که باشد . 


yy) 


بنابر آن اگر این خانه از آن تو بوده است » نیز جون من آنرا خالی atl;‏ فرود آمدم از آن 

من شد . دراج گفت که اگر ڌو pte‏ شریعت این وقت را قبول داری » بيا تا نزد قاضی «رویم 
و هر حه او فرماید بر آن عمل ak‏ . پس هر دو راوان شدند. 

زاغ میگوید aS‏ من بحجمت ماشای_اين ALi le.‏ با اينما همراه شدم ¢ ا به بيذم aS‏ دعوی 

3 نزاع ایذما بکیعا میرود 1 حون پاره‌ای راه رفتند ۳ 5 دراج گفت el aS‏ ۳ دردن 

۰ و تر 
بعایله چه کس خواهد بود ؟ دراج گفت که در ریگ زار این دریای گنگ که از وزیدن 
>T a T ۰ sT‏ & رم Sis Z‏ ۰ 

باد ابش وج میزد و اواز ان بگوش ورسد گر بها یست ba‏ یت مس wl‏ و e OL pe‏ او 

قاضی خواهد بود a‏ و چون بانحا رسیدند نظر جر و بر گربه افتاد ¢ با د راج گفت که من 

این زبون سرشت را ديدم 4 معلوم ات aS‏ معا مله gle‏ او حه led‏ هد بود ç‏ حنانکه «lana‏ 

بد سرشتنانی که ریاضت را از Say‏ مکر و فریب میکنند ¢ اععماد بر حال Ul‏ نشاید 

کرد » جه در معیدها GUT‏ که از ریاضت غیر از عبارت پردازی چیزی دیگر 


ند رند (سیار Ant h us?‏ ن 


3 حون رظ ر گربه بر دراج و < وگن افتاد بعیادت مزورانه که عرضش از آن ی رنج Pr‏ 


رسیدل قوت بود پرداخته Gay‏ بحانب آفتاب عالمتاب کرد و بردو پای ایستاده حشمما 


پوشیده هر دو دست را بحانب لير اعظم بر افراخت » و opm‏ فریب دادن Uf‏ سخانی که 
هنکام عبادت گویند بر زبان راند و گنت ۰ در ple‏ هیچ خوی پیست و Ole‏ حیزیست که 
در یک لمحه می‌رود و دیدن و ملاقات یاران و دوستان حکم خوای و خیای دارد و حمعیت 
زن و فرزند و خویش و تبار در Ky‏ شعیده بازی است که مود ی بود است . پس آدمی را 
غیر از لیکو کاری و اعمال نیک پئاهی نیست » حنانکه کفته اند ۰ 
کسی که عمر عزيز را در غير ليکو کاری می گذراند زنده بودن و نفس زدن او 
حکم نفس پر آوردن دمه آهنگری دارد. 
و نیز گفته اد 2 
دانای g‏ نیکو کاری یعنی عام E)‏ عمل gan‏ کار کی آید e‏ بانند دم سگ که aj‏ 
پدنش تواند پوشید و نه دفع کیک و سگمگس از وی تواند کرد. 
و نیز any‏ اند ۰ 


همحنا نکه در شال زار Aas go‏ شال aS‏ از دانه ی ره پاشد بکار Jal.‏ 3 ار Ole‏ 


yry 


eel اعتبار‎ E, Alati us? دییدم از شاحی بشاحی‎ aS 053) Kias آن‎ cle» 


از آدمیان آنکه صفت لیکو کاری ندارد حکم کیک دارد د رمان حاندارال. 


3 معز کنحاره روغن‎ 3 TO است 3 زیدة جغرات‎ ajae درحتان & و‎ "Aa 
. آدمی نیکو کاری‎ “Ayo A> 


دانایان ans‏ اند : در هر کاری SU‏ و ای با ید کرد ¢ و نیکو کاری که آفت 
بسیار در oly‏ اوست شتای می Alb‏ . 
ماد آنست که در کردن عمل نیک تامل و Kiyo‏ نشاید کردء که آفتمهاست در تاخیر و 
طالب را زیان دارد . دیگر. 
دریک 8 من لیکو کاری را بیان میکنم » در این باب چه دراز نشسی مایم , 
سخن ختصر» هرحه در آن نفع دیگری باشد نیکو کاری است و حیزی که موجب 
آزار دیگری شود Ge‏ و بال و بزه‌کاری. 
القصه چون خر گوش gal‏ سخان از زبان گربد شنید پاره‌ای در دلش اثر کرد » با دراج 
گفت کھ ای ادر ییا نا slate yg teas‏ کرب در دعوی خود حکم طلب کنيم . دراج 
گفت که as‏ بالذات. دشمن..ماست , اول الست که هم از دور Gal‏ معامله را بر وی عرض 
دهیم . پس هردو کفتند e‏ ای نیکو کار صواب گوی › ميان ما دو تن نزاعی ېم رسیده است . 
تو قاضی ما باش » و هرکس از ما بر باطل بود او را طعمه" خود ساز. کربه گفت هیمات ؛ 
من زدن و کشتن را که راهنمای دوزخ است بکلی ترک داده ام » زیرا که کته اند 
نیکو کاری که نا زدن و ناکشتن درآن سود بخش است » همه کس را از اینحنین 
نیکو کاری oh‏ میرسد » و اینحنین نیکو کار کیک و شپش را نیز می کشد. 
دیکر : 
هر که دیگری را میزند و می کشد بدوزغ میرود » کسی که هیچکس را می pas‏ 
باشد کشتن او خود حگونه SLR‏ توان کرد ؟ 
دیگر: 
اگر بدرخت ب رکندن و کشتن مایم و بخون آغشتن خاک بیمهشت توان رفت » پس 


yyy 


بکدام عمل بدوزخ روند ؟ 
بعد از آن با دراج و gist‏ گفت که من شما را هرگز می کشم » اما چون پیری بر من 
زور آورده است و از دور apd‏ سخن حنانچه بايد می توانم » نزدیک بیائید و معامله" خود را 
نیکو باز عائید » تا حقیقت حال را سیده آنچه موافق علم باشد حکم کنم و خود را از 
شرسه‌اری و عذاپ آخرت K‏ دارم » da‏ گفته اند ء 
کسی که از غرور جاه یا دانش خود یا از شومی طبع و با از خشم و یا از خوف 
کسی در حکم کردن بیان دو کس از نفس امس بگذرد بدوزخ رود . 
و نیز گفته اند 
کسی که برای ضرر چمارپائی دروغ گوید پنج نیک او برود » و بدروغ گنتن در 
Obj‏ کاو ده نیکی را برباد دهد » و در ضرر دختری صد نیی و در زیانکری س دی 
هزار S‏ را els‏ سازد . 
پس شما cal‏ تزدیک آمده معامله" خود را خاطر نشان من کنید, 
القصه زیاده ازین حه گویم gy shee GY, AS‏ وود حرف و حکایت اعتماد ple‏ در دل 
دراج 9 و پیدا آورد » تا آنکه lal‏ را بخود نزدیک ساخته یکی را بدهان و دیگری را 
بدست و پنچه" خود در ربود و هر دو را طعمه خود ساخته راه عدم مود . 
زاغ حون این حکاڍت ام کرد با سغان گفت که من ازین جا میگویم که د وکس 
که دعوی خود را بحا کم eb alius‏ برند aa‏ راحت بینند ؟ با برین شما که خود در 
شب Ghr‏ کی د ڊوم روز کور زبون سرشت را بصاحبی بر می گزینید » aly‏ دراج و 
خرگوش خواهید رفت » یعنی صاحب بودن او شما را هلاک و نا بود خواهد ساخت. پس 
شما این حالت را با خود اندیشیده هر جه شما را خوش Al‏ همان ABT‏ . 
م‌غان چون این سخن از زاغ شنیدند با یکدیگر گفتند که زاغ بغایت نیک گفت . 
اکنون بر خیزید که یک فکر دیگر درین باب خواهیم کرد 0 مجلس را برهم زده 
هر کدام از آن مس‌غان بحا ومقام خود رفتند. و ڊوم پیچاره که هیچ ae‏ دید و تنما بر کرسی 
معطل نشسته بود و غیر از آن Kho‏ سیاه یعنی کرای و Olea‏ زاغ هیچ س d‏ دیگر 


آنا مانده گفت که یاران جرا سم و یم جلوس سرداری مسا بجای کي آورند ؟ Kias‏ 


se خرذوش خواهید رفت‎ b دراج‎ slys dadas st : 5 -} 


YY 
. ۰ Ka 
بجا های‎ ele زاغ شد و حانوران‎ galt این‎ òs این کار و موجب برهم‎ ol سياه گفت که‎ 
aS آنست‎ Sol دانم که غرضش حیست ؟ پس‎ eae نشسته است‎ (asd ود رفتند و آن زاغ‎ 


۰ به ۳۳ a‏ 
پر حیزی ۳ ce‏ ڌرا ,مزل برساذم ډوم G3)‏ بزاغ کرده گنت : ای dls‏ اندوز » من بر ڏو حه 


ستم کرده بودم که در سرداری من خلل انداختی و سخنی گفتی که هیچ زخم‌کاری OL‏ نتوان 


ډرابری کرد $ | کنون از ja!‏ بار Ole‏ ۳ 9 شما دشمنی مقرر Aa‏ > ۳ که aus‏ اند ۰ 


e>)‏ یر فر اهم آید و جنکلی که به تبرش بریده باشند دیگر سیر شود e‏ اما زخم‌مای 


سحن هرگز wr‏ راید a‏ 
حراحات نان م‌هم پدیرد ول Ol) p>‏ را س همی ڏیست 
و بعد از آن که کرای بوم را عنزلش برد » زاغ از OT‏ حال پشیمان odd‏ با خود اندیشید و 
گفت ۰ بداکری که من کردم و و Cp‏ با بوم دشمنی انگیختم » حه بزرکان asa‏ اند 2 
سخنی که وقت و Cle‏ آنرا نیندیشند عاقیت آن بد باشد و هم در شنیدن سدم 
را بد آید ور را (Soru‏ حاصل شود ء خاصد که ی سیبی و ی آزاری گفته شود » 
Ol‏ سجن نتوان کت که زهر arta‏ است. 
و نيز aa‏ اند 2 
صد جردمند هر Ma‏ پر زور و دلاور باشد ahs‏ کی را با خود دشمن نمی سازد e‏ 


A>‏ کدام عاقل باعتماد آنکه طبیبی حاذق همراه دارد زهر می‌خورد ؟ 


دائا را نشاید که در عل نکوهش کسی کند » چه OT‏ راستی که موجب آزار 
ذیگری شود نیو نشاید OS‏ 
و و اند 
دانشوری که کار را مکرر با دوستان و نیک اندیشان دربیان آورده AT‏ و خود نیز 
نیکو نامی در آن اندیشیده باشد » OT‏ فرزانه Sla‏ با زگشت دولت و نیک نامی است. 
چون جاس سردار ساختن ډوم برهم خورد و بوم عنزل خود رقت زاغ نیز اين بخنان را 


باخود اند یشیده Slo‏ حود رفت . 


¥¥o 


التصه Ol‏ زاغ ردن سال چون اين دو cab.‏ از زبان این زاغ برهم زن جاس سرداری 

بوم نزد سردار زاغان JB‏ کرد و سبب دشمنی قوم زاغان و بومان بیان مود" » سردار 

زاغان گفت ۰ اکنون مارا جه sal‏ کرد ؟ زاغ کمن سال گفت که ورای آن شش تدبیر که 

تو فرمودی و آن در اوایل gal‏ داستان مد کور شده است این تدبیری دیگر است که مارا باید 

کرد و من بدین تدبیر برای زبون ساختن غنيم خواهم رفت و آما را بازی داده هلاک 
خواهم ساخت » حنانکه گفته اند . ۱ 

زیر OF‏ هوشیار در مکاری بر بازی دادن دیگران قاد ily‏ » مانند Ol‏ حماعت که 


از مکاری 3 فریب دهی پر wads‏ 


, بر دوش داشت با دادند‎ y که‎ | z 
3 5 بر بر‎ J ی‎ 


سردار زاغان پرسید که این قصه حگونه بوده است ؟ 


(حکایت برهمن و بز وه اوباش) 

زاغ کمن سال گفت : .آورده اند که در یکی از شهرها مترشرما نام برهمت ی که کار او هوم 
کردن آتش می‌بود وطن داشت . وقتی در des‏ بجهت بدست آوردن بزی بدهی رفته از یک 
التماس مود که بجهت کردن جگ بزی Ore‏ و Gee‏ میخواهم و جگ هندوان مشهور و 
متعارف cal‏ . القصه Of‏ شخص بزی as‏ که GY‏ جگ ath‏ بوی داده حاجتش را روا 
ساخت » و برهمن L;i‏ گرفتد ay‏ بوطن خود اد. و چون بز هر لحظه از دستش بدر هی 
رفت بضرورت آذرا (بر) دوش خود گرفته روان شد , 

و در اثنای راه سه کس از اوباشان Pome‏ را نظر بر برهمنی و بز فربه او افتاد . 
با یکدیگر گفتند که تدبیری با ید انگیخت و این بز را ازین برهمن ربوده GN‏ گرسنگیم‌ای 
ایام گذت‌ته بايد مود » و نیز بالفعل بحوردن گوشت فربه آن علاج سرمای خود بايد کرد , 
پس یک از آن سه کس چب زد(ه) پیش رفت و تغیر وضع و لباس موده بر سر راه بایستاد , 
و جون بر همن leit;‏ سید با وی گفت ۰ ای عزیز» تو Sou‏ عاید وتات کف ؛ از تو حه 
لايق که سگ را بر دوش گرفند این راه را عحنت می سپری و خود را در نظرها خوار ساحته 


موجب Sk‏ سدم می‌شوی ؟ و بزرگان گفته اند : 


-P 3 Syed HG) -}‏ : بایستان ۳ 0 : ریاضبت کس 
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دست رسانیدن بسگ و خروس و حندال و خر وشتر برابر است» و رهیحکدام از اینما 
e aa ۴ a a . E ne n 2‏ 
پر Ooh‏ ازین rated‏ خشمگین شده بوی گفقت pom aS‏ نداری aS‏ این y‏ مس | سک de oe‏ 7 
او باش گفت : از سجن رأمت حم حرا باید گرفت ؟ همچنین باشد , حون پا وهای راه دیگر رفته 
شود حقیقت این حال ظاهر خواهد شد . 
(جون) برهمن پیش رفت اوباش دوم (به) سر oly‏ رسیده گفت ۰ هیهات » ای بر همن ستوده 
صفات » هر حند این گو Sle‏ را عزیز می‌داشته ای » بعد از سدن بر داشتن آن طریق کحاست ؟ 
A>‏ بزرگان any‏ اد ۳ 
در دست رسانیدن سئور و ادمی مس ده dhs‏ است که دفع òf‏ حر بدو oat‏ نعوانل 
oT‏ با بخو ردن غسل کردن ao pb‏ ۽ که شک کر ات sE‏ 
رد ۾ یا بحو ( و ی ر + JF Coe‏ سير او و حعرات و روعن 
و شاشه و رک آن باشد » يا پآنکه حول ماه و شود شب اول یک dad‏ از طعام 
برنج بخورد و شب دوم دو لقمه » و همحنین هرشب ÒR‏ شمه را زیاده کرده شب 
پانزدهم بپانزده لقمه رسانند » باز از شب شانزد هم ا سلخ هر شب de) OK‏ 
را کم کرده شب سی‌ام Ky‏ شمه بسازند ۲ 
برهمن ازین سجن این اوباش بر آشفته aa‏ همان من را از re‏ بوی گفت . اوباش 
گفت ۰ من بد گفته باشم » آزرده game‏ » سجن در راه گوی .$ چون اند ک راه دیگر طی کرد 
اوباش سیوم بلاس دیگر ظا هر شده با بر همن گنت ۰ ای بزرگوار؛ ۳ Am‏ ضرورت بیش آمده 
که خر را بر دوش گر فته ای ؟ A>‏ در gal‏ باب ant‏ اند 2 
هر که بقصد يا نادانسته خر را دست ساند او را با رخت و لباس خود غسل بايد 
کرد »› تااز پلیدی OF‏ وبال پاک شود . 
لايق ail‏ که ا س د م ore‏ بر دن حال واقف شده اذد این حر ly‏ از دوش خود بیندازی ‘ 
برهمن چون دید که ه رکس آن بز را چیزی دیگر گفت با خود اندیشید که همانا این 
بز راجس است که هر لحظه بصورتی برمی‌آید , پس آنرا از دوش خود گرفته بر زمین زد و بحانب 
خانه" خود گریخت . اوباشان باهم جمع آمده بز را برگرفتند و بکام دل رسیدند . 


زاغ کین سال حون اين حکایت ele‏ درد گفت : من | زینجا میگویم aS‏ زی رکان 
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هوشیار بر بازی دادن دیگران قادراند . و چه نیکو گفته اند که 
از بسیاری ادب بجا آوردن خدمتکاران نو و از سخنان شیرین و خوش آمد گوی 
میممانانل و از Ob} a‏ شاهدوش و از حرف و حکایت فریب دهان مکا رکیست 
as‏ در عالم بازی نخورده باشد ç‏ 
دیگر آنکه l‏ مس د م بسیار که با هم متفق ډاشږد اکر A>‏ هر یک کم زور باشد نیز دشمنی 
نشاید انگیخت » حنانکه گفته اند : 
۳ مس دم ogni‏ دشه‌نی AL‏ کرد پاعتماد آنکه پر مس د م حوب ظفر یافتن lay‏ یت 
دشوار است Ka e‏ که مار ادرت ر or aS‏ طرف میگشت مورحه ها ai Ka‏ حوردند 1 


سردار زاغان 73 aS Anew‏ این odg ai Ka‏ است ؟ 


) حکایت مار 4 مورچک (te‏ 


زاغ کېن سال گفت + ماری میاه FO"‏ که زهرش در هلاک ساختن بغایت زود 
اثر بود در سورأحی می بود , وقتی مار راه حود را گذاشته براه دیگر که از آن تنگ p‏ بود و 
esl CESES‏ و رفت Seals‏ بر آمدن Chel ge‏ و در cols]‏ بر آمدن مار حراشیده ais‏ حونین 
شد و مورحه ها را oge pin‏ بوی حون شده بر مار هجوم آورد ند و چندان پر وی Agga‏ ند 
aS‏ بار ordagh‏ طیید ه هلا کت کشت . 9 ھم ارين p>‏ من می گودم aS‏ با csla‏ پسپار 
دشمنی نباید انگیخت . 

بعد از آن زاغ کمن سال با سردار زاغان گفت که من سخنی دیگر دارم و بعرض 
می رسانم ¢« دا در آن باب تامل GLE‏ کرده کار بندید. سردار Ölelj‏ گفت ۰ گوی axil‏ 
در دل داری A‏ زاغ دمن‌سال گفت ay‏ غير از آن ont Jla‏ مت مور aS‏ یی صلح ‘ دوم 
oom‏ دادن › سوم حالف ساحتن صد م aoe‏ با وی » حم‌ارم جنگ کردن است.» تدبیر دیگر 
مسا بخاطر رسیده 6 و Ol‏ اینست که شما Saat‏ خشمگین شده اعراض e Agile‏ و بطوری که 
حاسودان بوم حبر لیابند سا دشنام و لت eS‏ و دشمنی مسآ سیت بخود آشکار سازید » و 
ela |‏ را gle‏ رسانید که حاسوسان را باور شود و ork‏ کنند که من نا دولتخواه 


oi 


شماام . بعد از آن پاره‌ای خون از dla‏ بمم dily‏ بدن سا بان بيا لائید و (بعد) ازین در 
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eae‏ 52 2 اندازید » 3 خود L‏ ام قوم بکوه i)‏ بوک پروید و بممان حا باشید » ما دام که 
من تا ب بومان یار شده ایشان را از خود امن ساخته در دلم‌ای ایشان اعتماد دولتخواهی 
حود دید آورم و درون و بیرون قلعد" olá!‏ را تیکو به بمنم و بغدبیری که میدانم “Aol‏ آنا 
را هلاک سازم ۳ من ھمعچنین د رەت دانسته ام (pil ashi aS‏ را ne‏ یک در دری دیگر 
که کوحک باشد و آنرا کری گویند نیز بدارند . و بزرگان گفته اند aS‏ 
آداب دانان قلعه‌ای را در شمار قلاع داشته اند که کری داشته باشد ء و آنحه 
حز یک در مقر ری ندارد آن قلعد تست 6 آن زندان است , 
دیگر aS òl‏ درین کار شما بر من any Am 6 ARS glp» ee‏ ازد + 
خدمتکارانی که مانند Ole‏ 3256 حوانده تڌربیت lal‏ کرده بنار پر ورده باشند 6 هر of‏ 
وت کار شود و جنگ با pase‏ پیش lal Jat‏ ر Ala‏ هيمك خشک با ید nails‏ 
۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ 
9 یڑ ارين کار مس | gh‏ زد رید و مح زکنید e‏ حه گفتد اند ۰ 
خدمتگا ران را abile 25> Ole asl‏ پا ید کرد و aS GIA‏ کار های حود را سامان 
کنند تربیت GT‏ باید عود » برای آن که آخر کار با دشمن افتد . 
خدمتکاران سردار حون د يدند که زاغ کېن سال با دار کا شن میکند و کار بد رشتی رسانید » 
پلند شده همه گرد آمده در مقام آزار او شدند. سردار gT‏ را از شدت عودن باز داشته گنت . 
ما دور شوید aS‏ اين بد بت را aS‏ دولتجواه دشمنان ات or‏ حود میاست پر اصل ç‏ 
مبیکنم . پس خود منقار بر سرشن زدن گرفت ؛ 3 پاره‌ای حون از جا گرفته J}‏ بدن او هر هر حا 
مالیده از آذیحا درواز مود 3 قوم حود را همراه گرفته Oleg‏ کوه aS‏ قرار یافته بود برفت , 
aus‏ یعنی آن Kis‏ سراپا سياه که Oleg gula.‏ بود بر این حال واتف شده از 
گذاشته رفت بسر دار بومان رسانید , 3 ڊوم بانگ بر قوم حود زده گنت ۰ زود Anal‏ و بر 
تعاقب عنم بشتابید که طالع نیک بر خورد . این بخت کراست aS‏ غنیمش گر يته ASL‏ 3 از 
عقب در آمده او را دستگیر موده بکام دوستان شود ؟ حنانکه azas‏ اند ۰ 


- نی : بر که (- ی : کار شمر 
-P‏ ری : دانست و کر Wakes‏ 


۲۲ ٩ 


گریختن غنیم “Ady‏ عظیم است در حال وی » تا خود را بجائی نرسانیده باشد و 
بس مضطرب بود و همتش همه در پیدا ساختن پناه برای خود مصروف و همحنین 
لشکریانش هر کدام بود دربانده باشند » و درین بآسانی زبون این ۶س‌شود ۱ 
بوم این بکفت و با جمعیت خود بتمام روان شد . و چون plig‏ زاغان رسیدند و از زاغان 
گریخته اثری نیافتند باد فروشان زبان بستایش بوم کشاده بیان Ade‏ و Asul‏ و فتح و ظفر 
بوم میکردند . بوم گفت : LT‏ هیچ معلوم توان کرد که زاغان بکدام طرف رفته باشند ؟ که 
تا ناه Gla‏ که برده اند تعاقب عوده کار آنا را بسازم . 
درین اثنا زاغ کیو ال ا eyes‏ تفت که اکر بومان بر حال من مطلع ناشده بروند 
پس من چکار کرده باشم و از این تدبیر که انگیخته‌ام چه حاصل کرده باشم ؟ و گفته اند: 
دو Sor‏ نشان خردمندی صد است : اول شروع در هیچ کار نا کردن » دوم بعد از 
شروع بانجام رسانیدل . 
بنابر OF‏ شروع Gea‏ درن te get‏ از Ol‏ است که اکنون بتمام نرسد . پس بجهت 
این تدبیر Sal‏ بانگ کردن آغاز sli‏ . بوبان آواز او شنیده بحهت سین و زدن وی 
بر او هجوم کردند . زاغ مکار باواز دردنا ک one eL‏ که ای بوبان » من وزیر زاغم 9 
ON‏ نام دارم و Cale‏ من مرا gal‏ حال سانیده . شما خیر مسا بصاحب خود بگوئید و 
حال سا باز AISLE‏ که من سخن بسیار با صاحب شما دارم ۱ 
Cale‏ بومان این خبر شنیده تعجب عوده با وی گفت که ترا این حال بچه تقریب 
پیش آمد ؟ زاغ گفت دیروز که Gale‏ ما بسیاری از قوم خود را از دست شما کشته 
یافت » از غصه OL‏ حال خشمناک شده قصد قلعد" شما کرد . من گفتم غنيم زور آور است 
و ما زور خود را میدانیم . رفتن شما بر سر ایشان RY‏ نیست › چه گفته اند که 
کسی که خواهد پاس دولت خود Ale‏ او را با غنيم قوی تر از خود ستیزه کردن 
نشاید» زیرا که" (غنیم) زور آور را هیچ آسیب ازو نرسد و او خود را چون پروانه 
هلا ک سازد , 


پس مناسب ات که غم را ARS‏ فرستاده از در صلح در این ۳ اما حون wale‏ من 


-I‏ ن : زیر| که زبر که 


۳۳۰ 


اول سخن غرض گوئی در باب من شنیده بود gall‏ حرف و حکایت من یقین مود که من با شما 
رابطه دارم » بنابر آن مسا gh‏ حال رسانید . اکنون پناه (زیر سای" شما می خواهم » دیگر 
A>‏ گوع ؟ گی تواع راه بروم . همینکه توانایی oly‏ رفتن را بدست آوردم شما را به اقامتکه 
او رهنمائی خواهم کرد و سپس اظر بربادی تام زاغان خواهم گشت . 
چون سردار بومان این حرف شنید با وزرای خود که از زمان اجدادش بسلسله" او منسلک 

بودند مشورت آغاز اد . او پنچ وزیر بنامم‌ای رکتا کش » کرو را کش » دیپتا کش » و کرانش 
و پرکارکرن میداشت . سردار بومان از رکتا کش پرسید : درین وضع ما را حه BL‏ کرد ؟ 
وی در پاسخ گفت ۰ سرور من » این عل فکر و اندیشه نیست . او بايد بدون هیچ تاملی 
کشته شود 6 حه دشمن پیش ازینکه یر ومند گردد بايد کشته شود. هنکامیکه او قدرت 
پدست آورد پیروژزی بر او متعذر خواهد بود . علاوه بر این هنکامیکد طالع حوب پیش 
می آید اگر استفاده نشود باعث بدپختی و نفرین ae‏ و اين alzel‏ عمومی است . 
و گفته اند که 

pol‏ وقتی که می خواهد کاری را انجام دهد ء موقعیت فقط یک yh‏ باو میرسد 

و شاید دوباره بدستش نیاید. 
Sa‏ گنته اند . 

آن کسی که بعلتی اقوام خود را ترک گفته باغیار به پیوندد ساقط الاعتبار است 

3 این Sve‏ ادامه پیدا می کند 


= 
ار ردن بعنی سردار بومال پرسید : Ap‏ گونه است این ؟ 


حکایت ماری که زر می داد 


رکتا کش گفت ۰ در دهی برهمنی بود که وقت دود را در زراعت بیموده میگذارند ۲ 
روزی » هنگامیکه پایان فصل تابستان فرارسیده بود » از گرما نا راحت شده زیر سایه" درختی 
درمزرعه" خود بخواب رفت . در نزدیی مار وحشتنای را دید که سر خود را بروی تل مورحد 
پلند کرده بود. او با خودش گفت ۰ ی شک من هیحگاه این “Ags!‏ مزرعه را ai‏ پرستیده‌ام » شاید 
همین عات است که من در زراعت موفق می‌شوم » پس بایستی او را بیرستم . سپس مقداری شیر 


را از Gla‏ خواست و آنرا در ظری سنای گذاشته نزد تل مورجه رفت one‏ که ای OLAS‏ 


۲۳١ 


مزرعه » تا بحال نمی دانستم که شما در اینجا Sj‏ می کنید » و بهمین حمت شما را پرستش 
نکرده‌ام » حالا مسا عف وکنید یز گفته و شیر را تقد.ء “Ailes ane‏ خود زو شاه هنک AK.‏ 
روز دیگر فرارسید در ظرف سفال دیناری را مشاهده کرد . بر این منوال او هر روز تنها می‌آمد» 
شیر را CAB‏ می 62K‏ و هر dad‏ دیناری را بدست می آورد 
روزی وظیفه" رساندن شیر به‌مده پسر گذاشت و بدهی مسافرت مود . پسرش شیر را در 

آذیحا گذاشت و بخانه" خود م‌اجعت مود . روز دیگر که lily‏ رفت دیناری را دید و cel‏ 
فکر افتاد که تل مورچه پر از دینار می‌باشد. بنابر این باید مار را بکشم و همه دینارها را 
یکبار بدست پیاورم . پسر برهمن این طور اندیشیده هنکامیکه به مار شیر میداد سرش کوفت. 
از قضا مار عرد و با نیشمهای تيز خود او را گزید . پسر در هم آن حال Ole‏ سهرد و نزدیکترین 
خویشاوندش او را در هیزم سوزاند . روز بعد پدرش برگشت و از che‏ مس گ پسر با خبر شده 
بدین گونه اندیشید : 

کسی که به جانداران pay‏ می کند و یا از کسیکه احتیاج به حمایت دارد 

مخت GLAS‏ می aS glaza LS‏ او دارد از بین می رود » مثل هسان 

در حوض نیلوفرستان . 
مس د م از او سوال کردند aS”‏ این حطور است ؟ 


Oea?‏ گفت ۰ Gla jə‏ پادشاهی )24 pls:‏ جر رت . او دریا حه ای داشت ) نام آن پدم سر 
یعنی حوض نیلوفرستان » 3 ص دم بسیار را (برای) عافظت آن فرموده . 3 هنس بسیار که 
منقار Ab 5! Ll‏ بود در آن حوض می ډود ند و بعد از هرشش ماه هر کدام از آن هسان 
یک بر OW)‏ در کنار آن حوض می ocila]‏ وفتی حانوری زرین بزرگتر از هسان بر آن 

e ۰ ۰ ° ` a ۰ T + 

حوص رود امد . هسان با وی گفتند که اين حای بودن تو ليست » زیرا aS”‏ ما این حوض را 
عقابله" Ob‏ پر زرین که هر شش ماه می د عمجم plazi S‏ و جون هسان بان Oyga ga l>‏ را 
از حد درگذرانیدند حانور آزرده گشت و به راجه رفته گفت که Glare‏ سا از بهره مند شدن 


ازین حوض dat ws? gL‏ و می گویند aS‏ با خود اختیار داریم » راحه l‏ ما 3 می‌تواند کرد 1 


۳۳۲ 


و من هر حند گفتم که این سخن گفتن از شما cule‏ نامناسب col‏ و من براحه ظاهر 
خوا هم ساخت فایده‌ای نکرد. | کنون نزد oal daly‏ ام » lay‏ چیست ؟ dal)‏ یی حوصلی را کار 
فرموده تی الحال کسان را فرموده تا همه آن هسان را گرفته بیاورند. و Ose‏ نظر 
هنسان بر چوب داران aah‏ افتاد, کمن سالی درآن هسان بآنها گفت : این نیک واقع 
نشده که نتیچه‌اش این می بینم » الحال همه اتفاق موده یک بار در پرواز آئید که راه 
خلاص غیر این نیست . و همه باتفاق پریده رفتند, 
برهمن گفت ؛ من ازین‌حا میکویم که هر که بدانجه در دست دارد حورسند نباشد و بچیزی 
که اميد یافتن دارد بیردازد زود باشد که dai}‏ دا رد از دست دهد . بعد از آن برهمن 
بوقت هر روژه کاسه" شیر را بجهت مار بروش ماده گفت: پسر من از بی خردی خود هلاک شده 
است. مار ببرهمن گفت : 
ایتک این هیمه و سوحتن آن ده مین و سر و کفحه" p>)‏ حوردة سا نظ رکن . 
دوستیی که بسب آزاری قطع شده دیگر باره پیوند cule‏ آداب دویتانه 
افزون نگردد, 
حون وزیر ڊوم این دو حکایت GB‏ کرد با بوم یعنی صاحب خود گفت که بکشتن 
این زاغ aS‏ وزير غنيم است خار از پای دولت صاحب بر می آید , 
چون بوم اين سخن از وزير اول شنید از وزیر دویم پرسید که صلاح تو حیست ؟ گفت : 
این عزیز کنکاش ی رحمانه و خلاف روش بزرگان را گفته » چه کسی که خود را در پناه 
کسی دو آورد. ستاو eer}‏ وجه روا نیست » حنانکه کته اذد 
کبوتری دشمن خود را که بارامگاه او پناه برده بود رخت داده هم بگوشت خودش 
lepa‏ کرد. 


بوم پرسید که این Am‏ گونه بوده اس T‏ 


ویر دوم گفت ۰ آورده اند که صیادی قصاب Sol,‏ أجل وار diuned‏ سر در ی Ola‏ 


ES ۰ و وه‎ ak ۰ af = ooo oe 
در دب‎ Olea gm 3 این يس فرزندان 3 براد ران‎ Spa می دست و از‎ Am در‎ odl حانوران‎ 


5 وزرا بان دوم‎ oi} گذنه‎ : 5 -Í 


rr 


آشنائی او کرده از کار او بیزار بودند . روزی dea‏ شکار بر آمده بجتکلی رفت » و Kla‏ 
ابرهای سیاه pals‏ آمده بادی سخت وزیدن گرفت و از چهار طرف باران نه که طوفان قیامت 
باریدن شروع کرد . صیاد از هول آن حال ترسان و لرزان گشته بر طرف می دوید . و 
در این اثنا ماده کبوتری بدست صیاد افتاد » آنرا (در) قفسی که با خود داشت انداخت» و 
بعد از cut‏ بسیار پناه بدرختی برده . چون یک دو cele‏ گذرانید ابرها پرا کنده" شده هوا 
فاه هنتف کید وسار ھا ی اسان عندار آمل صیاد باخود گفت : حول شب 
شده و aibe‏ رفتن دشواری دارد خود را در پناه دیوته‌ای که درین درخت Gla‏ دارد باید 
گرفت . و همین سخن بر OL)‏ راند که من خود را در پناه این دیوته که برین درخت 
است fay‏ 

Cy Gusi‏ درخت کیوتری Obal‏ داشت که حفت او بدست صیاد افتاده بود . جون 
Pre‏ انتظار پسیار کشیده از حفت خود Ali‏ شده بود» درین وقت es‏ و فریاد در رقت 
و میگفت : طوفان باد وباران راه آمدن و یافتن آشیانه برحفت من بست. اين خانه که 
g‏ او حکم ویرانه دارد سا بحه کار می آید ؟ جه aila‏ عبارت از بانو است » خاصه این 
جفت من که در همه کار تابع من است و همگی همیشه در رضا حوئی من » نیک بخت آن 
کس که اینجنین زنی دارد. 

چون ناله و زاری کبوتر بگوش ماده که در قفس صیاد بود رسید از gba‏ در قفس 
نگنجید و گفت : jj‏ که شوهرش از وی راضی نباشد او داخل زنان نیست» چه از خوشنود 
ی شوهر بر زنی مام دیوته‌ها از وی حشنود می شوند » و ژی که از وی شوهر راضی نباشد» 
یا رب » مانند خارهای که از پس صحرا می سوزند سوخته باد. بعد از آن با ثر خود خطاب 
کرده گفت که صاحب من » این سخن را از من شنیده کار میفرموده باش که 

هر کس خود را در aly‏ کسی بگیرد در نکاهیانی او اگر sgh 5352 dle‏ داد دردغ 
تباید داشت. 

و الحال این صیاد در پناه تو درآمده بخانه" تو جای کر یتوس( وره وگه است » از حال 


(او) خېردار بايد بود » چه شنیده‌ایم که بزرکان aaf‏ اند 


(- ن : ابراها پرساں 
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اگر شامگاهان مان بخانه" کسی بیاید و Gale‏ خانه بحال او نپردازد » میاق 
وبالم‌ای خود را بوی گذاشته تام نیکيماي اورا ببرد . 
و از اینکه من در دام افتاده‌ام خاطر خود را بر وی OLS‏ نسازی» که من cpm‏ عمل 
نا شایسته که در نشاء اول کرده باشم گرفتار شده‌ام c‏ جه فتر و بیماری و دیگر oia‏ اسیری 
ete‏ یو دحت کا این کی Sal!‏ چ کو آران Gal‏ کدی اف سا از she‏ ی آوردم 
بلوازم مممان داری او بپرداز . 
کبوتر سخنان اصحانه" جفت خود را شنیده پرسش حال she‏ عود و گفت : خوش آمدیء 
خدمت Gly‏ و خاطر از غمما فارغ دار که خانه خانه" تست . صیاد گفت : من سرا 
خورده ام » فکری درین باب کن . کبوتر پرواز عوده جوبی 45 بک Ol ge‏ اى در گرفته بود 
آورده در تودۀ vege‏ که در زیر درخت جمع آمده بود در زده با صیاد گفت ۰ خود را گرم 
کن و از منت سربا برآی » و معذورم دار که سا آن دستگه نیست که عممانی طعام تو 
توانم پرداحت , از دم کسی باشد که هزار S‏ سنه را سیر سااد و دیگر صد کس را طعام 
دهد » و من ناساد از Ape‏ شکم خود بر می توانم آمد . کسی که در خانه سامان طعام 
یک مممان نداشته باشد در خانه بودن OF‏ :اساد در حه حساب است و نتیحه" این Telas aila‏ 
ھا بون ھن gob‏ بدن eae‏ اباد بخود dle‏ مید ھم که دیگر هرکه هرجه از من G Alb‏ 
د رجواب خواهم گفت , بعد از آن با صیاد گنت که یک ساعت دیگر برآسای که من فکر طعام 
تو ya‏ میکنم ak‏ گفت و از روی ST‏ رغیت er l òl aes‏ حنا نکه در آشیانه در آیند 
Sy‏ کو آن Se Ss pil‏ 
صیاد را ازآن dle‏ دل پر کو بسوخت. وگفت : کسی که ونال می‌اندوزد همانا با خود 
خوش ليست » حه نتیجد" آن وبال را خود می یابد . پس من گناهکار که خردم جز بوبال 
اندوزی براه Pa‏ برد در دوزخ هولنا کف l=‏ خواهم کرد tk.‏ برین من از joel‏ باز این 
بدن بگناه ذربیت یافته را galya‏ رداضت گداخته بنوعی خاک سازم aS‏ ایام موز حوضمها را. 
عنت Uyu‏ و باد گرما را بکشم و از “A‏ بسیار زار و نزار شده ریاضتم‌ای دشوار Slop‏ 
آورم ر اين ( گفت) و دست افزار صیادی را از دام و Mas‏ و حوب و قفس هرجه داشت 


1- ن :رای سل سب 


sa 


vyo 
پا ره کرد 3 تناس و بش کست و حفث کموڌر ر رها کرد.‎ 
۰ 1 ۰ ۰ v ۰ ۰ 
۰ در کرفت و گفت‎ ea دید‎ Ala gus و حون ماده ار بد بر اد( ه) در حود ر در انش‎ 


دیگر مسا ی تو با این Ša‏ غم اندوز هیچ حاحت ليست » زیرا که Ùj EEY‏ ی شوهر 


هیچ نتیجه ندارد و ناز )9( g‏ نیازی زن و حرمت و (gp‏ که در حویش و قبیله دارد و ب 


۱۳۱ ۰ 


حکم Gh‏ پرستارا ی شوهر همه بر طرف می شود . 
القصه ماده کبوتر اینگونه جزع بسیار کرده خود را هم در آن آتش زد و در Slaka)‏ 
سوخته بعالمی که جفت او رفنه بود سید و در آنجا خود را در لباس آن عالم که 
از چ رک میرا ست با زیورهای لابق پیراسته یافت (و) جفت خود را پدید , و حون نظر کبوتر 
پر ماده افتاد گفت ۰ خوب کردی که زود آمدی » جه Gj‏ که خود را بعد از سوحتن شوهر 
بسوزد سیصد و پنجاه کرور سال کد" عدد ple‏ موی اعضای شخص است درین عالم با شوهر 
LES‏ بگذراند . کبوتر این بگفت (و) ماده را در آغوش گرفنته بر حذه" خود نشانید و بعیش و 
dlk‏ پرداخت . و صیاد نیز روش کار خود بر هم ری رغال ت ان که فصو 
کشتن خود 03,5 و مر در صحرائی ماده و آنجا آتش در گرفته adh‏ خود را بر آن آتش 
زد و Sage‏ و در بې آن کبوتران بآن عالم azy‏ در عیش ابدی افتاد , 
و Ose‏ وزير دوم این حکایت ام کرد گفت : من از bel‏ میکو(ع) که هر که در 
پناه کسی در آید البته Gla‏ او باید کرد , 
بعد از آن سردار بومان از بوم دیکر که وزير سيوم بود پرسید که درین باب ترا dm‏ 
بخاطر میرسد ؟ گفت : سیخنی مثل طور بخاطر رسیده » آنرا عرض میکنم , 
و آن oat‏ است که 
کسی که داع از من آزرده می بود امشب در آغوش من در می آید . ای آنکد 
بحمت کارسازی من آرده هرجه در tala‏ من است کر و won‏ 
و آن درد در حواب او گفت که 
من در خاخه" تو هیچ جیزی کی بینم aS‏ بر گیرم » 9 اک سا da‏ بر گرفتن حیزی 


خواهد بود این O}‏ ۳ توهم آغوش تخواهد بود 6 yb Kee‏ خواهم آمد. 


(- ن : کرور که سال ct‏ ن : آمدن 


۳۳۹ 


بوم گفت که صاحب این سحن کیست و آن زن که بوده است و آن دزد حه کس است ؟ 


تفصیل این قصه را بگوی . 


er (‏ زن جوان و شوهر پیر و دزد ) 


وزير سیوم گفت: آورده اند که در یکی از شہرها پیر بقالی بود کاماتر نام . چون زن 
وفات ccd‏ از بس که قوت شموانی داشت و با خود بر نيامد » زر سیار Ga‏ از OV‏ 
درویش داده دختر او را بخواست . عروس جون شوهر خود پیر دید خاطرش ملول شده 
بغایت دلتنگ گشت » بحدی که از ملالت خاطر نظر Gilbey‏ او کی کرد c‏ حه گفته اند ء 
صد را سفیدی موی سر Cle‏ اهانت Oly‏ است » و حنانکه بر جاه خا کروبان یعنی 
حلال خواران استخوان را نشان دیده سدم از آب آن cle‏ احتراز ایند همچنان 


زنان از صد سفید موی بگر دز a‏ 


پوست (بد) ن در هم آبد » آن پای راه رفتن عاند » دندانها فرو ريخت » نور بصر 
بکمی روی نماد 6 حسن صورت gas‏ یافت ¢ J Olas ol‏ اختیار بریختن آمد ¢ 
برادران و خویشان از سخن بیرون رفتند» زن از خدمتکاری قدم کشید » درد 
و الم و نت عظیم در پیری این است که فرزند نیز ی ادبائه OT gle‏ میکند . 
القصد شبی عروس با شوهر ود در یک جامه" خواب بطریق هرشبه روی از وی گردانیده 
خواب کرده بود » و حون بیدار شد دزدی در نظرش در آمد . از rai‏ زیر و زبر ant‏ 
همان شوهر پیر خود را در آغوش گرفت . بقال از OF‏ حالت تعجب موده چون پر طرق K‏ 
کید دنه را ید ق راق که آخوین OF Seb‏ ار فرش( دزی جوده امت :با دزد کات که 
کسی که همیشه از من در آزار بود » امشب مسا در آغوش گرفت . ای کارساز 
من » هرجه از این خانه وک دش ترا بحل است , 
درد گفت ۰ 
من درین حانه چیزی SS‏ بينم » و حون de‏ گرفتن (Sham‏ داشته باشم تا زن با تو 


هم آغوش سود باز railo‏ دو می‌آیم ۹ 


|- ن : یکریرر 


Yad 


rra 
گفت ۰ هر گاه دزدی که کارسازی شخصی کرده‎ oS ele حون وزڍر سيوم این حکایت‎ 
کردن با وی بطریق‎ Oo » شما درآمده است‎ ol در‎ Som میکند » ان زاغ‎ Se باشد با وی‎ 
باشد . دیگر » حول این زاغ را سردار زاغان و وزرای او آزار کرده اند و از‎ aly Sol 
یار یافته در ایک اند یشی ما حود را عاف تخوا هد داشت و رحنه‌های کار آنا ر‎ cast lal 
نا ید کشت و در بیت‎ aag Gat? مود , پس او را‎ Aa fga K راه دست ډافتن ما بر آنا‎ 3 
او بايد کرد.‎ 
بوم چون سخن از وزير سیوم شنید با دیگر بوم که وزیر جمارم بود گفت که کنکاش‎ 
بخشی کرد‎ Ole این کس است ؛ حه دزد‎ basi با یکدیگر متضمن‎ Ghats نزاع‎ 
. و راحس دو کاو داد‎ 


Teal که این حگونه ډوده‎ Aes ys OL gs jlo yee 


( حکایت برهمن 5 دزد و راجس ) 


وزدر حارم گفت : آورده‌اند که در یکی از شمهرها برهمنی که دستکاه او گدائی بود و از 
Ole‏ راحت و فراغت هیچ چیزی نبود در سرما و گرما و باران اوقات عحنت مام میگذرانید. 
اتفاقاً یکی از جواعردان وقت بحال وی pay‏ آورده دو alls‏ بوی داد. برهمن را دستکه 
گدائی افزود » گوساله ها را تربیت می مود و فربه می‌ساخت » تا اینکه آن گوساله‌ها گاو شدند. وقتی 
دزدی pêa‏ طمع بر آن کاوان دوخته قصد دزدی کرد 6 و در اثنای راه راجسی هولنا کت 
شکل دو حار شده برسید. د (زد) از وی پرسید که تو کیستی ؟ راجس گفت که من بر همه 
راجسم یعنی برهمنی بودم که از شومی اعمال زشت Gayo‏ نشاء Gal‏ صورت پیدا شده‌ام . 
تو نیز از نام CAs‏ خود مرا خبر ده . دزد گفت که من دزد نا مهربانم که بقصد دزدی 
oT‏ دو کاو برهمن که بکدائی اوقات میگذراند میروم. راجس گفت که من سه روز است که 
چیزی نخورده‌ام و بعزم خوردن آن برهمن برآمده‌ام. نیک واقع شد که مطلب ماو تو هر 


دو ROm E‏ با هم برقع . س روان دنل م 


YYA 


و چون نظر راجس گرسنه بر برهمن رفت و او را در خواب يافته قصد خوردنش کرد» 
دزد Kil‏ بر وی زد و گفت: صب ر کن > تا اول من کاوانش را pon‏ » بعد از آن بخوردن او 
مشغول شو. راحس گفت در کار جود He‏ کی روا دارم ؟ am‏ شاید که در اثدای کشادن تو 
گوان برهمن ببدار شود و خود را از من نکه دارد. دزد گنت : احتمال دارد که حون تو 
قصد خودن برهمن کنی آفتی پدید al‏ و من کاوان را نتوانم برد. پس بگذار» تا من 
OLE‏ را برم. بعد از آن تو او را بفراغ خاطر بخور. 

القصه چون از رد و بدل عودن دزد و oly‏ غوغا بلند شد برهمن بیدار گشت . دزد 
فریاد زد که ای برهمن » Gil‏ راحس قصد خوردن تو کرده است , و weal‏ گفت ۰ این بدزدیدن 
کوان تو آمده است. برهمن با فسونی که می‌داشت مشغول شد . راحجس را بارای گزند رسائیدن 
وی عاند » و حوب در دست گرفته دزد وا" براند , 

بوم یعنی وزبر چہارم چون این حکایت را بیان عود باسردار بومان گنت که من 
ازینحا میگو م که 

cls‏ دشمنان با یکدیگر متضمن dl‏ اینکس است. 
دیگر آنکه 

مشم‌ور است که Aaly‏ شیبی eae‏ بدن خود را Spry‏ رهانی کبوتری بشکره داد. 
بنا ao)‏ کشتن این زاغ را یکو کاری نیست. 

بعد از آن سردار بوسان از ڊوم دیکر که وزیر پنجم بود پرسید که تو جه میکوثی ؟ 
صلاح حرست ore T‏ د رست است که این زاغ کسی یست t‏ حه می Ji} gs‏ بود که که 
.داشتن او موجب دوستيی شود و روزکار بجمعیت خاطر و J‏ دغدغه بسر ډرده e Al‏ جه گفته اند ۰ 

دو رازدان هم ار میا JR‏ راهان دا رند Ney‏ کت رس ادد Ob‏ 
دو مار AT‏ یی در شکم (gored‏ بود » دیگری در سوراخ خود » هر دو هلاک 
شدند . 


سردار بوسان پرسید که این حگونه بوده است ٩‏ 


-١‏ ن : واد 
-F‏ 5 : ذی‌اود 


۹ ۳۲۳ 
( حکایت شاهواده‌ای کک مار در ese‏ داشت ) 


وزیر P‏ گفت ۰ آورده اند که در یی از شهرها دیو شکت نام راحدای بود که در 
شکم پسرش GU‏ ا ره او را درجنت داشت. روزی پسر راجه از بس که از زندکانی خود 
oT Key‏ و علاجی در باب خود عی یافت قصد شېر دیگر کرد و برفت » و در حوالی wê‏ 
در دیوهره‌ای آرام گرفته اوقات بکدائی میگذرانید . و راحه" آن شهر را که بل نام داشت 
دو دختر بود بحوای رسیده » و یکی از آنا وقتیکه بسلام پدر می آیدزد این دعا میکرد که 
راجه را دایم ظفر باد » و دیگری میگفت که آنجه نصیب است ash‏ را برساد, 

روزی راحه از دعای این دختر بر آشفته با وزڍر گفت که این دحتر را که J gles‏ 
بیکند پا خود همراه بير و بغریبی که از دیار دیگر آمده پاشد بسپار» تا هر جد نصیب engl‏ 
بیاید. وزیر دختر را با Sail‏ از خدمتکاران برداشته ورون شهر برآمد » بر OF Sle‏ راجه زاده 
که در دیوهره Darga‏ اطلاع یافت » او را پوی سپرد . دحتر راجه نیز es‏ و رغیت او را 
تبول کرده در پرستاری شوهر مانند پرستش دیوته‌ها دقیقه‌ای نا سعی Seals‏ و Jar‏ 
از دو سه روز شوهر را برداشته (بکشوری دور رفت .) 

و چون در حوالی شهری بکنار حوضی رسیدند » شوهر را هم آنجا گذاشته خود با پرستاران 
روی بشهر آورده بجهت مصالح alab‏ شتافت . شوهر که از حنت oly‏ کوفت AL‏ بود برکتار 
حوض سر اده بخواب رفت. و Osa‏ دختر aah‏ مصالح طعام آورده دید که باری از درون 
شوهرش Aras”‏ بر آورده باد میخورد . و مار دیگر همحنان از آن سوراخ سر بدر کرده است و 
از خشم بآن مار می‌گوید که ای زشت » gal‏ راحه را dle Gale‏ را La‏ در آزار داری 
و نت میدهی s‏ ماری که از دهان daly‏ زاده سر بر آورد گفت که تو ای EFI‏ 3 
)4,3 کار ) e‏ که در زیر ي دو کوزه پر از مم‌رهاست » ale ha‏ کرده‌ای T‏ و Ose‏ هر دو 
مار مذمت یکدیگر کردند دیگر باره مار سوراخ بامار دوم گفت که مگ ر علاج دفع ترا کسی 
گی داند » جه اگر رای را در آب سوده این aah‏ زاده را بخورانند تو هلاک میشوی و از 
مت oh‏ حلاضی مشود .. Glas yl a‏ راحه راده Ge‏ د داروی سس کت 13 poss‏ کن 
می داند » که اگر آب گرم در سوراخ تو بریزند در جای عیری . 


as zw]‏ یکی در nae : wP‏ با ty -۳ Eoy‏ یجہت طعام مصالم 
“ن : سوی ۵-ن : کورا (-ن : زمین لس 


“ 


Tre 


دختر راجه که هنگام دیدن آن مار خود را در پناه درختی پنمان ساختد بود » چون 
این حرف و حکایت از OF‏ هر دو مار شنید پعلاجی که در عیب جو هم کفته بودند هلاک 
col‏ . و جون شوهرش تند رست شده برخاست» OF‏ زرها را که در سوراخ مار پذمال بود 
بر آورده سامان راه موده با دولتی از هرچه خوشتر رو بشېر پدرش نهاد و از طالع نیک و OSL‏ 
نصیب خود بقیه" عمر را دربیان خویش و تبار بعزت و حرمت و فراغت گذرانید. 
وزير پنجم چون این cube‏ تام کرد با سردار بومان گفت که من از اینجا میگویم 
که دو رازدان اگر clans‏ یک دیگر را پنہان ندارند بهلا کت رسند . 
سردار بومان چون کنکاش هر پنچ تا قزر ار کی .اما معلوم کرده شد که 
شتن ادن زاغ لابق esi‏ قتول موده او را در کنف حمایت خویش جای داد . جون وززر 
اول که بکشتن زاغ کنکاش داده بود دید که سردار از کشتن دست کشید تبسم موده 
بان ہار وزير دیگر گنت ؛ دریسخ که شما به بد کنکاشی صاحب خود را خراب ساختید » حنانکه 
گفته اند e‏ 
la‏ که خواران را we‏ دهند و عزیزان را اهانت sale‏ آنجا سه Jap‏ واقع شود 2 
hæs‏ سال و aS Ss‏ و خوف و هول Vole‏ , 
و لژ گفته ائد 2 
اگر پیش صد ی کیز کار ces!‏ بکند و سخنانل خوش آیند او بگویند او پاور کرده 
خوشحال می‌شود » Am‏ درود گر زن >3 را و Gale‏ او را بردوش خود گرفت . 


X 3. ۰‏ ۰ 
اين جار وزير پرسیدند که این قصه حگونه بوده است ؟ 


) حکایت درودگر و زن قعبد) 
وریر اول ore‏ آو رده اند as‏ در یی از شهر ها درود گری بود aS‏ رنش پزشت عملی 
Oppå‏ داشت و د رود کر از pou‏ احوال او را شنیده با خود اندیشيد که چون نزد سدم 
حال او ok‏ قباحت ست مور ONS‏ امت قرب بوقو ی اید and da‏ اند که 
آذحه در Ag‏ و در علوم ندیده و نسشنیده باشند و در عالم ظمور بآید » البته خلق 


را معلوم میشود . 


(- ن : سودارآن }- ن : مرگی ۳ ن : Slags‏ 


۲1۰ 


ری 


vri 


و نیز گفته اند e‏ 


T E 2 ney a ۰‏ 
S|‏ مکی باشد که اتش سردی بحشد و ماه ea‏ آو رد و سد یبد اندیش یک 


, بود‎ Ail’ levy ly Ò) 6 خواهی اید‎ 


مس اد aS Hl‏ پا رسا بودن Ò)‏ حنانکه OX Jule‏ عي RK‏ ینابر آن درود گر در مقام امتجان 


حال زن شده با وی ad‏ که جون فردا میخواهم بفلان ده روم 3 روزی user? 05 93 li Aim‏ 


که دارم بسازم طعامی که توشه" راه تواند شد برای من آماده ساز . زن از خبر رفتن شودر 


خوشحال گشته برای وی “Adel‏ راه او را lps‏ کرد . و درین باب am‏ نیکو گفته اند ۰ 


aS (S53)‏ ابرها به باریدن جمع آید 6 وقتی که هوا تاریک شود و هنکامی که در 


کوجدهای ore‏ راه زمین بغا یت دشوار باشد و در ایامی که شو‌هر بسفر رفته باشد 6 
ò)‏ بد کا ره را شاد کامی A343‏ آید ۳ 
n° ۰ ۰ axe x% -T PR “a ۰ 0‏ م ۰ 

3 حول رور دیگر درود گر Am gna‏ ان ده شد Oj‏ از خوشعحاشی 3 ele zb blaj‏ روز را 
geht‏ 3 پیرایش سر برده شامگاه “alle;‏ معشوق حود رفته وید راتن شوهر از ajla‏ $53( 
داد (و) گفت ۰ آن مد کی از خانه گم شده و از ځار وجود خود خانه را پا کت ساخته. وقتی aS”‏ 
م‌دم از آمد و رفت باز ایستند قدم رنجه فرمای که ی زحمت اغیار oS‏ دل از هم ۳ 
3 درود گر روز را در جنکلی گذرانیده OT‏ حفتن بنوعی as”‏ هیحچکس درئیافت حود را lox;‏ ذه 
سانیده در زیر حهارپایی Ole‏ ساخت . و بعد از لحظه ای معشوق زن adal‏ بر آن حارپایی 
۱ د رود گر خشمگین شده با خود اندیشید که بر خیزد و او را بکشد یا وقتی که 
با زنش Glyde‏ برود هر دو را هلاک سازد » یا به بیند که زن حکار خواهد کرد و حرف 
و حکایت بشنود , 

و Oo‏ انا رن دروازه را پاحتیاط إسته حون خواست aS”‏ بر Bh le‏ بر od!‏ بکسیند 6 
پایش بر بدن شوهر رسیده با دود گفت ۰ هما نا شو هر از کمال ۳ اعتمادی a ay‏ حال من 
پیدا کرده رفتن ده را بمانه ساخته در ی آزمودن حال من شده و البته درین ATR‏ خود 
را Oy‏ ساخته است . سا بايد که از روی مکر OU}‏ کار فرمايم . و معشوق چون دید 
aS‏ زن بر Bly le‏ بر (dal‏ خواست که با وی در آویزد . er lptud OF‏ اورده گفت + 


alias)‏ ای توقب کن و در من میاویز . معشوق گفت : uw?‏ طلپیدن من برای چه بود ؟ 


voy 


گفت : من این صیاح بزدارت ab yo‏ رفته بودم . در اثنای زیارت این ندا بگوش من سید 
که ای دختر » تو خود از پرستاران من (هستی) Gas‏ پرتش بجا می‌آوری » اما چکنم که 
بعد از شش ole‏ بیوه خواهی شد ؟ من گفتم aS‏ همحنان که le‏ از این حال بد حیرداده‌ای » 
جه شود که از علاج و تدبیر Ol‏ نیز آگاهی بخشند که تدبیری هست که oga‏ نشوم و 
شوهرم صد سال عمر Gal‏ گفتند ۰ هست و تو می توأی be ss SS‏ گفتم که اگر درین 
علاج حان بکار برود راضیم . گفتند که اگر تو OM‏ شخص بر یک Bu le‏ ىسةك آغوش 
OI ‘ce‏ بلا که بشوعرت روی آورده است دفع شده صد سال عمر Fel:‏ . من ازین 
ope‏ ترا طلبیدم و التماس آمدن پخانه" خود کردم » اکنون هر am‏ بخاطر تو رسد آنچنان 
oS‏ » و يقين من است که سحْن دیوئه‌ها دیگرگون کی شود » و من درین اعتقاد دارم . 
معشوق تبسم مود و برخصت دلخواه با OT‏ زن کار کرد و درود کر ی میز احمق از زیر 
جارپایی بر آمده زبان تحسین و آفربن زن کشاده گفت : من از مت سازی GE‏ در حق تو 
بد OLS‏ شده رفتن ده را alps‏ ساخته بجهت امتحان حال تو اینجا پان گشته بودم . پس 
زت را تنگ در آغوش گرفته از کمال خوشحالی بر دوش خودش موار کرد و ترد معشوقش 
آورده گفت که ترا خدا حزا دهاد که طالع من پاری کرد که تو اینجا تشریف آوردی و 
صد jee dle‏ عن GIy!‏ داشتی . بیا و تو نیز بر دوش من برآی . معشوق زن هر چند قبول 
نکرد » درود گر احق olga‏ نواه بر دوش دیگرش برداشته هر دو را در نظر قوم حلوه داد , 
بوم یعنی وزير اول چون این حکایت تام کرد با دیگر بومان گفت که من ازینجا 
گفتم که اگر ی یز کار قوج LG‏ و مخنال خوش آینده او بکویند باور کرده حوشحای می 
عاید . پس بنا Ost Oat‏ دانید که با ين ARS‏ شما بنیاد ما همه بر افتاد . و درین باب 
جه نیکو گفته اند که ۱ 
GL‏ که برعکس حال نیک اندیشی کار کنند آنا دشمنان اند در لباس دوستی . 
و لوز any‏ اند : 
کسی که صاحب کنکاش ی یز داشته باشد دولتی که دارد LST‏ برباد میدهد » 


همجن AS‏ از طلوع ya‏ اعظم تاریی نابود" کرد ۴ 


}- 5 تامربود - 
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القصه وزير اول هر حند ازین قسم سان گفت در ذگرفت . Oli;‏ زاغ را همراه گرفته 

خواستند که بجا و مقام خود ببرند . زاغ بسردار بومان گفت : من از کار رفته‌ام» میچ مصاحتی 
بکار نمی cel‏ مسا جرا می برید ؟ همین جا آتش بر افروزید و مسا بسوختن ازین منت 
خلاصی بخشید . وزير اول که مکاری زاغ را یکی در صد میدانست گفت ۰ Aay‏ تقریب التماس 
سوختن خود میکنی ؟ زاغ گفت : چون سردار من مسا اینهمه آزار رسانیده است میخواهم 
که بجهت انتقام گرفتن خود ازین قالب بر آمده بوم شوم و داد دل از سردار زاغان بگیرم . 
وزير اول که در دانش آداب بلوک Gee‏ بود گفت که تو دغل بازی و سخن سازء و 
خرف و ات رل تیک Ghee‏ می آرک اک RUNS 55 E‏ کے کر کی 
زاغان خواهی مود » pledged ap‏ که گفته اند : 

ماه را بشوهری خود قبول نکرد » و حهحنان (آفتاب (h‏ بشوهری خود قبول نکرد» و 

همحنال بشوهری ابر و باد و کوه نیز راضی نشد . موش "am‏ ماده موشان رغیت 

موده با آنا coal‏ حه هیچکس قطع نظر از قوم و حاس خود نتواند کرد . 
زاغ aes‏ سال گفت که این قصد حگوند odes‏ است $ 


“s 


) س آزدواج میکنذد‎ ol موش‎ solo) 


بوم یعنی وزیر اول گفت که آورده اند که در کنار دریای گنگ Gale‏ حند از برهمنان 
م‌تاض که از نعمتهای عالم به بيخ و بار درختان جنکلی ساخته Bog‏ و از رختمای 
نیکو به پوست آنما پرداخته در م‌غزاری متام داشتند . روزی ڊز رگترين آن عابدان بعزم 
ل جريا در pedal‏ چون از غسل فارغ شد و دستمایش آورده بائین خود بخواندن افسون 
و امثال آن مشغول کشت » اتفاقاً شکره‌ای که موش aog‏ در منقار داشت از بالای سر آن 
(عابد گذاشت) , عابد از مهربانی وافر موش بحه را بر برگ درختی نشانیده در گوشه‌ای بنهاد و 
خود دیگر oy‏ غسل کرده خواندن دعا و افسون را از سر گرفت » و از خداوند سبحانه و BLS‏ 
د رخوامنت" تبدیل صورت او بادمی مود و شرف اجابت دریافت . و حون آن موش بحه دختری 


شد آنرا عقام حود آورده با Oy‏ خود سپرد و گفت . این دختر ڏست e‏ بتربيت او ليکو پرداز . 


ro) -1[‏ ۱ در درخواست 
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و چون دخترک تربیت Cdr‏ و دوازده ساله شد » ژن عابد با شوهر گفت که وقت آن 
شد که دخترک را کدخدا پاید ساخت . عابد گفت : نیک aes‏ و خوب صبر کردی » La}‏ 
که بزرکان گفته اند که 
از دختران کدخدا ناشده اول باه بعد از OT‏ گندرب » بعد از آن آتش تتعی می 
a‏ گیرند » و بعد از آن آدمیان با آنا کاس‌انی میکنند. و حون این اس مقرر است 
پس هیچ Cage‏ درین نباشد » جه ماه حرمی بدحتران مید هد و گندرب سجن out‏ 
gj‏ نمی GES) Sigal‏ وی می ها Ole Seca ates‏ ا کا و 
وبال ed‏ . و تا دختر ځون ندیده است او را ares‏ گویند e‏ چون دید روهنی 
خوانند, تا هیچ خبر از علامات جوانی ندارد کنیا گویند » و چون آثار جوانی" از 
برون are‏ ظاهر شود نکنیک خوانند. و درین حال ماه از وی قمتع میگیرد e‏ و 
حون dts‏ بر آورد ees‏ از وی Ba‏ بییرد» و حون حون به پبیند neal‏ با وی 
اختلاط کند . و بنا برین کدخدائی دختر پیش از آنکه خون به بیند بايد کرد» و 
دای دی وھک alle‏ را انت بسا یی موك اند اول هاش و اک 
€ علامات Glee‏ در دختر پیدا شود و کدخدا نشده باشد بزرکان tantis‏ او را عذاب 
باشد » و اگر مینه بر آورد )0( بود او را پدرش در دنبال افتد » و اگر عیاذ باه از 
وی فعلی زشت ڊوحود آید درحات و حاهای نیک aS‏ او را در آن عالم اوعد و در 
g‏ آن بوده باشد همه بر طرف شود . Si‏ حون دیده شد پدرش را عذاب شود 6 
حون خون بر دوش کدخدا باید کرد. 
و راحه من گفته است : 
دختر را وقتی که Kaki‏ باشد کنخدا بايد ساخت » و دختری که هم در خاند" 
پدر یی آنکه کتخدا کرده باشند خون بیند آن دختر کدخدایی را چه لايق است ٩‏ 
اگر از خود بمتری يا با خود برابری زود pri‏ رسد » با از خود کمتری نیز دختر 
خون دیده را زود بايد داد که درین کار هیچ وبال و عیب نیست . 


holed]‏ عابد حون روش کد دای ددتر را بیان مود » گفت : سس این دحتر را fy‏ شخصی 
۰ ۲۲ 
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که برابر من باشد بدهند » جه بزرکان گفته اند که 
کدخدانی و دوستی با کسی که در دولت و نسب برابر باشد daly‏ کرد » و با کسی که 
Gayo‏ دو حیز زیاده باشد GAY‏ نیست . 

و نیز گفته اند که 
چون هفت چیز در شخصی باشد دختر بوی بايد داد » دیگر بطالع دختر باید گذاشت : 
اول سب eelle‏ دوم خصال یک » سيوم ول نعمتی که ملاذ و ملحاء او باشد » 
مارم علم و دانش » arty‏ مال » ششم درستی و ی عیبی بدن » هفتم مناسیت سن 
و سال . 

و بعد از آن گفت : اگر ترا خوش آید ماه را طلب داشته دختر را بوی دهم . زن 
گفت da‏ عیب است ؟ gate‏ بايد کرد . پس عابد ماه را طلبید , ماه در لحظه‌ای حاضر آمده 
گفت : خدمت فرمای . ale‏ گفت که دختری دارم » آذرا بتوسیت می کنم . عابد این 
بگفت و Gay‏ بدختر کرده پرسید که این شخص را که Gage‏ روشتی عالم cal‏ خوش 
داری ؟ دختر گفت : که قرارکه سردی است » او را نخواهم » ازو هتری بحوی. عابد با ماه 
گت از کو بور کر کیست.؟ ناه گفت.: load Gal Gel‏ پوھد و اتاب رف 
(از) من می شود . 

yle)‏ آفتاب را طلپ نود . آفتاب در همان لحظه ظاهر شد وگفت ۰ سرور من > از برای 
چه ما طلب کرده اید ؟ وی گفت : این دختر من است» تو با وی ازدواج کن . پس ازین 
بذخترشن. کشت * دخترم » آیا این چراغ سه جہان را پسند میکنی ؟ دختر گفت : پدر Ole‏ 
این بسیار سوزنده است 6 من او را می خواهم » باید کسی با لا تر از او را برای من طلب wk‏ 
هنکامیکه عابد این حرفما را شنید به آفتاب گفت : آیا کسی بالا تر از تو هست ؟ آفتاب 
جواب داد : آری ابر از من بالا تر می‌باشد » و من زیر OF‏ پوشیده و پنمهان می گردم :) و عابد 
او را طلب داشته بدختر عرضه داد . دختر گفت ۰ این سیاه فام است » او را نیز کی خواهم . 
کسی که از وی پر بافد سا بوی ده al Sl le‏ پرسید که از نو ep‏ کیست ؟ ابر ee‏ 
باد , حون Ale‏ باد را حاضر ساخت » دختر گفت ۰ او هرحایی است » by‏ بر آن ازو بزرگتری 
طلب دارید . عابد از باد بزرگتر کوه را معلوم موده طلب داشت . دختر گفت که کوه سخت 


. و شیک وضع پر پا ایستاده‎ Coal 
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دیگر yh‏ عابد از کوه پرسید که از تو که هتر باشد ؟ eal‏ موش از من بو(ر) گتر 
cal‏ که رخنه‌ها در من میکند . عابد موش را حاضر ساخته گفت ۰ این را میخواهی yee T‏ 
هم‌جنس خود دریافته خوشحال شد و با yle‏ گفت که مسا بصورت hel‏ (من باز گردان و 
باو بده , تا وظایف زن را که برای همنوعاذم مقرر کرده اند انجام دهم . عابد او را با ثیروی 
ریافتش به یک موش ماده مبدل ساخت و dy‏ موش داد . 

همین است که میگودم : هییچکس قطع نظر از قوم و جنس خود نتواند کرد . 

پس از آن بومان حرف رکتا کش را نادیده گرفته زاغ را aali‏ خود بردند. هنکامیکه 
او را می بردند gem ate‏ یعنی زاغ ors‏ سال لب خند زد و با خود oo‏ کسیکه خواست 
من کشته شوم » از ميان همه بومان LH‏ اوست که بکنه سیاست مدن بی برده است . 
اگر Gil‏ بحرفهایش گوش می دادند هیحوقت بدبخت عی شدند . 

Silay Oye‏ قلعه رسیدند ارعردثا یعنی سردار بومان گفت : ای خير خواهان سترحیو؛ 
او را طبق ميل او جا فراهم Aas‏ . سترجیو این حرف را شنیده تامل کرد : بايد برای کشتن 
اینها فکری بنمايم . اگر درمیان این بومان انم این کار مکن نخواهد بود » زیرا اینما 
بحرکات من d‏ خواهند برد و Lhe‏ خواهند درد تن . بايد بر دروازء قلعه اقامت عوده "ALB‏ 
خود را اجرا کنم . پس به سردار بومان گفت : سرور ما » هرحه گفته اید درست است 6 اما 
من هم ETA‏ و uh‏ خواهان شما را می‌شئاسم .( و هرحند از علصان و نیک اندیشان شہا ام ¢ 
هقوز تما Ol‏ زره يست که هم در اول حال در اندرون قلعه" شما Cla‏ بودن گیرم ۱ 
بئابرین پیش همین slapd‏ قلعه خواهم بود و بخدمتکاری صاحب قیام مود . سردار بومان 
گفت Gate‏ باشد » و زاغ همائجا می بود . و بومال بر حسب اس صاحب خود دام طعام 
وافر لذیذ بوی میرسا (نید) ند » و زاغ بقوت طعامم‌ای گونا گون مانند طاؤس زور آور شد (a)‏ 
رنگ و Cay‏ دیگر ممهمرسانید . 

و آن ډوم Ge‏ وزير اول چون دید که سردار و دیگر بومان Ob‏ زاغ مکار بغایت 
مهر بای میکنند و در حرمت داشتن و ثربیت عودن او دقیته ای فرو عیگذارند » از تعحب OL‏ 
حال با سردار گفت که gal‏ وزرای تو Cale:‏ بیخرد و ی یژ اند » و میدانم که ڏو ليز 
نادانی . و هم درین معنی گفته اند: 

یی من نادان و دوم صیاد و دیگر راجه و وزرا و سدم او play‏ نادانند . 


چون وزیر اول Gal‏ سخن گفت بومان دیگر از وی پرسیدند که Gil‏ سخن سربسته را بیان کن . 


۳۳۳ 


yrz 


( حکایت مرغگی کک بب‌خالش {tb‏ می (d%‏ 


بوم گفت ۰ آورده اند که در کوهستانی درختی بود » و س‌غی بر آن آشیان داشت که 
پیخال او Ab‏ می شد . وقتی صیادی را بآنجا say‏ افتاد . .اتفاق همان bv abaj‏ پیخال 
کرد» چون بر Gee)‏ رسید طلا ct‏ صیاد از آن Sle‏ در تعحب افناده با som‏ کیت که 
من از ایام dab‏ تا حال بهشتاد سال رسیده ام و عمر در dyo‏ کردن اس ‌غان گذرانیده » ۳ 
eile‏ هیچ ص غی ندیدهام که پیخال او Ab‏ شود . پس در مقام صید آن صغ شد و دام 
۳ بالای آن درخت - و مغ نادان هنکام تن دام پرواز موده بود » بعد از 
لحظه‌ای oda]‏ باز همانجا نشست و paul‏ دام شد . و صیاد مغ را گرفته بخانه" خود آورد 
و پا خود اندیشید: اگرجه غنیمت لیکو بدست من افتاده »> اما این مال من حاندار است» و 
بزندگی جانداران هیچ اعتماد نه ؛ ناگاه بیفتد و میرد » یا آنکه سدم از حال این صغ خبر 
ach‏ براجه رسانند و راجه خواه نخواه از من بگیرد. پس متر آنست که این صغ را خود 
برده پیشکش راجه کنم . 

و چون راجه آن مغ را دید culty‏ خوشحال گشته صیاد را بانعام لايق belie‏ 
ساخته با خدمتکاران فرمود که تا در تربیت و abile‏ این مغ cal‏ اهتمام بجای 
آورند . وزیری که حاضر بود عرض عود که صاحب را جه gee‏ بر این داشته که بر 
قول صیادی که سراپای وبال اسث اعتماد موده می پندارد که پیخال این AL te‏ میشود 
و از وی باین نوع میکیرد ؟ هرگز دیده اید که پیخال هیچ سغی Ab‏ شده باشد ؟ بگذارید 
و این صغ را رها کنید . daly‏ سین jaja‏ را اعتبار داده مس را رها کرد و مس بر پیش 
طاق “ail‏ راحه نشست و پیخای کرد» در لحظه‌ای طلا گشت . بعد از OF‏ صغ ببانگ 
بلند گفت : یک من نادان » دوم coke‏ و دیکر راجه و وزرا و سدم او play‏ نادان اند , 


صغ اين بگفت و پرواز موده هرجا خواست رفت . 


EESE) srs Ae‏ اول حون این cia Ko‏ ام کرد با سردار 3 دیگر A et ÒL y‏ من از 


انحا میگو_ء که وزرای Gale‏ و صاحب من نیز نادان و یی یز اند . 


Yn 


oT ۰ ۰ ra “ 

القصه باوحود اینمهمه گفت و شنید بومان دشمن خود یعنی Ol‏ زاغ os‏ سال را 
تربیت می عودند , Shay‏ این بوم دیگر بومان با که بوی سبتی و پیوندی دادتند نزد حود 
طلب داشته گفت که خیریت Gale‏ ما و gil‏ جا و این قلعه تا این ساعت بود » و من 
آنحه نیک اندیشان مورولی را سزد caa Le;‏ کفتم 3 Gar‏ فایده ای نداد . إر aS Aja‏ ما 
برای خود در کوهی دیگر جا بگیرع » چه بزرکان aad‏ اند که 
هر ay‏ در عاقیت او نظر کرده chs‏ حادثه ای a5‏ حواهد شد بکند او را غمی 
3 اندوهی پیش COGS‏ و کسی که از E‏ داذشی علاج واقعه پیش از وقوع نکند در 
ورطه" حلاک و عنت (بیفتد) , بنگرید که عمر من در سکونت Gta‏ بآخر رسید ؛ 


اما هرگ تشنیدم غار حرف زده باشد . 


پومان پرسیدند که بیان این قصه چیست ؟ 


~ 2 ONT ۰ aot ۰ T 3). ۰ 

بوم یعنی وزير اول گفت : آورده اند که در کوهستانی شیری می بود . روزی آن شیرتگ 

و دوی بسیار از dash re}‏ مود ` حون ھچ شکار ایافت 6 شا iba‏ در غا ری در آمد 3 با خود 
اندیشید که این غار حای حاندار dalga‏ بود و آن حاندار dol da lga ‘local az]‏ . پس re‏ 
آڏست که در گوشه‌ای Opiy‏ شده پنشینم . و حون از در آمدن شیر ساعتی گذشت das‏ که 
آن غار G35‏ که او بود از ES‏ 3 بد گمانی آنکد مادا حیزی دردن غار پنہان od‏ باشد 6 
هم از بیرون غار فریاد بزد و گفت ۰ ای غار. ای غار. و جون از غار آواز پر یامد » دیگر 
باره حزم را کار فرمود(ه) بانگ رد وگفت ۰ ای غار » Aj‏ ترا وعده بود با من aS‏ حون پنام تو 
فریاد کنم حواب من دهی و مس | celery‏ خود T gles‏ اکر مس | کی طلبی من OG‏ غار دیگر 


شیر با خود اندیشید که همانا gil eto‏ غار جواب سخن این جاندار میگفته است و 


! ی : را wA‏ ۲-ن : سکونشت سکوشت 
٣‏ ن : بوم گت یعلی وزير اول ۳-ن : بأنجا 
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ابشب از ترس من که cle lanl‏ گرفته‌ام او را می طلبد » چه بزرکان گفته اند : 
poe‏ ترس dk‏ را دست و پا از کار میماند و زبان از حرف زدن باز می ایستد و 
ارژه در اعضا oly‏ می یاید . 
y‏ من بانداز او آواز دهم » و همین که او درین غار در آید او را در ربوده طعمه" خود 
سازم . و چون شیر فریاد زد در غار صدای او پیچید و موجب ps‏ و ترس دیگر جانداران 
جنگل نیز شد . و شغال بیجاره راه گریز پیش گرفته همان سخن بزران را با خود گفت : 
هرکه در عاقبت کار نظر کرد (ه) علاح حادثه‌ای که dalga‏ شد بکند او را غمی 
پیش نیاید » و کسی که فلت کند خود را هلاک سازد . بنگرید که عمر من 
درین جتکل بآخر رسید » اما هرگز نشنیدم که غار حرف زده باشد . 
بوم این حکایت گفته با بومان دیگر قبیله و خود از آنجا بر آمد و بکوه دیگر رقت . و 
چون این بوم که موجب خلل در کار زاغ" کمن سال بود رفت » زاغ خوشحال odd‏ با خود 
کفت که کار عدعای من شد » جه او بغایت دوربین و زیر ک بود . Oleg: fa)‏ دیگر همه 
ی گیز و اخم ان اکن فدی و اسای کر ایشا می chi‏ ساخت » حنانکه گفته اند 
راجه‌ای که وزرای دوربین ole‏ اندیش نداشته باشد » زود حکومت او بزوال 
روی مد . 
زاغ کمن سال خاطر از آن فارخ ساخته دایم OR‏ پارچه" چوب از جنگل می آورد و جمع 
میکرد » و Oke‏ باز مینمود که بجهت آشیان خود می آورد و آشیانی می ساخت . و بومان 
ی یز طبیعت هیچ در is‏ یافتعد که آن Ole!‏ ساحتن زاغ برای سوحتن آنماست . و Oy?‏ 
معنی نیکو گفته اند : 
هر که دشمدان را دوست سازد با دوبتان دشمنی کند e‏ دوستانش Gedo‏ شوند و دشمن 
خود دشمن است » هرگز دوست نشود . 
القصه زاغ چون هیمد" بسیار ailan‏ آشیان ساختن فراهم آورد » شبی را بآنما بانبساط 
بگذرانید » و روز روشن شد » و بومان cpa‏ روز کوری در آن غار که قلعه" ایشان بود 


جا بجا آرام گرفتند , و (زاغ کمن (Sle‏ بسرعت هرجه مامتر خود را نزد سردار OF‏ زاغال سانیده" 


ا- ن : زاغان -f‏ ری : رسانیدنی 
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گفت : Chal‏ سوختن قلعه" غنیم را آماده ساختم » با قوم خود فرمای تا ه رکدام یک Sage‏ 
در گرفته را "asli‏ غنیم آورده آشیان سا که بر در قلعه ساخته‌ام در گیرانند > تا غنیم 
با مام قوم خود هم در اندرون قلعه" خود مانند دوزخیان بعذاب اليم ميرند . سردار زاغان 
از آن حال شادمان گشته با زاغ کمن سال گفت: چنین کنم » اما باری تو اول احوال خود 
را که حندین 6 از ما جدا بوده‌ای بگوی . زاغ گفت ۰ وقت باز عودن احوال نیست , شاید 
از آمدن من نزد شما کسی واقف شده غنيم را خبردار سازد (و) او باوجود روز کوری خود 
را Gly‏ دیگر رسانده ازین Gay Kles‏ یابد . پس زود باشید و کار غنيم را a E‏ 
گفته اند : 

کسی که در کار (ی که ) بسرعت کردنیست درنگ مینماید دیوته‌ها از OF‏ حال 

خشمکین Ma old‏ در آن کار وی می اندازند . 
و نیز aca”‏ اند ۰ 

هر کار که در (آن) یی تقریب درنگ را راه دهند ذوق و چاشنی OT‏ کار را زمانه 

میگیرد « خاصه کاری که play‏ شدن نزدیک رسیده باشد . 
بنابرین وقتی که تو دشمن را کشته و نابود ساخته بفتح و فیروزی بحائب “Ail‏ خود م‌اجعت 
کنی » من بخاطر جمع احوال مدت جدائی را بیان خواهم مود . ۱ 

پس سردار زاغان و قوم او بتمام هر کدام حوبی آتش عنقار برداشتند و براهنموی زاغ 
(ors)‏ سال بقلعه" Oleg:‏ رسیده همه ÒT‏ جوبکما ,)1( بیکبار در آشیان زاغ انداختند و آتش 
عظیم در گرفته . بومان احمق طبیعت که سخن نیک اندیشانه" ÒT‏ ڊوم دوربین را نشنیده 
بودند بتاسف و حسرت تام ياد میکردند و CAE‏ میسوختند » تا آنکه در Ky‏ دوزخیان در 
آن قلعه* دوزخ آسا خا کستر فنا شدند . و زاغان دشمنان را ool‏ ساخته بخوشحالی ple‏ بحای 
£ کف یو درخ ردام آمدند. ز 
و سردار lel)‏ بلس آراسته بر مسند ظفر نسمته از زاغ کہن سال پرسید که این قدر 

مدت را درمیال دشمنان حگونه بسر بردی T‏ چه گنته اند 2 


در آتش افروخته بقوت اعمال نیک توان در آمد » اما در صحبت (دشمن) یک لحظه 


(- ن : بسازد 


۲ ۲ ۵ 


۳۳۹ 


Yo} 


نمی توان بود . 


زاغ گفت ۰ ای صاحب من » 


ghas‏ را aS‏ <وف و درس نزدیک شده باشد ه رگوند aS aly‏ عقل برای دفع آن 
re?‏ پنما ید با ید aS‏ او را از دست aS lžu ol, Om)! Aa E ABDA‏ در زور آوری 
خرطوم صقت 253 و OLAS‏ تیر اندازی بسیار داشت و انواع تیرها بحادونی ust‏ انداخت ‘ 


مگر وقت ضرورت مانند زان در آن دستما و ستوما نینداخت ؟ 


صد Cale‏ قدرت که منتظر وقت کار است از دانش خود با دونان Alia‏ طبع که 
قوت و قدرت بحمت مصلحت وقت خود مگر در خانه" راحه برات gap‏ در دست 


در رنگ سایر مطبخیان نگذ رانید ۹ 


کرد میکند » جه ارجن با آنهمد قادر اندازی در تیر مگر زنگما در کمر بسته ره 
طی نکرد ؟ 


مد دانا که در ی ساختن کار خود باشد شکوه خود از olg yu‏ بشوق تام . . .روئی 
aS‏ طالعش می دارد میگذراند » حه حدشتر که براد ران 3 اندر و کییر و .> بایدش 


٩ در ادم ره مدت بسیار نکشت‎ MS :مک دنك‎ ase ee 


عالی نژادان Slee Cale‏ یعنی نکل و سمدیو که فرزندان کنتی بودند » مگر بفرمودة 
راحه برات خدمت کاوان نکردند ؟ 

زی از حانواده بزوگ »> در حوب بحدی که ذشمیه Ol gsi Pn‏ کرد » یعنی دروپدی 
در عین Glee‏ از تاثیر وقت عنتما کشید » که بفرمودة زنان برات بعوعی که کنیزان 


را تحکم فرمایند صندل برای ایشان می سائید . 


: گرقت 


yor 


چون زاغ a‏ سال این سخدان بکفت » سردار زاغان aS eiS‏ با دشمنان هم صحیت 
بودن بر دم قي راه رفتن امت , زاغ wale «ob Tone‏ من » هم حنین است e‏ اما من هیچ 
علس نادانان OL‏ ی موزی ندیدم و هیچ gulay gtl‏ وزیر اول آن غنيم نیافتم که او در علم 
آداب بلوک بغایت دانا بود و از SLT‏ درست بینی حقیقت حال سا آنچنان که بود دریافت , 
وزڍران دیگرش همه QIU‏ و Goal‏ و همین پنام وزیر بودند و هیچ می دانستند » بحدی 
E ۳‏ ۰ 

که این را 53 ندانستند که کته اند : 

کس غنیم aS‏ از پیش دشمنان پیاید بغایت پد باشد » و مانند حاسوس دایم خاطر 


از وی دردغدغه بود . 


دشمن در حند جا از Cpr‏ غفلت آدمی قادر شده میکشد : در جای نشستن که آدمی 
بطور خود Ath‏ و در خوابک» و در اثنای راه رفتن و در See‏ دادن و در خوردن و 
آشامیدن . و هم ازین pe‏ خردمند هشیار را که مصدر خیرات و مکان دولت 
(و) Cal,‏ نعمت است بايد که خود را هر تدبیر که تواند عافظت Ale‏ و غافل 
نباشد که از غفلت The‏ گردد . 
و Am‏ نیکو گفته اند 

elas”‏ راحه" بد وزير است که او را ضررهای بد کنکاشی در آداب و ol, Spl‏ کف 
فرو نه پیحیده باشد ؟ و کیست آن بیمار آش ناپرهیز خورده که از آن بیماری منت 
پيا ر ذه - ؟ و حه دس است که دولت WSs‏ او را مغرور ساخته ؟ و که 
lay‏ شده که رده ؟ و کدام کس جمع آورده علایق دئیا و متاع آثرا که آنما 


بوحب منت و اندوه نگشته ؟ 


ه رکه ثکیر کند نیکنامی او برود » وکسی که دلش قلب باشد دوستی او از دلما 

: برطرف شود » و آنکه افعالش نیک مود په بل یط همرت گیرد » و ه رکه همتش 
- و 

ڊرجحح (SETIS‏ زر 3 مال بود نیکو کاریش نابود گردد » و شخصی ods} aS‏ هوای 

نفس شود عام از وی بگریزد » و بخیل کت روی راحت نبیند » و راجه ای که 


وژیر غافل و بیخبر (دارد) حکومتش زوال پذیرد . 


YYZ 


yoy 


و بعد از آن گفت ۰ Cale azil‏ فرمود که صحیت داشتن بادشمنان بر دم تهخ oly‏ رفتن TOM‏ 
من این را ديدم و آزمودم a.‏ بزرکان درین باب گفته اند e‏ 
می‌د خردند برای سازکاری زمان دشمن را بردوش خود میگیرد . بنگرء که مارسیاه 
غوکان را س غوک را سد م عراق وزغ میگویند دای پشت بر گرفتد کشت . 


(غوکان سوار مار سی شوند) 

زاغ کمن سال گفت : در یک جائی ماری سياه سال خورده که زهرش کم شده باشد 
ust‏ بود . روزی با خود اندیشید که حگوند اوقات خود را یی تردد و تک و دو تواند گذ رانید ٩‏ 
پس درین SLA‏ برکنار حوضی که پر از غوکان بود رفته قرار گرفت و خود را حیران و 
متفکر وار ظاهر ساخت . یکی از غوکان که نزدیک بکنار بود با آن مار گنت که ام‌وز 
جرا ملول طور نسسته ای و هیچ تک و دوی در با '(ب) “donb‏ خود نداری ؟ مار مکار 
گفت که کم بیخت را کجا آرزوی طعمه مانده است ؟ درین شامکاه از یی جست و جوی 
طعمه می کشتم و نظر من برغوی افتاد » بروی حمله کردم » و (او) از پیش من گریخته 
درمیان جمعی از برهمنان که پخواندن مشغول بودند در آمد » و ندائستم که کجا رفت ٩‏ 
اتفاقاً در کنار حوضی که آنجا بود برهمن پسری چیزی میخواند » و من نیز انگشت های او را 
در آب بخیال آنکه همان غوک است که اینجا Oley‏ شده گزیدم » و آن بیجاره برجا عرد . 
3 حون پد رشس بر این حال واقف شد » بر من نفرین کرد و گفت : ڌو مس کب غوکان شوی e‏ 
و هر گاہ bE‏ آنپا خواهد (نا گزیر است اطاعت بکنی . با بر این آمده‌ام که سواری شما 
بشوم . 

غ وک این پیغام را بهمه غوکان رسانید . سپس همه" آنها با انبساط خاطر پیش رئیس 
غوکان alla ply‏ رفتند و این خبر را باو ابلاغ کردند . سردار غوکن با وزرای خود از 
GT‏ بالا آمد و سوار قسمت dole‏ مندوش یعنی مار سیاه گرد ید ORS»‏ تبوطر مس ود 
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برای اثبات قول خود حرکتهای گوناگون را نشان داد . حلپاد گفت : سواری مندوش برای 
من سیت بسواری hd‏ و Gal‏ و عرابه و انسان ob)‏ فرحت بخش است . 

روز دیگر مندوش در حالت پژس دک آهسته حرکت می کرد . حلهاد او را دیده sage yg‏ 
مندوش » جرا Ste jal‏ سابق گی بری ؟ او حواب داد : سرور من » از Sat‏ رمتی از 


نت s ۰ ۰ ۰ ra a‏ ۰ 
حیات ندارم . shla uw“‏ گفت ۰ حر غوکان حورد را کی حوری q‏ مندوش این را شمیل ه پسیار 


خوشحال شد وگفت ۽ پرهمد 


۳ همینطور aaf of‏ بود 6 بد حورت از gre‏ شما خورستد gree‏ , 
پس از این او حوردن غوکان ر آغاز ماد و در مدت حند روز قوت باز Sól‏ . روزی باب 
sow uo‏ تا ی این Shoe‏ غذای مرا af‏ خواهند کرد.. عاد ایترا cage‏ اما aiia‏ 
آن ی برد . 

در همین هنکام یک مار سياه بزرگ دیگر رسید 3 مار را سواری غوکان د ړده متعجب 
شده گفت ۰ رفیق 3 آنچه aS‏ غذای ماست دو برعکس فن کت lal‏ شده‌ای i‏ مندوش گفت ۰ 
من as” elas‏ حرا سواری غوکان گردیده ام ç‏ میخواهم مشل آن پر همن شوم aS‏ پخاطر روغن 


کور ده بود . مار دیگری رسد e‏ آن > aj‏ بوده Saal‏ 


حکایت برهمنی x$‏ بخاطر ررغں کور dg SALE‏ 


مندوش گفت : dla‏ یحردتا نام برهمنی زندگ میکرد و Gh‏ داشت هرزه که عردی از 
ailal‏ دل پسته بود و هر روز شیرینی از شکر و روغن درست کرده پنمانی به معشوق خود 
میداد . روزی شوهرش او را در حال پختن شیرینی دید و گفت ۰ این چه می‌پزی و هر روز 
LT‏ کجا می بری ؟ راست بکو. چون زن فوق العاده با هوش بود دروغ گفت : در نزدیی 
اینجا معبد بگوتی دیوی است » من روزه میگیرم و غذای لذیذ و خوش Spm abl‏ افطار و 
پیشکش بالهد" مذ کور معید می برم . این را گفته جلوی حشم شوهر آنهمه غذا برداشته 
سوی معبد روانه گشت . 

هنکاییکه زن قبل ورود OL‏ معبد در رودخانه مشغول استحمام بود » شوهر او از راه 
دیگری ععید رسیله پشت daws‏ الهه پنهان گشت o‏ پس از شست و شو زن برهمن وارد 
معد گردید و تشریفات عبادت را بجا آورد . الهه را غسل داد » روی ناصیه اش قشقه‌ای 


ار صندل کید 1 بخور روشن کرد و سحده موده کفت r‏ الهه ¢ از حه طریق میتوانم شوهرم 


YY 


Yoo 


را کورکنم S‏ برهمن صدای خود را تغییر داده حواب eld‏ اگر هر روز شیرینی شکر ie‏ 
باو بدهی بزودی Glee‏ را از دست خواهد داد . Oj‏ بدکاره فریب این حرف را خورده هر روز 
شیرینی به برهدن میداد . 
پس از حند روز برهمن گفت : ای نیکو e‏ من هیچ کی بینم . رن وقتي این حرف شنید 
فکر کرد که آرژویش با لطف الهه بر آورده شد و معشوق او بدون هیچ احساس حطر رفت 
و آید شروع دراد . ول پس از Gaim‏ هنکامیکه Òl‏ سد وارد شد برهمن با مشت و جوب 
پحدی او را زد که پالآخره Ole‏ میرد » و نیز بیئی آن زن بدکاره بریده از حانه بیرون کرد . 
همين علت دز وم که من همه جوز هن ام بر( 
پس ازن مندوش با خود گفت که غوکان گونا کون برای تغییر ARIS‏ خوب است . 
جلړاد این حرف را شنیده با نگرانی ازو سوال 23,5 حه Tas‏ بندوش پاسخ داد ۰ هیچ , 
aiken‏ کے فرش Gals:‏ ارا رکه از کته غاا حو at‏ تن فهر 
ایتکه مندوش چنان آنهمه غوکان را خورد که تخم ایشان هم عاند , 
gal‏ دلیل من می گویم که اگر مصلحت است دشمن را بدوش خودهم بايد سوار کرد.) 
بعد از Ol‏ گنت که همحنان آن مار بقوت خردمندی OT‏ همه غوکان را بکشت » من 
نیز دشمنان ترا ld oly‏ دادم . و درین معنی حه نیکو گفته اند > 
آتش Ka‏ در گرفتد هرچند بسوزد at‏ درحتان می گذارد » ابا باد با AST‏ سرد 
است درختان را از ax‏ بر می اندازد . 
سردار زاغا گفت : بلی اینجنین است . دیگر آنکه bgt‏ بزرگ در بزرکان آنست که کاری 


رممانند » بزرگ در پوشیدن حلعتهای aali‏ 3 پیراهن Cle‏ زرین è rama’‏ زاغ کېن سال گفت 


که سجن Gat Gale‏ صواب است » و نیز در همین معنی کنته اند که 
œ ۰ ۳ 3 A ۰ er. 4 3 =‏ > وی 1 
مه فرص و aha‏ آتش و تخم دشمن و Anis‏ بیماری را تا دانا بر طرف نسازد 


[- ل زسازد و 


you 


بل » این همه از اقبال صاحب است که ازین خدمتکار بر آمده است . و کار نه همین از 
م‌دانی بر می ul‏ » پلکه بسیار کار باشد که بتدییر خردمندان درست رای بکشاید » حنانکه 
ant‏ اد ۰ 
ب دشمن بسلاح کشته را در حساب کشتگان نیارند » بلکه او را که بتدبیر خرد کشتد 
باشند کشته انگارند » جه سلاح جسم دشمن را فانی سازد و تدبیر خردمندان ام 
دودمان دولت و یکنامی او را از مخ پر اندازد . هم ازین حمت کسی که خردمند 
و زورآور بود کارهای او g‏ مشقت بر dal‏ . 
و دیگر بزرکان کفته اند . 
شخصی که شدنت یعنی Cole‏ اقبال خواهد شد او را چند O‏ است: اول 
آنکه در شروع کرش وا رود ise‏ شود یعنی bon‏ نظر کند » و فراموش 
کاری او بر طرف شده حافظاش قوت کیرد « OT Ghul‏ کار بخودی خود آماده شود 
کنکاشی که در آن باب بیند موافق افتد و دلیل OF‏ کنکاش نتیجه بخشش بود » 
و همتش بلند بود و سر گرم و ally‏ افعال و اطوار نیک باشد . 
و هه‌چنین کسی aS‏ درو این سه صقت باشد: اول عام آد اب و oo!‏ مل وک » دوم سیخاوت 6 
۳" سیم شجاعت » او بسلطنت رسد . چنانکه گفته اند ء 
کسی که بصحبت صدم Gale‏ کرم و م‌دانه و Ula‏ رغیت داشته صاحب pe‏ 
۳۳۱ شود » و جون هنرور شد او را زر جمع آید » و از زر دعوی صاحبی و دولعمتدی 
هرد » و حول Gale‏ دولت شد و جمعیت و اعتیار cok‏ صاحب حکم شود و از 
حکومت Sah:‏ رسك e‏ 
سردار زاغان با زاغ کمن Sle‏ گنت که چون ple‏ و Gol‏ ملوک باوت رسید زود 
نتیجه می بخشد . تو بجمت دلخواهی ما با pate‏ خود را موافق ظاهر ساخته همه را نابود 
کردی . زاغ کیتسال قض: 
بلی » کاری که بتدبیرهای دشوار و تردد بسیار بر می آمده باشد e‏ آنجا دست آویزی 
بهمرسانیدن بغایت خوپ است » چه درختی که در Gia‏ بغایت بزرگ باشد برددن 


او حز بافتادن بپای او دست ندهد , 


۳۳ 


YOu 


دیکر : 
در گنتن آن سجن جه فایده که بگویند و نتوائند کرد و اگر کنند نت بسیار 
Lis‏ 

و درین باب نیک گفته اند : 
GL‏ که شدن کاری را یقین نمی کنند و از تردد عودن در OT‏ کار میترسند و در 
هرقدمی عیب و نقصان آن کار در نظر ایشان می آید » سخن این نوع سدم چون 
ی نتیجه واقع میشود آنہا جای Sud‏ سدم میشوند . و خردمند را نسزد که کار 
سبل را آسان شمرده غفلت را در آن راه دهد » زیرا که کسانی که با خود اینچنین 
تصور میکنند و میگویند که این کار را بیش توانیم کرد و اند ک کارپست و 
بی جد و جهد عودن میسر خواهد شد و این کار چه رتبه دارد و آن مال در آنجا 
بر میدارند » این نوع بیخبران وقتیکه ضرر Ol‏ کار می بینند Cit‏ میکشند . 

و Gale‏ من که بردشمن ظفر cul adh‏ اکنون خواب بفراغت (میتواند کرد)» an‏ گفته‌اند : 
در خانه‌ای که مار cud‏ یا GL‏ که بوده آنرا گرفته sath‏ آنجا خواب بفراغت 
میتوان کرد» و در خانه‌ای که مار در نظر آمده یافته نشد خواب آسایش نیاید . 

و یز aus‏ اند 2 
دم بعزت و SYR‏ کار بزرگ را که به تردد و تدبیر بسیار میسر تواند شد و 
یاران lear‏ در OT‏ مددکاری ایند و دلاوری و دانستن آداب را بر وجه کمال در 
آن دخل تام باشد و عمرها خواهش آن کار موده باشند » تا آن کار را بامام میرسانند 
راحت نیابند » و راحت را از بسیاری غصه که از ناشدن OF‏ کار در دل داشته 
باشند حا نباشد . 

و من که کار خود را خاطر olga‏ ساخته‌ام « jal‏ دل من در آسایش است . و این حکومت 

و دولت که از خار وجود دشمن پاک شده به تو و اولاد تو مبارکیاد » و تو بکام دوستان 

و نیک اندیشان و تربیت Gl‏ فرمان Gly‏ و کاس‌انی کن » حه گفته اند : 
راجه‌ای که cule‏ و تربیت Gag‏ خاق دلما را فریفته و مايل خود ی سازد 


سملطنت او g‏ فا يده امت ISh e‏ آن پستانی که در زدر کاوی ہز Ask‏ 9 
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دیگر گفته اند 2 
راحه‌ای که هنر پسند باشد و آرزوهای نفسانی را نزد او هیچ قدر و منزات نباشد 
)5( بر ن و کران و خدمتکاران cre ley‏ در shore pla‏ باشد Slats í‏ رد یلد از سلطئت 
خود پهره‌مند گشته بکام نیک اندیشان کام‌انی و فرمانروایی کند . 
صاحب را Sa‏ بايد که از یافتن این دولات مستت Odd ola ook‏ خود ر فراموش نکند 6 
aS‏ دولت 3 سلطئت راحه‌ها از gles;‏ 3 آرام 3 بیترار Ash‏ . و بر Cael‏ پر Aid‏ حکویت 
همچون بر آمدن ڊربام است که در abaj‏ ای از پایش Anka‏ 6 و aL Lil an S|‏ و 
مشقت بسیار بر جا نگاه دارد تا ثبات پیدا کند در آخر از جابرود . و هرچند دولت Wo‏ را 
Ay oiu‏ عاثبت کار باری دهد »> و در رنگ aS OW gans‏ دل va}‏ بیقرار بود و هیچ حا 
آرام لگیرد" دل راحه ها نیز ی آرام Jol‏ 2 و بودن دولت lis‏ دولتمندان مان آب است که 
بر برگ نیلوفر باشد که pl Hel‏ آن آب ببرگ تیلوفر رسد . و نیز دولت بسان باد است 
که bG‏ قرار ندارد » و مانند دوستی زبون مرشتال یی ثبات است » و صحبتش مثل صحیت 
مار » 3 وحود و عدمش ماددد حیاب دای ات 2 3 مالك بدن aS‏ کردة کسی را در حساب 
نیارد یعنی نه در دانش آنرا فزونی شود و نه در تربیت بقا پذیر کردد « دولت Lis‏ یی وفائی 
کند » و همحنانکه در خواب دولتی بیند و اثری از ان عاند انجنان زود رود . و دیگر آتکه 
راحه در غین مس معد OAs‏ برای حلوس بر مساك حکومت و بجا آوردن لوازم حلوس 
در دل تصور AS‏ که روزی این ene‏ معزول شد ليست و این اقبال باو باز 
است » جه آدبار را با آن آب که در وقت سل دادن بر سرش 


Bak تبدیل‎ 


میریزند یکا کر ده مپریژند e‏ 
a‏ نیست کد ادبار بوی نتواند رسید » زیرا که جای گرفتن E diel)‏ 
eN‏ ليست بار tS‏ سواد I E Aga‏ جائ O‏ سا ج 

۰ ۰ ۰ ۰ 0 و اس‎ Pe 
ert درساختن پاندوان‎ Ka و‎ card شدن بل‎ dtu با اعد بزرگ راحی و‎ 
نل از پادشاهی و معلم‎ daly ورشنیما و #ګرومیت‎ Sus 9) حدشتر و برادرانش‎ 


رقص OAS‏ ارجن و اطاط راون “aly‏ سرائدیپ را وقتی آدم Azria us?‏ > تعدیمای 


of‏ ن : نگیرد و Kip tay of‏ ذرفتن جای رامچندر 


voq 


روزکار را می تواند تحمل کند . کیست در gal‏ جمان که دیگری را عافظت کند ؟ 
daly OF‏ دسرت کجا رفت که با اندر در بپشت دوستی میورزید ؟ آن daly‏ سگر 
که سواحل دریا را تحت تصرف خود داشت کجا گم شد ؟ OT‏ راجه Ages‏ که از 
کف دست بوجود آمده بود کجا پنهان TAS‏ مدو» پسر خورشید » در چه SE‏ 
GW‏ کشید ؟ دست قوی روزکر اینممه را بوحود آورد و باز بدست خود از بین 
برد . آن منداتا که هرسه عالم را فتح کرده بود کنجا پنمان شد ؟ daly‏ ستيه ورت 
در Ge Je as‏ کشت ؟ آن نگوشا که پادشاه خدایان بوده کحا رفت ؟ Ol‏ کیشو 
که بزرگتر ین عالم شاسترها بوده LT‏ نقاب خاک بسر کشید ؟ چنین فکر می کنم 
که GUS sgl‏ که cll‏ عرابه‌ها و فیلمای عمده بودند و روی تخت اندر می 
نشتند » همه" آنا را روزکار قوی دست بوحود آورد و بخاک daly depl , TA‏ 
و وزير و OF‏ و پادشاه و Ka‏ پدست حدای من کت يست و ابود MAG‏ . 
پس تو که این ثروت شاهی را که مثل گوشمای hs‏ ست slot‏ است بست آورده‌اق 
با po‏ عدالت بکن و از زندی هره بیر . 
مام شد داستان کا کولوی که سخن اول آن داستان این است که 
با کسی که یکبار بشهوة دشمنی بر آمده باشد » اگر او دوست شود نزد وی اعتماد 


نشاید کرد . Ry‏ که غار پر از بوم را زاغ òla‏ آتش زد و سوخت .) 


تام 


افر را از وست رارك 


Li رل و‎ SA 


(بشن شرما us?‏ گوید که | کنون با داستانل etre‏ را er‏ می کنیم که اسم آن ابد پراش 
er‏ یافته" خود را از دست دادن میباشد » و سخن Sal‏ در آن داستان ایست که 
کسی که یافته" خود را از نادانی بکنته" دیگری از دست دهد آنحنان بازی خورد 
aS‏ هگ از gene‏ خورد f‏ 


پسران daly‏ پرسیدند : Gal‏ داستان حگونه است ٩‏ 


på‏ شرما می گوید : د رکنار hys‏ يک درخت gla‏ بود که پیوسته بار می داد . روی 
این درخت رکت مک نام میمونی زندی میکرد. روزی نگ از دریا بیرون آمده زیر آن درخت 
oy;‏ ریک ساخل. استراحت کرد Gp.‏ با هنکت کت : a?‏ میهمان با هس »یام gals‏ 
را از طرف من بخور. نیز ضرب المثل است : 
eg‏ باکت با هنم OS‏ باه یا فا نم ی بان ام ق ان 
تیه دا 
phe‏ در سمری خود نوشته است که 
نباید Abb‏ و ن*اد کسی را بپرسیم » بلکه از در laS‏ که بتوان معرفت بدست آورد 
بايد در حصول OT‏ سعی ام , کسانیکه دم در اجتماع از آنا دوری می حویند 
op‏ از امن Yc‏ را edt Olea‏ 
و نیز گفته اند ٠‏ 
از مسافر خسته و از برکشتکان از شمشان سای بی. شود و سس میزبان . نحات 
می hk‏ . 
و همحنین آورده اند : 
اک کش از آدم بد پذیرائی نکند » اجدادش که با خدایان زندی بیکنند ناراحت 
می شوند . 


پس از این سخنان میمون جامن را به Kg‏ داډ و نگ زس از خوردن آن میود دوست ميمون 


yur 


. هر روز وقت خود را می گذ رانیدند‎ gale هر دو در سایه" درخت‎ OT پس از‎ erg 
. میوه را بزنش میداد‎ OF بخانه بربیگشت‎ Kip نیز هنکامیکه‎ 
روزی زنش سوال کرد : شوهر من » بگو» این میوه حگونه بدست می آری ؟ نهنگ‎ 
گفت : همسرم » میمونی بنام رکت مکت بامن دوست شده که باعبت فراوان این میوه را‎ 
قاب او‎ LY میخورد‎ chet من میدهد. زنش گفت : میمویی که این میوه را هميشه با‎ 
» بخورم‎ LT هم مثل آبحیات خواهد بود . تو برای زن خود قلب آن میمون را بیار . اگر‎ 
» گفت ۰ ای رن من‎ Kg . پیری من می رود و من هميیشه در کنار نو خواهم بود‎ 
چون با آن میمون برادری پیدا کرده‌ام و بوسیله" او میوه هم عن میرسد او را نباید کشت.‎ 
2 بدا بر این از این حرف بگذر . و نیز گفته اند‎ 
» دو نوع چيز در اين دنيا بيار سیم است : اول آنکه بوسیله" مادر بوجود می آید‎ 
از عبت حیزی بمتر وجود ندارد » حتی‎ . Hia دوم آنکه بوسیله عبت تولید‎ 
. هیچ هستند‎ OT برادر و خویشاوند نیز در برابر‎ 
گفت : تو همواره آرزوهای مسا بر می آوردی » بنظر من تو با میمون عشق‎ Kg زن‎ 
ورزی و همین علت ام روز آنا می مانی و گی خواهی آرزوی سا بر آوری . اکنون فم‌میدم‎ ws 
بی اعتنا‎ oS که جرا شبہا نفس تو مثل آتش میماند . چون با بغل گیری او را می بوسی‎ 
تو‎ iay » شده‌ای . نهنگ که ازین سخن زن متالم شد گفت : زن من » به پای تو می افتم‎ 
T هستم « جرا با من خشمگین می شوی‎ 
آگنده از‎ (pil بشن شرما گوید . زنما آرزوهای بیشمار و حسن ظاهری دارند و قلب‎ 
ناچار‎ gal ye دم زدن در برابر اینحنین زنما ندارند و بنا‎ Ga شوهران‎ . cul تقلبی‎ Clipe 
, اندارند‎ “st خود را روی پاهای ایشان‎ 
: در جشمبای خود آورده گفت‎ Kal ast ببرحال وقتی زن نهنگ حرف شوهرش را‎ 
؟ آن میمون است و تو جنگ » پس دوستی‎ GET اکر با آن میمون عشق تی ورزی جرا او را می‎ 
بین او و تو چطور میتواند شد ؟ بیش از این چگوع ؟ اگر تو قلب او را برای خوردن من‎ 


می آوری من ورگ مانده س‌ده) pala‏ کشت. ینگ از بجد بودن جفت و dpe‏ عودن او 


-I‏ 5 : کشا دراصل من سا سک ريست Kigi‏ آمده ‏ اما مترجم بیشتر .از Rats‏ کشف 5 هی از 


USEF <=‏ استفاده کرده است , ما در اینجا طبق yie‏ سانسکریت فقط نهنگ آورد»ايم . 


۳۲۳۹ 


yo 


مضطر ب OAs‏ کشت dm o‏ یکو ans‏ اند a‏ 
0 هه ي 
3 و حاهل 3 O}‏ و مه طان 3 ماهی 3 فيل 3 شخص Crane‏ یک alla‏ دارند » or?‏ 
چیزی که بچسپند بر نخیزند و gan‏ وجه نگذارند . 
چس پسیب de>‏ زن در مقام کشتن میمول شد ه 553 ميمون رفت ` حون آنروژ ob‏ شده 
بود در حال ge cs‏ پریشانی oly‏ یافت . Ö gaza‏ از "Kap‏ رید aS”‏ جرا دير don 3 (Saal‏ 
we‏ ¥ ۰ 0 . ° چ عع 3 ۰ ۰ ve‏ 
دەر دب bluntly‏ و حوشدلی سجن میکنی ٩‏ هنک گفت ۰ ام‌وز رد پراد رت یعنی حفت من با من 
۳1 و oo‏ چم مهو ۰ oe‏ 
wea lay‏ درشتی کرد و گنت ڌو یی حقیقتی و من از شکل دو بیزارم » )13 aS‏ هر روز بخانه“ 
دوست خود میروی و از صحبت او فیض می بری و تو در برابر آدمی گریهای او با وی 
پیش گی )31( و Hel‏ او را پیخا ند" حود می آری و برای as‏ این شيو Ay‏ ثکری ندار ۳ 
و بزرگان گفته اند : 
aol‏ خلاضی از غذاب coer‏ رھ و و رفن شراب ی د }303 
برای حااصی ار ب Crd‏ برهمن و حور شراب و دردی و برهم ردن (Sy?‏ 
احسان نا شماری کند “Tiles‏ لیست . 
پس تو ای ye‏ برادر خود را امروز باینجا cole‏ والا دیگر در این جهان سا با تو ملاقات 
و مصاحیت نیخوا هد بود . سیب zə dapil‏ آمدن من jal‏ گفت و گوی حفت من بود , 
اکنون آیده ام as”‏ ترا fos lil‏ . بر حیز 3 روان ش و Ò) AS‏ براد رت ajla‏ ر lie‏ داده 3 
فرش ہای لايق سر ده انتظار متدم ڌو مییرد . 
میمون گفت Ùj‏ پرادر azat axil‏ بغایت حوب any‏ ¢ حه ant‏ اند ۰ 
نشان پاری و دوستی شش چیزست : چیزی دادن cole‏ و ازو گرفتن » و راز دل 
گفتن » 3 از وی پرسیدن » و طعام دوست حوردن 6 35 لیز او را خورانیدن , 
Ll‏ من بری ام 9 ڏو بحری › رفتن من در Inyo‏ حگونه مسر شود 1 rr‏ آست که ڌو او را 
همراه پاینجا بیاری تا من سر در پای او مم و حدمت بجا آورم و از وی دعا برای خود 
التماس كنم 2 Ree‏ گفت ۰ “ail‏ من در حشکیست که درمیان د ریا واقع شده » تو بخاطر 


ews} کشف ۳ ن : خلاصي عذاب 0- : مطلقی‎ sw-t کشفا‎ : wot ۽ کشفا‎ w- 


ran 


جمع بر پشت من بنشین که من ترا GUL‏ ازین آب گذرانیده بآنجا میبرم . میمون گفت : 
ofl‏ حال Gul gga‏ خن در راه گوئی که من بر پشت تو سوار شوم . 

و جون مگ در دریا در آمده پاره‌ای oly‏ رفت » میمون از موج دریا مضطرب شده 
با وی گفت.: : ای. برادر» آهسته تر رو که مسا ازین موج خیز بیم غرق است. E‏ چون 
داریافت AT?‏ میدون درن oT‏ یک قدم از وی جدا می تواند شد و بنوعی رفا شده که 
et‏ وجه Gud jl‏ وئ جان برد با خود گفت که اکنون کاش دارد که من راز دل 
خود با وی درمیان آورده مطلب را بگوع » تا درین هنکام که وقت رفتن او ازین حمان است 
ورک را از دیوته‌ها وغیر او خواهد بود ياد کند. پس با میمون گفت که من برای 
yb‏ اخفت خود ترا فریب داده بجهت کشتن آورده‌ام ؛ | نون هر کس را از دیوته‌ها" خواهی 
ياد کن . سیمون گفت ۰ ای برادر من باتو و با جفت تو چه بدی کرده ام که سا میکشی ؟ 
ویک کت ,فا حت و شزو که ورا که کی سنوی ندید ehi IS HN‏ کرد 
است.» SPARI‏ من اینچنین کردم . 

میمون را ق البدیهه رای در باب خلاصی خود بخاطر رسیده گفت که چرا این 
مطلب. را: هم آنجا بامن نگفتی ؟ تامن دل خود را که در سوراخ “at‏ درخت گذاشته ام 
همراه می آوردم .و میمون: یک بیوه را در خریطه" دهن خود داشت » آنرا در آورده به پنک؟ 
ود و گفت : alia‏ این ogee‏ را از شکم خود بیرون می آوردم » همان طور دل خود را 
هم بیرون می توانیم آوردن. نهنگ" چون OF‏ موه را دید خیال کرد که او را از شکم خود 
بر 91 )603 ازین بازی خورد.. :پش میمون گفت 6 دریغ که سا بی آن دل یی فایده باینجا آوردی . 

‘Sig.‏ نادان گفت : ly‏ و همان دل خود را من ده تا OG‏ جفت بد بخت خود داده او را 
از ت رک عام که با خود قرار old‏ اشت بیرون آرم . منک میمون را بزیر آن درخت آورد . 
یمون sul a‏ برگشتن ندر و نیت سیار از برای ley‏ حود کرده بود » راه حلاصی یافته . 
از پشت, نک پو چت وار درخت بر آمده شکرالهی بجا آورده گفت : شکروبهاس س قادری 
۲ که ما کک Ole oy ly‏ پخشی کرد› و با خود اندیشیده Ax as” wis‏ نیکو anny‏ اند ۰ 


ah 


ی as eat‏ سزاوار اعتماد نیست ly‏ اعتماد را کی شا ید Hl‏ اعتماد نبا ید کر ‘ 
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چه بیمی که بعد از اعتماد عودن بر معتمد پدید آید بنیاد برانداز ست . 
من jaul‏ بنو زاده شدم , TYAS a te, i?‏ 
و Ose‏ میمون بر درخت ,43 توقف مود نگ" گفت که دل را من .ده ».تا جفت 
خود را از فاقه کردن بر آورم . میمول تبسم وده زبان مذمت و سرزنش کشاد )9( ou‏ 
لعنت بر تو ای نادان احمق » gr‏ کسی را دو دل بوده است ؟ ازین le‏ ڊرو و دیگر در 
زیر این درحت میا . و با وی گفت ۰ ۱ 
کسی که از پاری رنجیده بود » اگر دیگر باره با وی آمیزش .کند هراآئینه عرگ 
آمیخته باشد » (مثل) خچر که Old gem‏ بجبت حمل عرگ ملاقات نمودن است. 
"Kae‏ ازین حال پیشمان 4 ریا کف با See‏ ات که من از Glu‏ خود مطلب خود 
و راز دل درمیان آوردم »> اکنون اگر eilas‏ در اعتماد رسانیدن او سعی ایم . پس یمون 
eas‏ که ای دوست » مارا با دل تو هیچ کار يست » من بحهت امان “Sle‏ تو و تیه“ FoF‏ 
میت حیت این سخن گفته‌ام . تو سهمان من هستی » بیاکه زن برادرت بغایت مشتاق دیدن 
تست . میطول گفت ۰ ای دغلباز » برو که من 358 بر تو اعتماد نکنم و یک قدم زاء با 
تو همرامی نکنم و نمایم » زیرا که گفته اند : 
ره کدام Shy‏ است که نکند ؟ چه کسی که دسترس ندارد" نا مهربان باشد . 
ای نیک سیر » و برو (و) با مار بگوی که کنگدت غ وک دیگر با زه هرگو بآن ب 
حاه نخواهد آمك 


Re‏ گنت که این قصه حگونه بوده است ؟ 


(حکایت غوک و مار و سوسمار) 


میمون گفت که در یک Gla‏ گنگ دت نام غوی با غوکان بسیار بود . وقتی از غوکان 
آزرده شد (ه) بوسیله" رسن Cie‏ از آن حاه edal C9 p23‏ در متام انتقام غوکان شد e‏ حه گفتد‌اند : 


کسی که در ایام سحئی از کسی ستمی دیده باشد يا شخصی بر وی حند يده باشد ۹ 


-l‏ ی : کشفا -F‏ ی : کشف ۳- ی : SIS‏ و ۳ ن : کشف 


YA 
. باشد‎ ash اگر آن کس از وی انتقام کشد زندکانی نو‎ 
متوجه سوراخ خود بود » بنظر غوک در آمد و غوک با خود اندیشید‎ GL و درین اثنا‎ 
که این مار را در آن چاه برده بنیاد غوکان را بر اندازد » زیرا که گفته اند‎ 
CULT مد دانا از برای راحت خود علاج دشمن را هم از دشمن خود می‎ 
چنانچه خار در پا شکسته را هم بخار علاج کنند,‎ 
. بیرون آی‎ COM پس بر در سوراخ مار آمده فریاد زد که ای‎ 
مار آن آواز را شنمد و با خود گفت که این فریاد کننده از قوم ما نیست » آوازش باآواز‎ 
و دوستی نیست . پس تر آنست که از خانه‎ gual ماران می ماند » و ما با دیگری هیچ‎ 
کته‎ ore cul بیرون نیامده احوال او را بدانم که کیست ؟ زیرا برهسپتی که دانای علوم‎ 
t است‎ 
. با وی صحبت مدار‎ GI م‌دی که عادت و شغل و کارش‎ 
که" افسون خوانی ما می طلییده باشد تا سا بدست آورد . پس بانگ بر وی زد : تو‎ loys 
نام » آمده ام تا با تو شیوه دوستی درمیان آورم . مار‎ eo KS کیستی ؟ گفت منم غ وک‎ 
۰ گذت که برین سخن اعتماد تواند کرد 1 خس را با آتش حه دوستی است ؟ و باز گفت‎ 
. جان دارد » او در خواب نزدیک او می تواند رفت‎ pa آنکه از کسی‎ 
دشمنی طبیعی‎ Lh اين حه حرف است که تو میگوئی ؟ غوک گفت که راست است که تو‎ 
گفته اند ء‎ An » داری » اما من ستمی دیده پیش تو آمده ام‎ 
وقتی که مد را کار بجان افتد و تام آنحه دارد میرفته بائد» در آن هنکام پناه‎ 


A, ۲ 3‏ : ۰ 
پدش‌ن 9953 دیز سعی در نک هداشت Ola‏ و مال حود با ید کرد 


مار گفت : از که ستم دیده‌ای ؟ گفت از قوم خود . مار گفت : جای بودن تو چاه است 
یا حوض یا چاه anj‏ دار. گفت ۰ خانهام در چاه است. مارگثت که در ola‏ جای بودن خود 
گی بينم » که lil‏ روزی حند بوده قوم ترا بکشم و ‘pg‏ برو که صا GS‏ دیگر باید 
کرد » جه کنته اند 2 


لقمه‌ای توان فرو برد که" بعد از فرو بردن هضم شود و سودمند افتد, سد نیک 


(- ن : که مرا ۲-ن : لقمه که توان فرو برد بعد 


۳۳۹ 


۲۳۰ 


۳۹۹ 


اندیش خود خوردن LT‏ قرار میدهد . 
غوک گفت : خاطر مشغول مدار که من ترا آسان بآنجا می برم » و در آنجا سوراخی هست 
که تو بفراغت جای گرفته آن غوکان را توانی خورد . 
مار با خود اندیشید که من پیر شده‌ام و در بممرسانیدن طعمه عاجز» و بعد از تردد 
بسیار کاهی موشی بدستم در آمده ناقه شکنی من میکند , این وحه معیشت نیک pt‏ رسیدست » 
سا al‏ اینچنین بايد کرد . و درین باب چه نیکو گفته اند : 
کسی که درو قوت و تردد عاند و مددگار نداشته باشد » او را بحهت اوقات گذر 
خود راهی باید پیش گرفت که باسانی بگذراند . 
و بعد از آن باغ وک گفت : بسم adil‏ الرحمن الرحیم » روان ش وکه همراه توام . غوک گفت : 
من خود این خدمت بخوبتر وجمی بجا می آرم » اما چندی را از آن بیان که برادران و 
خویشان من اند امان داده هرگز تا من نگویم ae‏ خود ( )سار سار کت که تو 
با من یار شده‌ای و طریق seuss‏ من گرفته‌ای > هیچ اندوه بخاطر Olu»‏ که هرحه تو yt‏ 
آنچنان خواهم G35)‏ . مار این بگفت و از سوراخ بر آمده پا غوک همراه شد » بر سر چاهی 
رسیده پوسیله" رسن چرخ بجاه رفت » و غوک مار را در سوراخی Cle‏ داده دشمنان خود را 
نشان داد . مار آما را ele‏ خورد . وقتی که غ وک حاضر ی بود برادران و خویشان او را 
نیز فریب داده بیخورد . 
روزی مار باغوک گفت که من دشمتان ترا ple‏ نابود ساختم » اکنون فکر طعمه" من 
کن که تو سا باینجا آورده‌ای . غوک گفت ۰ تو آنجه دوستان را شاید کردی و مسا 
کرو احسان خود ساختی » اکنون بوسیله" همین رسن چرخ بر آمده ely‏ گاه خود بخرام . 
مار گت که رفتن من بانحا بن فایده است » چه آنجا را دیگری گرفت . ثرا هیچ علاج 
نیست جز آنکه بطریق راتبه هر روز یکی از قوم و “Aled‏ خود را به طعمه من بدهی» 
Yig‏ من همه را خواهم خورد . 
غ وک ازین سخن هراسان شده با خود اندیشید که این حکار بود که من کردم 1 
اگر مار را ازین LE‏ مانع می آیم خشمگین گشته همه را میکشد . و چه نیکو گفته اند : 
هر کس (با) از خود قوی GI‏ طریق دوستی می سپرد » زهر بکام خود میریزد . 


بنا برین Ie‏ ضروریست که از قوم خود هر روز یک بوی بدهم » چه گفته اند : 


Yae 


دشمن aS‏ همه چیز این کس از وی در خطر باشد » دانا را بايد که پاره‌ای از آن 
بوی داده او را از خود راضی سازد » مانند hae‏ که بدوانل نام انش را اند کت 
اند ک آب داده خود را از مام سوختن او نکاه میدارد . 
و نیز گفته ea]‏ 
Gl‏ که تام مال از دست میرفته باشد » مد SV ls‏ داند که بدادن نیمی از 
آن So‏ میماند ء نصف او بدهد و به نیم دیگر کارهای خود بسازد » وجه رفتن 
مام مال را بهیچ وجه عمل کی توان آورد . 
و نیز گفته اند : 
۱ مد دانا برای حیز کم بسیار را نابود می کند» وجه GUID‏ همین است که کم 
را سیب نک هداشتن سيار AS‏ ی 
و غوک این معانی بخاطر قرار داد هر روز یکی را از قوم خود بطعمه* مار میفرستاد » و مار 
ol‏ طعمه" راتبه را عاحضری برداشته همین که غوفک خاطر از طعمه" او جمع aay‏ بگوشه" 
و کنار بیشد غوک دیکر را نیز از قوم او میخورد . و درین باب چه نیکو گفته اند : 
کسی را که جامه چرکین شد همه جا بر خاک و Kiu‏ بی ملاحظه می نشیند » 
همحنان شخصی که از Sole‏ راست و روش خود لغزید دیگر باره نکاهداشت OF‏ 
روش نتواند کرد . 
تا آنکه روزی مار بعد از خوردن راتبه پسران غوک را خورد . و بعد از لحظه‌ای غوک بر 
آن حال واقف شده جزع آغاز مود و aagi‏ و زاری در گرفت Sota‏ یی اغ وک :وين اة 
با وی گفت : ای بی درد ؛ ای براندازندة SIs‏ خود » چه گریه میکنی ؟ اکنون که تام 
قوم و “ald‏ تو بر افتاده Gleb‏ حال تو که خواهد کرد ؟ هنوز کار که بحانت ذرسیده است 
یا راه OMe‏ بر آمدن ازینحا فش ر يا تدبیری در کشت این مار بر انگیز ۲ 
القصه چون مار از قوم غوک هیچ یک را نگذاشت و غ وک بیحاره تنہا مائد با غوک 
گفت 2 ای «aw‏ از جنس قوم ڌو هیچ یک ټاند»› و من کرس شده‌ام » و وت طعام >9 OS)‏ 
من همین است. فکر طعام من کن که تو مسا از SE‏ من بر آورده‌ای و بدینجا رهنموی کرده‌ای . 


غوک گفت ۰ i‏ من زنده ام درا در باب طعام SS‏ 3 اندوه عودن برای حیست T‏ مس رحصت 
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ده تا بجای دیگر رفته غوکان آنجا اعتماد در دل پدید آورده اینجا بیاورم . بار گف ت که تو 
تا حال Ie‏ بجای برادری بوده‌ای » خوردن تو بر من حرام اس کر اینچنین کنی که 
میگوئی » بعد ازین مسا بجای پدر باشید. غوک Gel‏ تدبیر از آن ole‏ بر آمده خود را خلاص 
ساخت » و مار چشم JSI‏ در راه غ وک جاده هم در آن جاه بسر میبرد . 

و چون روزی حند برین گذشت و غوک باز نیاید » مار با سوسماری که در نزدیی وی 
در سوراتی می‌بود گفت : ای gh‏ چون این غوک با تو مدتی GAT‏ بوده است » ن ابنقدر 
یاری و بددکاری کن که در حوضما و جاهها او را دیده پیغام من با وی بگو که اگر 
غوکان دیگر et‏ رسانیده‌ای فیا » والا خود را زود زد من سان g as‏ تو اینحا می Els‏ 
)99 . و l; on re‏ تو بدی ele os‏ نیکیم‌ای من بدست ڌو باد , سوسمار جه تجوی غ وک 
odai‏ چون او را یافت با وی گفت : مار که یار تست حشم انتظار در راه تو دارد و نیکیم‌ای 
خود را که از ابتدای lag‏ شدن تا حال کرده است همه درسیان alp‏ که با تو هیچ روی 
بدی نکند » تو نیز ی بیم و هراس بدیدن او روان شو . سوسار چون pling‏ مار را بغ وک 
رسانید و این معرفت فرو خواند » غوک گنت که 

, باشد‎ Ob ype کسی که دسترس ندارد نا‎ de کدام وبال است که نکند ؟‎ ERA 

ای نیک سیر 6 تو برو و با مار بگوی که غوک دیگر باره هرگز بآن چاه نخواهد 

آمك ۳ 
این Ca)‏ و سوسمار را رخصت مود . 

میمول جون این حکایت را ام کرد » دیگر باه Kila)‏ کف ت که ای بد ترین حانوران 
ul‏ » من نیز ASL‏ آن غوک که دوبان بحاه ثرفت هر گر بخانه" تو نروم و نزدیک تو نیادم , 
تشک گفت ۰ ای gk‏ عزیز» زینهار که چنین نکنی و یک بار بخانه" من سیده عار احسان 
نا گذاری مسا از من دور سازی . و اگر این ملتمس سا قبول نکنی من قصد جان خود کرده 
ترک elab‏ کنم تا یرم . میمون گفت : ای نادان » مگر من درازگوشم ؟ من که یکبار 
مگ خود را در دست تو بحشم خود دیده باشم » حگونه Gly‏ خود رفته خود را بکشتن 
مید هم ؟ “Ky‏ پرسید که دراز گوش کیست و مس گ خود دیدن او یکبار چگونه بوده 
cul‏ ؟ تفصیل Ol‏ با من بگوی . 


yl‏ : کشف -f‏ ن : LAS‏ ۳ ن : کشف 
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رحکایت دراز گوشی که دل وگوش ندالشت) 
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gage‏ گفت ۰ آورده اند که در جنگلی شیری می بود و اورا Gt‏ خدمت میکرد. دقتی 
شیر را با فیل مصاف دست old‏ زخه‌های کاری خورد 6 حذانکه یک قدم واه رفتن بر شهر 
دشوار شد . و جون روزی چندین برگذشت و شیر از شکار کردن باز اند » SS‏ که 
الوش خوار شیر بود از کسی طافتش طاق گشته » با شیر عرض مود که ای صاحب 
من ؛ از یی قوتی بحدی ہی قوت شده ام که قدم از جا بر نمی توائم داشت » و از خدمت تو 
نیز حروم مانده ام . شیر گفت : ېر حال که داری اند ک حرکتی کرده جانداری را ببین و 
OF‏ خبرکن » تا ېمین حال خود را بوی سانیده طعمه" تو ممیا سازم . 

شغال را ازین نويد قوی پدید | Pee‏ در ی حست و حوی حاندار شد » و چون از حنکل 
بر آمد نظرش بر درازگوشی افتاد که در نواحی دهی بکنار آب چرکین de‏ می حرید . 
شغال روباه باز نزدیک Oh‏ درا زگوش شده بر وی سلام کرده گفت : ای خالو» بعد از 
مدن بدیدارت مشرفی شد ام » اینیعنین dhe JEN‏ ؟ درازگ ش که در صورت و معنی 
خر بود خالو گفتن شغال را راست SLA‏ کرده گفت ۰ ای همشیر زاده» حگویم که این 
کازر مرا در aa‏ منت داده و چه قدر بار بر من اندازد ؟ ویک مشت علف نیز از من دریغ 
میدارد » و من از خوردن این عاف شوره آلود هیچ قوت عیگیرم . شغال گفت : ای خالو» 
من برای حریدن تو علف زاری دیده ام فیروزه C95‏ در کدار حوضی که رشک آسمان Line‏ 
رنگ است , سجن در راه گوی و متوجه آنجا شو» و از ذوق صحبت و حرف و حکایت من 
در آسایش بوده از OF‏ علف‌زار میچریده باش . دراز گوش گفت که من از جمله حاندران 
aS cul‏ بده ام . و آنجا که تو میگوئی جانداران جنگل اند و ماطعمه آنهائيم و در دست 
آنا زبون. اگر آنجا le‏ خوش و علف‌زاری چنین باشد » از آن چه فایده است ؟ شغال گفت : 
روا باشد » OF‏ مقام را که من تعریف کردم ملک من است و من بقوت بازوی خود آنرا در 
حمایت میدارم ‘ هیچکس را öl Shk‏ پآنجا نیست و همین طور سه ماده خر که از 
ستمکاری کازران بجان آمده بودند بانجا سیده از علفهای تر و تازه Òl‏ کل omj‏ حریده بغایت 
فربه شده جوانی از سر گرفته اند » و هیچ Gi‏ درمیان YT‏ نیست , من بالتماس LAT‏ روی باین 


ده آورده ترا پافته‌ام و میخواهم که برای خاطر pl‏ ترا بانجا pa‏ . درازگوش از شنیدن 
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این سخن حوش وقت گشنه گفت + oe Gla x‏ است » زود باش و راه سر کن .9 الحق 


اینچنین است که تو گفتی » زیرا که cole!‏ و زهر غير از ÖJ‏ پیست » جه صحیت او سب 
oka‏ است و Gla‏ او موحب مات . 

ses 5 Ga‏ همراه شغال شده میرفت » تا نزدیک بشیر شدند , و شیر از نادانی آنجنان 
حمله بر درازگوش آورد که از cule‏ تیزی و جلدی از بالای درا زگوش acd‏ رفت . 
درازگوش از “Alen‏ هولنا ک شیر که مانند آمدن سلاح اندر بود بغایت سراسیمه شده راه گریز 
و کرفت . و حون اندک راهی رفته از پس خود نظر کرد » شیر را بصورت ممیب دید . 
ترس او یکی در صد شده از بیم Ole‏ در گریختن تيز ڌر شده خود را بده رسائید . 

شغال با شیر گفت که این جه حمله بود که آوردی ؟ الاک و قوت ترا نیز ديدم . 
شی رگفت : من از غایت خواهش که در زدن او داشتم از اضطراب بی اختیار آنچنان Alem‏ کردم 
که از وی در گذشتم , و الا از حمله" من فيل غی‌تواند حست . شغال گنت که درین asid‏ 
هوشیار باش » و alaa‏ را از حدی که باید بیش مير که من دیگر بار OT‏ درا زگوش را می 
آرم . شیر گفت که aKT‏ مسا بحشم خود دیده و رفته است دیگر ی خواهد آمد ؟ تو برو و 
جانداری دیگر ope‏ . شغال گفت که ترا باین اندیشه چه کار است ؟ من دام و این کار. 

این بگفت و روی بممانل ده آو رده دید که درا gin‏ هم درآن زمین علف می حورد o‏ 
و جون حشم دراز شیر بر stil Jus‏ گفت ۰ رحمت باد » ای همشیر زاده » سا بحای نیک 
هو 83,5 ,برد ى طالع مین ندد کرد کهازر ان بلا رستم و Ole‏ بسلامت بردم . باری 
بامن بگو که OT‏ چه حائور بود که alea‏ بدین صلابت داشت ؟ و من بقوت طالع از وی 
جستم , شغال دیگر باره بنیاد مکر کرده تبسم مود وگفت + آن جاندار ماده خر است که خود 
را آراسته در انتظار ملاقات تو بود » و ترا دیده slaty‏ بحیت آغوش گرقتدت بحانب ٿو 
حمله آورد » و تو خود از ag‏ خود تاب “alam‏ او نیاورده گریختی » و او بعد از کریختن 
تو نیز دست دراز کرد که ترا تواند نکاهداشت , این بود حقیقت حال که با تو بیان کردم » 
و غير این دیگر هیچ نیست . بر Sod‏ و روان شو که او قصد Ole‏ خود کرده ترک طعام 
داده بیگوید که اگر او سا نخواهد من خود را در آتش و با در آب افکنم و یا زهر بخورم 
که من طاقت Gide‏ او ندارم . اکنون pay‏ را فرموده خود را بوی برسان » Yla‏ عذاب کشتن 


2 ائد‎ PCS Am 6 AS شوت بر و خشمگین خواهد‎ EPE و‎ Jil, Jala بگردات‎ ò) 
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زن که مانند مهر ala‏ دولته‌ندان و برآرندۀ مام کارهاست » gh‏ که بخواهش 
بهشت يا متام توحید و تحرید ترک Oj‏ داده میروند » دیوته" شہوت از LAT‏ بعضی 
را pom‏ این کار پرهنه مادرزاد ساخته » بعضی را سرها تراشنیده » و حمعی را لباس 
مله که ok‏ از ماع زد میدهد پوشانیده » و برخی را ژولیده موی و گروهی را 
جوک گردائیده است . 
دراز گوش که خر هفتاد پشته بود دیگر باره فریفته روباه بازیمای شغال شده اعتماد بر 
قول او موده ی تامل همراه او روان شد . و درین باب aa‏ لیکو گفته اند e‏ 
آدمی د يده و دانسته از کم بختی خود م‌تکب عمل ناشایسته می شود » والا عمل 
بد هیچکس را خوش می آید . 

و چون درا زگوش نزدیک شیر رفت (او) از روی هوشیاری چنان حمله بر وی آورد که 
Ky‏ پنجه کارش تام ساخت » و او را بشغال سپرده خود بجمت شست و شوى بدن بجانب 
حوض آب رفت » و شغال دل و گوشهای درازگوش را بخورد . و شیر چون از لوازم و آداب 
غسل فارغ گشته باز آمد و در درازگوش نظر کرده دید که دل و گوشہایش بر جا نیست 
خشمگین گشته با شغال کفت ۰ ای زشت Gk‏ جه کردی که بخوردن دل و گوش این 
درا زگوش را تنگ دم کردی ؟ شفغال گفت : ای صاحب (S)‏ روا با شد که از من خلاف 
رضای wale‏ بوقوع al‏ ؟ این درا زگوش در اصل دل و و نداشته است» جه اگر 
ETA‏ و Jo‏ میداشت , او که یک بار اینحا آمده از بیم “alam‏ تو کررخند )435 بود هر گز 
عی آمد . شیر چون این سخن از شغال aga‏ بر قول او اعتماد موده شزا کی را با شغال 
قسمت کرده خورد . 

ميمون چون اين حکایت را مام کرد با یک گفت ۰ من Ky‏ برین میگویم که مگر 
من آن درازگوشم ؟ ای نادان » تو بامن دغلی کردی » اما مانند جدشتر JAS‏ براست 
گفتن آن دغل را ضايع ساختی . و چه نیگو گفته اند 

دغل باز pla‏ و نادان که از روش خود بر آمده راستی را ظاهر کند از کار خود 
باز ماند» مانند جدشتر JAS‏ . 
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میمون گفت در یکی از شهرها JAS‏ بود جدشتر نام . روزی از مستی که در سر داشت 
در اثنای راه رفتن پایش لغزید و بر مفال slegh‏ شکسته افتاد » و سفال پارحه‌ای بر 
Glin‏ وی خلیده حون پسیار رفت e‏ و ala Asas‏ از آنجا پرحاست a.‏ حون در تداوی ol‏ 
Clea ye em)‏ سودمند نیک شد نشان آن زخم بر پریشانیش ماند . و بعد از چند که در 
آن شپر قحط سال شده . حدشتر کلال از غایت پریشانی حال با حندی دیگر اتفاق عوده 
Gy‏ بدیار دیگر نادند و بشمهری دیگر رسیده نوکر راجه" آن شېر شدند . و راجه زخم 
پیشانی حدشتر را حمل بر Sole‏ 3 دلاوری موده او را عزت wala.‏ و بانعام 3 | کرامش 
می‌نواحت . و Oho‏ حدشتر عنایت dal)‏ که بحال او میکرد تاب کی آوردند » ابا از wi‏ 
التفات Shyla aah‏ 5,3 نداشتند , 
روزی پرستا ران Aaly‏ عرض حشم dal)‏ میکردند و سجن از هر دری ميرقت . دردن ts]‏ 
راجه از حدشتر پرسید که تو از کدام طایفه‌ای و این p>‏ ترا در lxS‏ و کدام کارزار 
باین فراخی 3 SAS‏ شده . dal)‏ از آن التفات 3 عنایت که بگمان مادری او میکرد پیشممان 
شده با خود گفت که این سفله سفال فروش سا عجب بازی داد . پس فرمود تا او را از آن 
معر که بدر کنند , و حون سر هتکن راحه در متام راندن او daly ly AAS‏ گنت ۰ wale‏ 
(Gla yas Osta‏ » و یک دستہرد هس | در معر rik‏ کار زار عاشا کن x‏ راحه گفت ۰ ا ڌو ام 
aie | > ° - 5 -a ۰‏ او 
هنرها داشته باشی ترا می خواهم » da‏ ففته اند : 
ای پسر تو هادر و دانا و خوش منظری » اما از دودمانی که تو پیدا شده‌ای در 
آن دودمان فیل را ی‌توانند کشت . 


(حکایت شیرو شنال و فیل) 


راحه گنت که در جنکلی یی حفت شیر می بودند. وقتی مادة شیر دو بحه زائید » و 


شیر دایم apr?‏ طعمه“ حود 3 حفتش حانداران جنکلی را کشت وت میگذرانید, روزی شور 
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بتصد طعمه بر آمده هر Jax‏ در صحرا و دشت arty‏ هیچ عانداری بچنگش نیفتاد . و حون 
غروب شد روی بحانب خانه" خود ماد . و در اثنای راه شغال بحه‌ای بنظرش در آمده ء Lil‏ 
dilys,‏ ام برداشته نزد جفت خود آورد . و حون حفت شیر از آوردن طعمه پرسید » شیر 
گفت که jal‏ غير ازین شغال بچه هیچ جانداری بدست من نیفتاد» و چون این بچه بود 
از جنس سباع تخواستم که او را بکشم » از ممربانی او را بسلامت آورده‌ام » چه بزرگان 
گفته اند 

اگر کاری بحان افتد عردن خود راضی بايد شد » اما این حند کس را نباید کشت ۰ 

دک زن » دوم کسی که نشان برهمنان دروی باشد » سيوم طفل خورد سال وکسی 

که بر gil‏ کس اعتماد پیدا کرده باشد » OF‏ را بهیچ روی تباید کشت. 
اکنون تو این شغال بجه را طعمه" خود ساز که فردا طعمه" دیگر برای تو بهم میرسانم . 
حشت شیر گفت aS‏ حون تو این را بحمهت حورد سای او نکشته‌ای 6 من نیز pre‏ نفس خود 
این را می توانم کشت» ap‏ گفته اند : 

ak Gh) S|‏ نان دز کال افد AN‏ کرد و ری کد al Gos‏ دمت 

از وی agli‏ داشت » که طریق صواب اینست . 
و این را بفرزندی تربیت میکنم . پس جفت شیر شغال بچه را بشیر خود تربیت موده تر و تازه 
ساحدّت 6 و شیر da;‏ ها شغال Azz;‏ را براد ‏ رکاان حود خیال کرده ډراد رانه سل وک ust‏ مودند » 
تا Glory‏ رسیدند. 

روزی در lil‏ سیر نظر aul‏ برفیل افتاده . شیر بجه‌ها از صولت GIS‏ خود در متام 

ستیزه مودن بفیل شدند . شغال بحه آنا را از af‏ خیال باز داشت و گفت + شما را عیرسد 
که dd oh‏ قوی میکل در افتید , این بگفت و راه گریز پیش گرفت » و شیر بچه ها 
برادر بزرگ خود را هراسان دیده از صولت خود باز ایستادند. و Gyr‏ باب چه نیکو 
گفته il‏ 2 

اگر در مع رکه کارزار یکی از روی Slo‏ حمله می آورد همه س‌دم را شوق کار 

پیدا می آید؛ و از گریختن یک کس تام سدم میگریزند » و هم ojl‏ جمت 

راجه‌ها دم goles‏ کار طلب را در خدمت نکاه میدارند و نام‌دان را از cape‏ 


verg 


yo 
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بعد از آن شیر بچه‌ها نزد pole‏ و پدر خود آمده تبسم کنان احوال برادر کلان را باز 
عودند و گفتند ۰ این برادر ما عحیب کاری کرد که فیلی را هم از دور دیده بگریخت ۱ 
شغال بحه از آن حشمگین ais‏ درشتی بسیار با برادران کرد . جفت شیر شغال بحه را از 
برادران حدا کرده بگوشه‌ای برد و گفت ۰ ای فرزند » اینچنین درشتی مکن که اينما برادران 
تو اند . شغال بحه با وی گفت که من در بمهادری و دانایئی و نیک منظری ازینما جه 
کمی دارم که بر من می خندند ؟ من البته pul‏ را خواهم کشت . مادر شیر که SH}‏ 
شغال بحه را میخواست با وی گفت : ای پسر» تو بهادر و دانا و خوش منظری » اما از 
دود Gl‏ که تو lay‏ شده ای در OT‏ دودمان فیل را عی توانند کشت . ای فرزند » تو پسر 
شغالی و من از ممربایی ترا بشیر خود پرورش موده‌ام . تا این پسران من ترا نشناحته‌اند 
زود خود را بوم خود رسانیده از روش حود بهره مناد شو 6 و الا فرزندان من ترا خواهند 
کشت . شغال بچه بر حقیقت حال مطلع شده از ترس آنما بقوم خود پیوست . 

daly‏ حون اين حکایت ام gos‏ ادفو ال sas‏ تو نیز تا ص‌دم من بتمام 
سیت ترا ندانسته‌اند ازینجا بروء والا ترا رسوا خواهند کرد. ales JAS‏ ی اختیار 
از bail‏ بگریخت . 

gons‏ چون این قصه را شرح داد با کت گفت ۰ من ازینحا میگویم که دغلباز 
حام و نادان که از روش خود بر آمده راستی را ظاهر کند از کار خود باز ماند » مانند 
JAS råda‏ . بعد از OT‏ با نگ گفت که لعنت بر تو ای نادان » که برای خاطر زن خود 
قصد کشتن من کرده بودی » و حال آنکه اعتماد بر حال زنان اصا5 نشاید کرد . و درین 
پاپ حه لیکو گفته اند این سخن را که 

برای کسی که از قوم خود بریدم و نیمی از عمر خود بوی دادم » او از ی 
اخلاصی که من داشت سا گذاشت. با برین کیست که اعتماد بر زن کند ؟ 

نپنگ" پسید که این قصه چگونه بوده است ؟ 
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(حکایت زن برهمن و لنگ)‎ 

میمون گنت ۰ آورده اند که برهمنی dj‏ داشت که دایم با خویشان شوهر جنگ و 
جدل میکرد. و چون برهمن را Gee‏ بسیار بآن زن بود و از وی جدائی مکن of‏ و تاب 
خصومت و نزاع هر روزه نیز ی آورد » بضرورت بحمهت خاطر زن از قوم خود بریده او را بر 
داشته Gay‏ بدیار دیگر ناد . و در GU‏ راه حون تشن بر زن غالب شد از برهمن آب طلبید 
و برهمن تا آب rr:‏ رسانیده بیاورد زن هلاک شده بود . برهمن از hee JUS‏ که بوی 
داشت dagi‏ و گریه آغاز ool,‏ جزع بسیار مود و در آن اثنا از هوا آوازی شنید که ae‏ 
زندگ زن میخواهی نیمی از عمر خویش بوی ده . برهمن نصف عمر خود داد و زنش زنده 
شده برحاست . و از آن آب و aaa‏ جنگلی حورده روان شدند» تا نزدیک Copy‏ رسیده در باغی 
در آمدند » و برهمن زن را قريب dle‏ در “ale‏ درختی نشانده ازی مصالح بشهر رفت . 

اتقاقاً شخصی که هر دو Cy‏ نداشت کوان چرخ OT‏ چاه را میگردانیید و سرودی 
میگفت . زن برهمن را OT‏ سرود در افتاده شهوتش جوش عود . تی الحال پیش رفته با وی 
گفت ۰ اگر بامن نزدیی نکنی وبال م‌دنم بر تو خواهد ماند . لنگ گفت : از صحیت داشتن 
با من لنگ چه حظ خواهی یافت ؟ زن گفت ترا با اينما چدکار ؟ من البته با تو صحبت خواهم 
داشت . و چون KI‏ خدمت بجا آورد » زن برهمن سفتون او شذه با وی گف ت که دیگر من 
خود را بتو سپردم » تو نیز با ما همراهی کن . و لنگ نیز قبول این معنی کرد . و درین 
Gedy Ll‏ حخوردنی آورده با زن حود حوردن گرفت . زن گنت که حیزی ازین طعام cal‏ 
KS‏ نیز بده که گرسته است . برهمن اند ک طعام بوی داد . و حون طعام خوردند زن 
با برهمن گفت که تو تنما E‏ مددکاری » وقتی که Gh‏ میروی من تنما می باشم . بهتر 
آنست که gal‏ لنگ را همراه لو تا در تنہائی سا بکار آید . برهمن pope lat et‏ 
راه رفتن عاجزيم این SI‏ را چگونه توانیم همراه برد ؟ زن گفت که من او را در سبدی 
تشانده پرسر خود خواهم برداشت. برهمن فریب OF‏ خورده قبول کرد . 

روز دیگر حون پاره‌ای oly‏ رفتند برسر جاهی رسیدند و لحظه ای بجهت Gl‏ خوردن توقف 
مودند » برهمن برکنار ola‏ نشسته آرام گرفت . زن که دل te ply‏ لنگ گرفتار mals‏ 
و هم خود را بوی سپرده وقت را غنیمت دانسته دست زد » و برهمن را در جاه انداخت 


3 خود آن KJ‏ را پر مر برداشته خود را Sop}‏ رسا نید . 9 حون مس دم “daly‏ آن ديار 
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دیدند که زنی سبدی سر پوشیده بر سر پشهر در می آید » و آنما را حکم بود که هرکس 
متاعی بیارد GT‏ بنظر daly‏ در آورند » سیدش را از سر بر ai S‏ نزد daly‏ بردند . و چون 
سر سېد بکشادند SE) Gaye‏ از OF‏ سبد بر آمد . و زن نیز حون از عقب il‏ گریه OU‏ 
در آمده بود daly‏ از وی پرسید که حالت حیست و این کیست ؟ زن گفت oh gd‏ من 
است . حون از نا سازی برادران و خویشان او با آما بودن دشوار شد و Slat‏ نیکو کاری daly‏ 
شنیده بودیم » من او را بر داشته متوحه این ديار شدم . راحه را آن حال از کمال وفاداری و 
حق شناسی ژن بنظر در آمده بغایت خوش AT‏ و با زن گفت که تو یجای خواهر منی » این 
دو موضع فلان و فلان را برای وجه معیشت تو دادم » برو و با شوهرت خوش بگذران. 

و حون مدی برین کل شش » برهمن در جاه افتاده بدستگیری نیک م‌دی از جاه بر آمده 
همان دیار که این زن با آن لنگ کام‌انی میخرد آمد . و Bal‏ نظر OF Ol‏ بر برهمن افتاده » 
اورا نزد راحه برد و گفت ۰ این شخص دشمن شوهر من است . daly‏ ,ردم خود فرمود که 
او را سیاست کنند . برهمن گفت که این زن از من حیزی گرفته است و daly‏ نیکو کار acral‏ 
امیدوارم که حکم شود تا آنچه از من گرفته باز دهد . راجه از OF‏ پرسید که تو جد چیز 
از وی گرفته ای ؟ Oj‏ از بیحیائی منکرشد . برهمن Gay‏ بزن آورده گفت که آن نیمه عمر 
که بتو داده ام GS‏ ده. زن در این دفعه نتوانست بیحیانی کرد و ی علاج شده سه بار 
گفت که من آن عمر ترا بتو باز دادم . این سحن گفتن از زن همان بود و Ody»‏ همان . 
راحه از آن حال در حیرت افتاده از برهمن پرسید که اين جه بود ؟ برهمن حال خود و OF‏ 
را باز مود . راجه بفرمود تا Of‏ لنگ را دو نیم کرده بقصاصش سسانیدند . 

میمون حکایت برهمن را تام کرده با نهنگ گنت که من ازینجا ميگويم که بر زنان 
اصا5 اعتماد نباید کرد . بعد از آن گفت که یکو حکایتی است این که میگویند ¢ اشلوک ۰ 

زنان هرکاه Chem‏ طلبند » کدام چیز است که سدم از ایشان دریغ دارند ؟ aa‏ 
tpl‏ که اسپ نیستند پیش ایشان مانند اسپ “Aged‏ میزنند و در غير ایام مقرر سر 
را میتراشند . 
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میمول گفت ۰ آو رده | ند aS‏ راحه‌ای بود ند نام بعایت عظیم الشان » و او را وزدری 
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Yor‏ یی آنکه آذر | به Aln‏ و بگویند (Glave;‏ باطن در می یافت , و این وریر بحدی مفتون زن حود 


بود که همق ۳۹۹ را بوی سپرده دایم در رضای او بسر میبرد . وقتی بتقریبی آن زد از وی 
رنجیده. وزیر هر چند از هر دری درآمد و در آشتی زد و انبساط مود فایده نداد و بوی در نیامد. 
وزیر گفت : هر چه خاطرت خواهد بفرمای › تا cpa‏ خاطر Gye‏ تو Coa‏ آورم . زن گفت : سر 
خود را تراشیده بر قدم من نه. وزیر دل از دست داده زبون زن ی علاج سر بتراشید و در پای 
زن افتاده او را راضی ساخت | Gls!‏ همان شب زن دوست داشته" راجه نیز آزرده شده Gari‏ 
وجه براجه در می آورد » تا آنکه راجه گفت که azi]‏ دلت خواهد یگوی » اگر همه نا کردنی 
پاشد برای حوشدی و بعمل آورم . O}‏ گنت که پخواهم تا Gja pled‏ کرده بو بشت 
ڌو سوار شوم و ٿو مانند اسپ lagat‏ بکشی و سا سواری دهی . و راحه نیز جون از وی 
گریز نداشت aail‏ او گفت همحناتن کرد . زن با راجه در عیش باز عوده صحبت داشت . 
چون روز شد و راه بر jaye‏ حکوست نشسته نزدیکان را بار داد وزیر آمده سلام کرد . 
راجه ازوی پرسید که این کدام موسم و ایام سر ترایدن بود ؟ وزیر گفت : زنان هر SF‏ 
چیزی طلیند کدام چیز است که سدم از ایشان دریغ دارند ؟ جه آنها که اسپ نیستند 
پیش ایشان مانند اسپ Pagat‏ میزنند . 
میمون چون cube gal‏ نمام کرد با نگ" گفت : ای نادان » تو نیز daly AL‏ نند 
و وزير او فریفته" زن شده پشت پای برشیوٌ خردمندی ده‌ای که بقول او قصد Ole‏ من 
داری » اما از ی عقلی آنرا من ظاهر ساختی و بر زبان آوردی. و درین معنی Am‏ نیکو 
گفته اند که 
طوطی وشارو از سخن گفشن در EN‏ دام می‌افتند » و بکله از qr?‏ دام و گرفداری 


. بودن را فا يده سار اس‎ pam Am › فارغ است‎ Ol 


[- ن : شیحه =f‏ ن : شیحه ۳ ن : کشف 


YAS 
و یز گفته اند‎ 
yoo دانست میکرد‎ E کس‎ aS حری که صاحیش دربیت و نگ هداشت او بنوعی‎ 
و بصورت هولنا کش وا می مود و پوست شیر درو می پوشانید » آن خر ببانگ کردن‎ 
را هلاک ساخت.‎ 34> 
پرسید که حگونه بوده است قصد؟ او ؟‎ K 


میمون گفت ۰ آورده اند که کازری خری داشت که از ناداری از عمده جو و که او 
بر کی آمد و بدین Òl oau‏ > لاغر و نزار »ی بود. روزی کازر را گذر بر صحرا افتاده » شیری 
را م‌ده یافت . بخاطرش رسید که پوست این شیر را وسیله تربیت و فربه شدن حر توان 
yea le‏ وس yt‏ شور را پوست کرده پومتش بیدا زد آورد » و هر شبانگاهی در در حود دوشانید 
و هر حا کشت زار جو ust‏ بود سر میداد » و سح رگاهان او را با له ut‏ آورد . 3 نگهبانان کشت 
زار ها از (باس آن حر او را شور خیال کرده می درسیدند و در نزدیی او کی توانستند بود » 
تا آنکه خر Cale‏ فربه شد و چو(ن) مست گشت. اتفاقاً در OT‏ کشت زاری که خر میجرید 
ماده حری را گذر افتاده بانگ کرد ۳ > بکام دل edgu)‏ و قوی هیکل شده بود » ار Agia‏ 
آواز ماده خر ی اختیا" بفریاد آمد. نکاهبانان کشت زار که از دت خر همیشه خون حگر w‏ 
می حوردند بحقیقت حال زسیده از هر طرف دویدند و در لتش گرفتد la‏ هلا ک ساختند, 

میمول بعد از ele‏ ساحتن این حکایت با E‏ گفت ۰ اگرچه صاحب حر در نکاهداشت 
و تربیتش سعی بسیار مود » اما حر از g Kil‏ آهنگ خود را بکشتن داد. Kin‏ و میمون 
هم Gy?‏ حرف و حکایت بودند که جانوری از جانداران Gl‏ آمده با Kg‏ گفت : جفت تو 
که ترک طعام کرده در انتظار آوردن دل میمون بود که بجمت او خواهی برد سد . 
Keg‏ از Gad‏ این خیر کلفت اثر وحشت مود و بجزع و aS‏ در افتاده گفت که یا رب » 
این E‏ طالع A> ly‏ پیش آمد ؟ اکنون م | بآن حانه Am‏ کار ؟ sail azas Aa‏ 


کسی که در خانه" او نه مادر مهربان باشد نه زن دلپذیر» او را سر بصحرا ادن 
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ol‏ است » چه او را خانه و صحرا یکی ست. 
پس روی بمیمون آورده گفت : ای yh‏ عزیز » گناه سا بیخش و از من در گذران که من از 
GLI‏ درد جفت خود خود را در آتش خواهم سوخت . 
میمون گفت که من این معنی را دریافته بودم که تو فریفته" Oj‏ خودی » و الحال 
ازین اداهای تو یقن من شد که خود را از دست داده‌ای. ای نادان و بیخرد » ترا که از 
م‌دن اینچنین زن وبال CL‏ شادی بايد کرد ماع جرا بايد داشت و این همه غصه و 
الم خورد ؟ ap‏ گفته اند : 
dj‏ که دام نزاع کند و اعمال نا شایسته بوجود آرد » آن زن نیست پری جسم 
است که در شوهر در آويخته , و هم ازینجیت مدا cah‏ جوی نام اینچنین 


زن زشت بر زبان عی آرند . 


OU)‏ آنچه در دل دارند در زبان می شکنند" » و آنجه در زبان شکنند غير آن 


بگفتار باز عایند » و آنحه بگویند aly‏ نیا رند » aa‏ اطوار اعمال Obj‏ ی Cale‏ است . 
تا کجا بدیهای زنان را بشمارم که زنان فرزندی را که در شکم دارند می کشند . 


زن که بالطیع بیکانه خوی و سنگدل و درشت و نادر آمیز بود » بی خرد او را دوست 
دار و مهربان و آمیزکار پندارد" . 

۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 51۹ 
نگ حون این مخنان از میمول azl RORI Aaii‏ ڏو گفتی راست است و عین صواب 6 اما 
من در سوحتن خود معذورم که le‏ دو OW}‏ شد í‏ یی س دل حثت و یک آزرده شدن 
بثل تو دوست دانا ۰ و کم بختال را خود اینچنین حالما پیش می آید c‏ حه ماده ks‏ 

با زنی گفته است ۰ 
Glils‏ تو دو حندان دانائی من است » نه معشوق از OT‏ تو شد و نه شوهر » 
1 


ای هردو پای داده برهنه Arudi‏ ای » تو حه می بیلی 


Thal او حگونه بوده‎ faya as Agu 73 میمول‎ 


cl‏ ن : می شکذند ۲- ی پندارنه y‏ : کشفا 


۳9۸ 


rar 
( شنال‎ Sol, 4 gles (حکایت زن دهقان و‎ 


نونک" گفت : آورده اندکه پیر دهقانی Gj‏ داشت که glo‏ با جوانان اوباش بسر می‌برد و 
اکثر اوقات در "alle‏ خود ئی‌بود . وقتی she‏ پیشه‌ای g‏ بحال آن زن پرده خواست که در 
صورت لوندی درحه آن زن داشته باشد همه را از وی برباید , بنا بر آن بدهتان زن ملاقات 
موده گفت که زن من م‌ده Cul‏ و دلم بدام عشق تو اسیر گشته e‏ هلاک یک صحبت 
داشتن توام . دهتان ژن گفت که شوهرم پیر و ضعیف است و در راه رفتن عاجز و ما را 
زری در خانه هست » بیا تا مال را بر گرفته باهم بسازع و هرجا خاطر خواه ما باشد رفته 
ساکن شوم . عیار خوشحالی موده گنت : فردا وقت سحر زرها را بر گرفته بفلان جا خود 
را برسان که من منتظر قدوم ڌو خواهم بود . Olas‏ زن هم در شبانگاه که شوهرش بخواب 
acd,‏ زرها را گرفته با خود بداشت و سحرگاهان خود را بعیار رسانیده باتفاق بجانب دکن روان 
شدند » و در راه بحرف و حکایت شوق آمیز راحت انگیز یکدیکر (مستغرق) گشته میرفتند. 

و چون هشت کروه راہ طی کردند Gl‏ در پیش gle . AT‏ با خود اندیشید که 
ایام جوانی این زن گذشته روز بروز به پیری نزدیک می شود . با وی بسر بردن عمر ضایع 
کردن است »› و با اینهمه اگر از قوم او کسی بی ما را گرفته بر ما دست ah‏ خطر Ole‏ 
خود بنقد باشد » اولی آنست که این زرها را بحیله از وی Eba‏ و بدر روم . پس با آن 
زن گفت که ازین آب گذشتن دشواری دارد . اگر رضا می دهی من اول این زرها را بان 
روی آب پرساع » و چون سبکبار شده باشیم ترا باسانی از این آب بگذراع. و چون زن 
راضی شد gle‏ گفت که حامه‌های خود را نیز از سر بر آور» تا وت gas‏ از آب ڌر نود 
و بارها سیک تر گردد . OF‏ زر و لباس خود را ghar‏ داده خود برهنه شده بنشست و عیار از 
آب گذشته نکاه بجانب ژن نکرد و زن زشت کار ناقص hie‏ همحنان برهنه نشسته دست‌ها 
حمایل کرده انتظار عیار می برد . 

درین اثنا ماد شغال پارجه" گوشت در دهان پیدا شده دید که در کنار آن آب 
ماهی افتاده »> گوشت را از دهان بر Gee}‏ نهاد و متوجه کرفتن OT‏ ماهی شد. و درین UST‏ 
ae‏ از هوا بزیر آمده گوشت را بربود » و ماهی Sole‏ شغال را متوحه خود دید (o)‏ 


ڊرجسته حود را در آب انداحت . dol‏ شغال نتد ly‏ پای داده و به نسیه نا رسیده AS)‏ حسرت 


o-‏ ن : کشف 


YAR 
را‎ EAI aS در کک بیکرد . و دهقان زن بر آن حال واتف شده با ماد شغال گفت‎ 
شغال در حواب‎ ool T rego حسرت‎ ob cal » کون برده » ماهی حود را در آب زد‎ 
زن گفت که‎ Olives 
دانایی تو از دانایی من دو حندان است » نه معشوق از آن تو شد و نه شوهر.,‎ 
$ srs! ۳ 
aS یکی آمده با وی گنت‎ Gl بامیمون درین حکایت بود که از جانداران‎ KE القصه‎ 


مر ما 2 2 ~ اه e‏ : - 3 . : ۲ ۳ 
tasla‏ ترا هنک دیگر G3‏ در از ڌو متصرف شده , Ke‏ بعایت اندوه ملد شده در gaps‏ 


ای هر دو پای داده برهنه azis‏ حه a‏ 


رمایی خانه از دست آن نینک" با خود اندیشیدن گرفت و گفت : 

زهی کم‌بختی من که دوست دشمن شد و زن سد و خانه دیگری گرفت » تا هنوز 

دیکر چه پیش می آید ؟ 
و درین باب جه نیکو گفته اند e‏ 

وقتی که رخنه در طالع میشود نت بسیار پیش می ART‏ . 

بعد از OT‏ با خود گفت که اکنون با این غنیم که خانه" سا گرفته چکار کنم ؟ بجنگ 

پیش pal‏ یا از در صلح در آمده او را از خانه بر آورم » و یا با سدم او یکی شده آنا را با وی 
غالب » و یا چیزی داده او را از سر خود دور کنم » يا Gla‏ این کار ازین دوست یعنی از 
میمول پرسم » حه گفته اند 2 

GUS‏ که در کاری با نیک اندیشان و استادان قابل مشورت کنکاش کنند ». از 

. در آن کار ها امن باشند‎ Gail 
سا نيز غنيم پرزور‎ “Ail aS on با میمول گفت ۰ ای دوست » کم بختی‎ E بنا برین معنی‎ 
تدبیر مقرر که مذکور شد بکدام یک پردازم ؟ میمون گفت : ای‎ glee گرفت . اکنون از‎ 
؟ من هرگز مانند‎ cim gla کرده ام » دیگر از من چه‎ gbat ی عصمت » من از تو قطع‎ 
گفته اند که‎ aa » تو ی خردی را پند نگویم‎ 

هرکسی را پند نشاید گفت » زیرا که میمونی gig‏ آشیان کنچشک را خراب ساخت, 
Keg‏ پرسید که این حکایت حگونه بوده است ؟ 


J‏ ن : کشف (- ی : LASS‏ ۳ ی : کشف ٣‏ ری : کشف 
۵- ن : کشفا 4- ی : کشف 


vog 


ورب 


en (‏ میمون و کناجشک ) 


میمون گفت : آورده اند که در صحرائی بردرختی جفت کنجشک آشیان داشتند . روزی 

در ایام دی که باران و ژاله باریده بود میموق سر ما زده پناه بآنجا آورده در زیر آن درخت 
نشست Sale,‏ کنجشک چون میمون را از درماندگ OT‏ حال بغایت زبون دید از راه دوستداری 
و ممربای با وی نصیحتی کرد و گفت که ای برادر» تو دست وپا داری و بصورت آدمیان 
شبیمی » چرا برای خود خانه ای می سازی تا از حنت سرما و گرما امن باشی ؟ میمون را 
پند کنجشک ناخوش آمده با خود گفت که طرفه حالیست که هرکس بخود زعمی و تخوت 
دارد » این کنجشک را بنگرید که بر خود چه عقیده دارد ؟ و درین معنی چه لیکو 
گفته اند که ۱ 

کیست که مغرور حال خود نباشد» چه ype‏ با آن حتیر بدنی وفتیکه خواټ 

بیکند پاهای خود را بر هوا میدارد که اگر آسمان بناگاه بیفتد آنرا بزور پای خود 

نگاه دارم و آفت آن از خود دفع مایم . ۱ 
بعد از آن میمون روی به KiS‏ آورده گنت : ای سوزن روی زشت کار شوهر مس‌ده aS‏ خود را 
دانا خیال کرده ای » خم‌وش کرده خموش باش 6 و الا خانه ات را خراب سازم . کنجشک خاند. 
خراب از منع میمون باز یامد دیگر باره آغاز نصیحت نود . و چون میمون سفله طبع را پند 
نیکو تلخ آمد بدسیرتی خود را کار فرم‌وده بر درخت برآمد و آشیان کنجشک بیچارہ را خراب 
ساحت . 

میمون با نهنگ" گفت که من ازینجا میگويم که هرکس را پند نشاید گفت: 
هر صدف کی لابق گوهر بود هر سری کی قابل افسر بود 

"Keg‏ گفت ۰ ای gh‏ عزیز من » eS‏ را dls‏ ایام دوستی و دوستداری سابق پندی ده 
و نصیحتی فرمای . میمون گفت : هرگز ترا پند نگوع » زیراکه تو بقول زن عمل موده مسا 
در دریای Lit‏ اراد کشتن کرده بودی » و درچند زن Cyst‏ اینکس باشد هرگز کس بتول 
او OL‏ خود را ی کشد , ننک" گفت : Ge OK‏ دوستی را که به هفت قدم راه باهم رفتن: 


ان : کشف -f‏ ی : کشفا ۳ ن : کشفا 


YA 


همه دوستی که ميان من و تو بود موده یک نصیحت از من دریغ مدار» جه نیکو کفته اند 2 
GUST‏ که بجہت فایده بردن دیکران پند دهند» BT‏ را در هر دو جمان هیچ منت 
و الم پیش نیاید . 

بنا برین تو در برابر تقصیر با من نیک کن و نصیحت فرمای که بزرگان گفته اند : 
نیکونی کردن با کسی که نیکو کرده Gals Ath‏ نیکوئی نیست » تکوئی آنست که 
با بد کلف کنند . 

و درین باب شيخ سعدی میفرماید : 

a‏ بدی را بدی سیل باشد جرا اگر م‌دی احسن cdl‏ من اسا 

میمول چون Kg‏ را بغایت sale‏ دید گفت ۰ اگر اين منظور است ڊرو و با غنيم >34 

بجنگ پیش آی » جه گفته اند e‏ 

۱ کسی که در رتبه و مئزلت بغایت بزرگ باشد او را بتواضع بسیار بر خود مسخر و 
مهربان بايد ساخت » و مد پر زور بمادر را به برهم زدن سدم او کار پیش بايد 
برد » و غنيم Alia‏ طبع زر دوست را بحیز دادن از سر وا بايد کرد » و هسر 
خود را بجنگ باید بر آورد . ۱ 

. باب حکایتی داری بگوی‎ Gayo گفت اگر‎ Keg 


(حکایت fli‏ و شیر و ببرو چیته) 


میمول TORS‏ آورده اند که در جنکلی چت رک نام Ske‏ فیل را oy‏ یافت » و هرحند 
خواست که از گوشت او خود را سیر سازد دندانش از سختی پوست فیل کار عیکرد . درین 
UWI‏ شیری سیر OL OLS‏ مقام رسید . شغال پیش دویده آداب خدمت و تعظیم او بجا آورد 
و گفت : من از خدستکاران شما ام و تا حال نکاهبانی این dad‏ میکردم , بیائید و آنچه خاطر 
خواهد از آن تناول ASK‏ . شیر گنت که همت ما بشکار کرده دیگری سر در نیاورد » من 
ojl‏ فيل هیچ نخواهم خورد . بروء» که این فيل را بتو بخشیدم . شغال خوشحای موده 


شیر را دعا کرد و شیر برقت . . 


- ین : کشف -t‏ ین : LASS‏ 


Ye 


T) 


YAZ 
ببری را گذر بانجا افتاد و شغال با خود اندیشید که شیر را بتواضع بسیار ازینجا‎ Gust 
دقع کردن ببر که غنيم پر زور است جز به برهم زدن حال او میسر‎ sat » دور کردم‎ 
: نیست » چه کنته اند‎ 
re حال‎ SES که بصلح و ۴ 333 دادن کار از پیش رود » آنجا ند بير برهم‎ gla 
š امست‎ 


پس از Gy‏ دلیری پیش آمده با ببر گفت که ای خالوی مس ک گرفته » کجا آمده‌ای ؟ این 
فیل را شیر کشته است و سا عحافظت او گذاشته بغسل کردن رفته است» و با من گفته 
که اگر بعد از من از جنس Seon‏ پیدا شود زود آمده سا خبر کن که او را بسیاست کشته 
عبرت دیگران کنم . هیچ ببری را یارای بودن این جنکل نباشد » چه فیل از آن" وقتی (که) یک 
ببری شکار او بیکدم کرده بوده emul‏ از آن که باز مسا کینه" قوم oat‏ در خاطر هست . 
ببر از شنیدن اين حبر برخود لرزید و با شغال گفت که من لیکوی. کن و آمدن سا تا 
bent‏ نزد شیر Sol‏ ظاهر مساز . بیر این بگفت و بگریخت . 

بعد از آن حیته‌ای پیدا شد و شغال با خود انديشید که چون من در gle‏ کردن پوست 
اين فيل pale‏ و دندان من در OF‏ کار عیکند » مصلحت آنست که چیته را برآن دارم که 
Ady ۰‏ در بدن فيل کند و بعد از آن aka‏ ای او را نیز دفع کنم . پس ae‏ م‌حیا aS‏ 
تفتد dhal‏ مود و گنت که آثار Sas‏ در تو ظاهر می بینم و تو میهمال منی » ly‏ و از 
گوشت gal‏ فيل که شیر کشته و عن سپرده رفته اندی بخور و برو . ana‏ گفت : اگر این 
فيل کشته شیر cul‏ مسا یارای دست اندزی Oly‏ نیست » زیرا که حیزی را بايد خورد 
که در OT‏ فایده باشد نه dle ye‏ » چه اگر این کس زنده است نعمت بسیار خواهد خورد . 
من سر خود میگیرم و میروم . des‏ گفت که تو باعتماد من بخور که وقت آمدن شیر 
ترا خبر خواهم کرد . چیته را ق الجمله اعتماد ېم رسیده » چون دهان Ody‏ فيل برده رحنه 
در AT‏ کرد شغال روی بوی آورده گفت که برادر» بکریز که شیر آبد . حیته بجای گوشت 
فیل فریب شغال خورده از بیم جان سر بر آورده بدر رفت » و شغال خاطر از غنیمان غالب 


که شیر و بر و چیته بودند جمع ساخته قصد خوردن گوشت فيل نود . 


۱- ن : ازن 


YAA 
یعئی‎ Ew مذ کور‎ Lay Le aS” دیگر پیدا شد . شغال قول بزرکان را‎ les KE 3 
کسی که در رتبه و متزلت بغایت بزرگ باشد او را بتواضع بسیار بر خود مسخر و‎ 
مم‌ربال پاید ساحت » و سد پرزور بهادر را به برهم زدن مس‌دم او کار پیش بايد‎ 
برد » و غنيم مفله طبع زر دوست را بحیز دادن از سر خود وا بايد کرد و همسر‎ . 
3 با رد بر آورد‎ Kise; خود ر‎ 


bbn‏ قرار داده متوحه جنگ شغال که همسراو ډوده شد 6 و )>33 بازوی Sga‏ او را زخمی 


ساخته از آنجا بدر کرد و فارغ البال شده مدت مدید آن gd‏ م‌ده را طعمه" خود می‌ساخت , 


میمون با هنگ گفت که تو نیز عقتضای قول بزرکان آن ېنګ را که همسر 


ست بکرزار از مذزل حود بیرول آر» 3 الا جون a‏ خود را در آنا ene‏ سا حت ترا از وی 


Ola m‏ حود بود 6 حنانکه گفته اند 
gle‏ که کاو بسیار باشد با ید aS” ead! S‏ آنجا دولت re‏ ر بود » و ġe as gla‏ 
است ریاضت خوار بود » و هرحا که dj‏ را on‏ بدا که خاطرش Ka‏ بر قرار 


, بود‎ Ja lga; 


"و هم owe‏ معئی شدمده ایم که شخصی گفته aul‏ : 


در دیار wae‏ طعام رنکا رنگ هست و plu “Ok SLIT‏ شور بغایت غافل e‏ اما 
یک قصان دارد که امثال 3 همحشسان باین کس دشمتی JK‏ ۱ 


bad 4 ©‏ ۰ 
هنک پرسید که شرح این قصه حگونه بوده است T‏ 


بیمول گفت e‏ آورده اند aS‏ منک Jl. bos apr‏ از ore‏ حود بر آمده قصد ديار دیگر 


کرد . و چون Copy,‏ رسید بخانه و شخصی که رش در of‏ داشت طعامع‌ای خود احتیاط 


.ی کرد و غافل میبود راه برده هميشه وقت azila‏ طعام رنگا رنگ می خورد و محظوظ میشد . 


اما هر بار که طعام حورده پرمیآمد òK‏ کوحه و بازار بر مرش دنداما آورده ares)‏ می زد ند 


۱- ی : کشف yf‏ : کشف ۳ ن : کدبا کدبادویان ٣‏ ن : کشف 


۲ 


YAI 


و حنت بسیار بوی میرسانیدند. بیچاره سک چون هیچ . روزی آن نوش را a‏ نیش سگان oils‏ 
از of‏ حال بتنگ آمده با خود گنت که خوشا آن “ad‏ قناعت و فاقه که در شهر خود داشتم 
و هیچ آسیبی و المی من نمی رسید . پس Gay‏ بدیار خود آورده بوطن آمد و یاران و برادرانش 
بدیدن او آمده از وی راه و روش سدم آن دیار و از طعام و lal‏ زندکانی آنها پرسیدند, 
گفت در دیار غربت طعام رنکارنگ هست وکدبانویان سدم شہر بغایت غافل » اما Glad‏ 
که دارد آنست که امثال و همجنسان gah‏ کس دشمنی میکنند. 
هنک" پند میمون را بگوش هوش شنیده متوجه خانه شد و با غنيم خود بکارزار در آمده 
او را هزعت داد و “ME‏ خود را از دست او بر آورده “ag‏ عمر را برفاهت حال گذرانود , 
و درین یاب جه نیکو کفته Jil‏ 2 
دولتی ی J‏ تردد سدانگی بدست در آید در جه حساپ است ؟ aal dm‏ نیز از 
نصیب دود علف می خورد . 
مام شد داستان چمارم لبدپرناش از GET‏ پنچآکیان که سخن اول در آن داستان 
اینست که 
کسی که ‘adh‏ خود را از نادانی بگفته" دیگری از دست دهد » او آنجنان بازی 
خورد که “Keg‏ از میمون خورد . 


(- ن : کشفا ا- ن : کشتا 
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راستان سور و PÉ‏ 


rir 


بشن شرما که اقل اپن سخنان شرین است میگوید که اکنون شروع در داستان پنجم 

اپریچت کارتا که Le‏ رت eal‏ از کردن کار hold g‏ (و) زیان }33 آن 29550 . و سحن 
اول در آن داستان ایئست که 

مد را tah‏ که چیزی را تا خوب ندیده Ath‏ و باحتیاط نشنیده و بحقیقت آن نرسیده 

و جنانحه بايد سره نکرده و نشناخته گرد Of‏ نگردد و دست در آن نزند » حنانجه 

آن حجام کرد 
چون بشن شرما این سخن CAT‏ پسران daly‏ پرسیدند که قصد" او حکونه بوده است ؟ 

بشن شرما گفت که در ولایت دکن پتن نام شمهریست » و من‌بدر ام سوداگری tail‏ 

می بود که اوقات خود را بفراغت و در داد و دهش و لیکو کاری میگذرانید . Gust‏ از 
آنحا که هر دولتی را نکبتی در بې است و حمار لازمد" eee‏ اسوال او بحوادث رفته از 
اعتباری که داشت افتاد e‏ حنانکه بهر جا میرفت بجای عزت خواری میکشید . و دا کر از 
آن حال بغایت منت دید . شبی با خود گفت که cad‏ بر ی Sy}‏ » زیرا که 

عمامای نیک کردن و پا کیزه بودن و تحمل Gage‏ و ملاحظه" خاطرها کردن 

و علاعت سخن گفتن و در balaila‏ بزرگ متولد شدن از روی زر خوش می‌غاید ء 

و حون مد از دولت افتد همت و زور و خواناندن و حواندن عام و تیزی و روشنی 

عقل از وی برطرف شود و در فکر روغن و برنج و عک و هیمه و رخذت و پوشش فرو 

رفته خردش از سر برود 6 و وجود و عدم و آمدن و نا آمدن دم بی زر در نظر سدم 

مانند حباب بی اعتبار اید . و دریای bet‏ با آنکه آب شور دارد بر جوش و خروش او 

هیعکس ی خندد » جه کسانی که از نعمت مالا مال اند هرحه کنند از ایشان خوش آید, 
و چون حال چنین است ترک طعام داده خود را ازین نوع زندگی خلاصی بخشم و قالب 
M E‏ 


وس این we‏ را blds‏ قرار داده سر ` د پیحیده بخواټ رفت . و یی از گنحہ‌ای doe!‏ 


دم نام » aS‏ 333 مندوان ند گنج مقر ر است 3 lal‏ را به od‏ تعبیر کنند ؛ بصورت Oj ggu‏ 


“ن : ذر من 


۳۹ 


برآمده در خواب سوداگر خود را مود و گفت که چندین غصه ور و از قصد کشتن باز CT‏ 
که من گنجی‌ام از نه گنچ dse)!‏ که تعلق به UT‏ و اجداد تو دارم و فردا bam‏ صورنم 
که بینی بخانه" تو حواهم آمك تو بايد که جیزی بر سر من بزی تا من Ab‏ شده هماندا 
بیفتم و دیگر از آنجا نتوانم حنبید و Aol‏ نقصان را در من راه نخواهد بود . سوداگر سحر از 
خواب برخاست » خواب دوش بخاطرش خطور موده در راست و دروغ بودن با خود رد و بدل 
کرده قرار بر آن داد که چون در دل من هميشه ميل زر و گنچ هست همان را در خواب 
دیده ام . این را اعتیاری یست » زیرا که کفته اند 2 
خواب بیمار و ماتم زده و سد متفکر و tty‏ شهوت و مست نتیجه نمی دارد . 
gaye‏ اثنا حجام بخانه" سوداگر آمده بناخن گرفتن زنش پرداخت » و هم دربن حال 
سیوره‌ای که شب بخواب دیده بود پیدا شد . سوداگر از خوشحالی بر جست و حربه ای گرفته Ola‏ 
iyun‏ کوفت که بیفتاد و Ab‏ شد . وسوداگر آنرا درون خانه جا کرده حجام را چیزی داد و 
او را راضی ساخته گفت : زنہا رکه اظمار Gal‏ واقعه را روا نداری . حجام قبول کرده بخاند" 
خود رفت و با خود اندیشید که همانا سیون‌ها بعد از حربه زدن و افتادن Ab‏ میشده اند , 
درین صورت مرا بايد که سیون‌ها را “Alay‏ میممانی بخانه بیارم و حربه‌ای بر lel‏ زده گنچ 
3 مایت eri‏ رسانم ۲ 
حجام درین فکر تام آن روز و شب را بسر برده صیاح بجست و جوی Voy gam‏ 
پرآمد و بدیوهرای که جن نام بتی در آن بود و سیوره‌ها بجهت پرستش Òl‏ در کرد و پیش 
آن دیوهره می بودند رفت و سه با رگرد آن دیوهره odara al‏ پا آورد و از روی ls‏ 
دستها er?‏ آورده ببانگ بلند گنت که 
طایفه" جن که یکانه اند در دانش و معرفت دل KĪ‏ در نارستن تخم Oppå‏ در Ol‏ 
شوه زار است . زبان آنست که مستایش ایشان کند و دل همان که در آنما 
بسته باشد و دست آن که در خدمت و پرستش آما بکار آید . 
حون حجام ستایش و GIS‏ بت سپوره‌ها کرد نزد پیشوای OF‏ سیوره‌ها رفت و آداب 


تعظیم بجا آورده گفت ۰ jo!‏ ۳ مس يدان خود ala SA‏ را مشرف سا" آنا طعام dals‏ 


(- ن : ساختم 


var 


sa 
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فرمائید . سیوره گفت تو که gal‏ سیوره‌ها را میدانی » جرا ما را تکلیف plab‏ خوردن بخاند" 
خود میئمایی ؟ مگر ما را نیز برهمن خیال کرده‌ای که بطلب و تکلیف بخانه" خود میبری ؟ 
ا ابسو و کف بر آمده از بقالان کسی را که معتقد و Galt‏ بيدانيم ی آنکه او تکلیف 
ale‏ برضای خود بخانه" او میرورع و چیزی میخور,ء .)95 و دیگر اینچتین حرف بیموده 
بر زبان سان . حجام گفت که من میداع که شما به تکلیف ‘ailbe:‏ کسی می روید » و 
بقالان شما را پیش از وقت طعام" چیزی پیش تی آورند » و من ورای طعام جامه‌ها برای شما 
و پوشش کتابهای شما موحود کرده‌ام « و از برای ویسانیدن کتایما که برای خود سر براه 
سازید مبلغی گرد آورده . درین حال آنحه مناسب دانید آنجنان کنید . 

این بگفت و بخازد" خود رسیده چوی aks dim‏ (و) آهن و نگ ee‏ زدن و کشتن 
سیوره ها آماده ساخت و بعد از یک دو ساعت دیگر باز همان دیوهره رفت . جون دید که 
مس‌یدان سیوره بحکم پیر خود عزم خانه" او کرده اند » آنها را سر کرده متوجه خانه شد . و 
سیوره ها از جپت طمع شوم که از گزاف حجام در دل UAT‏ جا کرده بود التفات بخانه" بقالان 
معتقد حلص که بر سر راه می بود می کر دند و میرفتند . و درین معنی حه لیکو گفته اند * 

مسد تنهای از ALR‏ بریده که کلسهاش دست اوست و برهنه گشتد » طمع شوم او را 
نیز منت میدهد و در بلا می اندازد . این بوالعجی را بنگرید . 

القصه مام سیوره‌ها را بخانه برده OL‏ چویما که آماده داشت میزد » چنانکه بعضی 
هلاک شدند و جمعی زخممهای کاری خورده » بقیه بفریاد آمدند و آشوب عظیم برخاسته غوغا 
در poy‏ افتاد » و بکسان کوتوال رسیده UAT‏ را بر اثر آواز راه بخانه" حجام بردند . و چون 
دیدند که سیوره‌ها آغشته بخون از خانه" حجام بر آمده میگریزند از سیوره‌ها حال پرسیدند . 
سیوره‌ها سر گذشت خود از آمدن حجام بدیوهره و بالتماس بردن بخانه" خود و زدن و کشتن 
jh al‏ کودند , 

کسان کوتوال بخاند" حجام در آمده چون بر حقیقت حال واقف شدند و حجام را با آن 
سیوره‌ها بدارالعدلیه بردند » کوتوال از ححام پرسید که جرا اینچنین کردی ؟ ححام قصد" 


رفتن حود EHET‏ آن rape‏ و کشتن بنوذا گر سږوره ر و Odd AL‏ آن بيان کرد ۱ و کوتوال 


(- ن : طعام[وقت 


۲۳ ۰ 


سوداگر را طلب azla‏ ماحرا دره‌ید 6 و ود کر احوال حود ر 3 دیدن خواب 3 راست شدن 
آن ظاهر مود . کوتوال فرمود تا حجام را که از نادانی و بیخردی خود بحقیقت کار نرسیده آنجا 
ظلمی کرده بود بر سیخ زدند . جمعی که در گرد کوتوال نشسته بودند گفته سد را بايد که 
چیزی ر تا حوب odd‏ باشد و با حتیاط odes‏ و بحقیشت آن ذرممیده و حنانچه dal‏ مره 0d Ki‏ 
و نشداخته بگرد OT‏ نگردد و دست درآن نزند» چنانچه Ol‏ حجام کرد. و هم T‏ ا 
جه لیکو گفته اند که 
ae ¥‏ 
ی تامل هیچ کار نشاید کرد و هرچه sesh‏ پتامل بسیار باید کرد » حه doit‏ ی 
J-E‏ و ی آنکه نظر در عاقبت آن کنند کرده شود پشیمانی آورد » حجنا نجه آن زن 
پرهمن راسو را کشت ۳ 
۰ 0 وه ۰ کي ۳۳ £ š oT‏ 
جوں محلسیان کوتوال این سجن Voge ¢ Aaa‏ گر درسید Ayat aS‏ ان پرهمن حگونه 


ç Chal بوده‎ 


coil)‏ زن برهمن و راسو) 


عجلسیان کوتوال گفتند : آورده اند که در شهری دیو شرما نام برهمنی بود که زن او 
وقت وضع (J-a)‏ خود یک پسر و یی راسو زائید و هر دو را شیر میداد و تربیت میکرد. 
اما چون میدانست که از راسو سیدن آسیپی و آفتی به پسرش متصور است » اعتماد بر آن می 
کرد و در chile‏ پسر کمال احتیاط بجا می آورد. و am‏ نیکو گفته اند 
پسر هر چند یی ادب و زشت منظر و لن دانش و بد عادت بود » سردی چشم و 
خوشحالی سینه پدر و مادر است. 
روزی زن باآوردن آب از خانه برآمده و با شوهر گفت: واقف باش که این طفل را 
ازن راسو آسیبی نرسد. BUI‏ برهمن را وقت گدائی رسیده بود » از حال طفل غافل شده در ړن 
گدائی رفت و درین اثنا ماری پیدا odd‏ بجانب آن طفل روان شد. راسو که بالطیع دشمن 


مار است KH‏ ملاحظه" آنکه میادا برادرش را گزندي برساند متوجه او شده او را بکشت 


-I‏ ك ۰ و 5a)‏ همدردن 


yua 


vis 
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و پاره پاره ساخت » و از ذوق OF‏ حال همحنان با دهان آلوده از خانه برآمده بحانب مادر 
روان شد ء تا نويد کشتن مار و سلامتی برادر بوی رساند. 

و مادر چون دید که راسو دهن بخون آلوده می آید با خود تین کردکه طفل او را 
کشته است و از غصه دلش بمم برآمده بی تامل کوزۀ آب که برسر داشت بر سر راسو زده 
او را هلاک کرد. و جون بخانه سید دید که طفل او بسلامت است و در نزدبی او ماری 
کشته و پاره پاره شده افتاده. بر حقیقت حال اطلاع یافته از کشتن راسو پشیه‌ان گشت و 
ae‏ و نوحه در گرفت. و هم درین حال برهمن بخانه آمده زن را درگریه و زاری دید و سبب 
کریه و نوحد" او پرسید. زن گفت : تو که بسخن من عمل نکرده بحمت گدائی از خاند 
رفتی اکنون ماتم فرزنذ بدار» چه سدم طامع حریص را اینچنین حالما پیش می آید. 
و ازینجاست که بزرکان گفته اند 

حرص و طمع shar‏ تباید کرد » بی طمع هم نتوان بود » چه از حرص و طمع بسیار 
چکر در سر طامع میگردد. l‏ 


Or >)‏ از زن درسید “Awad aS‏ آن طامع حر رس حگونه بوده است ç‏ 


(حکایت گنچ جویان ) 


زن گفت ۰ آورده اند که حمار برهمن درویش باهم دوستی داشتند و از بس که حال 

همه پریشان بود روزی با یکدیگر گفتند که لعنت بر نادا ری » زیرا AS”‏ صد ی زر dia sf‏ یک 

Jb onal‏ در نظر wale‏ ناحخوش عاید » و فرزندان 3 برادران و خویشان از وی دوری حویند 

و «نرهای او هیچ زینت ندهد » و نت و اندوه بسیار روی بوی آورد » و نش هر حند از 

دودمال S55:‏ باشد بخدہت او نگراید » و دوستانش نیز ترک صحبت او گویند. و ازینعمت 
س دن حوشتر از حتاج و lai‏ زمند بودن است 6 any da‏ اند ۰ 

گدائی با مس ۵۵ گفت aS‏ بر خیز و یک akbal‏ بار ناداری مس أ روا دار که من از بار 

کشیدن ناداری بغایت مانده و کوفته شده‌ام » تا ساعتی راحت وا را که تو 


داری من وا کشم. مده چون عنت و کوفت بار گدائی و ناداری کشیده بود و در 


۲۳۹۸۵ 


Gop‏ آسایش asl‏ اصلا بجواب او نیرداخت » و Ula‏ خاموش بودن م‌ده بنا بر آن 
بود که مردنش از زیستن حنین خوشتر بود. 
پس البته کمر de‏ و جهد برمیان بسته در پیدا کردن زر دقیقه‌ای فرو نباید گذاشت » 
جه aa‏ اند 2 
هیچ حیزی ليست که بزر میسر شود. 
بنا برین سد عاقل را همین تردد بهم سانیدن زر کردن Gals‏ است . و زر از شش 
جوز پیدا آید: از گدائی و از ملازمت بادشاهان و از کشت زار و از خواندن علم و از 
داد وستد قرض و از سودا گری « و از حمله" این شش be‏ در روش Ryu‏ کرک زر سيار 
پدست آید » حنانکه گفته اند : 
راه Ia‏ را دم بد سرشت داشته اند ء و دل laaah‏ تست a‏ تران بر یک 
حال می ماند » و در کشت زار مشقت پسیار است » و خواندن علم بجهت رعایت 
ادب تاد کردن Cyl‏ دشوار» و قرض دادن و تاج خواستن شدن کدایی 
دیگر است . 
زیمت نزد من هيچ کار برای پیدایش زر جون سودا گری ليست . و در سودا گری از هنت 
راه زر پیدا شود: در تقلبی کردن در منک و ترازو i‏ داشتن و gem LAL‏ فروختن ودر زر 
گرنتن از س‌دم برای سودا کردن و در حشیوی فروختن و در متاع از شهری بشهری بردن » 
حنانکه گفته اند l‏ ۱ 
Keu‏ عدل و قلب oS‏ داشتن و lus!‏ را بازی دادن و در ذرخ دروغ گفتن عادت 
بقالان است . 
و نیز کنته اند که 
چون کسی نزد JdG‏ (چیزی گذارد) که وی با امائت نکاه دارد » بقال بدعا خواهد 
و نذرها کند که آن شخص بمیرد. 


دیگر . 


۰ 


وقتی که بقال زر از سدم پجمت سودا OT‏ میگیرد » پندارد که plo‏ زرهای عالم 


بدستش در sdl‏ 


(- ن : که | 


۳۸ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


در فروختن Ab‏ و نقره OT‏ فایده ليست که در فروختن حیزهای خشبوی » جه Aæ]‏ 
Se‏ بخرید بصد توان فروخت. 
9 متاع از شمهری بشهری بردن g‏ زر بسیار دست ندهد و این خود کار زر Ohl‏ است » 
حنانکه گنته اند ۰ 
کسانی که زر بسیار دارند و هم از دور سدم ایشان را می دانند » ایشان زرها 
را بزر بجانب خود میکشند » مانند فیل که هم بفیلش به بندند . حمعی که در 
حرید و فروخت Blo sks‏ و ماهر اند » Oley!‏ بشهرهای دور دست رفته ده بيست 
و ده بيست پیدا میکنند à‏ 
و نیز aaf‏ اند ء 
زاغ و مد بی همت و آهو که از رفتن بدیار دیگر می رسد و بطبع کامل‌اند و 
بغایت غافل 6 هم در ديار حود نابود میشوند . 
القصه Olas y‏ این معنی را باهم قرار GL oslo‏ سفری پیش گرفتند و از OL‏ و 
دوستان و خانه و فرزندان قطع نظر کرده روان شدند . و درین معنی چه نیکو گمته اند : 
die‏ سد چون از ی Gj‏ در اضطراب افتد از راست گفتن و از برادران و خویشان 
قطع میکند و مادر و پدر و زاد و یوم خود را گذاشته بولایت RQ‏ میرود » دیگر 
Am‏ گویم ki‏ 
و برهمنان میرفتند تابه geal‏ سیدند. و چون در دریای سرا نام had‏ کردند و صورت 
مهادیو را که مها کال نام داشت پرستش موده برآمدند » بیروانند نام م‌تاضی را که از پیش 
می آمد باین براهمه ملاقات عوده » در خدمت او بححرهة وی رفتند . 
م‌تاض از ایشان پرسید که چه کسانید و تا بکجا عزعت دارید و مطلب جیست ؟ 
برهمتان Aaa?‏ که cape‏ اوقات گذر برآمده‌ايم و مورویم dbs‏ که زری بدست آریم پا همانحا 
سر بذميم» زیرا که گفته اند . 
اگر کسی از آسمان بقعر omj‏ رود و از آنجا Gh‏ که پایان تر از آنست درآید » 
axl‏ بت و طالع اوست همان شود . سعی و عمل او میسر میشود » زیر Sim aS‏ 


ر aS‏ بت میگویند Ol‏ نیز از عمل ادمی Aas yao er?‏ * 


Yo 


دا رڏ بیدن آدمی ذر سل راحت 45 dig‏ » حه on‏ ۳0 در ro?‏ زدن wl‏ دریای bas‏ 


cee‏ نکشید. براعت آغففن. گرفتن, دولت ترسید. 


بنا gay‏ مارا به تدبیری که زر بدست آریم راهنموی کن . J!‏ فرمانی پرسادنا were pss‏ 
برسر صده رفته شب بریاضت بگذرانیم و یا در غاری در ost!‏ » زیرا که تو صاحب نفسی » 


é داریم‎ cog li در 33,5 کارها‎ L آنجه ڏو میفرمانی همحنان میشٌود » و‎ wr 


مس‌تاض جون برهمنان را نیک سیرت یافت متوجه حال ایشان شده بهر کدام از ایشان 
یک als‏ افون خوانده داد و گفت : شما بحانب کوه dela‏ برف که شمال عالم است 
بروید و هر جا که فتیله از دست یکی از شما بیفتد آنجا را بکوید که البته Chae‏ خواهید 
cil‏ . و چون برهمنان oly‏ بسیار طی کرده رفتند » برهه‌نی که پیش پیش میرفت از دست او 
ald‏ افتاده »> بکافتن آنجا مشغول شد تا کان مس برآمد . برهمن با باران گفت که بردارید 
آن قدر که میخواهید , کفتند ‏ اين چه متاع است که از OF‏ برگيريم و چه قدر توان برداشت 
و قیمت آن معلوم نيست که حه خواهد بود ؟ این را بگذار تا پیشتر برویم ۔ برهمن گفت 


که من ofr‏ ساختم و قناعت ودم ¢ load‏ اگر خواهید پیش بروید . 


پس آن برهمن پاره‌ای از مس برگرفته برگشت و یارانش پیش رفتند . و جون Sil‏ 
راهی طی مودند از دست دیگری alzi‏ افتاد» و چون او آنجا را بکافت کان نقره یافته . برهمن 
روی بیارال کرده گفت ۰ Ash:‏ و آن قدر که خاطر شما خواهد ازین نقره بو ردك کفتند ۰ 
ای نادان آنجا کان مس بر آمده بود و اینجا کان نقره بر آمده » امیدوارع که پیشتر کان AL‏ 
پدست افتد p,‏ دست ارين jh‏ دار تا پیشتر روع . برهمن گفت من On‏ حورسندم و از آن 
opis‏ آن قدر که توانست برداشته م‌احعت عود. و دو یار دیگر بیش روان شدند ¢ و پاره‌ای 
راه رفته فتیله یکی از آما از دست افتاده . حون بکافت کان Ab‏ ظاهر شد و با یار خود گفت 
که از Ab‏ عزیز تر Cham‏ نیست » ly‏ که بقدر طاقت خود ازین برداشته بدیار خود روع . 
او گنت ۰ ای ی خرد دیدی که هرجه گذاشتیم هتر از Ol‏ یافتیم . طلا را بگذار که فتیله" 


۰ ۰ ۰ و ۳۹ ٠‏ ۳۳۹ ۰ ۰ 
من الیته بر کال حوادر حوا هد روت P‏ و برهمن گفت ۰ اگر دو باین می‌توای cae la‏ ډرو که 


۳۶۰ 


Y2) 


Yeo) 


من ازین طلا برای خود بر گرفته همین جا انتظار تو مییرم. 

یار چهارم از غایت حرص پیش راند و میرفت » تا به زمینی رسید که گذر سدم آنجا 
بغایت کم بود » و چون تشن بر وی غالب شد هرطرق جست و حوی آب ود . و درین 
Oye Wl‏ نظرش بر شخص oll‏ که چکر بر سرش میگشت و بدنش بخون آغشته » نزدیک 
بوی شده گفت که بغایت تشندام » اگر ul‏ درین KR‏ داری مسا بدهی. برهمن چون 
سخن گفت ف الحال چکر ازسر آن شخص دور شده (به) برهن رسید. و چون او از OF‏ نت 
خلاص یافته » برهمن گرفتار بلای Ke‏ شد (۰) از آن شخص پرسید که درین چه حکمت بود 
که این پرسیدن من سبب گرفتاری من شد ؟ گفت : مسا نیز بهمین تقریب این حدت پیش 
آمده بود . برهعن گفت : | کنون بگوی که این پل از سر من 5 دور حواهد شد که l-‏ 
آزار پسیار میدهد . گفت : وقتی که مانند تو شخصی فتیله در دست باینجا رسیده از تو سراغ 
آب خواهد طلبید » این کر از سر تو برسر او خواهد رفت . 

برهمن از وی پرسید که تو چه مدت باین حال گذرانیدی ؟ گفت : درین ایام راجه 
کیست ؟ برهمن گفت بنابتس راجه. OF‏ شخص گفت : من در Obj‏ راجه رام از بزری als‏ 
حاصل کرده اینجا آمده بودم » شخصی را gale‏ حال دیده از وی سراغ آب کردم و بدین 
باد گرفتار شدم » هیچ یداع da aS‏ مدت شده است ؟ برهمن پرسید که درین مدت ترا 
طعام و آب از کجا میرسید ؟ گفت این جا تعلق بکبیر دارد » و او بجہت آنکه هیچکس از 
aS Shel‏ درین سر زمین دارد نتواند برد » اینچنین حکمتی پرداحته که هر کس اینحا 
بطلب گنچ بیاید باین بلا گرفتار شود » تا دیگر کسی از ترس آن حال آرژوی اینجا نکند . 
و اینحا آدمی از ا و تشنی و پیری و Ss‏ فارغ میباشد » ابا این درد و آزار چکر 
میکشد . و چون آمدن تو سیب خلاص من شد اکنون من برخصت تو رفتم . این بگفت و 
متوحه دیار خود گشت . 

و چون برهمن را در گرفتاری این حال قدرت nage‏ نبود يار او که Ab‏ یافته اتتظار 
آمدنش می برد بلالت کشیده apr‏ بر گرفتن حال او از 3 در آمد و بان سر زمین رسیده 
دید که برهمن آغشته بخون است و چکر بر سرش میگردد . پرسید aS‏ این ajla Am‏ 


است ؟ برهمن گفت : این نصیب من بود و بخت سا باین حال سانید . گفت : باری بگوی 


Per 


که این حال چگونه پیش آمد ؟ برهمن صورت حال را بتمام باز مود . یار برهمن گنت : 
من ترا از رفتن پیش مکرر منع کردم م و تو از ی خردی کوش بسخن نکردی و و آنکه 
تاملی و ملاحظه‌ای در OF‏ کنی پیش رفته خود را بدین بلا گرفتار ساختی . و درین باب 
جه نیکو کنته اند که 
عقل بمتر از علم است » زیرا که بی حردان دانا هلاک می شوند» چنانچه زنده 
کننده‌های شیر هلا ک شدند , 


پرهمن ay Anew yg‏ این قصد جگونه بوده است ؟ 


el)‏ چهار برهمن) 


يار برهمن گقت ۰ آو رده اند aS”‏ حجار برهمن با هم دوستی داشتدد e‏ و از ایشان س هکس 
در ple‏ بغایت ماهر بودند و از عقل Glop‏ نداشتند » و یی اکرحه از علم نصیبی نداشت اما 
Cole‏ حردمند بود . روزی با یکدیگر گفتید فایده‌ای که بالفعل از عام وی امه اک 
aS‏ از شهر خود بدیار دیگر رفته راحه‌ها را بر سر التفات آورده زر بسیار حاصل کرده شود 
بنا بر OT‏ باهم GU‏ عوده عزجت yo‏ دیگر کردند و روان شدند . چون پاره‌ای راه رفتند 
یی از آن dis‏ کش فت aS‏ این يار ما اگرحه عاقل ات Lal‏ از عام و دانش هره Ana‏ نیست 6 
3 از la daly‏ محرد عقل حیزی کی توان یافت تا دانش ol‏ ډار شود ui o‏ ۳ از axl‏ از 
حدمت راحه ها El Chody‏ حمزی SH‏ نخواهیم داد» re‏ آست AS‏ او ey‏ بوم‌وده نکشد 
و زر کته bes‏ نه“ حود رود . يار دیگر بوی گفت aS‏ ای پار عزیز » حال cocks!‏ که شنیدی e‏ 
تو از همراهی ما ب رکرد 3 از عت این مغر فارغ باش ډار موم با این دو ډار گفت که 
این سد از ایام jab‏ ما با شیوة دوستی بسر برده » از سوت ليست که با وی حنین پیش 
آئیم 3 از همراهی حودش باز دارع ۰ طریق ایت aS‏ آنجد ما ر دردن مقر ددست آید 
با وی قسمت کنیم ۲ 

پس همه Gay Ok‏ قرار داده روان شدند ¢ تا بجنکلی رسیده ایتخوانمای شیر را دیدند. 
یی از aS one Glo Aas ol‏ بيا نید » ls‏ دانای حود ر امتحان موده این شیر مس دہ را زدده 
Eju‏ . یک از Wl‏ گنت که علم پیوند کردن استخوانما را من Claes‏ . دیگری 22S‏ 


Yay 


vox 


پوست و aS‏ و خون و ر وب را من er?‏ میرساع . دیگر گفت ۰ من روح بقالبش 
دمیده زنده میگرداع 2 حون آن (د) و کس استخوانما پیوند کرده پپوست و گوشت ÈS‏ آن 
بدن شیر را ستب ساختند و سیومی خواست که او را زنده سازد » بار alpa‏ که هیچ ple‏ 
نداشت و خرد مند بود او را مانع آمده گفت : ای yh‏ عزیز » این شیر را زنده مکن که ما همه 
را هلاک خواهد ساخت . گفت : من تا امتحان دانش خود بزنده ساختن او تکنم خاطر من 
جمع نخواهد شد , گنت ۰ پس لحظه ای صبر کن »> تا من برین درحت elz‏ .3 
چون بر درخت بر آمد او شیر را زنده کرد » و (Ose)‏ شیر زنده شد هرسه OT‏ دانای ی عقل 
را لقمه" فنا ساخت . و حون شیر از آنجا برقت خردمند از درخت فرود آمده بخانه" خود آید. ۲۸۳ 
یار برهمن چون این حکایت را مام کرد با برهمن گفت که من ازینجا میگوع که 
عقل sty‏ از علم است . برهمن گفت که axil‏ تو گفتی می تواند بود » اما این dao‏ خلاصی 
خرد مند عی شود . چه بسا خردمند که از کم بختی هلاک شوند و بسا کم خرد که از 
yl‏ بخت ohh‏ یابند » جنا نکه گفته اند ۰ 
asl‏ صد عقل داشت - یعنی عقل او ذسبت بدیگران ده صد بود - پر سر میرود » و 
آنکه خردش هزار برابر دیگران آویزان میرود » و عقل من که از هزار یکسیت 
بفراغت oy?‏ حوض ذوق میکنم و حظ Poss‏ © 


یار برهمن پرسید که این قصه حگونه بوده است ؟ 


( حکایت ماهی و غوک) 


برهمن گفت = آورده اند که در یی از حوضها که ماهی بسیار بود باهیی بود زار 
chic‏ مشمهورء و ماهی دیگر بصد hie‏ » و غوی Ki‏ عقل نام loh‏ مصاحب شد , و اینما دایم 
LG JLG‏ آن حوض بر آمده صحیت میداشتند و از هر دری سن کر ده باهم [ght‏ میشدند . 
Gust‏ فامکاهی ماهی OLS‏ را برآن حوض گذر افتاده » گفتند که درین حوض ماهی بسیار 
است و gal‏ کم شده » فردا شکار این ماهیان کنیم . z‏ 

جون این سخن بخوش Dhol‏ و غ وک سید e‏ غوک پرسید که صلاح حوست ؟ ازین 


حوض بايد بدر رفت » پا قرار بر بودن اپنجا بايد داد , باهی هزار عقل تسم موده در جواب 


ver 


او گنت که tee‏ که از جماعت شنیدی از جای سو و مترس که غالب آنست که تا 
«deals bel‏ و f|‏ قصد ما کنند بیاوری خرد ترا و خود را عافظت call‏ حه مه الوا 
J Agar‏ 2 2 3 و“ ر یم » جه من es‏ 
شناه را خوب میدانم ale.‏ صد عقل نیز تصدیق سخن او عود (و) گفت : بغایت پسندیده 
میگوید » زیرا که کفته اند ء 

lit Glu, که باد را ره نباشد و شعاع ماه در نیاید » عقل حردمند‎ Gla 

تواند سید . 
phy‏ آن ۳ ,جرد حرف که از حمعی شنږده ml‏ ت رک وطن 3.93.94( aS‏ ژاد و بوم ix Sake‏ 
توائیم کرد» و همین جا بوده به تدبیر خود نگاهپانی تو خواهیم مود . غوک گفت: da‏ 
یک عقل دارم و آن غير از گریختن مس | Sya‏ گی فرماید » شما با شید aS‏ من رفتم y‏ این 
بگفت و با قوم خود از آنحا بگریخت ۰ 

۰ oT 4 i“ ۳ ۰ ۰ 

و چون روز شد ماهی کي ان در آن حوض دام انداخته هر aa‏ از ماهیان و جانداران 

al‏ بودند شکار ELS, S‏ 3 ماهی هزار عقل Sa‏ در دام افتاده , هرحند تدبیر Sle‏ بیحاصل 
مود ند سود odha‏ گرفتار دام کشتند . 3 حون gh‏ گیران از ماهیال و حاندا رال al‏ فارغ 


گشته متوحه منزل شدند یی از lel‏ ماهی صد عقل را بر سرگرفته « دیگری هزار die‏ را برسنی 


بسته آویزان میبردند . غوک که در کنار حوض دیگر با قوم خود نشسته بود عاشای حال 


آنها کرده با قوم گفت : 

آتکه صد عقل داشت بر سر میرود » و آنکه حردش هزار برابر دیگران آویزان میرود » 

و من که یی عقل بیش نداشتم د رین حوض با شما بثراغت میگذرانم A‏ 

برهمن جون این حکایت را مام کرد یار خود گفت ۰ من ازینعهت میگويم aS‏ 

عقل البته از علم Oty‏ نیست . یار برهمن گفت : هرچند حال gate‏ است» اما سجن دوست 
را بایستی شنید . من هرحند ترا از پیش رفتن منع مودم تواز غرور دانش و بسیاری حرص 
سخن سا نشنیدی و باین منت گرفتار شدی . و هم درین باب چه نیکو گنته اند : 

آفرین بر تو ای عزیز e‏ هرچند ترا از سرائیدن منع مودم باز نایستادی و علامت آن 

سرود گفتن jaga Aa‏ فیس در کاو ستی . 


برهمن درسود aS”‏ مرح این aad‏ حگونه است ؟ 


yar 


vzo 


۳۰ 
( حکایت درازگوش 5 شغال ( 

یار برهمن گفت : آورده اند که کاذری jlo‏ گوش آسوده داش تکه روزانه بار برداری صاحب 
lpg 09,57‏ بطور خود میگشت . شبی در اثنای سیر با شغال ملافات موده طریقه" دوستی موکد 
ساخت » و براهمنونی شغال باتفاق او در پالیز خیار سدم در آمده خاطر خواه میخوردند و 
سحرگاهان هر کدام بجای خود می آمدند. تا آنکه شبی در ممتاب که هوا بغایت صاف بود 
دراز کوش را از خرمستی ذوق سرود گوی شده » به شغال گفت + میخواهم برای تو نغمه سازی 
کنم » بفرمای که در حه آهنگ بسرایم ؟ Jls‏ گفت ۰ ای يار عزیز » ما gays‏ پالیز بدزدی 
odal‏ ایم » مارا حرف بلند زدن لايق نیست » سرود ی هنکام گفتن جه معنی دارد ؟ زیرا که 
کار دزدان و عاشقان آست که پنم‌انی کارسازی خود کنند » حنانکه ana‏ اند . 

صد Gale‏ سرقه و خواب آلوده را ترک دزدی بايد 6296 و بیمار را بايد که 
ذایقه را از بی آرامی محافظت کند » اگر زندی خود میخواسته باشند . 

و دیگر آنکه آواز تو بسان آواز سفید opa‏ نا خوش است » از آن حظی نمی توان یافت » و از 
شنیدن آن نکاهپانان پالیز قصد کشتن من و تو کرده مارا هلاک خواهند ساخت . بنا برین 
ترک این هوس خام موده بخاموشی بساز و ازین خیار شکم خود را بفراعت سیر بکن . 

درا زگوش گفت که چون تو در جنگل بسر برده‌ای از ذوق سرود ی خبر بوده این سخن 
میگوئی » والا در ممتام‌ای ایام آخر برسات که بغایت صاف و روشن باشد لذت نغمه و Kral‏ 
را که Ole‏ بخش روح cul‏ گوش بختیاران دولته‌ند درمی‌باید . شغال گفت : بلی حظ سرود 
اینچنین و بالاتر ازین نیز هست » اما تو بانگ و آهنگ میکنی و آواز تو بغایت دلکوب . و 
درین حال سرود گفتن تو خلل در کار ما می آورد » فریاد ہی تقریب OM‏ , 

در از ar‏ گفت ۰ آوخ بر تو 6 ای کچ فم » 2 سرود نمی دانم ؟ و ناسپای del‏ 
هفت (سر) اپنست که بحمت آسانی شما حرف اول نام را" متعارف ساخته اند : شدج » رشب » 
کندارء مدیم » پنجم » دیوت » شاد . و از من تفصیل هر آهنگ و شعبه های آن بشنو که 
هفت سر یعنی (Kal)‏ است » و ناما ll‏ س ر SF‏ م OSD‏ و سه گرام بعنی (هنکام) 


ciel‏ 3 ناسهای Ll‏ شدح کاندار» مدیم . و بیسث و یک مورحنا (هنکام مقامی) و در یک 


}- 5 : هقفت | apy ۹1 ESE‏ آسانی حرف اول fy ad‏ نام 


res 


امی دارد . و حمل و له تال یعنی ) گوشه" واسته (melody Ay‏ است . و سه باترا یعثی 
*AK2)‏ موزون) است و نامهای Lal‏ هرسو 6 Fos‏ » پلوت , cd dug‏ یعنی (ضرب) است و نام 
آنها درت » سدی » بلثبت , و سه جت پعنی (وقذه) ات iol eu‏ سیا سرو و گام گوپحا : 
و حای این سه جت » مندرا و مدی و تار است یعنی gtk)‏ ترین osb‏ ميزان و Ala‏ و 
Yu‏ ترین) . وشش مک راگ ( راگہای اصلی ) است که هر راگ را بادای دیگر بگویند ¢ 
چنانچه از روی گوینده و حرکاتش ظاهر شود » و نامای آنما بیرو و هندوله و شری و 
دییک و میگ و مالکوس" است . و نه رس است یعنی (عواطف و احساسات عمیق) e‏ و نامهای 
Lil‏ شرنگار» هاس » کرنا » رودر» yep‏ » بیانک» بہتس » ادبوت » شاذت . وسی وشش Op‏ 
است یعنی (ترتیب و نظم آهنگما) . و حهل با کا است یعنی drs‏ زبان . و یکصد و هشتاد 
و پنج کپت یعنی (سرود و نغمه) است » بعضی از آنما تنما و پعضی با دیگری آمیخته . 
و دیوته‌ها را نيز هیچ جیز خوش آیندتر از سرود نیست » زیرا که راون باواز تار ممادیو را 
خوش حال ساخته بر خود مهربان کرد . 

درا زگوش چون ple‏ موسیتی را بشغال بیان مود با وی گفت : تو چون میکوئی که من 
نغمه و آهنگ ele‏ و جرا مسا از سرود گفتن منع میکنی ؟ شغال گفت : اگر بجدی که 
نغمه بسازی » من برکنار پالیز ایستاده دیده‌بانی و نگاھہانی پالیز میکنم » تا اگر شخصی پیدا 
شود ترا خبردار سازم و تو بخاطر جمع می سرائی . شغال این CAR‏ و خود را بکنار تشید » 
و jhe‏ وگن پنغمه ghju‏ در آمده داد دل خود داد . نگاهبانان پالیز خبردار شده در یی حوی 
در دست دویدند و چندان حوب بر درازگوش زدند که بر خاک غلطید . بعد از آن هاون 
چوبین را که میانش GES‏ شده بود در گلوی خر پسته تکاهبانان بخاطر جمع Glades‏ رفتند » 
وخ راز کون عتتضای خوی GIS‏ تاب آن همه لت آورده بعد از یک دو ساعت که کوفتش 
کمتر شد برخاست» جه گفته اند 

سگ و اشتر و اسپ خصوصاً خر را بعد از دوگری الم شلاق عی ماند. 

ماد آنست که از حیوانیت خصوص خود الم را فراموش میکنند . و خر همجنان هاون درگلوی 


بگریخت , و شغال که بکوشه‌ای رفته تاشای حال درازگوش میکرد » چون خر را دید گفت ‏ 


ا۔ ن : آنها بکن ادیای وست و درت بن ورت 


Ya" 


Poe 


آفرین بر توای ډار عزیز » هرحند ترا از سرائیدن منع عودم باز نایستادی و نشاتی سرود ow‏ 
A>‏ جوهری OLS‏ مايه در کلو بستی ٩‏ 
يار برهمن جون این حکاڍت مام کرد با برهمن گفت که تو نیز سخن مسا نشنیدی و 
باین ast‏ گرفتار شدی . aby‏ گفت ۰ 
کسی که حون خر دانش نداشته باشد و پند دوستان بگوش هوش نشنود » او هلاکت 
رسد » بانند منتر نام جولاهه . 


F Sul پو ده‎ ai pKa این قصه‎ aS” درسید‎ Cy} پار‎ 


برهمن گفت ۰ آورده اند در شهری منتر نام حولاهه ای بود . و حون افزارهای ۲22 
کارگری او کمنه شده و در آن شکست و ريخت راه پافته بود بچست و جوی چو که افزارها 
نو سازد تبری گرفته بکنار دریای محیط رفت » و آنجا درختی را لايق افزارهای خود یافت » 
خواست تا ببریدن OT‏ درت مشغول شود , دیوته‌ای که درآن درخت بود با وی گنت که این 
درخت حای بودن من است » cab)‏ کن و از بریدن او خود را بگذران که من درینجا از 
نسیمی aS‏ ازین دریا بر میخیزد و عن میرسد حظوظم . حولاهه گفت ۰ فرزندال من بحمت 
بیکار بودن من اوقات تنگ می‌گذرانند و هس | اذزارها us?‏ بايد ساحت . تو بر درحت دیگر 
le‏ گیر که من این درخت را بضرورت می برم . دیوته گفت : این درخت را مر و هرحه 
خاطرت خواهد از من بخواه» تا من ترا عراد رسام . جولاهه گفت : اگر تو این لطف میکنی 
سا رخصت ده تا پخانه" خود رفته از یاران و دوستان خود بیرسم که ما از تو چه Sam‏ بايد 
خواست ؟ و برخصت دیوته متوحه شهر خود شد . 

و جون بشهر در آمد بخانه نا رسیده در راه حجامی از پارانش پیش آمد » و سرگذشت 
خود با وی گفت و پرسید که حون دیوته بر سر م‌حمت شده آست از وی جه حیز بخواهم ؟ ب 
گفت : اگر حال چنین است برو و از دیوته سلطنت بخواه» تو راجه شوی و من وزير تو باشم , 


حولاهه گفت ۰ ete‏ کنم » اما یکبار این کنگاش را از OF‏ خود نیز پرسم . plaa‏ گفت که 


Yea 

با زنان کنکاش کردن روا نیست » زیرا که بزرکان ated‏ اند ء 

نان را طعام و ld‏ و زیور بايد داد » و حون از غدر Obj‏ پاک شوند البته lal‏ 

صحیت باید کردء ابا از ایشان کنکاش نباید پرسید . 
و نیز گفته اند ۰ 

در خانه‌ای که OU}‏ و مد دغلباز و خرد الان Gale‏ اختیار باشند ale OT‏ خراب 

میشود » و این سجن قول زهره است . 
و نیز گفته اند 2 

مد تا زمانی Cale aS”‏ احتیار cul‏ و dai‏ بزرکان عمل ue‏ تواند کرد» با زنان 

خلوت ساخته grew‏ نکرده است . 

حولاهه گفت که سخن همین است که تو گفتی » اما چون زن من بغایت بردبار و پارسا 

است LS‏ از وی خواهم پرسید . پس بخانه آمده با زن CAT‏ که دیوته از من راضی odd‏ 
است e‏ میخواهد که عنایتی کند » تو چه dyke‏ ؟ من از دیوته aa‏ چیز طلب کنم ؟ فلان 
حجام که یار من است او میگوید که سلطنت بطلاب » و من آمده ام as”‏ از تو بپرسم . Oj‏ 
آن حولاهه گفت که حجامان را خود عقل کجاست که بکسی کنکاش asl‏ گفت ؟ زینهار 
*axaXs‏ او عمل نکنی » Ail ay” da‏ ۰ 

با باد فروش و ححام و طفل و سنیاسی و گدا و سدم aban‏ مشئورت نیاید کرد. 
و دیگر آنکه چون در سلطنت هر دم قکر جنگ و gle‏ و دیگر تدبیرها (aT)‏ گفته اند باید 
کرد و هميشه اوقات cyl‏ اندیشه بايد گذرانید » Sol‏ یکدم واحت میسر ثیست . و نیو 
گفته اند 2 

سلطنت که موجب دشمنی فرزند و برادر شده » آنا در مقام کشتن daly‏ میشوند » 

. هم دور گذاشتن هتر است‎ Ril 
از دیوته چه چیز بخواهم ؟ گفت : ٿو هر روز‎ AT جولاهه گفت راست گفتی » باری تو بگ‎ 
یک پارچه می‌بای و از آن وجه اوقات گذر ضروری ما میشود. و از دیوته یک سر و دو دست‎ 
DT بخواه » تا همان قدر کار دیگ رکرده دو برابر آنچه اکنون حاصل میشود (بدست آوریم) » و‎ 


دربیان حویشان 3 براد ران خود در lopas‏ نیما و حشنما صرف کرده سر بلندی pple‏ حولاهه 


YALA 


۲۶۹ 


Yeg 


را ادن سحن بغایت بسندیده افتاده » گفت ۰ آفرین بر تو ای حقت نیک ماد » بغایت نیک 
گفتی » من همحنین میکنم ۲ 
دو دوست دیگر بده , دیوته توحه مود و حولاهه را سر و دستها ېم رسید » خوشحال ت و 
lex‏ 3 حود روان شد م و چون ee}‏ در آمد سدم ore‏ او را راجس پنداشته بر وی 
هجوم آو رد ند و جندان حوب و سگ زدند aS‏ بر حا هلاک شك . 
برهمن حون این حکایت را ele‏ کرد با پار حود گفت که همچنین است e‏ 

کسی که خود از خرد و دانش بمره‌ای نداشته AGL‏ و بسخن دوستان نیز عمل نکند 

او Hes‏ کت رسد 6 Ala‏ این حولاهه aS‏ حود را در هلا کت A comlail‏ 
بعد از آن برهمن گفت که geek.‏ که املش فر وگرفته است OAR Gla‏ م‌دم مشود . و در 
این باب حه نیکو anal‏ اند 2 

کسی که در فکر و SLA‏ حیزی شود که هنوز وجود نگرفته و شدن آن از شالات 

باشد » با او مقید شده Athy‏ » مانند پدر شرما . 


٩ حگونه بوده است‎ dna این‎ aS Age ya Or? >? ډار‎ 


بر همن گفت ۰ در شم‌ری برهمنی بود و یعنی حریص نام » و از gl sls‏ که lak;‏ 
axil Ad layaa‏ از خوردن او باق می‌مازد us ce‏ مود ¢ Wy‏ آنکه کوژه‌ای از آن پرشد » 
و آثرا با میخی که در دیوار aly‏ حود زده بود آویخت . ust‏ حهار ah‏ خود 7 در زیر آن 
کوزه انداخته تکیه مود و در OT‏ کوزه نگاه کرده با خود اندیشید که وقتی که غله گران 
شود ¢ از این کوزه òu‏ میلغی حاصل کرده یک حفت DZ)‏ و ماده خواهم > Ay‏ 9 چون در 
هر شش ماهی آن 3 حوا هد زا نید 3 پسیار بیدا شده رمه Ad Aa | ya‏ > از آن مبلغی rh‏ رسیده 
کاوی dem‏ میخرم 3 از Lal‏ نتاج پسیار حاصل آمده وسیله" حریدن کاومیشان حوا هد dd‏ و از 


خواهد شد › و از فروختن آما زر بسیار بدست خواهد درآمد . و حون در آمد خانه‌ای بصفای 


۳۱ ۰ 


برای خود میسازم » و این واسطه" کدخدای شده شخصی خود دختر جن خواهد cols‏ و از وی 
پسری متولد شده نام او سوم شرما خواهم کرد . و چون پسر بزانو راه (رود) و من نزدیک 
اسپان نشسته “adler‏ کتاب مشغول باشم و آن طفل باسپان قريب شود » من از خوف لکد 
انداختن اسپان بانگ بر مادرش خواهم زد که این طفل را برگیر. و حون او cpm‏ مشغوی 
کار و بار خانه گوش Peed‏ من A&S‏ بضرورت من اینچنین کدی بر وی pela‏ تاحت. بر دمن 
aS‏ مستغرق آن حال بود بممین گفتن g‏ احتیا ر Ak)‏ بر هوا زد و پایش بر 5355 تلقان 
رسید . کوزه پبشکست و CNET‏ بر برهمن ريخته عام بدنش سفید" گشت . 
برهمن چون این حکایت ele‏ کرد با یار خود گفت ۰ من ازین lm‏ میگويم که هر که 

در dle Ile‏ شود » حال اینحنین باشد و از طول امل pops Sadia Cle‏ شود . یار برههءن 
گنت که بل ore‏ است » حه گفته اند ۰ 

کسی که از حرص شروع در کاری کند و زیان کاری آذرا ملاحظه ننماید» حال 

او بفضیحت ABS‏ 6 مانند آن daly‏ که Jia‏ نام داشت :> 


برهمن 53 aS Anu‏ قصه“ او حگونه بوده coal‏ 9 


يار برهمن گفت : آورده اند as”‏ راحه ای بود Ar‏ نام و پسرش میمول و قوچ (سیار داشت 
که بحبت مشغولی خاطر نگاه داشته آنما را آسوده و تازه میداشت . و از میان آن قوجما 
قوچی راه مطبخ daly‏ برده و لذت طعامما یافته دایم میرفت و بر هر طعامی aS‏ دست می‌یافت 
میخورد . و مطبخیان در ععحافظت طعام اهتمام عوده آنچه از Kiu‏ و کاوځ بیشن می اڊ 
3 تحاشی ار آن قوچ میزد زد و آشوی برمیخاست > 9 بزرگترین OU gaze‏ پر ان حال اطلاع 
azila‏ | حود اند یشید aS‏ این معامله مدب a‏ ی من و قوم من می تواند Am > AS‏ همچنین 
که این قوچ ذوق طعا Ky Sly‏ رنگ در axils‏ از رفتن عطیخ باز جوا هد P steel‏ ‘ مطیخیان 
۰ ° ی 6 و ۰ ۰ ۰ ” Rd‏ ~ 8 
دوز از O>)‏ او احتراز نخواهند کرد ¢ و از س gy‏ احتیار da A odi‏ پدست leil‏ درمی Jal‏ ڊرو 


جسم قوچ درکرد. حون “als gles‏ اسپان که حای بودن ۳ و قوج مهاست dala‏ در Alize)‏ ای آتش ok‏ 


HO) -[‏ ده ايکر oro) -p‏ [یستادو -F‏ ك آیدر 


۳۸۰ 


YAS 


۳۱۱ 


می افتد و بلند شده اسپان را خواهد سوخت. و هر اسهی را که آتش بگیرد و پوستش بسوزد » 
چون علاج به شدن Li?‏ درطب گفتد اند که Aag‏ بیمون cena yt‏ » باالبته بکشتن خواهیم رفت , 
چون میمون Gil‏ معنی بیندیشید با میمون دیگر گفت که این نزاع و جدل که میان 

فوج و مطیخیان میرود يقږن AGS‏ که سیب هلا دت و ابود شدن تام قوم ما می شود » 
زیرا که در خانه ای که دایم نزاع و خصومت ash‏ آنجا زندکانی کردن مشکل است» و 
کسی که زندی خود میخواسته بائد او را OL‏ خانه نزدیک نايد شد . پا برین ما همه را 
ترک این حانه داده بحنکل بايد رفت, میموئان در حواب آن میمون گفتدد که تو پیر شده‌ای 
و از خرافت عقل از مرت بدر رفته که اینچنین میگوی , مااین طعامم‌ای لدیذ را که پسر 
راجه بدست خود بخورد ما میدهد و خوشتر از آب حیات است گذاشته برای خوردن برگ و بار 
درختان جنکلی که ی مزه و تلخ و شورو زفت است ی رودم امیمون ر اه OR SS‏ 
در میمونان دیده گفت ۰ ای ی دانش جند » شما عاقیت این حال و سر انجام wih)‏ این طعاما 
می دانید که آخر بزهر بدل خواهد شد , من خود GU‏ دیدن هلاکت قوم خود ندارم و البتد 
بجنکلی میروم » چه کفته اند که 

(از) افتادن زن در دست دیگری 3 گرفتار one‏ دوست در سختی و رفتن ولایت 

از تصرف و نا بود شدن حانواده مس دم پختیار هرگ تاب کی بینند . 
میمول این بگفت و قطم نظر از میمونان و نعمتم‌ای خانه" daly‏ موده بجنگل بشتافت . 

و روز دیگر که قوچ free‏ رفت مطبخی از SLT‏ خشم هیزی سوزان از زیر دیکدان 
گرفته بر وی زد و آتش در قوچ درگرفته گریخت و بطویله رسید . | بکاه د رگرفت » حنانکه 
بعضی اسپان سوخته هلاک شدند » و بعضی را شعله رسیده رسنما کسختند و بیرون رفتند , 
و چون پوست آنها سوخته بود راجه از ماهران طبابت اسپان پرسید که علاح سوختق این 
اسپال حیست T‏ همه کفتند که سال‌هوتره که داناترین دانایان این عام بوده گفته است 
aS‏ چیه میمونان این سوختق را آنچنان دور می کند که Gayl clips‏ شب را. بنابرین زود 
ol‏ علاج پردازند که مبادا این اسپان نیز از دست روند و زخممای ET‏ زیاده شده هلاک 
شوند . daly‏ فرمود همه میموئان را کشتند و پیه آنا را ععالحه اسپان بکار بردند . 


و میمون بزرگ که بحنکل رفته بود احوال OW gage‏ را درسیده تاب نیاورد و بغایت Ae‏ 


حورده خشمگین شد » جه as‏ اند 2 
هر که ستمی بر قوم او رفته با شد و او از Spr‏ خو يا طمعی تحمل موده در ی 
انتقام ستمکار نشود داخل م‌دان نیست . 
و میمون را ازکمال خشم تشن غالب شد . بحوض بزرگ که پر از نیلوفر بود راه برده جون 
دید که بې هر جانداری که Oh‏ حوض رسیده عایان است و نشان بر کشتن هیچ یک 
از GT‏ پیدا نیستء با خود اندیشید که We‏ در این حوض SH‏ است که هرچه از جانداران 
اجا oda!‏ او را در همین حوض هلا کت می مارد , بثابر آن در آن حوض دست نزد» و بر 
کنارش نشسته هم از دور بساق نیلوفر که نی وار از ميان ېی بود بآب خوردن مشغول شد . 
gays‏ اثنا راجسی حمایل جواهر در گلو انداخته از آب حوض بدر آورده با میمون 
گفت ۰ هر کس loess]‏ در آب در آیده من او را خورده نا بود کرده ام e‏ ڌو عحجب زیرک 
بوده‌ای که بدین تدبیر آب میخوری . مسا این زیری و هوشمندی از تو بغایت خوش آمده 
است » اگر sale‏ داری از من بخواه , میمون گفت که تو در خوردن جانداران جه قدر قدرت 
داری ؟ راجس گفت: تا من gue‏ حوض باشم هزار در هزار جانداران را خواهم خورد » اما 
اگر 03 eal C9‏ شغال نیز برهن دست می تواند یافت p‏ میمون گنت ۰ سا دشمنی است , AA‏ 
تو این حمایل حواهر را عن لطف کنی » من دم او را موده طمع آن در دلهای ایشان پدید 
آورده همه را Gal‏ حوض بیاورم » تا تو همه آنها را بخوری . راجس حمایل جواهر را میمون 
داد و او از آنجا برگشته بنوعی که دانست خود را بشهر رسانید . و چون سدم daly‏ میمون 
را دیدند پرسیدند که درین مدت کحا بوده ای و gal‏ حمایل حواهر را که تاب آن 
رشک فروغ آتش است کجا بدست آوردی ؟ (میمون گفت : حوضی که پدست کپیر ساخته 
شده در حنکل وحود دارد . ee‏ طلوع آفتاب روز پکشنبه اگر کسی در آن حوض استحمام 
کند» این حمایل با خواست کبیر در گردن او می افتد . 
پس از اینکه daly‏ این حر یال از مس 2 م شنید » Ö paga‏ را فراخواند و پرسید ۽ ای سردار 
میمونان LT e‏ این سخن cage‏ دارد ؟ میمون گفت : ای daly‏ » آیا این حمایل را نیز باور 
من کید اکر چنین حمایلی را احتیاح دارید » یک کسی را با من بفرستید » من بوسیله" آن 


فرستاده حرژهای دود را باثبات خواهم رسا زد ۰ هنک میکه dal)‏ این حرف را شنید 1 گفت : اگر 


viy 


حمایاہای زياد بدست آورم $ میمول گفت ۰ ای رورم > Ora‏ کار صوابتر ات ۳ 
سپس راحه همراه ele‏ افراد دودمان حود برای حصول آن حمایل حواهر روان کشت , 
Öger‏ نیز روی تخت روان Aui daly‏ با خوشحال مام ح رکت کرد .رات گفته اند ۰ 
هنکامیکه انان درز می‌افتد » pp?‏ خود را از دست میدهد و باوحود داشتن دانش 
3 ثروت در ut as‏ افتد و در حاهای cS Ube‏ بتلاش uw?‏ پردازد ۳ 
و نیز گفته Al‏ 2 
Au‏ صد دارد آرزوی هزار» و au‏ هزار دارد آرزوی صد هزار » و کسیکه 
صد هزار دارد آزوی پادشاهی میکند» و آن کسیکه پادشاهی Y‏ آرزوی ېشت 
ر در بر it‏ پروراند » 
و همحچنین as‏ اند ۰ 
در Sg‏ موسفید می شود » دندان 3 wanes 3 rm‏ از کار Azil «st‏ 6 اما آز ام 
می شود ۳ 
هنک میکه به حوض زسید ند » میمول dal, Ay‏ گفت ۰ ای آقا » وقتی loess‏ نصف حورشید 
طلوع کند , Ol‏ وقت با است<مام در این عل حمایل ead‏ می آید . دیگران میتوانند حمام 
کنید e‏ لیکن راحه با ید با من باشد ¢ نا حما یلمای بسیار نشان دهم . بدین ترایب همه کسان 
در حوض tal eres 9 Ay‏ را راجس حورد 
حون وقت زياد گذشت dal,‏ از میمون سوال مود . ای سردار میمونان » خویشاوندان من 
کجا دیر میکنند ؟ میمون بالای درختی رفته جواب داد : ای “daly‏ بد» راجس آب ام 
حویشاوندان ترا حورده است 3 اینطور من eke‏ حانواده شاهی را از On‏ زردم | کنون ڊرو » 
ترا بدینجپت نکهداشتم که راجه هستی . و نیز گفته اند : 
آن طوری که کسی با دیگران سل وک موده 6 با او هم با ید همان طور سل وک کرد»› 
hy‏ ر فان کشت . 
در بدی با آدم Ga dy‏ عذری «ral eee‏ تو مام حانواده ما را پرباد کردی 6 ie‏ هم حویشان 
ترا برباد دادم . همینکه راجه" عزادار ازین مطلب POT‏ یافت » پا سرعت تام خود را از 


. عل دور ساخت‎ ol 


vir 


راجس که شكەش سور شده بود با خوشحای ele‏ از آب Sal Öga‏ و گنت ۰ تو حصم 
خود را کشتی و مسا دوست خود ساختی و حمایل eer‏ را هم از دست ندادی . حق داشتی 
که از آن شاخه نیلوفر GT‏ آب بنوشی . درست است که تو بسیار زی رک هستی . 
ډار برهمن یعنی سورن rju‏ گفت : همين دلیل rae‏ . هر AT‏ با آز و طمع کاری را 
انجام میدهد » بان همان میرسد که به daly‏ رسیده . 
yh‏ برهمن دو باره گفت ۰ ای برهمن » اجازه بده که به منزل خود بروم e‏ برهمن بعنی 
چکردر گفت ۰ حگونه مس | در این وضع رها کرده is?‏ روی ؟ زیرا که aus‏ اند ۰ 
کسی که دوست خود ر در Gr‏ گرفتار ترک 0dg‏ می رود و قساوت قاب را نشان 
ميد هد » چنین گناهکار به جهنم ميرسد . 
يار برهمن در پاسخ گفت ۰ azi]‏ که گفتی درست است » بشرط اینکه من در lay‏ تو از این 
جکر موثق می شدم » وی انسان عی تواند در Gal‏ کار کامیاب شود . همین که ترا در این 
عذاب می wad‏ حس میکدم که بايد هرحه زود تر از اینحا دروم ۾ والا gre‏ است من هم گرفتار 
عذای کردم wel.‏ به میمون درست گفته بود : 
ای میمون » از صورت تو چنین معلوم می شود که ترا ویکال گرفته است e‏ الا 
فقط کسی که از اینجا فرار می کند زنده خواهد باند . 


برهمن 52 Ayer‏ ۽ آن حگونه پوده ات ؟ 


حکایت واجس و دزد و میموں 
پار برهمن گفت ۰ در شهری بدرسین نام راجه ای Sonne‏ . او یک دحتر هنرمند داشت 
aS‏ راجسی میخواست آذرا متصرف شود ۳ او شمانه Aal ust‏ 3 پا òf‏ دحتر سر us?‏ برد ۳ ول 
cole‏ نکاهیاهای قصر میتوااست آنرا از آن hs‏ خارج A:S‏ 5 هنکام hes‏ دحتر دپ میکرد » 
و لرژه بر اندام او می افتاد . پس jl‏ مدای یک روز راجس مذ کور در گوشد" Jya‏ ایستاده بود 
-f‏ در ترچ فارسی خالتداه عباسی یار بوهعنی e‏ ولی در Grated‏ سا اسک ریت سورك سای sdf‏ ۰ 


۲ در توجمدٌ فارسی برهمی t‏ ای در مت سا Len Kant‏ چکردار آمده yo.‏ اینجا Gab‏ ترج عباسی 
پرهس اورده SAE‏ است . 


۳ ۱ ۰ 


که دختر با دوست خود گفت ۰ دوست من » این راجس هر شب بوقت ویکال یعنی 
نامناسب آمده مسا عذاب میدهد » Gl‏ چاره‌ای برای این راجس بد بفکر تو می رسد . وقتی 
راجس این حرفما را شنید فکر کرد : Li‏ مثل من ویکال نام راجسی هست که بانند من برای 
ملاقات با او Jal‏ و شد دارد » ول او هم می‌تواند سرا از میدان بدر کند , اکنون من بصورت 
اسپ در اصطیل (ale‏ میماع و می بینم که ویکال جه شکل دارد و حقدر طاقتور است ؟ 

هنگام شب شخصی برای دزدی Gul‏ وارد اصطبل شد, او تام اسپہا را امتحان کرد » 
wel ds‏ بشکل اسپ بنظر او از همه زيبا ڌر آید و او عدانل بدهن اسپ پسته سوار شد . در 
اين هنکام راجس Ki‏ افتاد که Lj‏ این ویکال نام 920 است و مسا بد دانسته خشمگین شده 
و otal‏ است تا مسا بکشد » اکنون aa‏ باید کرد ؟ او هنوز در این فکر بوده که دزد تازیانه 
باو زد و اسپ هم درسیده اختن شروع کرد : وقتی از آن عل دور شد 6 برای متوقف ردن 
اسپ عنان کشید ولی آن اسپ واقعی نبود که با کشیدن Oke‏ توقف بکند » پس از کشیدن 
Ole‏ هم می تاخت . دزد فکر کرد : بسیار شگفت آور است ¢ اسپہا اینطور نیستند » این حتماً 
راجسی است . اگر Te‏ زمین نرم دیدم » از اسپ پائین می جمم » والا می‌تواع زنده ام , 
این لک age‏ کر ماپائ کرت پر را رهه چان سید و وین Slots Gu‏ 
یکدیگر حدا شده هر دو خوشحال بودند aS‏ در نحات حود موفق شدند , 

روی آن درخت بر میمونی دوست OF‏ راجس E‏ میکرد . وقتی او را دید گفت : ای 
دوست » از آن کس که als‏ ترسید چرا وحشت می‌کنی , دزد غذای تست » آنرا بخور. راجس 
هنگامیکه حرف میمون را شنید بشکل واقعی خود در آمده ترسان برگشت . حون دزد دید که 
Ögon‏ راجس را صدا کرده است » دم دراز میمون را زیر دندانمای خود گرفته حویدن آغاز 
کرد. میمون دزد را طاقتورتر از راجس پنداشته از ترس چیزی نگفت و ساکت شست. راجس 
وقتی میمون را در این وضع مشاهده کرد » این اشلوک خواند: 

ای میمون » از صورت و حنین palaa‏ می شود as‏ ترا ویکال گرفته است e‏ حالا 
فقط کسیکه از اینحا فرار میکند زنده خواهد ماند. 
يار Oey‏ باز گفت + ما hal‏ رفتن cod:‏ و تو اینجا مان و نتیحه" بدی ر کاره‌ای 


خود را بگیر . برهمن گفت ۰ این Ar‏ بدون سپبی برمن نازل شده » بشر ناحار است بحکم 


۳۹۹ 


سر ئوشت خود با حو و یا بدی دحار شود , و یز aas‏ اند 2 
یک دختر awl‏ پستان و کور و کوز پشت با وجود تضاد GEA‏ خود را در منتهای 
حوشبختی میگذرانند . 


پار بر هدن پرسید ۽ حگوند )659 eal‏ ان حکایت 4 ۱ 


برهمن گفت ۰ eye‏ از Sle på‏ شمال پنام مدوپور راحه‌ای el:‏ مدوسین EET‏ میکرد. 
وقتیکه خبر تولد دختری باسه پستان gh‏ رسید» خواحه سرا را فراخواند و گفت ؛ ای خواحه » 
اين دختر را جتان بر که یکس مطلع نگردد و او را در Ka‏ رها کن . خواحه سرا گفت © 
ای راحد" بزرگ » با ید برهمنان را فرا خوانده از lal‏ استشارت کنیم » تا در هر دو جمان هیچ 
Ghd‏ پدید نیاید. و نیز گفته اند ۰ 

از پرسیدن داش اسان 551 9 one‏ آن برهمن نیز aS‏ بدت سردار راحسما 
گرفتار شده بود بوسیله" پرسش led‏ یافت. 


راجه گفت : cake OF‏ چطور است ؟ 


حکایت پرهمنی که Slawe‏ پرسشن cole‏ یات 


خواجه سرا گفت : در جنگلی چندکرما نام راجسی زندگ مبکرد . روزی برهمنی را 
گرفته و روی شانه" او سوار شده گفت: برو پیش. برهمن ترسیده و در این بلا گرنتار شده 
بود 6 راجس را هم با خود مییرد. ول پس از حندی پاهای راجس که مانند نیلوفر ol‏ رم و 
لطیف بود لەس og‏ پرسید :+ ای راجس » پاهای و جطور اینتدر نرم و اطیف می باشد ٩‏ 
راجس گفت ۰ من هيچ وقت بر زین راه می روم و Gh Kod‏ خود را ڌر می کنم , برهمن 
که برای خلاصی خود می اندیشید » GUT‏ حوضی سیده به راجس گفت : ای OM‏ » تا وقتی که 
من استحمام کرده به پرستش حدایان نوردازم » تو همین جا باش leg‏ نرو. وسپس فکر کرد 


که پس از عبادت ‘ این راجس مس | dalga‏ خورد . بئا بر این پا ید پیش از آن هنکام فرا رکنم » 


vis 


چون او با پاهای تر می تواند مسا دنال کند. برهمن همحنان کرد و راجس نتوائست به 

aal) S دانش افزون میگردد‎ Agee y3 از‎ aS” دلیل می کوذم‎ Ose! ۰ سرا گفت‎ dalga 
برهمنان را فراخواند و گنت ۰ ای برهمنان » ملکه" من دختری با سه‎ » Aid وقتی حرامای او را.‎ 
چیزی دربارة خوب یا بد این در کتاهای مقتدس‎ LT پستان را زائیده است » معنی این حیست ؟‎ 
عضو کم یا زياد‎ Ky نوشته اند ؟ برهه‌نال پاسخ دادند : ای راجه » گوش کن » دختری که‎ 
پستان خود‎ duly دارد » شوهر خود را آسیبی و به ثروت ضرری میرساند . اگر پدری دحتر‎ 
‘ بنا بر این‎ » daly ای‎ p درد ید يست‎ wth. او هم هلا ک می شود . و در این‎ Ata را می‎ 
» او را بدهید و از علکت خارج کنید‎ » dade گر شین او را بزی‎ azl, باین دحتر نکاه نکنید‎ 
. دارد‎ glali Lis کار در هر دو‎ osa و‎ 

راجه این مطلب را شنیده اعلان عود : Ol‏ کسی که با دختر سه پستانی ازدواج 
می کند » یک cK)‏ اشرق بعنوان صله دریافت خوا هد 5S‏ $ ابا از این علکت حارج می کدند A‏ 
مدت مدرد گذشت و هیچکس حاضر بازدواج با او لهد . در این زمان دحتر دوز کم کم 
جوان شد . 

در همان ore‏ کوری S455‏ میکرد aS‏ کوز پشتی پنام gly (= J‏ کمک میکرد 
این هر دو باهم مشورت کردند aS‏ اگر این دعوت ر قبول کنیم » ذروت 3 همسر هر دو 
یکجا بدست ما می افتد » بوسیلد" ثروت میتواندم از زندی wot OF‏ . و اکر ye ole‏ دختر 
هلا کت می شودم » از این زند ی پر آلام نجات می یا بیم . و یز aas‏ اند ۰ 

شرم و محبت و شیرینی و عقل و asl Gls}‏ می کنند x‏ کشت مقدس و سخنان استادان 

وقتیکه این فکرها را میکردند» کور رفت و زنگ ازدواج را زد و گفت ۰ من حاضر بازدواج 
با آن دختر هستم . سر بازان رفتند و sail‏ ای راجه » Co‏ کور زنگ را زده است » 
را با یک لک gh Goal‏ بدهید و از شور بیرون کنید . پس از «daly lel‏ مپاهیان UT‏ 
را SKG‏ رود برده عقد ازدواج بستند » یک لک اشرق دادند و در یک سواری نشانده گفتند . 


از اینجا بروید و در کشوری دیگر با این دحتر SH}‏ ۳۰ 


TIA 


هر سه نفر به کشوری دیگر رسیده زندی پر راحت شروع کرد ند . کور هميشه روی تخت 
حواب استراحت میکرد و همانجا pl”‏ روز می نشست » در صورتیکه تام کارهای منزل را کوز 
پشت انجام میداد. پس از حندی دختر دلباخته" کوزیشت شده gh‏ گفت : ای زاء SV‏ بطریتی 
این کور را از Ole‏ برداریم » زندی راحت بخش خواهیم داشت , سمی بار تا او را خورانده 
بکشیم . روز دیگر کوزپشت از Gla‏ یک مار سیاه سده را آورد و با خوشحالی به دختر گفت : 
ای دختر خوشبخت » این مار سیاه است » این را بریده بجوشان و باسم باهی به کور بده » 
او پزودی خواهد مد . 

این را گفته ¢ کوزپشت به بازار رفت و دختر مار را بریده در ظرقی روی آتش ماده 
بکار های خانه مشغول شد و بکور با عبت گفت ۰ ای شوهر من » اس‌وز برای تو th‏ 
میپزم. تا من کرهای خانه را تمام کنم » تو کفگیر گرفته این غذا را م‌اقب باش . وکور 
این حرف شنیده با ولع tig els‏ را می پحت . با بخار آن سم مار حشم کور باز شد و او مار را 
دیده ذکر کرد : وای» ادن حیست ٩‏ ن گفته بود ماهی » وف ادن مار است که می پزد . 
LL‏ این دختر را خوب بفممم » GRE‏ است برای قتل من فکری کرده باشد , اینطور فکر کرده 
هنوز هم خود وا کور نشان میداد . 

در همین اثنا کوز پشت آمده بدون ترسی دختر را در آغوش گرفته به وصل پرداخت. 
کور این حریان را مشاهده کرده پخشم آمد و با ام نیروی خود کوزپشت را برداشتد 
روی سینه" دختر کوبید . بدین ترتمب پستان سوم نا پدید شد و کوز پشتی دور شد و خود 
کور هم بینا گشت . 

برهمن ROFI‏ بایتحپت میگو دم که بايد به این حکایت as‏ کنی gh.‏ برهمن 
گفت : د رست گنته اند + 

اگر تقدیر موافق باشد کارها نیز بر وثق ساد میگردد » ول Als‏ همه کارها را به 
تقد پر وا گذاریم 1 

تو هم نصایح مسا نپذیرفته ote‏ کرده ای . این را گفته يار برهمن به منزل خود ب رگشت ۹ 

داستان پنجم پنام اپریچت کارتا بپایان رسید که اشل وک اول آن بشرح hss‏ میباشد ۽ 


مرد را Rl‏ که چیزی را تا خوب ندیده باشد و باحتیاط نشنیده و بحقیقت Ol‏ 


۳۱۹ 


ترسیده و axila‏ باید سره نکره و نشناخته گرد OT‏ نگردد و دست در OT‏ نزند» 
azila‏ آن حجام کرد ۰ 
پس از اختتام Gal‏ داستان » پنچتنتر که اسم دیگر آن پنجا کیانه نیتی شاستر میباشد و 
دارای پنج داستان است تام می شود . این GET‏ پر از دامتاما و سرودهای شاعران شیرین 
بیان و نوشته" بشن شرما است که برای راحکان حکم نیتی شاستر دارد » و برای مس دم p‏ 
سودمند بوده است . دانشمندان گفته اند 
کسانیکه به مطالعه" این کتاب می‌پردازند به مشت خواهند رفت . 
پورن بدر کتاب پنچتنتر را glah‏ وزير سوم نامی fone‏ تالیف کرد , نیز او هر کلمه 
و هر حمله و هر داستان و هر اشا وک را بدقت س تب مود al as K‏ اشتبا هی رخ داده 
باشد » دانشمندان از Ol‏ در jo‏ خواهند کرد . 
Gyu‏ چندر پرب سوری که Ste‏ رودخانه" ET‏ مورد تعظیم و تکریم عموم سدم 
میباشند » عن (پورن پدر) گناهکار کمک فرمایند . پرستندکان شیوا معایب این کتاب را دور 
کرده اند . سوم » بدون کمک هیچکس e‏ مثل باه حودش نيز صاحب کمال و جامع فضیلت 
می باشد. دانش‌ندان پاینچنون کار بزرف می پرداحته اند » وی سوم با عقل و فراست خود آذرا 
مانند کشتزار سبز و خرم آبیاری عوده و OF Glas:‏ افزوده است . 
در این کتاب glee‏ هزار و شش صد اشلوک آمده است . این تاليف در سال 
شروان ترن ورشی » درماه پاکن » در روز سوم از چهارده روز اول ply‏ شکل ازسرئو ترئیب 
یافت و مورد پسند دانشمندان قرار گرفت .) 


Seek Lab 


هذدی از Lot‏ استناده ندده اس 


آنند راج = فرهنگ آنندراج tat)‏ شاه باد شاه متخاص به شاد) » از انتشارات کنابخانه" خیام » 
aba‏ هه 

اوپ = فرهنگ سر اکیر يا سرالاسرار» ترجمه" فارسی اوپانیشاد » حاپخانه" تابان» 

جران » زور میلادی . 

بگوت AS‏ انحن روابط فرهنی هید » jes‏ نو» 4909 میلادی . 

. ردو میلادی‎ » KK » بیهتست من پریس‎ » nance حوگ‎ = Sex 

مان = حمان ظثر » ترجمه راماسمید» ere‏ ولکشور» aar‏ میلادی . 


. رسائل ¢ مطیع نولکشور‎ "Ab sas » رام کیتا‎ m ely 


شیکر = bay‏ تنترا (ایندو شیکر) e‏ حاپخانه" دانشکه مران » COLE‏ ۳2۱+ هجری شمسی. 

۲/۱۰۰۰ پنچاکیانه ( ترجه" مصطنی خالقداد عباسی) » نسخه" خطی شماره‎ = ule 
. ملى › دهلی و‎ BES 

کشف = کشف الاسرار کایات جوگ » نسخه" خطی شماره ب مم » کتابخانه" دا نشکه ران. 

. میلادی‎ yaya CAKE » عمع البحرین (دارا شکوه) » بیپتست مشن پریس‎ = g 

. مسآة الخیال (امیر شیر علی خان لودی) » طبع ,عیثی‎ = ale 


مناج = مناج السالحین ‘ ترجمه" اردوی S oa‏ بست > gka‏ ڏو لکشور» Gea‏ و میلادی A‏ 


۳ 

ابو = ۵8۲۶ Gays‏ (عباسی) 

اباو بسن = اباو وسن = اباو ویسن = Abhavavyasana‏ _ اگر gajl‏ هفت ؛ اول راجه ؛ 
دوم وزیر » سوم ولایت » elro‏ قلعه ها ۰ پنجم حزانه » ششم باج » هفتم دوستان » 
یک نبوده «ASL‏ گویند اباو بسن شده ات (عباسی). 

ابجات = ابمات = Abhijāta‏ — (پسری) که در هر زیاده بر پدر باشد (uela‏ 

"اپجات = اپجای = Apajata = olal‏ -(پسری که ازین سه صفت (حات » انجات » 

۱ ابجات) هیچکدام نداشته باشد (عباسی). 

اپریچت کارتا = اپریجت کرک = اپریکشت کارتا = اپریکشت کارک = —Aparikgitakatita‏ 
عبارت cal‏ از کردن کار بی تامل » کار نسنجیده (gale)‏ 

. حوری » پری‎ — ۸۳52۲45 = Apsara  سرسپا‎ = pel 

احارت = انحارت — انجات , 

اجین = Ujjain‏ اسم شہر بقدس در استان gas‏ پردیش (Madhya Pradega)‏ کر 
پایتخت پادشاه و کربادتیه (Vikramaditya)‏ یا بکرماحیت (Bikramajit)‏ بوده 
است . بعلاوه کریشنا در همین شېر در سندیپنی آشرم (Sandipani Asrama)‏ 
تحصیلات فراگرفته و امپراطور اشوک (Asoka)‏ در زان شاهزادگ خود استاندار 
Cam!‏ بوده است . 

اجیوی = Ajivi‏ س پلند پرواز (عیاسی) » اسم یک زاغ . ۱ 

ادبوت = ادییوت = Adibhtta‏ _ (رجوع شود به لغت رس). در اصطلاح موسیبی هندی 
یکی از رسپای نه A‏ 


ارچن = Arjuna‏ - در داستان مها بارتا **آرجونا " یکی از قبرمانان است که بدت 
یک سال بلباس alj‏ خود را ae‏ می‌عاید ( شیر . 

اربمردن = اریمردنا = Arimatdana‏ — اسم سردار بومان , 

aila = استانه‎ 

استرجیو = سترجیوی = gm ee‏ ستیراجیو ‏ ستیر حیوی . 


اشلوک بت شل وک = 2a (Sloka)‏ یک ماود شعر (بگوت) . 


۳۳۳ 


| کشوا S‏ = ا عضو awl — lkSvaka = es‏ یی از sisal‏ رام حندر ۲ 


= آ کیانه = اکیانه = ۸1202 — دامتان (عباسی) . 


. با ¢ ۳ قر بای (اوپ)‎ Agni = ol 

. ore یک‎ pel — Amravati 

اهن شکت = (S953 = Amarasakti‏ حاودانی (شیکر) € ام Mops “daly‏ روی . 
Tmli‏ — خره‌ای (GAB‏ (عباسی) 4 کر (GAB‏ ۳ 


احارت = انجارت = Anjata‏ — (پسری) که در هنرها مانند پدر بود (عباسی), 


ا کیان 


ای = 


= 


Anjivi =‏ - تنگ پرواز (عباسی) » اسم یک زاغ . 


ایندر = pile “daly — Indra‏ هوا (عباسی) » AE) sha‏ (بگوت) ‘ اسم 
یک فرشته ۳ 
Indrajava‏ — لسان العصافیر (عباسی) . 


اننت شعتی = Anantagakti‏ — اسم یکی از سه پسر daly‏ اس شکتی . 


= 4 _ حلول دا تشخص الوهیت » نزول ایزدی از آسه‌ان (اوپ) . 


Avadha‏ — اسم یک شہر. 

۱ AD یک‎ eae Aurva = اورب = اوروه‎ 

أندر. 

. اسم یک صغ افسانه ای‎ — Bharunda 

. سردار ماران (عباسی)‎ — Vasuka = Kuly 

Obj — 130242 = kii‏ (عباسی) » در اصطلاح موسیتی هندی Lil, pe‏ شمرده 
شده است , 

, GRE اسم یک درخت » ی‎ — Bans 

Bhava‏ - در اصلاح موسیتّی هندی تعداد lash‏ حمل و سه است است. از میان 
ESER Oz‏ انم (Sthdibh4va) Sls‏ و سی و سه ویابچاری سنچاری o‏ 


Viabhicarisanciri )‏ ( می باشد , 


cat 
اس‌اوتی‎ 


اس شکتی 


ا 


انات 
انحیوی 


اندر 


اندر جو 


انت شک = 


اوتار 
اود 
اوربه 
ایندر 
پارند 
باسک 
پاک 


پاو 


م۳۲ 


یتس = و پاس = وبس = Vibhatsa‏ س(رجوع شود A)‏ لعت رس) در اصطلاح 


بکتی = oy‏ = ورد = —Vipadah‏ مصیمثت 6 افت › آسیب 6 í ånd‏ بد بح ۳ 


وحر == Vajta‏ — پعترده هندوان سااحیست Lif aS‏ از استخوان یی از بزرکان 
اهل ریاضت ایشان ساخته اند (عباسی)؛ اسلحه" بجر از استخوان دادیحی (Dadhici)‏ 
رشی. azala‏ ده است r‏ 

بده = بوده = پودا = Buddha‏ — حکیم ) عباسی ) » لمعغمیر معروف ر Or)‏ 
هید (بگوت) A‏ 

بدرسین = Bhadhraseng‏ — اسم یک daly‏ . 

ودوادل = Vadvānala‏ — آتشی chal‏ بصمو رت ost,‏ اسپ که از دهن اوربه 
ر کیشر آمده بود 3 از غایت Se‏ می‌خواست ly col ke cic‏ بخورد » بر هما 
جوت تسکین <وع او مقرر ا حت aS‏ هر روز از بجر gle> bis‏ حوحن آب 
aS‏ شانزده کروه می شود glis‏ حود کرد باشد , آتشی است aS‏ غذای او 
آب د ریا حرط ات (جوگ) è‏ کان al Gail‏ که آب هفت دردا Yla h‏ هم 


حاب می AS‏ 3 طغیان شدن مید هد و در تبامت ele‏ آب ر کشک خواهد 


رل = pel — Bada‏ یک درحخت š‏ 
یی رأحه å‏ 


pul — Virdta = e 
. اسم برادر خرد رام چند ر قهرمان داستان راماین‎ 2 
۳ gal اسم یک‎ 6 pe یی‎ pul — Vatdhamana = وردبان‎ 


Oly; — Varga = Barsat 


A Ea a ۳ پرسچت‎ 


٣ہ‏ رشی موک = ریشمو کی = رشی نک ۰ 


= پرمدارویی = پرمداروپیه . 


Brahma‏ — خالق ¢ fay‏ کننده » فرد اول از خدای سه کانه" هندو e‏ روح اعلول 


= ورات = پرات = سرا 


eee 


Fro 


که بصورت GIR‏ جمان ظاهر شده است (اوپ ) » مظهر ایجاد عالم (جوگ) e‏ 
عالم » دل » صفت ایحاد » تعين صفت ایحاد » cles)‏ ) « موکل ایحاد است که 
جبرثیل باشد (مجمع) . 

ورن = eli — Varuna‏ دیوتا مژکل آب (حمان) » Ohl Clad‏ (بگوت) e‏ یی از 
قد Cyt‏ خدایان دور ویدالی است ... او را خدای دریا و رودخانه هم od ject‏ 
ورن (Melodic movement) _ Varna‏ « در اصطلاح مومبیتی هندی بیست و ptt‏ 
برن وحود دارد A‏ 

—Brhaspati = =‏ استاد و آموزکر مقدس خدایان هندوان بود 
که باو احترام بسیار ی al, BIAS‏ | از OW»‏ بزرگ هندوان است که 
کنای از او loz;‏ مانده است hal,» el:‏ اسمیرنی (Brihaspati-samhit4)‏ 6 ډعتی 
کتاب قانون و بیان احلاق , steal‏ خدایان و دارای ذکاوت سرشا رست (شیکر), 


برهم lagy — Brahma aay‏ › روح واحد موحود 6 موحود مطلق » روح عالم ‘ 
عين ذات » فرد قادر بالذات » هستی مطلق (اوپ)» حق عزوحل (منهاج) . برهم 
از آن aS” ES‏ هرجه بنظر در Al‏ و بصورت be‏ و وهمی و Agia (SL‏ گردد ‘ 


از آن بزرگ و برتر است (جوگ) . 


taib — Bralimana = yel =‏ اول از حمار faib‏ هندوان که دارای علم و 


۳ Ach us? دانش‎ 


= برهمه را کشس = Brahma-Raksasa‏ س برهمئی که از شومی اعمال زشت در نشاء 


دوم بصورت را کشس پیدا شود . 


C a 7 as Sakti = C a = «Cs 


= ویسن = ۷۲29202 — هفت بسن است : پا زن عبت داشتن » قهار باختن » شکار . 


کزدن » شراب خوردن » درشت گفتن » سماست مودن » طمع در مال سدم کردن» 


gimda T 


= Oy} 
aged y 
= هما‎ 2 


Or} 


پرهمه راجس 


بس شکت = 


om 


rrr 


بزرگ ونچ است : یکی اباو پعنی نبودن » دوم پردوش یعتی بد سکالی دیگری 

کردن » سوم پرسنگ یعنی Azi i‏ حیزی بودن » plpa‏ ویدن یعنی درد و الم 

کشیذن » پنجم کنهرت لومک یعنی کاری را ی ل کردن (عباسی) . 

بسوانتر = وثوامتر = وشوتر . 

بشن = ys,‏ = ۷130۷ - مظهر تریت و ابقای عالم (جوگ) » یک از خداوندان سه گانه 
aS”‏ زکاهدا oi‏ و پرورش د هیده ölpa‏ است (بگوت) » تعین صفت ربوبیت » عین 
ابا (منهاج) , Sho‏ ابقا است که میکائیل می باشد (ese)‏ ‘ 

بشن شرما = وشئو شرا = Visnugarman = Visnugarma‏ — اسم مولف GET‏ پنجتنتر . 

بشن کرها = وشن وکرما = وش وکرما = ۷15۳21647۳02 — پیشوای درود گران (عباسی) . 

بکال = وکل = بیکال = ویکال . 

یکت = وکت = Vikata‏ — اسم یک هس . 

بکرم ibe‏ = هدرم مین = Vikramasena‏ — اسم یکی از راجه‌های دکن . 

, را می‌خوار‎ — Bakula = Baka = رکله‎ = AK, = AG = aki 

بگت دن = بگت دمن = بک دمن = Bhuktadhana‏ — اسم cere cK;‏ 

بگوتی = Bhagvati‏ — اسم یک دیوی . 

بکیرتی = —Bhagiral‏ اہم رود مقدس KS‏ 

پل = ہلی = Bali‏ — اسم یک راجه . 

ee اسم‎ — Balabhadra 


{| 
E 


بارت == ولمیت = ولئیت = ویلمیت = Vilambita‏ — (رجوع شود به لغت لی) اسم یک لی 
در اصطلاح موسیتی هددی , 

Vilambita-laya = Sess = dest‏ — ) رجوع شود به لغت لی ) لی آهسته » یکی از 
سه لى در اصطلاح موسیتّی هندی . 

EE pal Vimala = des = مل‎ 

پنابتس daly‏ = ون وڌس Taal‏ بن بتس راجه وتا وتس راجه = ونابس Vinavatsa-Raja = daly‏ 


— اسم یک راحه ۰ 


Yra 


. dal) اسم یک‎ — Vindhyaka = ıi = کی = وندیک‎ sy 


_. Vana-devi = 


= ون دیوتا = بن دیوته = ون دیوته = Vana-devata‏ 3 (دیوته ها (ly‏ دیویما که 


gy Lil‏ دیوتا می گویند 
در بیابان می باشند » و chile‏ هر قطعه" زمینی از بیابان Sa‏ از LAT‏ حواله است 
و بنظر در می آیند » و کاهی خود را می ایند an)‏ 

وس = ونش = ۷۸064 — هم بانس را گویند و دودمان را (عباسی) ; 

, (Bangal) اتان بنگال‎ pul — Banga = Ka 


= ون دیوی 


= بوتاکرن ‏ 101700150724 — اسم یک سنیاسی , 


— Vamana = وامن‎ = Uy 


OO E 
ست قامت و‎ 


Sle رن‎ Baheliya = ا‎ 


ویاس = Vyasa‏ — عارف مسم‌وری aS”‏ مسر ويد و مصئف مما بارت 3 سراینده 
بگوت کیت T‏ ( بگوت ) . بیاس sds‏ هندوان مس‌دی والای عالم oxy‏ علوم 
دين و ملت خود و کال در ریاضت است (عیاسی) , اسم سکدیو Sukadeva)‏ _ 
“alyas — Vyakarna = OS las‏ صرف و نحو است (عباسی) . 

Bhayanaka‏ — ررجوع شود به لغت رس) در اصطلاح موسیتی هندی یکی از 


رای زد aly‏ ۳ 


= وید = Veda‏ — کتاب مقدس هندوان (بگوت) . الم‌یات هندوان (gle)‏ . 


پیدن = ویدن ۰ 
پیدن وسن = ویدن بسن = ویسن ویدن T‏ پیدن بسن . 
Badara = Ber‏ — اسم یک Ois‏ . 


ویر = Vira‏ (رجوع وو به chal‏ رس) یی از ردهای ند aie‏ 


= سرواننر = Bhatravananda‏ — اسم یک مس تاض . 


ویش = وان ویشیه = —Vaisya‏ کشاورز» فلاح » کارگر ؛ افراد طبقه* سوم هندو 
که عبارت از بازرگانان و کشاورزان هستند (اوپ) . 
J&‏ = وکال ویعال ۰ 


۳۳۸ 


, اسم یک طایفه‎ é اسم یک قبیله‎ — Bhilla = پل‎ = ches 


2 یکی از برادران حدشتر و ارجن و پسر دوم پاندو و کنتی‎ pu! — Bhima a a 
. موسوتی‎ “AT اسم یک‎ Vind = by = بين = وین = وینا‎ 


o = ow = “ ۳ 
aS = پاتل پتر پٿن‎ 


پاربتی = پاروتی = —Patvath‏ زن ممادیو (کشف) » نام همسر شیوا (اوپ) . 


. اسم یک باه‎ Phalguna = Sh 

پان = —Pan‏ ب رگ تنبول ۰ 

پاندو = Pandu‏ — پسر بزرگ ویاس و پدر جدشتر و ارجن (بگوت) . 

پا ذه = Pasa = duly‏ — زرد > کعیت í‏ کعب « «lb‏ طاس ۳ درد » ممهره » مسهرة باری 


تخته" cos‏ بازی نرد . 
Panini = oL = sly‏ — (اسم دانشمندی) که ple‏ بیا کرن پیدا کرده است (عیاسی) . 


. اسم یک پرنده حوش آواز‎ 2 = le 


پتان = پرتوی پردہتان = OAT»‏ = برتوی پردشتان . 

on‏ = پتنه = Pātliputra BE Fh‏ — اسم یکی را کشس » اسم یک ore‏ در اتان 
jlr‏ . 

43 ly Lal 3 chal گنچ مةرر‎ aj Ol 9 tre زرد‎ 7 dor)! Slps 5! یک‎ m Padma = پد م‎ 


ندی تعبیر کنند (عیاسی) . 

:) بان‎ ( Olu jis — Padmavana = 4, پدم‎ = ot پدم‎ 

پدم ىر = Padmasara‏ — حوض نیلوفرستان (عباسی) . 

پرات ol,‏ = ورات = سرات . 

پرا کارکارتا cs‏ پرکارکرنا a‏ پراک رکرنا = S13‏ رکرن = Prakarakarna‏ ~ اسم یک وم ۰ 

پرتوی پردشتان = پرتشتان = پتان = پر توی پردستال = Prthvipratisthana‏ — اسم یک شمر 
دول چوپ ء 

پرجایت = رحا پت = Prajapati‏ — این el‏ به برهما و ویراج و ساویثری و سوم و es‏ 3 


اندر و بویژه ده ریشی بزرگ یا خداوندان خلقت که مائوی نخستین آنا را BE‏ 


۳۳۹ 


کرده اطلاق می شود »> پعلاوه مانوها نیز بان نام خوانده شده اند ( اوپ) e‏ 
آفریدکار » حالق 7 


Prajivi =‏ — ید پرواز (عباسی) » اسم یک زاغ ۰ 
Pradosa =‏ — ہد سکالی دیگری کردن (عباسی) . 


= پردوش ویسنه = Pradosa-vyasana‏ — ورد شب es‏ که از شمه 
وزرای مقرب و غیرمقرب راجه و دیگری را بد سکالی تماید با ple‏ آنا همه OF‏ 
دیگری را (عباسی) . 

) — بر سر مس ده رفته 
شب بریاضت گذراندن (عباسی) . 


۳ (ule) حیزی بودن‎ “andy yi (رجوع شود به لغت بسن)‎ — Prasanga 


= پرسنگ ویسن = Prasanga-vyasana‏ — پرسنگ , . .عبارت از بهمرسیدن هفت 


حیز آست که از OT‏ جمله حمار از هوا و خواهش میخیزد و OT)‏ شراب خوردن و) 
عبت داشتن با زن و قمار باحتن و شکارکردن » و سه Sam‏ دیگر که درشت 
گفتن و سیاست کردن و طمع در بال مس دم مودن است از حشم متولد می شود . 
و چون کسی بان glee‏ چیز خوی کند » این سه چیز نیز در طبیعت او پدید 
آید. . .در پرسنگ بسن درشت کفتن و بد گنتن آنست که از بد سکالیدن ہت 
بشخصی بر وی تهمت کنند » و سیاست کردن آنکه زدن و بند کردن و دست و پا 
بریدن و کشتن را از حد بگذرانند و همان قدر که بايد بسند کرد بسند نکنند » 
و طمع در pre dle‏ کردن آنکه از کمال ناسپربانی از هر نوع کس on‏ طریق 
زر گرفتن . اینست آن هفت چیز که King‏ بسن عبارت از فراهم آوردن LAT‏ 


ارت در هس د (عیاسی) 


= برمداروئی ‏ پرمداروپیه = Peamadacopya‏ — اسم یک شهر در جتوب . 


Purohita =‏ کسی را گویند که رهنموی آداب دين و ملت براحه کند و کدخدای 


و Sol‏ آن وابسته برای او باشد . کسی aS”‏ راهنموین راحه‌ها کند در آداب 


لیکو کاری (عباسی) . 


Samag4na-seva) = pe OARS) Prasddana = Qoluy = 


پرجیوی 
پردوش 


پردوش بسن 


پرسادنا 


پرشک = 
پرسنگ بسن 


۳ ۳۰ 


پرلاد ‏ پرملاد = Prahlada‏ — یکی از مشاهیر مدان خدا که پدرش هرا کرشپ راجه‌ای 
بود متکر خدا ( بگوت ) » نام پسر هرنکشپ Hiranyakasipu)‏ و پدر OAT‏ 
بل (Bali)‏ , 

پشیک ‏ = پینک = پنک Puspaka = t=‏ — اسم طوطی اندر . 

پلاس = پلاش = پلاشا = پلاما = 31892 — اسم یک درخت . 

پلوت = پات = 112 - (رجوع شود به لغت (LIL‏ یکی از سه ماترا در اصطلاح Grays‏ 
هندی e‏ وزن سه ماترای (ux)‏ ۱ 

پلول = gly — Palytila‏ است صوص هند تلخ و صفرا شکن (عباسی)» اسم یک درخت. 

پنجا Pancakhyana = aii‏ س پچ داستان ( عباسی ) » اسم یکی از پنحتنتراها که بوسیله" 
پورن بدر بوجود آمده است . 

پنجا کیانه 25 شامتر = 14۵22010689020 کتاب ole‏ عقل معاش ply‏ پنچا ALS‏ 

Pancatantra py‏ — معتی لغت تنترا هرجه بوده باشد قدر مسلم اینست که پنچتنترا 
تعلق به مکتب نیتی pals‏ یا سیاست عاقلانه در روش و اصول aj‏ دارد 
(شیکر) . اسم GIT‏ مشهور سااسکریت که دارای داستانما و حکایات TAR‏ 
در پنج باب می باشد . 

elle — Pandita = osy‏ (منهاج) » دانش‌ند (شیکر). 


پندروردن = سندروردن = Pundravardhana‏ — ا یک ولایت . 


G‏ = پشپ 1 پینک = پشپک. 
gul)—Pingala= JK‏ دانشمندی) که اصناف شعر می دانست (عجاسی) . 
—Pinglaka = xy‏ زرین پشت » زنگی یعنی Ky‏ مایل بقہوائی و پوست شیر DE‏ 


همین Sy‏ را دارد (شیکر) A‏ 

پورن پدر = —Ptitnabhadra‏ اسم مولف پنجا LS‏ . 
پیدن = يدن = 09 

پیدن بسن = ویدن بسن = Ode‏ پسن = بسن ویدن = ویسن ویدن = ویدل وسن = وسن 


ویدن = ۷۶20۵ - —Vyasana‏ بسن بیدن آنست که از سبب دپوته‌ها و آتش 


۳۳۱ 
و آب و بیماری و افتاد مس ple JS‏ و حوادث و قحط سالی و با رند پافراط نت 


و درد و الم می رسد (عباسی) ۰ 


& .ره‎ = A = 
۰ پشیک‎ = Sey wn} 


. ميزان‎ Gab (رجوع شود به لغت جت) بالا ترین‎ — Tara 


= 121 — یک درخت. 


). وزن » رجوع شود به لغت ماترا‎ = Rythm) — Ju — Tala 

dro › یکی از وسائلی است برای وضاحت راگ‎ (Modal figure) _ زان‎ — Tana 
. ونه تان 8302 گفته می شود‎ 

Trika‏ — جائی که از منتهای صلب است تا سرسرین که LT‏ بگرده کاه نیز 
تعبیر کنند (عباسی). 

تریتا جک = تریتا یک = Tretä—yuga‏ — (رجوع شود به لغت (Kz‏ دوازده 
لک و نود و شش هزار سال است (جوگ) » عصر دوم map)‏ 

Tantra‏ — لغت [jad‏ دارای Glee‏ بسیار است. مکن است که این لغت ,ععنی 
فصلل کتاب قوانین عام و دانش و اثر تعلیی و مذ هپی تعبیر شود و احتمال دارد 


که منظور از تثترا یز دج موضوع مس بوط باصول EET‏ بوده امت (شیکر) ۱ 


yo — Tittibha = p5‏ متن پنجاتنترا Tittibha‏ است که در کلیله و دمنه 


تعوی Tittavi‏ شده است (شیکر) » مغ باران » طیطور» قبره . 


= تتهری = gal, — Titihari‏ صغ باران . 


. روغن‎ - Tel 


جارت = Jita‏ — (پسری) که هنرهای bly‏ خود را داشته باشد (عیاسی) . 
Jamun‏ — یکی نوع آلوی سیاه در هند , 

Yati a = => used‏ — در اصطلاح موسویی هندی Yati is‏ عامل را سی گویند 
aS‏ حرکات شکامای موزون (Rythmic patterns)‏ را اداره ٥ی‏ ۳ یی Aw‏ 


۳۳۲ 
at‏ باشد jhe‏ ذیل (Sama) Wo.‏ » سروتوگتا e (Stotogata)‏ گوپجا 
(Gopuchcha)‏ . درموسیتی سه مقام (Sthana = ol.)‏ وحود دارد و مقاسهای 
مذکور م‌بوط اند به ميزان یعنی دسته هفت مرو یا Saptak‏ که از سه مقام 
My‏ می شود . پائین ترین Geb‏ ميزان مندراء و Ailes‏ مدی » و بالا تربن 
تار می باشد . در متون قددم کنته شده که در موقع پیدا کردن سرهای مقام 
بندرا لازم cul‏ شخصی از شکم کمک بگیرد » بعبارت دیگر تکیه خصوصا 
برشکم است » در صورتیکه در موقع پیدا کردن سر میانه (مدی) از سیئه کمک 
گرفته می شود » و سردای متام تار یکمک م‌دا Ler (Murdha)‏ کاو و قسمت 


عقبی es‏ پیدا بی شود ۳ 


= پدفتر = Yudhisthira‏ — اسم یک SAT‏ » پسر ارشد پاندو و کنتی و برادر 


بزرگ ارجن . 

یک = Gole — Yaja = aK‏ است خصوص که مطلبی از مطالب دنیا و 
آخرت Ob‏ حاصل می شود » و شیاطین که بد خواه GIR‏ اند قصد آنرا برهم 
می AS)‏ (جوگ) Gh.‏ » عبادت cles e‏ نذر (اوپ) » حشن و مذهبی 
(بگوت) . 

یگ = یوگ = Yuga‏ - عبارت است از مقدار معین از OLJ‏ که shore‏ 
قسم تلف بضبط در می آید: قسم اول ست یگ Saya—yuga)‏ نام دارد و 
آن هفت ده لک و پست و هشت هزار سال است » دوم تریتا یک (Treta--yuga)‏ 
که دوازده لک و نود و شش هزار سال است » سوم دواپر (Dvāpara)‏ هشت 
لک و شصت و حهار هزار سال e‏ چهارم کلی یک step (Kaliyuga)‏ 
لک وسی و دو هزار سال . جموع مدت jra‏ یک dee‏ و سه لک و 
بست هزار سال می باشد (جوگ) . زمانه » عصر » یک از دوره ole‏ چہار کانه" 
pas‏ حنانکد سه دور آن گذشتد (اوپ). ۰ 

Jugal‏ — نشخوار, که و علف که از دواب باز مانده» و چاویدن کاو وگوسفند 
و شتر و امثال آنما e‏ و چیزی راکه خورده باشند و باز فروبردن » و آذرا در عرف 


هید جکالی خوانند (آنند راج) A‏ 


جگ 


جکالی 


۳۳۳ 


چکدت ‏ = Jagadatta‏ — اسم یک برهمن عتاج . 
جلپاد = 2120202[ — اسم سردار غوکان . 
= پم = Gb‏ = یما = Yama‏ - قابض روح (عباسی) » ملک الموت » خدای س گ » نام 
خدای روح مس دکان » یکی از خدایان هشتکانه" نگہیان حمان » فرشته" موت (اوپ) . 
ihin‏ عوام هندیان ملک الموت و مطابق فلسفه" ایشان روح del‏ که بر نفس 
حیوان برتری می جوید (بگوت) . 
= چمن = —Jaimini= gaa‏ (اسم (Q‏ عابد که ple‏ جک کردن را او پیدا کرده 
است (عباسی) . 
جمن = T Len‏ جول T‏ چمن . 
جموج TE‏ . 
خن = Jina‏ فاتح » لقب مماویر (Mahavira)‏ موس دین حینی و م‌یدال مستقیم وی . 
جوگ بشست = یوگ واشست = Yogavasistha‏ — اسم یکی از کتابمای مقدس هندوان. 
Yogi= Sy. = Sa‏ — س تاض » مقدس 6 زاهد . 
جوگیشر = جوگیسر = جک = یوگیشر ‏ یوگیشور = جوگیشور ‏ ۷0816۷258 — سالک 
کامل (بگوت) » دارای قوت باطن . 
حون = Yamuna = gem = gen = len‏ — رود خانه ای معروف و مقداس از از لحاظ اهمیت 
و تقدیس پس از رود گنگ قرار دارد و هندوان معتتداند که این رودخانه دختر 
LG‏ و خورشید است (شیکر) . 
جين = حینی = Jaina‏ — پیرو مماویر که با لقب جن (Jina)‏ ملقب بوده است . 
چتررت = Citraratha‏ — اسم یک راجه . 
چترک = چترا گریو = Cittagriva‏ — طوقدار (شیکر) e‏ اسم یک زاغ ۰ 
جتری = کشتری = 4 — قومی است که ابا عن da‏ صفت شمشیر زن و ملک داری 
و انصاف دارد (جوگ) » سپاهیان و دوم از طبقات حهارکانه" هندوان (بگوت) » 
عضو طبتقه حالمه که بعد کاست (Caste)‏ شد (اوپ) . 


حرجیوی سک Cirajiva‏ — دراز yee‏ (عباسی) 1 اسم یکی زاغ 2 


۳۳ 


Caraka =‏ _ اسم یک شغال. 


l ۲‏ رِ 
Cakra‏ — دایره ¢ چرخ » دولاب 6 Amano‏ * مدور » گردونه í‏ چرخ کوزه گری ‘ 
دور» دوره » آسیای عصار (اوپ). 

Cakradhara = 

— کسی که چکر بر سرش می گردد ۰ 

جمن T‏ جیمنی. 

à حون‎ 3 teen P جمن‎ 

; Camūca = = 
, Axe 6 axis — جموح‎ 


Cameli = js =‏ — اسم یک کل » یاسمن . 


حندر = Candra‏ __ اسم یک راحه , 


I 


yts — Candéla =‏ (جوگ) ء م‌دار خوار و خبیث ترین سدم ( کشف). 


aul — Candrasara =‏ یک حوض. 


_Candramati =‏ اسم یک شاهدخت » اسم یک دختر راجه . 
i Candarava =‏ اسم یکی led‏ ۴ 

Candakarma =‏ — اسم یک را کشس › اسم یک Oleg‏ 

i ححله‎ pe Cahala = Ape = 


= حیتا Cita = Citraka‏ — پلنگ. 


arr 


حندال 
چندر پرب 
چندر سر 
چندر متی 
حند رو 


روم 


حند کربا 


خر بجنوی= دیرگ جیوی . 


Dana =‏ — چیز دادن (عباسی)» چیزی از مال خود به حتاج دادن بشرطیکه بر طبق 
شاستر مالک آن مال باشد (جوگ) . 
دیش = M Sao‏ 

= ددیجی دادچی . 


Diti =‏ — اندر تا اعتماد در دل دت که Abele‏ بود پیدا نکرد درد شکمش را 
زیاده نتوانست کرد . اندر تا اعتماد در دل دت که Abele‏ بود پیدا نیاورد 


۳۳۰ 


ددیی = دادیچی = دادچی = 12010 اسم یک رشی 6 اسم یک عارف. 

درت = دروته ل = درت Druta-laya = Druta = J‏ — (رجوع شود به لغت ل ) 
یی از سه لى در اصطلاح موسیتی هندی » سرعت دو برابر مبدی لی » دروته لى 
یعنی لی تند می باشد . 

د رگا = Durga‏ 7 ایم یک الهه . 

درم = Dharma‏ — عمل نیک و us‏ (کشف) » فریضه" مذهبی » ام و هی » تانون » 
تجسم قانون و عدالت که از طرف سینه" جم بوحود آمد و او را بصورت پرجاپت 
و دابیاد د کش و یکی از ملازمال حورشید و کاو es‏ و PS‏ سم کرده اند 
(اوپ) » خير » مذهب . 

د —Draupadi = (S434)‏ اسم زن پدشتر pad‏ و ارحدن و تکولا و سپدیو . 

. اسم پدر رام چندر‎ — Dasaratha = دشرت‎ = Sud 

دکش = Daksa = assy‏ - خسر مهادیو» پدر ستی OF‏ ممادیو (جوگ) » اسم یکی 
از پسران ba,‏ . 

„ Gye ¬ Dakkhina = Daksina = ose 

. (شیکر) » اسم یک شغال‎ js (20202164 = Kus 

. لبد پرناش = لہدپرناشن‎ = Je 

. بردمان‎ “daly خازن‎ pul — Dantila = jus = Jas 

دند = Danda‏ 7 جوب دستی » Leas‏ . 

دن کیت = گت دن = کپت دمن = Dhanagupta‏ — اسم کته منود کر 

دوایر = Dvapara = Ky yalys‏ - (رجوع شود به (Ka weal‏ هشت لک و شصت و چهار 
هزار سال (جوگ) » سومین دوره از چبار دور عصر جمان (اوپ) » دور ماضی , 

دوه = دوا = Dhava‏ — اسم یک درخت . 


. اسم یک بوم‎ —Diptaksa 

Dipaka‏ — ( رجوع شود به cal‏ راگ ) فانوس » چراغ » اسم یک از راگهای 
ششکانه" موسیفی . 

دئیت = Daitya = Unto‏ — شیظان (جوگ)» نام پسران دت از قسم جن و دیو 
(جمان) » دیو (بکوت) , 


دییتا کش = 


۳۳۹ 


6 (GALB (رجوع شود به لت ماثرا) یی از سه ماترا در اصطلاح موسیعی‎ _.Dirgha 


وزن دو GLIL‏ (سیلایی). 


= (رجوع شود ډه لعت سەر ) یی از هفشت نار 


= دیوتا = Devatd‏ — دیوته‌ها رد نهادان آن عالم یعنی آنها که بر ضمیر اینکس 


مطلع اند (عباسی) » Gale‏ است ساکن طبقه" بالا تر از زمین که آنرا دیو لوک 
گویند 3 در i‏ صفات مشامت 43 ملانکه دارزد i (Ssa)‏ 

oul —‏ عبوب یک زن درود گر . 

. یک برهمن‎ t — Devaśarma = 


e“ 


jeg> 


Deva-loka‏ — عالم ملکوت » عالم خدایان » عرش (اوپ). ایندر راحه" دیو لوک 
است (جوگ) . 


دیو مه = دیوتایتنه = Devatayatan2‏ — معید » خانه" حدا ¢ بتخانه 


ly dj — Devi =‏ گویند aS‏ بعضی کاره‌ای Snes‏ دنئیا باو تفویض Ask‏ (جوگ) » 


ربه" النوع » الهد . 
Rajput‏ — یکی از کاستهای فرعی حتریان . 


را کشس = راچس = 1169282 
Annem‏ (اوپ) » شیطان (cles)‏ ۱ 


| — Rajgarh = Rajagrha = کریه‎ 


= زا کش - روح پلید » جن يا روح ید » ارواح 


= راجسی —Raksasi=‏ شیطانه (جوگ) . 
راج 
Raja = ul,‏ — پادشاه . 

راجس = را کشش 

. شیرین » صدای موسیتی بلیح‎ Kal یک نوع‎ (Melody type) — Raga 
« (Bhairava) er me فی‎ (Mukhya-rāga) اصلی‎ SS زا‎ 


; (Megha) میگ‎ « (Dipaka) دییک‎ , (Sri). شري‎ 


وت یک oe‏ ۳ 


= راچس 


هندوله (Hinddla)‏ ۽ 


Dhaivata = 


Devadatta = دیودنا‎ = aaps = 


bah 
۱ , (Malakausa) مالکوش‎ 
) Subordinate-raga ) و گہای تبعی و فرعی‎ a Ragini 


. داستان‌ای راماین و جوگ بشست‎ Lyp » رام چندر‎ — Rama 


Ramayana =‏ - یی از کتابهای مقدس هند که داستان رام و سیتا را بیان میکند . 


رام . 
Ramaévamedha‏ — قربانى اسپی رام جندر . 
r aKh, — Rani‏ 
Ravana‏ س پادشاه سیلان که بدست رام حندر acts”‏ شد (جوگ) ; 

Rasa‏ — رس معنای عواطف و احساسات عمیق را میدهد . در اصطلاح مومیقی 
هندی رس نه قسم باشد بقرار ذیل : ۱ 

EF (Raudra) رودر‎ « (Karuna) کرنا‎ « (Hasya) هاس‎ « (Stingara) شرنکار‎ 
. « (Adibhuta) ادبوت‎ ¢ ( Vibhitsa) wr » (Bhayanaka) بیاتک‎ » (Vira) 
(Santa) شانت‎ 


= Ramachandra = 


= رکب = Rsabha‏ — (رجوع شود d3‏ لغت سر) یی از هفت سر . 


ریشی = —Rsi‏ حکیم ‘ erie‏ » عارف (اوپ) » ,ععنی ee‏ است که پسیب 
ريات بر احوال کذشته 3 آینده اطلاع جوم می رما ند (حوگ) 


= رکیشر ۰ 
رشب . ۱ 
Raktäkşa‏ 


— اسم یک بوم . 
Raktamukha‏ — دا رنده دهن سرخ » اسم یک میمون . 


= رشیشور Rsigvata=‏ — رکیشران یعنی عابدانی که بزرکان دین برهمنان اند (عیاسی)» 


ععنی عابد ریات کیش است (جوگ) . 
Raudra‏ — (رجوع شود به لغت رس) در اصطلاح موسیتی هندی یی از ردپای 


= 


نه کانه . 


رشب 


TTA 


E پنچم‎ » (Madhya) م‎ a. « (Gandhara) a *(Risabha) 


. اشکال وس این هفت سر بقرار ذیل 


Ks 


a (Sa) و‎ 2 Rey , t (Ga) , a (Ma) , q (Pa) , a (Dha) و‎ fF ) (Ni) 


2 


ea) RES ۲ e دوت‎ 8 


روهنی = —Rohini‏ (دختر) چون (خون) دید روهئی. خوانند (عباسی) . 

۳ کر دت Sagatadatta = 5S.‏ — اسم یک -سودا گز i‏ 

سالی هوتره سال هوتره = ۹2110072 — داناترین دانایان این “ple‏ (طبابت اسپان)- بوده. 
(عباسی) ` i‏ 

. (عاسی)‎ che — Sama = سام‎ 

ساندلی = pul — ٩200[[آ = Jsl‏ یک شخص. 

مچتا سور <"مپتا Saptasvara = ju‏ — هفت سر . ۱ 

. (رجوع شود به لغت جت) دارای هفت‎ - Saptaka = Kyu 

سپرا = hee?‏ = کشهپرا = Ksipra = Siprā‏ — اسم یک رودخانه" مقدس که ore‏ اجين 

. است‎ ly آن‎ LT: ۱ 

. اسم یک راجه‎ — Suprativarma = سپرتی ورما‎ FU ype 

پا کرک یا سا گر سید ما کر a‏ 

ست جگ = ست یگ Satya-Yuga =n‏ — (رجوع شود ډه غت (S>‏ عصر . زرین ¢ هفت ده 
لک وبست و هشت هزار مال است (جوگ) . . 

ستی رجیوی< شیر خبوح ستوراجیو = ستر E‏ اسم یک زاغ : 

ستيه ورت = Satya— Vrat‏ 77 اسم یک daly‏ , 5 

سد eo as hy‏ رما =e‏ = 16762۳02 ت۱٩‏ ۳ امم یکی دحتر اج اسم “ees‏ ۰ 

oA hs TE سدذت = شدنت = سدئیه‎ 


۳۳۹ 


. اسم یک راجه‎ ¬ Suratha = سرت‎ = Aya 
جنت‎ — Svarga = وگ‎ ۷ = ۱ S a 
. سرنکار = شرنکار = سنگاز = سرنکار‎ 
سروان ترن ورشی = سروان تروری- سربان تریورشی = شروان ترن ورشی = شربان ترن ورشی‎ 
۱ i اسم یی سال‎ — Saravanataramvarse = 


سری شری = olka "7 Sri‏ ¢ حضرت e‏ 
سبانک = سنسانک = سقانک = شاشانک = 83632٤52 = Sits‏ - خرگوش در کنار 
(عیاسی) oe‏ ای al Sues‏ را ya‏ می ګنند که خرگوش در آغوش: دارد 
و بدینجمت شاشادار GR (Shashanka) Kilals L (Shashadhara)‏ دارنده 

خرگوش مینامند (شیکر) . ۱ 
Sagara = K‏ — اسم یک راجه . 
مامت vl D aTa 2 = ٠‏ یکی از وزرای راحه = 


bs wre 


روزه Sr).‏ ‘ مرخ هندوان a > iada “glee‏ . 
Sumeru = yau =‏ — کوه طلا (کشف) » نام F‏ (بگوت) , 
سنپات = Samnipāta = ayua‏ - زیاده شدن سواد و بلغم و صفرا (عباسی) . 
سنجی وک = pal » ERT Ja L Sanjivaka‏ یک کاو ذر. 
"ستجیوی 7 chal — Sanjivi'=‏ پرواز (عباسی) F‏ اسم یک زاغ ۲ 
_.Sancari = > Gp‏ ناپایدار» زود گذر» متحرک» odia‏ . £ 
سندروردن= پندروردن. 


سعد سا گر = سپند E‏ سیند ا گر = Sindhusdgara‏ — رودخانه سل رد ,اا 


یک = 9201202 _ م یک SE‏ 
e isl Ku‏ «تحویل نير اعظم از ارج ور ay‏ ارج Clb au‏ (عیامتی aR‏ 


۱ Lio تراک‎ ‘ ages “Ag yond — Samy 4sa = سنیاس‎ 


vwe 

. تارک الدنیا » عرد (جوگ) » زاهد گوشه نشین‎ - 527867 = pulg 

سودو = شودر = شدر = هر = Stidra‏ — کمترین خلایق است در حسب و نسب صدم» 
طبقه" پائین eles!‏ (شیکر) ¢ طبقه" چهارم هندوان . 

eae‏ نو 

i‏ کر اگ 

سورن Suvarnasiddhi = oy,‏ - یایند زر» اسم یک شخص . 

سوم = Soma‏ — اسم یک وزیر. 

سوم شرما = ۹0۳02521708 - pul‏ خیالی یک برهمن . 

Somilaka = Slee = Sis = Kho ue‏ — اسم یک جولاهه. 

—Sahadeva = pipu‏ اسم یکی از برادران جدشتر و ارجن و پسر پنچم پاندو و کنتی. 

. دختری که دوست دختر دیگر باشد‎ » (Ssa) داه‎ — Saheli 


i 
q- 
$ 

t 


Los 
E 
I 
©: 
5 
E 
۱ 
Nn 
re 
دع‎ 
il 
a 
£ 


= شکر = گیگ = nat‏ = شیشر = Sikhar = jugó‏ — انا ¢ ac‏ ¢ آخر » مەر 3 
ذو » اتصی ahis‏ » طرف » حد ء calS‏ پایان » فرجام ‘ 
سیوره ‏ = شرونک = ۹۲۵۷29252 — زاهد » قلندر» راهب » گوشه نشین . 
Kyla‏ ديو = Sarangadeva‏ — اسم Calg,‏ کتاب Samgita-ratnakara‏ , 
شاستر = aKa — Sastra‏ ( رام ) ¢ شش شاستر که در آن lie‏ و اصول دین باشد 
(جوگ) » شریعت > علم » احکام مذهب « why‏ يا نوشته" مقدس (اوپ) » کتاب 
آسه‌اق í‏ کتاب مئدس ۰ 


. , مسانک = سسانک = سشانک‎ = Sls = Gla 


شال = Sala = ajll‏ — اسم یک درحت a‏ 
شالت = Santa‏ -(رجوع شود به لت رس) یک رس در و موسیی هندی . 


شیر حیو = سر حیوی = استر “Tatu = pa‏ "حیو تر tam‏ = شیر خیو, 


Yrs 
۰ شیرا = سور = کشپرا‎ 
UATT سل‎ 


Il 
n 
چم"‎ 
Qi 
ts 


شرنکار = سرنکار = سرنگار = سنکار = 50128558 — (رجوع شود به لغت رس) در اصطلاح 
موسیتی هندی یی از رسپای نه کاند . ی 

شروان ترن ورشی = سروان OF‏ ورسی = سروان تر ورسی = شربان OF‏ ورشی* 

شروانند = مروانند . 

شرونک = سیوره . 

شری = سری . í‏ 

ششانی = شاشانک = سسانک — Kilit‏ = سشانک. hh‏ 

شکت = شکتی = وسوشکتی ‏ بس شکتی . 

هکل = Ks‏ پکش = Suklapaksa‏ — نیمه" اول ماه . 

. اسم دختری که از اپسرائی بنام میتکا و وشت بوجود آمده بود‎ — Sakuntala = Jx 

می‌گویند که پس از تولد او را در جنکلی گذاشته بودند که بعداً بدست کنوه 
(Kanva)‏ افتاد . مایشنامه" مشهور کالیداس  (Kālidāsa)‏ پنام 
A bhijiiana-Sakuntala‏ دارای داستان همین دختر می باشد , 

شلوک = اشلوک . 


شودر = T yes = yoga‏ مدر 


شیر خبو ۶ ستیر جیوی = استر چیو = ستیرا T gem‏ سر چیو شیر حیو . 
rare‏ جر وم = a e‏ تسس 4 
شیر anna‏ نهج «yeu‏ 


شیوی = شیبی = Bivi = Sibi‏ — ۶ شی ہی “ شهریار با هنر و مهربان دل گوشت خود 


Pey 


بجمت رهایی یک کتوبر به باز داد (شیکر) . 
کاکولوی = کاکول وکیا = 2101116174 قصد" جنگ زاغ و بوم (عباسی) » بومان و زاغان 


(شیکر) . 
SUK‏ = کام او = —Kamatura‏ اسم یک Š JG‏ 


کیت * کیمت < سیمت > کویتا = Kavita‏ ب شعر » سرود 6 تشمه , 

. خدای روت‎ — Kubera = „s = Ss 

کورر = کرو کیرک کوک گرود = 

. اسم یک شپهر‎ — Kutkutanagara = u, = نگر = ککت‎ eses 

. کیچک = کیچکای‎ = Che 

کدیره = کر = pul — Khadira‏ یک درخت . 

one کنجشکی است سر اپاسیاء » دراز‎ Krayikasya = گرایی< کرامی = کرائی‎ = Gh 
. خر (عباسی) » خسیس » بخیل » پست‎ — Kripana = کرپن = کرین‎ 

. کستاخ (شیکر) » اسم یک شغال‎ — Karataka 

درش کریشنا = کرشن = کریشن = کشن = 151904 - پیغمبر هندوان » یکی از اوتاران 


1 ۱ 

9 
E A 
SAA 


بزرگ » مظهر ام برهما و ویشنو و شیوا (بکوت) . 


کری = Khidki‏ — روزن ؛ دریحه k‏ 

کرنا = Karuna‏ = (رجوع شود به لت رس) در اصطلاح موسیتی aS (GALA‏ از سم‌ای 
ak aj‏ 5 ۱ 

, لاک‎ ao — Kator = 495 


کرورا کش = Krūrākşa‏ مس اسم یک بوم . 
کریشنا = کرشن = کرشن = کشن ۱ 
کرین = کرپن 

کشپرا = شهرا = سپرا 


. چتری‎ 7 fan 1 


یلول 2 .= Kulala‏ ~ منفال.فروش, (عناسی) » خزاف› کل کار + 


ver 


کاحگ = id:‏ یگ Kaliyuga = Ka ae‏ س (رجوع شود به لغت ha pee (Ka‏ 
aS aa 1‏ بدترین Ape‏ است 6 حمار لک و سی و دو هزار سال (S52)‏ ۰ 
ES‏ و ۱ 


کنتی Oj — Kunti oe‏ پاندو و مادر جدشتر و بیم و ازجن و تکولا و سهد يو . 
کند رب بیاه = گندر ol.‏ = گندر aly‏ = کندوپ oly‏ . گندرو وواه us‏ 
کنو = (Sakuntala) yea a (outils — Kanva = oS‏ دختر وشوامتر 
els eal aaa) 3 (Vaśvāmitra) ۱‏ مینک (Menakā)‏ را دحتر >34 خوانده بود . 
کنیا . = Banya‏ — (دختر) تا هیچ خبر از علامات جوانی ندارد کنیا گویند (عباسی) . 
کوت تان = 16100-10204 — dpe‏ و نه تان (Tāna)‏ کوت تان گفته می شود . 
کورنی = گوری = کوری = کورن . 
کوری = need — Kauri‏ یک مثال مس باشد (عباسی) l‏ 
کوکل = کویل = Koyala = Kokila‏ — نام م‌غیست بسیار سیاه که در هندوستان 
ک وکوی هندی . 
کولک ا Kaulika‏ — جولاهه ¢ بافنده í‏ تساج ۳ 
“ays‏ .= شتا Caw Fes‏ 
کیچک = کحکای = کیحکای = Kicaka‏ — اسم یی راحه 


کیر S‏ = کنو è‏ 
—Kegava = oer‏ بزرگترین "عالم شاسترها . 
کیمت a‏ = کہت = کویتا . 


کاندار = Gandhara ne‏ — (رجوع شود as‏ لعت 13 رام) یی از as Aw‏ 
کاندا رگراء = کندا رگرام Gandhiara- grama=‏ — (رجوع شود d)‏ لعت گرام) یی از سه کرام 
کیت دن = دن گپت = کیت دمن = Guptadhana‏ — اسم یک سودا گر . 


. ".جتی‎ AF 
(Raga) از آن راگ‎ eae هنکام . ک۶ رام دستد"‎ (ël) مقام‎ — Grima = . گرام‎ 


ساخته مي شود , سه کرام عبارت اند از شدج گرام slates (Sadjagrama)‏ کرام 


گت = ړت T‏ حت = 


Yor 
Gu شدج گرام و‎ ۰ (Madhyamagrima) مدیم گرام‎ c (Gandharagtima) . 

گرام | ÖS‏ هم س سو م است 6 در صورتیکه کاندار گرام ع#صوص بخدا یان می‌باشد 
و Yia‏ مترو ک شده است . 

. کرای = کرامی = کرای‎ = alf 

sf‏ = کرر = کنپر <. کپرر = گرود = کنپرز = Coda‏ — (گرر) که بسیمرغ توان 
تعبی رکرد . . .در خدمت بشن مستغرق است (عباسی) » در اساطیر هندی عتاب و 
ناقل ویشنو است (شیکر) » جانور سواری بشن (عباسی) . 

کروچنا = کوروچنا = Gorocand‏ — رنگ زرد فام dads‏ که بان هندوان بر پشیانی 
خود نشان می کتند و اين را در هندی تلک (aizi = Tilak)‏ مى نامند . 

گن = کن = Guna‏ — در کماد u,‏ زه است و در يار و زن or,‏ هتر (عیاسی) » هنر , 

گنپرت لومک = کنپرت )644 = Gunapratilomaka‏ <- کاری را بی عل کردن (عباسی) . 

کندا رگرام = کاندا رگرام = Candharagrama‏ — (رجوع شود به لعنت گرام) یکی !5 dus‏ گرام 

گند رب یاه کندرو وواه = کندر ol,‏ = کند رب وواه = کندوب Gandharva-vivaha = oly‏ — 

SIE‏ و رن برضای خاطر حود یکدیگر را قبول AS‏ 3 مادر 3 در را در آن 

دخل نباشد (عیاسی) . 

Ganga = ES‏ — دریای jones‏ ات که اهل هید در بزرگ داشتن آن اهتمام 


Il 
A 


۱ می مایند (جوگ) ؛ اسم یک رود مقدس هند . 

گنک —Gangdutta =o‏ اسم یک غوک . 

۱ ling FS = گوروجنا‎ 

گوری = کوری = گورنی = کورنی= Gaui‏ - تا دختر خون ندیده است اورا گوری گویند 
(عباسی) . اسم یک الهه . 

کیت = Gita‏ آواز» تصنیف » سرود » شمه . 

. مد هزار‎ —Lakh = Laka = 12194 = لک‎ = SY 

لبد پرناش= دنتر = لبد پرناشن = —Labdhanranasa‏ اتلری آنچه بدست آمده است (شیکر) e‏ 
زیانکاری » از cus‏ دادن آنحه مقصود بوده است (عباسی) . 

لجمن = لکشمن = pal - Laksmana‏ یکی از برادران رام چندر» اسم یک بقال , 


1 
5 


veo 


لگو پتنگ = لکه پتنگ علکه تنیک = لکو پتنک = Laghupatanaka‏ — چالا ک (شیکر) » 
اسم یک زاغ ; 

: ضرب) در اصطلاح موسیقی هند لی سه قسم باشد بقرار ذیل‎ = Tempo) _ Laya = J 
J oi. یا‎ (Madhya) you, » (Drutalaya) پا درت ی‎ (Druta) درت‎ 
_(Vilambita-laya) a csl  (Vilambita) mıl « (Madlya-laya) 

ماترا = Metrical unit) _ Matra‏ = یکه" موزون) LIL‏ واحدی است برای اندازه گیری 
زمان (J)‏ که در هر بند نغمه طبق یک وزن (Tala)‏ خصوص صرف می شود. 
ماترا سه قسم می باشد بقرار ذیل : 
(Harasva) Pom‏ » دیرگ (Dirga)‏ » پلوت _(Pluta)‏ 


مالکوس = مالکوش = Malakauga‏ (رجوع شود به لعت راگ) یی از شش راگ el‏ . 


ماندانا = z Gla.‏ 
sly = gpl‏ ۳ 
ا = Mitrabheda‏ — عبارت از بدل ساختن دوستی به دشمنی است (عباسی)» نناق 


. دوستان است (عپاسی)‎ Ore yep? — Mitta samprapati = gheuga 


متر شرما = pul — Mitragarma‏ یک برهمن . 

جرا = متورا = Mathura‏ — اسم یک شمر مقدس در استان اتر پریش (Uttara Pradega)‏ _ 
مد رکت = مدرکب = Madarakta‏ — امم یک هس ۰ 

مدم == Madhyama = pride‏ — (رحوعر شود به لت گرام) یی از du‏ گرام $ 

مد پور = مدو پور = ee lS Madhupura‏ 

دی Madhya=4,=‏ = بدی لی (رجوع شود به لغت لی و جت) اسم یک لی در 


اصطلاح موموتی هندی 1 دو gly‏ سر عت _(Vilambita) carly‏ 
بدی لی = Madhya-laya = Ge‏ = (رجوع شود به Ge (ded‏ ل یعنی لی ile‏ است » 
طنین میا aj‏ ميزان ۰ 


: مد.ع گرام = مدی گرام = Madhyama-grama‏ — (رجوع شود به لغت گرام) یی از سه گرام ۰ 


ren 

مورچتا . 

مکی راگ = Mukhya-riga‏ — شش مک راگ است که هر راگ را بادای دیگر 
بگویند » azi lim‏ از )$3( one‏ و حر اتش jel’‏ شود 6 و داممای Lait‏ بیرو 
(Bhairava)‏ « میدوند (Hindöola)‏ ¢ شری aS (S:i)‏ ى (Dipaka)‏ ¢ مگ 
(Malakavga) eile (Megha)‏ است . 

Malba = UL,‏ س کثافت » خاک » خاکروبه » آجر سنگ » خاک وغیره از خانه" 
خراب شده (خرابه) . 

مغو 2 

۲ و‎ € al Manibhadra 


8 دوز بت € اسم یک حولا هه‎ Ks اسم‎ —Mantharaka agen tte eS J 


Mandhaãta = Sik =‏ ج اسم یک aS daly‏ هر سه عالم ر فح کرده بود , 


۰ . a ۰ Å A 
. ميزان‎ Gath پائین ترین‎ (Se (رجوع شود به لغت‎ ¬ Mandra = مندرا‎ 


یک شر 


Mandavisa =‏ — اسم یکی مار . 


هنس . 
Manu = i‏ 5 نعخستین ورد موحود در هر E”‏ (بگوت) 1 Le‏ رت از راحه cheus]‏ 
AS‏ مه کرور و شصت و هفت لک (و سسەت هزار ) Sh dlae‏ کند )> í (SF‏ 
دسر حورشید » نام JA‏ | کشوا کو و دسر ويوسوت مؤکل حو رشید ات یی 
از عارفان بزرگ » اولین قانون ساز هند » اسم ملف سمرتی . 
(Modal-scale)— Murchhand = un‏ تلسین « تعدیل صدا » هنگام مقامی» یک 
دسته" هفت پرده (نت موسیتی) اس ت که از آنا در ia‏ راگ ساخته می‌شد . jal‏ 
هم کاهکامی خوانندکان و نوازندگان از مورجنا استفاده م ی کنند » مثلا خواننده‌ای | گر در 
y p { .‏ ۳ 7« ۳ 
حال خواندن (Bhopali) Jhe‏ آنرا برای مدت کوتاهی به گندار شدح 
(Gandhara Şadja)‏ تمد یا LK;‏ اینطور Aa lym‏ جود که گویا مالو (Malakauga)‏ ۱ 


ملید = 


مورحنا 


Yrs 


i‏ خواند . در زمان برت (Bharata)‏ و شارنگ‌دیو “ai b (Sdrangadeva)‏ مورچنا 
gil;‏ بود 3 در هر کرام chad (Grama)‏ مورحنا وحود داشت 8 


{= ae 
. س اسم یک برهمن‎ Mūladeva 


aR Mahabharata =‏ ررم نامه“ منظوم ویاس ay ( Vyasa)‏ شامل جنگم‌ای مما با رت 


می باشد 6 Kaa‏ بز رگ معا بارت (بگوت) ۳ 

Maladeva‏ س تعین صفت Lil‏ ) مناج ) » مظهر افنای عالم » یکی از سه دیوتا 
اعت که ظاهر کننده سه صفت المی اند : یکی برمما . .. دوم ویشنو . . . سوم 
مماد یو dalya ۳ (Sp)‏ روحانیان » ا دپوته‌ها ¢ یی از OLS‏ هندوان è‏ 
مہا Mahakala = Oe‏ — اسم a)‏ ماد یو as‏ در شمر مقدس احین می باشد ` 
معبدی که دارای این بت است بام معید ما کال s, (Mahakala Temple)‏ 


= مم‌لاروی ۹ ممهیلارو پیه = Mahilaropya‏ — لذت OW;‏ (شیکر) í‏ اسم یک ore‏ 


در aa‏ سره 


. اسم یک زاغ‎ » deol یی از شش راگ‎ (SI, (رجوع شود به لت‎ — Megha 


= میک ورن = aKu‏ بزن = میگ ورشن = —-Meghavarna‏ اسم یک زاغ : 


. اسم یک اپسر‎ — Menaka 

ز رک = pal) ~ Nadaka‏ یک) سودا کر بچه (عباسی) . 

3 a از فرشتکان که در عارق‎ UG او‎ — Narada 
پسر بر مها (جون) » نام یکی از فرشتکان ر عاری مشم‌ور بو‎ 

در آفسانه‌ها درست E E‏ قرع جنگ می دانند . یکی از 

ریشی‌های ریگ وید (اوپ) » peal‏ خواننده دیو لو 2 

Nidhi = 4;‏ —- نزد عندوان له گنچ مقرر است و آما را به ندی تعبیر می کنند 


x ctl falga » (عباسی) » حزانه‎ 


= پیروانند == سروانند . 


ل 


دی 


۳۳۸ 


نکل = زکول  ~Nakula‏ اسم یکی از برادران جدشتر و ارجن و پسر چهارم پاندو و 
کنتی ۲ 

Naganika = GS = KS‏ — چون (در دختر) آثار جوانی . . . برون سینه ظاهر شود 
نگنیکا خوانند (عباسی) . 

نگوشا = نگوش —Nagusa=‏ اسم یک راجه » اسم بادشاه خدایان . 

(Damayanti) اسم همسر دمینتی‎ Nala اسم یک راجه » قہرمان داستان‎ — Nala = Ji 

Nanda = Bedi‏ — انم یک راجه. 


—Nandaka = Sas‏ شاد (عباسی) » اسم یک کاو ثر, 
نیتی Nitisastra = pala‏ — عام عتل معاش )524( ¢ عام اخلاق « کتاب احلاق ؛ عام 


Nimbha = Š‏ — اسم یک درخت» یک ES‏ درخت در هند. 
Kal = Rady‏ . 

. بوذا = بوند‎ = gly 

ودوانل = بدوائل . 

ورات = برات = پرات = سرات . 

وردمان = بردمان . 

ورشنی = برشنی = Vrsnai‏ — اسم خاندان کریشنا. 

ورن = برداه 


وسوشکتی < بس شکتی = شکتی = 263 = Vasusakti‏ اسم یکی از سه پسر daly‏ اس شکتی . 
پشن . ۱ 

وشنو شرما = بشن شریاء 

وشوامتر == وشومتر = پسوا متر = Visvadmitra‏ — نام یک عابد pel » (clare) WU»‏ 
(Gadhi) ook ۳‏ , 

وکال = ویکل = بکال = بیکال . 


و کرناش = Vakranasa‏ — اسم یی دوم . 


و کت = ریک 


Yeg 


و کرم‌سین = بکرم سین . 


= پلنہت = ولمہت = پلمبت . 


بلئیت 3 = 


وندیک ک بان ون = Kida‏ 
بن دیوته = بن دیوتا = ون دیوتا . 


بل 929( . 


ولنہت 


= desl 
بمل‎ = 


ونابتس Saal‏ بنابتس راجه. 


es 


cS Aig 


ون 939 45 = 


ون دیوی = 


= ونش T‏ يتس . 


= بياس ۰ 


. کرن‎ a za 


. Ay 


پیدن = يدن = Vedana‏ — درد والم کشیدن (عباسی) k‏ 


= بیدن بسن T‏ پیدن بسن . 


۰ m 


> بیش T‏ بیس = ویش . 


. om 
مناسب 1 ی وت 6 اسم یک را کشس.‎ Bu Vikāla = J& = وکال = بیکال‎ 


. kag = be T On 


= په = Vainya‏ — اسم یک راجه که از کف دست بوحود آمده بود . 


هاسی == هاسید = Hasya‏ — (وجوع شود Ay‏ لت رس) یی از ند رس در اصطلاح 


۳ (GAD موسیی‎ 


— مش ذر » غوچ ۰ 


= هرس = Hrasva‏ — (رجوع شود به لعت ماترا) یی از hl Aa‏ در اصطلاح 


موسیتی Aia‏ ¢ وزن یکی ماترایی (سیلایی) ۰ 


کے هود = Huda‏ 


هر سو 


هرئیه = هر یک . 

age‏ کشپو = هرنا EAS‏ = هرئیا کشپ = هرئیا کش = هرن کشت = مرن 
کست = Hiranyakasipu‏ — نام یک از عفاریت یا دایتیاهای اساطیری که از 
شیوا سلطنت سه حمان را برای یک ملیون سال پدست آورد و سر خود پرهلاد 


3 بعلت پرستش بشن بتتل رسانید (اوپ) نام پدر پرهلاد (حمان)‎ ty 


. یک موش‎ aul « تن (شیکر)‎ O39) مس‎ Hirnayaka = Hiranya = a iA - هرن‎ = 


در سینه" „sba‏ هرن و هرنیک هر دو codal‏ در صورتیکه در ترحمد" ایند وشیکر 
uli — Hamsa= gèu‏ » قاز» آفتاب » cile‏ »> روح اعظم ee‏ پا iS‏ روح 
اسان » دل » قوت علم »> gas‏ يا دماغ » حيو sT‏ عالم ‘ مس غ افسانه‌ای که 
ly (Soma) lagu‏ شور را از wl‏ حدا می کند (اوپ) . غو 6 قو ۳ 


هدیال . 


Homa =‏ — در آتش انداختن بعضی حیوانات و حمادات و نباتات بحکم شاستر 


. انداختن حیزها در اتش (اوپ)‎ 1 (S a) 


۰ 


هرن 


= áS هرن‎ 


ھر نیک 


یم = جم = يما . 


0 


۰ حت‎ wo 

panties 

۰ یوگ‎ —= Ka 

۰ اسم یک پر هحن‎ — Yajiadatta 


ry 


= چم = Lk‏ = یما . 


. Sse 
. جوگیشور = یکیشر = جگ = جوگیسر = جوگیشر‎ 


ll 
C 
4 


= دن‎ Asks 
m 

یوق = 
ډو و Puck‏ 


یوگیشور = 


Crs 
Akau 
Apii 

¢ 
ران‎ la; l~ 


مات 


مور وید 


و 


Slang 


بعد 
سخنان را 
شه 

AL ميرو‎ 


ey 


خوپیم) ای 


D 


yo 


۳ 


+ 


tY 


4 


vr 


1A 


YY 


ده 

دوازده 

دوا زده 
دوارده 
دوازده 
OD Sq‏ 
حمارده 
odad‏ 

هحده 

پیست و دو 
پیست و هذت 
بيست و له 


يبه 


ی 


daila ۱۲۰۱۰ ودو‎ Sra 


Care bie 
ار از‎ 
azi le Atala 
Sia Glo 
Firenzoulo Firanzoulo 
Discorsi Discossi 
Firenzoulo Firenzuolo 
La Lal 
Aaz YALA 
Berber Breber 
Hertel Herta 
اسقنساح استنساخ‎ 
ALT AS 
شی و حشی"‎ 9 
تا هی پا هی‎ 
زود زور‎ 
CE One 
Pancakhyanaka 
Panchakyanodhara 
dasile 
به نظم هم نظم‎ 
حنبانید حنمانیدن‎ 


oe 


ye Y 


1۸ ۳ 


بسیار 

نا Gea‏ وار 
پمهوشت 
خاش از 
کارزار 

بشن 
خدمتکار ڌو 
و oy?‏ 
بدن 


این 


(کار) می کنند 
da‏ 

¥ 

¢ با 
گرفت ¢ ممهمال 
cast‏ و اندوه 
نباید 


بنیکوکاری 


ب رگرفتد » در 


دیکری 
د. 
اد 

راجه ای 


جرب 


میکنند 


» و با 


r 


۲۱-۲ گرفت 


عنت اندوه 
نما بد 
نیک وکاری 


۱۰ 
ta 


1۳ 
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sign ) ), so that the order of the stories remains intact. It is all the more necessary because the 
Sanskrit text of the Pancakhyana differs considerably from the well known Pancatantra. 
It may be further added that folios 9,205,221,228—229, 233—235, 282—288 are missing 
from the Persian manuscript. They have, however, been replaced by fresh translation 
and have been printed here on pages 13—14, 230—231, 246, 253—255, 258—264, 312—319 
respectively. 


Whenever there appears to be a clear mistake. in the manuscript, it has been corrected in the 
printed text. At some places the order of words is not accurate. They have also been corrected 
in the printed text. Generally Sanskrit words have been printed as they are in the Persian 
manuscript. But some of the Sanskrit words have been written in the Persian script in 
such a way that they do not resemble the original Sanskrit forms. Such words have been prin- 
ted with the help of the original Sanskrit text, while the original forms, found in the manuscript 
have been given in the glossary. Some of the words have been transcribed in different ways in the 
main text and inthe margin. Here ,one of them has been selected for the main text, while the other 
has been given in the footnote. The omissions and additions of the Persian manuscript have been 


given in the footnote with the sign Û meaning the manuscript and € meaning margin. Sanskrit 


words have been printed with the help of Persian alphabets. But in the glossary they have been 
transliterated properly in the Roman script. Some of the Sanskrit names mentioned in the 
Persian Pancakhyana could not be traced in the original. Thus, it became difficult to give their 
correct transliteration. 


The only manuscript copy of the Pancakhyana, which is stacked in the National Museum, 
New Delhi, does not bear any colophon. The same is true of two other manuscripts, Darya-i 
Asmar (MS. No. Hist. 2642, State Central Library, Hyderabad) and Tawdihul Milal (MS. No. 
157/132), Osmania University, Hyderabad), translated by the same translator. Besides, it may 
also be noted that all these three manuscripts appear to have been transcribed by the same scribe 
on the same kind of paper and using the same quality of ink. From all these it may perhaps be 
concluded that all these three manuscripts are either the autograph and draft copies, or were 
transcribed by the same scribe under the guidance of the translator. 


We are thankful to the authorities of the National Museum, New Delhi, for providing the 
microfilm of the only manuscript copy of this work tous. We are also thankful to Dr. 
Sharif Husain Qasmi and other friends who have helped us in editing this Persian manus- 
cript. 


TARA CHAND 
and 
S.A.H. ABIDI 
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From the two Jain versions are derived various contaminations, one of these, the 
Pancakhyanodhara of Meghavijaya (1659-60), is noteworthy, as it contains many fables of special 
interest to the investigators of connexions with the west”.71 


Besides, all the Persian translators of the Pancatantra, including Dr. Indu Shekhar, 
have discarded original names, which have been replaced by their Persian equivalents. But the 
original names have been used faithfully in ‘Abbasi’s translations. In addition, Hindi words 
have also been occasionally used. 


The Persian translation of the Pancakhyana seems to differ at a number of places frorn the 
original Sanskrit edited by Hertel. For example there is a more detailed description of music 
in the fifth chapter of Khaliqdad ‘Abbasi’s translation as compared to Hartel’s edited version. 
‘Abbasi mentions three yatis, six mukhya-ragas, forty bhasas and one hundred eighty five kavitas, 
which have not been mentioned in Hertel’s edition, while three sthanas described in Hertel’s 
text find no place in the Persian translation. It appears as if the Sanskrit Pancakhyana used by 
‘Abbasi was to some extent different from the text available to Hertel. Another possibility may 
be that ‘Abbasi instead of faithfully following the original, added something of his own in his 
translation. 


It may be mentioned here that ‘Abbasi wanted to translate the technical Sanskrit words in 
the field of music, but could notdoso. That is why in the manuscript most of the technical 
Sanskrit words are followed by the word ya’ni, and then a blank is inserted to be filled 
up later. In fact, it is difficult to translate Indian musical terms into Persian or any other language. 
Ryder has tried to translate them into English, but most of his translations do not render the exact 
meanings, and in some cases they are misleading. However, we have tried to translate them into 
English and Persian. In addition, explanatory notes have been added in Persian. Still we are 
not sure if our translations will adequately portray the true nature of these terms. 


The titles of the stories are missing in the Persian manuscript, but they have been added in 
the printed text within brackets ( ). We may add here that the Persian titles have been either 
translated from the English titles given by Hertel or have been given on the basis of the contents 
of the stories. 


The manuscript of the Persian translation of the Pancakhyana is in a disarranged and muti- 
lated condition. Moreover, the catchwords are mostly obliterated. In addition, the folios bear 
numbers. 11 appears that the scribe himself did not number them, but that this work was done 
at a later stage by somebody else. Thus, it was a difficult job to copy it and then put the whole 
matter in a proper order. 


A number of folios are missing from the Persian manuscript. Besides, at some places a 
few lineshave been left out by the translator or the scribe. In addition, innumerable words and 
sentences could not be deciphered properly. However, all such gaps have been filled up as much 
as possible with Persian translations fromthe original Sanskrit and have been indicated with the 


71. A History of Sanskrit Literature, p. 261 
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The author of the Anwar-i-Suhayli, after praising Abul Ma’ali Nasrullah for his book, Kalila- 
u-Damneh, says, “Owing to the use of queer words, ornamental Arabic, exaggerated similes and 
metaphors and verbosity in obscure words and lines, the reader cannot appreciate the object of 
the book and is unable to understand the .عماجم‎ And that is why Husain Wa’iz Kashifi was 
assigned the task of rewriting the book. But Sir Denison Ross writes, “Tt is a fact that Naşru- 
llah’s text abounds in Arabic quotations, but otherwise the style and language are exceedingly 
simple, while Kashifi’s text furnished an example of that rhetorical hyperbole and exaggerated 
metaphor which, though giving much pleasure to those who enjoy linguistic gymnastics and furni- 
shing an admirable textbook for students of Persian language, is wearisome in the extreme for 
those who merely wish to read the stories for their own sake”, 


Abul-Fadl, the author of the ‘Iyar-i-Danish, says that “he was told by Emperor Akbar 
that ‘though the Anwar-i-Suhayli is better suited to the people than the Kalila-u-Damnah (of 
Nasrullah) , it is still not free from Arabic expressions and (rare) metaphors. "So it should be 
rewritten in a simple style so that it might become more generally useful, rejecting some of the 
(rare) words and avoiding long-winded phrases”. But Sir Dennison Ross says, “This version 
(the ‘Zyar-i-Danish) , has, however, never enjoyed the same popularity as the Anwar-i-Suhayli’’.” 


However, the Persian translation of the Pancakhyana shows Mustafa Khaliqdad ‘Abbasi’s 
excellent command over simple and lucid Persian not only asa writer, but as a translator. Mustafa 
Khaliqdad ‘Abbasi has contributed in two ways. On the one hand he has tried his best to be 
faithful and literal, and on the other hand he has written in a style which is easily understood by 
the common people. In short, his tyle may be called easy but difficult to imitate. 


One of the distinctive features of the Pancakhyana is that it contains twenty one additional 
stories not found in the earlier editions of the Pancatantra. Keith writes, “A second Jain 
version was undertaken to please a minister Soma by a monk Puranabhadra in 1199 A.D. The 
work is marked by the appearance of twenty one new stories, including a famous one of the 
greatest of animals and ingratitute of man, while from the Mahabharata hints are taken for the 
story of the pious pigeons and the hunter. Purnabhadra’s version appears to rest in part on 
our Tantrakhyayika, in part on the prototype of the Simplicior rather than on that text, and in 
part on some other unknown versions. In this connection, it may be noted that the Jains 
evidently took to study of the Nitigastra as they became important at courts. The Avacyaka 
legends, perhaps of the seventh century, have parallels to Pancatantra tales, perhaps derived 
from one of the older forms of that text. Some of Purnabhadra’s matter may have arisen in Jain 
circles, though his work has no special Jain tauches Its language is marred by Gujarati and 
Prakrit intrusions. But, like the author of the Simplicior, he is by no means abad writer. In 
his case the title appears as Pancakhyanaka,a name also applied sometimes to the Simplicio = 


67. Anwar-i-Suhayli, p. 6 

68. The Ocean of Story, Vol. V, p. XIV 
69. p. 8 

70. The Ocean of Story, Vol. V, p. XXV 
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Therefore, in all likelihood  Purnabhadra’s recension must have reached Akbar’s 
library after 1582 A.D. 


‘Abbasi states that when he was ordered to translate Pancakhyana, already some 
Sanskrit works had been translated. The most important of these works was Mahabharata. 
Its translation was undertaken by Naqib Khan and completed in 1584 A.D. Abul Fadl 
wrote its preface in 1587.8 


Again, “Abbasi’s translation is subsequent to Abul Fadi’s ‘Zyar-i-Danish which was 
completed in 1588 5 


Pancakhyana was, therefore, undertaken soinetime after 1588 A.D. The date of the com- 
pletion of the translation is more difficult to determine. Akbar left Agra in 1585 A.D. and 
spent the next thirteen years in directing the campaign against the Uzbegs, annexing 
Kashmir, Sind and Baluchistan and visiting Kashmir. During this period he spent most 
of his time at Lahore. When he was at Lahore in 1593 A.D: the Jaina priest, Siddhachan- 
dra, visited him. Did ‘Abbasi present his translation at Lahore on the occasion of this 
visit. ‘Abbasi states that he translated the manuscript literally in the spoken simple 
diction of Persian. But whether it was presented to Akbar is not clear from his lan- 
guage, nor is any date and place mentioned in the manuscript. 


Apparently ‘Abbasi’s translation did not become popular, for excepting the copy 
found in the Museum Library at Delhi no other manuscript is known, which is an. 
indication of the fact that not many copies were made. 


It will be quite interesting to compare passages with similar contents from the va- 
rious Persian versions of the Pancatantra to see how far they have kept the spirit of 
the Sanskrit version. Also, it will make us realise how far they differ among themselves: 
However, we should keep it in mind that the original Sanskrit text, its immediate des- 
cendants and Brihat-Katha are lost to us. 


Sir Denison Ross says, “Nasrullah’s text of Ibnul-Muqaffa‘ must have had a slightly 
different reading to Chukho, as he translates, “Suddenly they found a glow-worm (kir- 
m-i-shabtab) which had fallen on one side”, in which he agrees with Rudaki. The Spaniard. 
has luziernge. By some strange misunderstanding the Anwar-i-Suhayli and after that the 
‘Iyar-i-Danish...both say that the monkeys were deceived by a bit of glittering reed (may- 
para’-i-tushan). Abul Fadl. had..Nasrullah’s translation also before him, and it is there- 
fore, strange that he should have selected what to us must appear the less satisfactory 
reading.” However, Mustafa Khaliqdad ‘Abbasi has ignored both, the Anwar-i-Suhayli 
and ‘Tyar-i-Danish, and has revived the translation of Nasrullah. 


64. Rieu : Catalogue of Persian MSS., p. 570 
65. Ethe : Vol. I, p. 767 
66. The Ocean of Story, Vol V, p. XVI 


. 
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The introductory section (Kathamukham) of Edgerton has two lines of verse consi- 
dered original and two lines in parenthesis which are doubtful as regards their existence 
in the original. On the other hand, Hertel omits the original lines of Edgerton and 
gives only the lines in parenthesis. ‘Abbasi’s translation omits Edgerton’s original lines 
and renders the lines in parenthesis, that is, the lines of Hertel. 


From 4 to 10 on “page 1 (Hertel) again the Persian is nearer to Hertel than Ed- 
gerton, though it has three additional sentences which are not in Hertel. One of them, 
however, occurs in Edgerton. Lines 10 to 24 of page I, and 1 to 18 of page of 
2 of Hertel are faithfully reproduced in Persian, differing from Edgerton’s Pancatantra 
Reconstructed. 


On page 2 line 9 Hertel’s reading is “Devamargam’” and that of Edgerton in the 
corresponding passage (page 5, line 13 and page 6, line 1) (Marga samdarsanena hasta- 
satam) “‘apakramayitum’. The Persian for the phrase is “Siyasat which means “punishment”, 
Similarly in the translation of the first book, Mitrabheda, the Persian is nearer to 
Hertel than to Edgerton, It is interesting that Hertel’s version mentions the word “Kaka” 
(crow) in page 6, line 13, while Edgerton has “baka’ (crane) (page 19, line 8). ‘Abbasi 
follows Hertel and translates ‘Kaka’ in Persian Zagh (crow). 


Hertel’s version contains many verses which have been omitted by Edgerton, but 
which are found in the Persian translation. Examples are as follows :— 


Hertel gives on page 7, verse 21 (line 16, 17). Edgerton omits it. ‘Abbasi translates 
the verse. Hertel’s prose line (page 7, line 20) is omitted in Edgerton, but translated in 
Persian. Hertel’s verse 23 (page 7, lines 26, 27) is not given in Edgerton. but is found 
in Persian. Hertel’s verse 25 is absent in Edgerton, but found in Persian. Similarly 
verses, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 of Hertel’s version are not 
found in Edgerton, but appear in Persian translation. 


These instances are enough to show that ‘Abbasi has followed Purnabhadra which 
is hertel’s basic text and not Tantrakhyayika which is the basis of Edgerton’s text. 


If then the Jaina text is the original of ‘Abbasi’s Persian translation, the date of 
the translation can be approximately fixed. The Jaina Gurus—Hiravijaya Suri, Vijayasena 
Suri and Bhanuchandra  Upadhya were invited to Akbars court in 1582 A.D. 
Siddhachandra visited Akbar at Lahore in 1593 A.D. and received an honorary title.% 


63. Smith : Akbar the Great Mogul, pp. 162, 166, 167 
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nika which gave rise to Tantrakhyayika®® of Kashmir and pancakhyanaka®® of purnabhadra. 
The third was the origin of three recensions—the Southern Pancatantra,® the Nepalese 
recension" and the Hitopadesa®? (Book of Counsel) of Narayana of Bengal. The fourth 
was the version which was translated into Pahlavi and became the source of numerous 
works in old Syriac, Arabic and other languages. 


The titles of these versions and recensions attract attention. The name ۵ 
appears to be original and has been used for most of the recensions except the north- 
western one. The versions prepared in Kashmir, in the South, and in Nepal have the 
word ‘tantra’ in the name. It is only the Jaina versions which seem to avoid the word 
tantra. They use a name which is a compund of Panca and Akhyana or Akhyanaka. 
Purnabhadra’s book bears the title Pancakhyana or Pancakhyanaka ; Meghavijaya, a later 
writer uses the names Pancakhyanodhara and Vaccharaja_ calls his text Pancakhyana 
Caupai. 

It will not be a farfetched conclusion to hold that since Akbar’s library contained 


the version whose title was Pancakhyana or its diminutive Pancakhyanaka, it was a copy 
of the Jaina recension. 


Internal evidence points in the same direction. A comparison of the Persian Pan- 
cakhyana with the Sanskrit texts of Hertel and Edgerton shows greater approximation. 
to the former than to the latter. A few instances will make this clear. 


58. This is the oldest extant form of the Pancatantra, whose manuscript came from Kashmir. Penzer 
says, “This is a recension of the utmost importance, it has been estimated to contain itinety five per 
cent of the original text, besides including a considerable amount of material which was not in the 
original. It was discovered by Hertel.” The Ocean of Story, Vol,V, p. 209. 


59. Pancakhyana or Pancakyanaka or Ornatior Text is a Jain version apparently rendered in A.D 
1199. Penzer writes, “Purnabhadra tends to follow Tantrakhyayika in the first two books and simpli- 
cior in the last three.” The Ocean of Story, Vol. V, p. 218. Hertel writes, “Of the multitudiou 
Indian recensions of the work, one of the mostimportant is that which has commonly beer called by Wess 
tern scholars the ‘Text Ornatior’, but whichis better designated by the name of its author, the Jaina- 
monk Purnabhadra Suri. It is dated 1199 A.D.” The Harvard Oriental Series, Volume Eleven, p. 
XIII. At another place he states, “Purnabhadra no doubt knew Sanskrit well, and if he had not 
been renowned for his Pandityam, no minister would have entrusted him with the revision of so cele- 
brated and widely known a nitisastra as the Pancatantra already was in Purartabhadra’s time. 
Moreover, his work would not have been so widely circulated and copied again and again to even 
recent times, by Jainas as well as by Brahmans, if it had not been approved by the most cultivated 
people of his own time as well as of later times. Hence it seems to me now quite possible that he 
was well aware of such anomalies as he took over into his text, but that he intentionally refrained 
fromaltering them. He had a great consideration for his sources, which, as appears from our parallel 
specimens, he followed pretty faithfully.” Harvard Oriental Series, Vol. Twelve, pp. XI-XII 


60. This version displays the characteristics of Southern India and was edited by Hertel. Penzer writes, 
“Its contents compare very favourably with the Tantrakhyayaka and in some cases pobably bears even 
a closer resemblance to the original. The Ocean of Story, Vol. V, p. 209. 


61. Nepalese Pancatantra is nearer to the Southern Pancatantra than to any other version. It was edi- . 
ted by Hertel. 


62. Penzer writes, “It contains not only Panchatantra material but also stories from other works (or works)”, 
The Ocean of Story, Vol. V, p. 210. 


10 


of the Kathasaritsagara with the name of Darya-i-Asmar. In addition, he, at the ins- 
tance of Jahangir, translated the Kitabul Milal-wan-Nihal of Muhd ash-Shahristani into 
Persian with the name of Taudihul Milal. After receiving the royal command in Agra, he 
reached his native place, Lahore, commenced the work in A.H.1020/A.D.1611-12 and 
finished it in A.H.1021/A.D.1612-13. 


The cataloguer of the British Museum gives his full name as Mustafa bin Shaikh 
Khaliqdad al-Hashmi al-‘Abbasi and writes, “Jahangir—directed the present translator 
to write a more faithful version, in plain and simple language. (The latter adds) that 
he was selected for the task on account of some translations from Hindu work previ- 
ously made by him for Akbar.” The cataloguer of India Office gives his full name 
as Mustafa bin Khaliqdad al-Hashmi al-‘Abbasi,* while on another page," he writes 
Mustafa bin (Shaikh) Khaliqdad al-Hashmi al-‘Abbasi. 


It may not be difficult to state with certainty what Sanskrit text formed the basis of 
the translation in Persian. It is well known that Akbar was deeply interested in the reli- 
gions and philosophies of India. He had invited Sanskrit Pandits, Yogis, and Jesuit 
missionaries to his court, as also Jaina learned men. The presence of the last at the 
court has a bearing on the Pancatantra problems. It appears likely that the manus- 
cript in Akbar’s library was a Jaina work as is borne out by the title of ‘Abbasi’s 
translation, Pancakhayana. 


Edgerton has pointed out that from the original pancatantra which he calls Ur- 
Pancatantra, four version were made, one is called the north-western which was the 
source of Gunadhya’s Brihat-Katha, Somadeva’s Kathasaritasagara® (the Ocean of Rivers 
of Tales) and Kshamendra’s Brihat-Katha-Manjari.2"* The second was the Ur-Tantrakhya- 


52. MS. No. Add. 23, 536, British Museum; MS. No. 157/132, Osmaina University, 
53. Vol. I, p. 139 
54. Vol. IL, p. 723 
55. Vol. I, p, 1283 


56. This version was written apparantly in Kashmir probably in the 11th century A.D. and is based on 
Gunadhya’s Brihat-Katha. Penzer writes, “Both (Brihat-Katha-manjari and Katha-sarit-sagara) contain 
a version of the Pancatantra, and, as in other cases, it is Somadeva who retains the more complete 
work—This version (Katha-sarit-sagara) like the original was also in Paishachi Prakrit. Our author 
(Somadeva) does not give the Pancatantra in one continuous whole, but interrupts the sequence of 
the books by introducing other tales, usually of the “Noadle” variety.” The Ocear of Story, Vol. 
V. pp. 211-213. This version was first edited by Prof. Brockhaus. 


57. This version (the Banquet of Great Tales was also rendered in Kashmir probably in the 11th century 
A.D. (between 1063 and 1082 A.D. or about 1037 A.D.) and is based on Gunadhya’s Brihat-Katha. 
Penzer says, “Kshamerndra’s work is much abbreviated version ofthe Brihat-Katha....The Birhat- 
Katha-manjari contains things which the Kathasaritsagara does not.” The Ocean of Story, Vol. V, p. 
212. 
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Khaliqdad ‘Abbasi, at the instance of Emperor Akbar, has been recently discovered by 
us. The only manuscript copy of this translation exists in the National Museum, New 
Delhi (No. 62. 1005, folios : 272, size: 20 x 11.5 c.m.) The manuscript is unfortunately 
defective in the sense that a number of ‘folios are missing. 


In his preface to the translation Mustafa Khaliqdad ‘Abbasi gives the story of 
how Akbar ordered him to prepare a translation from the Sanskrit original. He states 
that there were already several translations in existence, e.g. those of Burzoe in Pahlavi, 
Ibnul-Mugaffa’ in Aratic, Rudaki, Nasrullah bin Muhd, Husain Wa‘iz Kashifi and Abul- 
Fad! in Persian. But the Persian renderings were not approved by the Emperor for 
either they did not maintain the order of the stories of the original or contained varia- 
ticns, additions and omissions and, therefore, departed from the original or their lan- 
guage and style were burdened with Arabic words and phrases. 


Akbar who had already arranged for translations of a number of Sanskrit works 
found in his library a Sanskrit manuscript of the Pancatantra and ordered ‘Abbasi to 
render it into Persian which could be easily understood by readers. ‘Abbasi writes that 
when Akbar saw the original book, he felt “that since this book has been translated 
from language to language—naturally it has deviated from the original—so it is appro- 
priate that the book be translated afresh ; and the work was assigned to... Mustafa Kha- 
liqdad ‘Abbasi with the instruction that the book should be translated without any omis- 
sion in the same order, so that the variations between the original and the various trans- 
lations may become evident. So, according to the enjoining command, the first draft 
was translated in a plain and simple language. On hearing this translation whatever 
order is given by His Imperial Majesty, the Divine Caliph, with regard to omission and 
addition, order of discourse, supplementing of extra chapters, philosophies, parables, sto- 
ries, rare verses and other things, will be carried out with the blessing of His Imperial 
Majesty, according to my ability and capacity.’’1 


It clearly shows that Akbar was not fully satisfied with Abul-Fad!’s ‘Iyar-i-Danish, 
which was rendered earlier than the Persian Pancakhyana at the instance of Abkar 
himself ; and so he felt the need ‘of a fresh translation. Besides, the account indicates 
the date of the translation which was evidently undertaken after Abul-Fadl had pro- 
duced his translation, namely, ‘Jyar-i-Danish. 


From the introduction of the Persian Pancakhyana, it appears that the present 
manuscript was the first draft, and was meant to be presented to Emperor Akbar 
and was also expected to be reorganised and rewritten according to his suggestions. 


Our information about Mustafa Khaliqdad ‘Abbasi is very meagre. However, 
beside this valuable work, he, at the instance of Akbar revised the Persian translation 


50. A.H. 963-1014/A.D. 1556-1605 
51, f. 4 
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Hindi, Bengali, Gujarati Marathi, Braj Bhasha, Tamil,® Telegu,” Malayalam, 
Mongol, Urdu (Hindustani),® Dakhani, Afghan, Georgian, Malay Javanese,® 
Ethiopiac, Chelha (Berber), Madurese,“ Paischachi Prakrit, Kannada, (Canarese, Carnatic) 
Madi, Siamese, Laotic, Balanese, Pashto,“ Japanese, and other languages. However, it is 
surprising that none of the writers, scholars and cataloguers, so far as our knowledge 
goes, has mentioned a very valuable Persian translation, which has remained in oblivion. 


A new Persian translation named Pancakhyana of this Sanskrit work, by Mustafa 


26. Nielson, A.D. 1618 ; Holmboe, 1880. 

27. Konac, 1528 ; Trebovsky, 1848-50 ; Valecka, 1894. 
28. Probably from German. 

29. The dialect of North-European Jews. 

30. Wilde, 1745. Rubens, 1762. 

31. A.D. 1770 

32. Anon, 1785 


33, Panchatantra, Vankateshwar Press, Bombay, 1898 ; Rajniti, Lalluji Lal, Light Press, Banaras, 1867 ; 
Rajniti Panchapakhyan, Sekharam Mishet Press, Bombay, 1876 ; Rajniti Panchopakhyan, Niritya Lal 
Silkha Press, Calcutta, 1880 ; Winternitz writes, “A Hindi translation of the old Pancatantra was 
already known to the Arab tourist Albcruni in tne beginning of the I1th century.” History 
of Indian Literature, Vol. IIL, Part-I, pp. 328-29. 


34. 1855 , translated from the Sanskrit by Tarakanta Kavyatrirtha Bhattacharya, Calcutta, 1905 ; Stories 
translated by Kasharodachandra Ray. 
35. Dr. Bhogilal Sandeshara, 1955 و‎ J.S. Desai, 1914 ; C.J. Dalal, 1932. 


36. 1826, thrice translated into English (1884-1893). One Tamil version was translated into Malay (1835), 
whence came a Dutch version (Klinkart, 1870). 


— 


سس 


37. The Panchatantra by Dubagunta Narayana Kavi (15th century), dedicated to Basava Bhupala; Chin- 
naya Suri; Niti Chandrika, 19th century ; Panchatantra by Kokkonda Venkata Ratnam Pantulu, 19th 
century and by Kandukuri Vinesalingam (1848-1919). 


38. Panchatantram by Kunchan Nampiar (18th century) ; Panchatantaram Kilippattu by Vallathal and others 
(20th century). The Malayali recention made by Abdullah bin Abdulqadir Munshi is based on the Tami! 
version made by Pandja Tandaram. 


39, By Muhd. b. Abi Nasr Kazwihi, lost. 


40. Khirad Afroz by Maulvi Hafizuddin Ahmad Burdwani (1815), Muhammadi Press, Machhua Bazar 
Calcutta, A.H. 1263/A.D. 1847.. , 


41. Vakhtan and Orbeliani, printed, 1886, A.D. 

42. Gonariju, 1866 ; Hikayat Kalila dan Damina, before 1736 A.D. 

43. Anon, 1878 ; Kramapauria, 1879-1882 ; Jayaseputra, 1876. 

44, Anon, before 1582 A.D. 

45. Adikara, 1879, A.D. 

46. Lost 

47. Classical Kannada, Champu style, by Durga Sinha (12th-13th century A.D.) 

48. Afzal Khan Khatak, son of Ashraf Khan bin Khushhal Khan Khatak translated ‘Iyar-i-Danish into Pashto, 


49. The ageless Sanskrit magnus opus, Pancatantra, has been translated, for the first time, into Japanese 
and published by a Tokyo firm. Mrs. Chifu So, 65, worked for 30 years to complete”. The States- 
man, Janyary 17, 1966. 
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Greek,” English, Russian, | French,?° Italian, Slavonic, Turkish,” German,?4 
Dutch,?> Danish, Czech,’ Icelandic,*® Yaddish,?® Swedish,®° Polish," Hungarian, 


14. 


15. 


Kalilah wa Damnah by Rudaki (d. A.H. 329/A.D. 940-41). Kalilah wa Demnah by Nasrullah bin Muhd. 
bin ‘Abdul Hamid Munshi (A.H. 539/A.D./144-45). Kalileh wa Demnah by Amir Baha’uddin Ahmad 
Qani‘i (A.H. 655/A.D. 1257), Sir Denison Ross writes, “Next in order of date to Nasrullah’s version 
comes the versified rendering of Ahmad ibn Mahmud at-Tusi whose poetical name was Qani, His 
poem’ ۰ وا‎ dedicated to ‘Izzuddin KayKa‘us, son of KayKhusraw, who succeeded his father in 
A.H. 642. and was probably composed about A.H. 618/A.D. 1221.” The Ocean of Story, Vol. V, 
p. XXI. Anwar-i-Suhayli (Matba Yusufi and other editions) or The Lights of Canopus by Husain 
Wa‘iz Kashif (d. A.H. 910/A.D. 1504-5) became knownin Europe through the translations of East- 
wick (1854) and Wallaston (1877 and 1894). ‘Iyar-i-Danish (Nawalkishore Press,) by Abul-Fad1 
(A.H. 958—1011/A.D, 1555—1602). It was translated into Hindustani by Maulvi Hafizuddin and named 
Khirad Afruz (1815) and into English by Manuel (1861-~1892). Mufarrihul-Qulub (Nawalkishore 
Press, Lucknow, 1307 A.H./1890 A.D. (fifth edition). another Persian version by Tajuddin Mufti, 
is the translation of Hitopadesha, a Sanskrit version of the Pancatantra, written in Bengal by Nara- 
yana, who is thought to have lived between 800 and 1373 A.D. under the patronage of Dhavada- 
chandra. Other Persian versions of the Pancatantra are Javid-i-Danish, Akhlaq-i-Asasi, Gulshan Ara 
by Mirza ‘Abdul Wahab Iranpur, Shakaristan or versified Anwar-i-Suhayli by Khusro Darai, Ray- 
u-Brahman or versified Kalilah-u-Demnah by Jahan Bakhsh Jamhari. Dr. Indu Dr. Shekhar has re- 
cently translated the Pancatantra, edited by Edgerton (University Press, Tehran, 1961). 


First in the 12th or 13th century A.D. with the name of Baldos Alter Acsopus ; second in A.D. 
1313 by Raymond de Bazier, ed. Harview, 1899 ; third Directorium Vitae Humane (Directory of Hu- 
man Life, 1227 A.D. or between or 1260 or 1270 A.D.) by John of Capua ; Paussin, 1666 ; Stark 
Aurinillius, 1780 ; Ebert, 1725. 


. Old Spanish, Anon, 1251; Spanish A.D. 1551 ; Jarmani, A.D. 1493 ; Conde, unpublished ; Bratuti, 


1654-9, Penzer says, “It also proved exceedingly popular in Spain. It was a Spanish translation 
which found the basis of Firenzoulo’s Discorsi degil Animail (sixtcen editions, 1648—1895).” The 
Ocean of Story, Vol. V, p. 219. 


. In A.D. 1080 by Symeon Seth, edited by Stark, A.D. 1697. From it Latin Italian and Old Slavonic 


versions were derived. Lampanitziotes, 1783. 


. The Moral Philosophy of Doni by Sir Thomas North, A.D. 1570 ; others by Keith-Falkner, Knatch 


bull (1819, 1905) 


. Attai, Moscow, A.D. 1889. 
. Pihan, 1896 ; De Ja Rivey, 1577 ; David Sahidet Gaulmin ; Livre des Lumieres. 1644; Galland and 


Cordemnes ; contes ci fables indiemnes de Bidpai ct de Lokman, Paris, A.D. 1742, 1778 ; Gabriel 
Cotey (or Cottier), 1556 ; Nalan. The French translations are gencrally known as Fables de Filpay. 


. Firenzuolo, Discorsi, A.D. 1548 ; second la Moral Filosophie (thirteen editions), directly based on 


Latin, in about A.D. 1522, or 1552, by Doni ; Nuti, A.D. 1583 ; Moreni, 1910. 


„ Old Slavonic, Anon, apparently in Bulgaria in the 12th or 13th century A.D., Petersburg, A.D. 1788. 
. East Turkish (Jagathai); Turkish : Humayun Nameh by ‘Ali Bin Salih Rumi known as ‘Ali Jalali 


and entitled ‘Abdul Wase’ Isa (first half of the 16th centu: y A.D.) ; Turkish (dialect of Kazan) ‘Abdul 
‘Allam, 1889. 


. Anthonius von Pforr ; Bush der Beispiele der alten weisen (Book of Examples of the Ancient Sages), 


A.D. 1480 : second in A.D. 1583 ; Anon, 1745 ; Lehnus, 1778 ; Weber, 1802 ; Vallarof, 1803 و‎ Mat- 
thaei, 1826 ; Jade, 1859 ; Samby Bey, 1903. According to Penzer from A.D. 1480 to 1860 no less 
than twenty-one different editions appeared in Germany. The Ocean of Story Vol, V, p. 219 


25. Heyns, A.D. 1623 ; Stoopendoal, 1781. 
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writes, “The importance of this group (Pahlavi version and its descendants) is two fold. 
In the first place the Pahlavi is one of the oldest versions known, and must have been 
translated from a very ancient Sanskrit text agreeing closely with the first Sanskrit ori- 
ginal, In the second place it is the descendants of this version which have become so 
familiar to us under such names as The Fables of Pilpay, Kalilah and Dimnah, Lights 
of Canopus, The Morall Philosophie of Doni, واه‎ 


The innumerable translations and versions of this book in different Janguages have 
been enumerated and mentioned by the scholars. This book has been translated into 
Pahlavi, Syriac, Arabic, Hebrew, Persian,“ Latin,’ Spanish,’ Tibetan, 


9. The Ocean of Story, Vol. V, p. 218 


10. Karataka and Damanaka, about A.D. 560 or 550. Penzer says, “The Pahlavi version must have been 
a literal rendering of the Sanskrit, and Edgerton finds evidence that at Icast some parts of fully eighty 
percent of the original prose sentences and over seventy percent of the original verses have been 
preserved.” The Ocean of Story, Vol. V., p. 219. 


11. Kalilag and Damaag A.D. 570 by Bud or Buda or Parudivat, Leipzig, A.D. 1876 ; second about 
the 10th century A.D. or between the 8th and 13th century A.D. The second version was edited 
by Wright in 1884 and was translated by Keith-Falkner at Cambridge in 1885. Penzer says, 
“The oldest version directly dependent on the Arabic is probably one in Syriac of the tenth century... 
There are three other branches of the Arabis deccndants requiring particular notice, Greck, Persian 
and Hebrew”. The Oecan of Stroy, Vol. V, p. 219. 


12. Kalilah wa Daninah (about 750 A.D.) by ‘Abdullah ibnul-Muquffa’, who was a convert from Maz- 
daism to Islam, and was exccuted about A.H. 750/A.D. 1349-50. Arabic, Persian and European versions- 
are mostly based on the translation of Ibnul Mugquffa’. Kalilah-wa-Dimnah by Ibn ‘Ali (or Hilal) 
al-Ahwazi (A.H. 165/A.D. 781-82). Abu Sahl Fad! ibn Naubkht al-Farsi (8th century A.D.) was in 
the service of the ‘Abbasid Caliph Harun ar-Rashid. He made a translationin verse for Yahya ibn 
Khalid, the wazir of al-Mahdi and ar-Rashid, for which he received one thousand dinars. Kalilah- 
wa-Dinutah by Sahl ibn Harun. Aban ibn ‘Abdul Hamid al-Lahiqi or al-Lahiji (second century 
A.H., 8th century A.D.) at the instance of the Bermecides versified Kalilah wa Dimnah, “in order 
that this work might be more easily memorized’. But of his poem only the first two lines could 
be preserved : 


This is a book of instructions and experience, 
Which is called Kalilah and Dimnah. 

In it (is found) cautions and uprightness ; 

It is a book composed by the Indians. 


The poet got ten thousand dinars and five thousand dinars from Yahaya b Khlid and al-Fadl respec- 
pectively. Ja‘far did not give him anything but said. “Is it not suffician that I should memorize 
your poem and thus become your Rawi (Memorizer)? Kalilah wa Dimnah by Ali bin Da’ud, the 
secretary of Zubayda, the daughter of Ja‘far, and the wife of Harun ar-Rashid. Bishr ibnul Mutta- 
mid versified some portions of Kalilah wa Dimnah. Muhd. Ibnul Habbariyya (d. A.H. 504/A.D. 
1110-1111) produced a short version entitled Nata’ijul-fitna fi nazm Kalilah wa Dimnah (three thou- 
sand seven hundred verses written in ten days), which according to Sir Dension Ross is the oldest 
verse rendering that has been preserved to us.” The Ocean of Story, Vol. V, p. XXVII. It was litho- 
graphed in Bombay in A.H. 1317. Abul-Makarim Asad bin Khatir Mamati al-Misri (d. A.H. 606/ 
A.D. 1209-10) also wrote the story of Kalilah and Dinınah. Jalaluddin Ahmad an-Naqq-ash versified 
the story in the 9th century of the Hijra. Abdul-Mu’min ibn al-Hisan as-Saghani versificd a part 
of Ibnul Mugaffa‘s Kalilah wa Dimnah in A.D. 1242 and named it Durarul-Hikam fi Amthalil Hind 
wal-‘Ajam (nine thousand verses). 


13. The first is ascribed to Yuil;the second was by Ya‘qub ibn al-‘Azir (or Jacob bin Eliezer or Elasar) 
in the 12th or 13th century A.D., ed. Darenbourg, 1881 A.D. 


INTRODUCTION 


Pancatantra belongs to the store-house of world literature and has, through the 
centuries, enriched the cultures of a number of countries and peoples. Edgerton says, 
“Few books in the literature of the world have enjoyed such great popularity over 
so wide an area. It has penetrated practically all the literatures of Europe and 
Southern and Western Asia. It is known to exist in over 200 versions and translations 
in about 60 different languages and dialects, spreading from Java on the south east to 
Iceland on the north-west.”! Hertel writes, “This book treats of the history of a work 
which has made an unparalleled triumphal progress from its native land over all the 
civilized parts of the globe and which for more than fifteen hundred years has delighted 
young and old, educated and uneducated, rich and poor, high and low, and still delights 
them. Even the greatest obstacles—whether of language or customs or religion—have 
not been able to check that triumphal progress.”? Penzer says, “The Panchatantra is, 
without doubt, one of the world’s most famous books, and has been recited, read and 
loved by countless generations throughout the ages....It reached Europe in the eleventh 
century, and before 1600 existed in Greek, Latin, Spanish, Italian, German, English, Old 
Slavonic and Czech.’ Winternitz says, “No work of Indian literature has so long and 
eventful history as the Panchatantra?” 


Ryder writes, “The Panchatantra contains the most widely known stories in the 
world. If it were further declared that the Panchatantra is the best collection of the 
stories in the world, the assertion could hardly be disproved, and would probably com- 
mand the assent of those possessing the knowledge for a judgement....The stories, in- 
deed, are charming when regarded as pure narrative ; but it is the beauty, wisdon, and 
wit of the verses which lift the Panchatantra fat above the level of the best story-books.’’ 
Kosambi says, “The popularity of our Panchatantric stories is attested by their innume- 
rable translations and their occurrence to this day in popular folk-tales, Their age 
and universality is proved by the existence of older Indian collections like the Jatakas.”® 


However, the credit for its wide popularity goes to Burzoe,’ the Iranian physician 
who was a courtier of the Sassanian King Khusru Anushirvan’ (A.D. 531-579). Penzer 


1. The Panchatantra, P. 3 

2. Harvard Scries, Vol. 14, p. ix 

3. The Ocean of Story, Vol. V, p. 207 

4. History of Indian Literature, Vol. III, Part -I, p. 307 
5. The Panchatantra, pp, 3—12 

6. Panchatantra, edited by Acharya, p. 1 

7. Burzoe (or Burzuyeh) was born in Marvush-Shahijan 


8. In A. D. 531 Kobad (Kavadh) died and his son Anushirwan or Noshirwan became king of Iran. The 
Arabs know him as Kisra, while the Western writers call him Chosroes J. 


FOREWORD 


Panchatantra, a collection of fables and stories of Sanskrit origin, occupies a unique 
place in the annals of world literature. Few books have earned so great a success OF 
have been translated into so many languages. Brought to Persia in the sixth century, 
it was translated into Pahlawi at the desire of Khusraw Anushirawan by his physician, 
Burzoe of Nishapur. From this an Arabic version was prepared in about A.D. 750 
by ‘Abdullah b. al-Muqaffa‘. This version, Kalila wa Dimna, forms the basis of all 
subsequent translations into different languages including those in Persian. The latter 
range from the early version made by Abul-ma‘ali Nasrullah in the reign of the Ghaz- 
nawid prince, Bahram Shah (A.D. 1117—57), to Anwar-i Suhayli, ‘The Light of the 
Canopus’, by Husayn Wa‘iz Kashifi (d. A.D. 1504—5) and ‘Iyar-i Danish, or ‘Touchstone 
of Wisdom’, by the famous minister and historiographer of Akbar, Abu’l-Fadl (d. A.D. 
1602). 


The present version, Panchakhyana, if we accept the claim of the author, Mustafa 
Khaliqdad ‘Abbasi, was derived from the Sanskrit original. It was made at the instance 
of Akbar, during whose reign some of the most important Sanskrit works were trans- 
ated. This practice was in consonance with the policy of religious tolerance pursued 
by the Emperor to bring about common understanding between the adherents of the 
two principal faiths of India. The period saw the translation of works such as Maha- 
bharata, Ramayana, Yoga Vasistha and Lilawati. It also witnessed the Persian adap- 
tation of Bhagawadgita by Abu’l-Fadl and the writing of the famous verse romance, 
Nal Daman, by his equally illustrious brother, Faydi, who based the subject of his poem 
on a parallel theme in the Maharabharata. Panchakhyana, likewise, may suitably be 
regarded as one more expression of this literary activity. 


Dr. Tara Chand and Dr. S.A.H. Abidi have edited the present work from the 
only known manuscript discovered by them in the National Museum of Delhi. The 
book represents a valuable addition to the existing versions, and I am sure it will be 
welcomed everywhere by lovers of Persian as well as by scholars who are interested in 
the contribution made by Indo-Persian literature. 
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